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  1: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  سخن ناشر

هاى خسته و  بخش معصومين و زمزم لايزال معارف شيعه مرهم جان در جهان پرتلاطم امروز، آيات پرشور الهى و كلام روح
دينى و عارفان حقيقى غواصان اين عالمان . هاى نفس است سيراب كننده تشنگان هدايت و رهايى جويندگان از ظلمت

السلام را به دست آورده و به مشتاقان حقيقت  بيت عليهم اند كه گوهرهاى ناب علوم قرآن و اهل اقيانوس بيكران معرفت
  .نمايند عرضه مى

دينى و مكارم اى است كه از ديرباز زمينه ارتباط و انتقال معارف  در اين ميان، كرسى منبر و خطابه رسانه ديرپا و سازنده
اخلاقى را ميان عالمان و متعلمان فراهم كرده است و عالمان آگاه و هاديان دلسوز، كه عمر خويش را صرف تتبع و تحقيق 

، با كلام نغز »ادع الى سبيل ربك بالحكمه و الموعظه الحسنه«اند، عباد اللّه را به مصداق كريمانه  در آثار علمى شيعه نموده
  .اند سعادت دعوت كرده و لطيف خود به راه

در مجلدات مختلف و موضوعات متنوع در اختيار خوانندگان » سيرى در معارف اسلامى«مجموعه حاضر، كه با عنوان 
گيرد، مجموعه مباحث عالمانه و ارزشمند محقق ارجمند حضرت استاد حسين انصاريان، مدظله العالى، است كه  محترم قرار مى

داران گوهر سخن در زمان خويش است كه استوارى كلام و لطافت بيان نافذشان بر اهل  يراثيكى از عالمان برجسته و م
  .نظر پوشيده نيست

اين گنجينه ارزشمند حاصل نيم قرن مجاهدت علمى و تبليغى حضرت استاد جهت نشر و ترويج فرهنگ غنى شيعه بر  
دينى در جامعه و استفاده بيشتر طلاب محترم علوم  باشد كه به منظور پربارتر ساختن محتواى تبليغ كرسى بحث ونظر مى

  .شود دينى به زيور طبع آراسته مى

كه شرح آن در يادداشت ويراستار آمده   -در اين مجموعه گرانقدر، تلاش شده است با تكيه بر ويرايشى روشمند و دقيق
نشرفرهنگ انسان ساز آل اللّه  ساختار هنرمندانه مباحث و سبك استاد در ارائه سخن از بين نرود، تا ضمن -است
  .السلام شيوه منحصر به فرد استاد در تبيين معارف دينى نيز حفظ شده و به مشتاقان ارائه گردد عليهم
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گفتار در باب   29شود سى و دومين اثر از اين مجموعه سترگ و دربردارنده  مجلّدى كه اكنون تقديم خوانندگان گرامى مى
ران و دهه آخر  1385هاى استاد در ماه رمضان  شد كه مربوط به سخنرانىبا صبر از ديدگاه اسلام مى در مسجد امير 

  .در حسينيه كاشمريهاى مشهد است 1362ذى القعده 

سازد، از فوايد زير خالى  اين مكتوب، علاوه بر در برداشتن متن سخنرانى كه لاجرم سبك و سياق متن را نيز گفتارى مى
  :نيست

  2: م، صصبر از ديدگاه اسلا

  .عنوان بندى مناسب و تفكيك مطالب و موضوعات -

  .نوشت استخراج مصادر آيات و روايات و ارائه مطالب متنوع ديگر در پى -

در انتخاب نام هر مجلد و نيز هر گفتار غلبه موضوع مدنظر بوده است، نه انطباق  (ذكر نام مستقل براى هر بحث  -
  )كامل موضوع و محتوا

  ...ها و  ع فهرستمجموعه متنو  -

السلام و مقبول نظر  در پايان، با اميد به اين كه اين اثر مورد رضايت حضرت حق و اهل بيت عصمت و طهارت عليهم
مبلغان دينى قرار گيرد، لازم است از استاد انصاريان، دامت بركاته، كه اين فرصت مغتنم را در اختيار قرار دادند 

  .سپاسگزارى نماييم

   قيقاتى دارالعرفانمركز علمى تح

   پيش گفتار مؤلف

  »الحَْمدُ للِّهِ وَ الصَّلاه على رَسُولِ اللّه وَ عَلى آلِهِ آل اللهّ«

ارزش تبليغ . وآله بود عليه االله پايه گذار منبر و جلسات سخنرانى براى رشد و هدايت جامعه وجود مبارك پيامبر اسلام صلى
وآله تا روز پايان عمرشان با كمال اخلاص به  عليه االله كه خود رسول اكرم صلىدين از طريق منبر و جلسات تا جايى بود  

پس از پيامبر، وجود مقدس اميرمؤمنان . بيان معارف دين پرداختند و در اين راه زحمات سنگينى را متحمل شدند
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ج البلاغه  اب بىهاى آن حضرت در كت السلام اداى اين تكليف الهى به عهده گرفتند كه بخشى از سخنرانى عليه نظير 
  .موجود است

امامان معصوم، به ويژه حضرت باقر و حضرت صادق عليهماالسلام نيز تا جايى كه فرصت در اختيارشان قرار گرفت و 
هاى  عباس برايشان پيش نيامد اين مهم را به صورت بيان معارف الهى و رشته مزاحمتى از جانب حكمرانان بنى اميه و بنى

به صورتى كه حجت تا قيامت بر همگان تمام باشد به عهده گرفتند و ديگران را كه مورد اعتمادشان در علم و مختلف علوم 
  .عمل بودند به اين مسأله تشويق كردند

عالمان مخلص و باعمل شيعه براى حفظ دين خدا و تبليغ معارف الهيه بر اساس قرآن و فرهنگ اهل بيت قرن به قرن تا به 
   هجرى شمسى است اين 1387امروز كه سال 

  3: صبر از ديدگاه اسلام، ص

هايى چون شيخ مفيد، شيخ صدوق، شيخ طوسى، علامه محمدباقر مجلسى، شيخ  جايگاه عظيم را حفظ كردند؛ شخصيت
جعفر شوشترى و در قرن معاصر بزرگانى چون آيت اللّه العظمى بروجردى، آيت اللّه سيدعلى نجف آبادى، آيت اللّه حاج 

  ...اى، آيت اللّه حاج ميرزا على فلسفى تنكابنى و  زا على شيرازى، آيت اللّه حاج ميرزا على هستهمير 

رفتند و از اين طريق دِين خود را  با داشتن مقام مرجعيت و مقام علمى بسيار بالا در ماه رمضان و محرم و صفر به منبر مى
  .كردند به قرآن و اهل بيت ادا مى

يان كه ساليانى از عمرم را در شهر مقدس قم، اين آشيانه اهل بيت، نزد بزرگانى از مراجع و اساتيد اين جانب حسين انصار 
كردم رو به جانب تبليغ و تأليف آوردم و در اين راه، فقط  اى كه احساس مى ام، بر اساس وظيفه مشغول تحصيل بوده

 در نزديك به پانصد موضوع مختلف بر پايه قرآن و در زمينه تبليغ بيش از شش هزار سخنرانى. توفيق حق رفيق راهم بود
ام و اميدوارم تا لحظات پايان عمر هم  روايات اهل بيت و تاريخ صحيح و نكاتى از حيات پاكان و اولياى الهى پرداخته

  .چنان توفيق اداى اين وظيفه را از جانب حق داشته باشم

السلام كارهاى مهمى را در  رآنى و فرهنگ اهل بيت عليهممؤسسه دارالعرفان، كه در شهر قم در جهت نشر معارف ق
ها و  ها به صورت مكتوب درآيد تا در اختيار طلاب حوزه دهد، بنا گذاشت متن اين سخنرانى سطح جهانى انجام مى

 دانشجويان و مردم علاقمند قرار گيرد و اين مجموعه كه احتمالاً حدود دويست جلد خواهد شد در آينده منبعى براى
دانم به خاطر تحقق اين مهم از دو فرزندم و جناب آقاى  من پس از سپاس از حضرت حق لازم مى. مبلغان شيعه قرار گيرد
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حال، اين شما و اين اثر اسلامى كه . پيمان تشكر كنم و از خوانندگان، به خصوص مبلغان گرامى، درخواست دعا نمايم
  .فقط لطف و رحمت حق سبب ظهورش شد

   انصاريانحسين : فقير

  1صبر و استقامت حقيقت صبر 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  4: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

اى واجب و لازم در زندگى انسان  مسأله خداوند در قرآن، نزديك به يكصد و سه مرتبه در موارد گوناگون صبر را به عنوان
  .مطرح كرده است

داشتن در حريم دين پروردگار،  خود نگاه. است »كفّ نفس« يا» داشتن خود نگاه«در لغت عرب، كلمه صبر به معناى 
و به  باقى ماندن در حريم الهى بايد آزادانه. براى اين است كه انسان دچار خسارت، زيان و ضرر در دنيا و آخرت نشود

ها  ماند؛ زيرا هجوم خسارت ها در امان مى ها و خسارت در اين صورت است كه انسان از زيان. اختيار خود انسان باشد
  .گيرد ها در فضاى بيرون از حريم حق صورت مى و زيان

هيچ شود، چون  انسان در حريم حق، در سايه قدرت، لطف، نظر، محبت و رحمت خدا است، پس دچار زيان و ضرر نمى
  .اين حريم، الى الابد مصون و محفوظ از هر خطر و خسارتى است. خطرى توان ورود به حريم حق را ندارد
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از آنجا كه صبر به معناى حفظ خود در حريم حق است، روايات و معارف الهى، بعد از آيات قرآن كريم، از روزه ماه 
، چون حالات روزه، در حقيقت خوددارى از بسيارى از چرا؟ علت آن واضح است. اند مبارك رمضان به صبر تعبير كرده

  .هاى خدا به امر پروردگار است حلال

ها از ارزش بسيار بالايى برخوردار است؛ زيرا طبيعت بدن اقتضا دارد كه بخورد، بياشامد و راه شهوات  خوددارى از حلال
اده نمايد، ولى پروردگار عالم از بندگان مؤمن حلال بر او باز باشد و در مواقع مختلفى در آب فرو رود و از آن استف

  .اين خوددارى، صبر است. ها خوددارى كنند خويش خواسته است كه در ماه مبارك رمضان از اين حلال

ها نيز  ها، هميشه، هر لحظه و همه جا از حرام همچنين از بندگان خود خواسته است كه در كنار خوددارى از اين حلال
شود و اين  ها زياد مى در ماه مبارك رمضان، از جانب پروردگار، توان انسان براى خوددارى از حرام چون. خوددارى كنند

  :فرمايد شده است، لذا در سوره مباركه بقره پروردگار مى» صبر«به همين خاطر از روزه تعبير به . صبر، بسيار مهمّ است

  5: صبر از ديدگاه اسلام، ص

روايات، كلمات اهل تحقيق و سلوك و مفسرين بزرگ، صبر را در اين آيه به معناى  »1« » وَ الصَّلَوهِ  وَ اسْتَعِينُواْ باِلصَّبرِْ «
ترين و زيباترين كلاس روزه گرفته هاى پروردگار مهربان عالم است كه انسان به اختيار خودش، زير  اند؛ زيرا روزه يكى از 

ها، به آن  ها و حرام در برابر بسيارى از حلالكند كه شايد تا پايان ماه مبارك رمضان،  نظر پروردگار، صبر را تمرين مى
  »2« .تقوايى كه مورد نظر پروردگار عالم است، كه كليد گشايش همه مشكلات است، برسد

   صبر، راه رسيدن به رستگارى

ر اند كه د اى به كار گرفته هاى مختلف بيان شده است؛ در اين زمينه اهل دل، آيه مسأله صبر، خوددارى و تقوا به صورت
مطرح است، كه اگر كسى به آن نزديك شود، در حقيقت خودش را به انبيا، ائمه طاهرين » فلاح«پايان اين آيه، مسأله 

كند، انسان به يكى از اولياى  چه بسا با طىّ مسيرى كه اين آيه شريفه بيان مى. السلام و اولياى الهى رسانده است عليهم
  :الهى تبديل شود

كه اگر كسى در اين مسير حركت كند، صد   »3« » ءاَمَنُواْ اصْبرِوُاْ وَصَابِرُواْ وَراَبِطُواْ وَاتَّـقُواْ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ  يأَيَُّـهَا الَّذِينَ «
اميد واقعى و صد در صد را به بندگانش »  لَعَلَّكُمْ تُـفْلِحُونَ «: فرمايد در صد به فلاح خواهد رسيد، يعنى وقتى پروردگار مى

  .دهد يد مىنو 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

فلاح به اين معنا است كه انسان همه موانع رسيدن به مقصود اعلى را برطرف كند و جاده را از موانع، سدّها و بندها پاك  
   اى از آن به وسيله روزه كند كه مرحله

______________________________  
ها و رسيدن به رحمت حق كمك  آلودگىاز صبر و نماز براى حل مشكلات خود و پاك ماندن از «؛ 2: 45بقره  -)1(

  ».بخواهيد

السلام فىِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل وَ  عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«، باب ما جاء فى فضل الصوم و الصائم؛ 63/ 4: الكافى -)2(
نَّازلَِهُ وَ الشَّدِيدَهُ فَـلْيَصُمْ فَإِنَّ اللَّهَ عز و جل يَـقُولُ وَ اسْتَعِينُوا اسْتَعِينُوا باِلصَّبرِْ قاَلَ الصَّبـْرُ الصِّيَامُ وَ قَالَ إِذَا نَـزَلَتْ باِلرَّجُلِ ال

  ».بِالصَّبرِْ يَـعْنىِ الصِّيَامَ 

شكيبايى كنيد، و ديگران را هم به شكيبايى واداريد، و با ]  در برابر حوادث! [اى اهل ايمان«؛ 3: 200آل عمران  -)3(
  ».پيوند و ارتباط برقرار كنيد و از خدا پروا نماييد تا رستگار شويد]  ر بلا و گرفتارىچه در حال آسايش چه د[يكديگر 

  

  6: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .امكان دارد و در اين صورت به مقام فلاح خواهد رسيد

  مراحل سه گانه صبر

  شود كه صبر داراى سه مرحله است؛ در اين آيه، با كمك روايات، اين گونه تفسير مى

  :فرمايند السلام در دعاى كميل مى ها كه اميرالمؤمنين عليه ها و ناگوارى صبر در مقابل تلخى: نخست

  »1« »قَليلٌ مَكْثهُ وَ يَسيرٌ بقَائهُ«

دهد  ها براى انسان كوتاه و قابل تحمل است و انسان اين مدت كوتاه را خيلى زود از دست مى ها و ناگوارى مدت تلخى
  .استو خوبى آن به همين 
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مثلاً در ماه مبارك رمضان، مدت تلخىِ گرسنگى، تشنگى، خوددارى از شهوات حلال و فرو رفتن در آب، بسيار كم 
ها بايد صبر كند؛ يعنى خود را در حريم خدا حفظ نمايد كه حريم خدا  ها و ناگوارى انسان سى روز در برابر تلخى. است

  .در اين ماه، روزه گرفتن است

يك . ها مرتكب عمل حرام شود و صبر خود را بشكند فرار از گرسنگى، تشنگى، شهوت و ديگر لذتشخص نبايد براى 
ها، شيرينىِ رضايت و رحمت خدا و ساخته شدن سپر در مقابل عذاب  ماه صبر كند كه به دنبال اين صبر در برابر تلخى

  :جهنم را كسب كرده باشد كه فرمود

  »2« »الصوم جُنّه«

داران مؤمن به عذاب قيامت مبتلا شوند، چون پوششى  سپر تعبير شده است؛ يعنى محال است كه روزه روزه در روايات به
  دارند كه عذاب قيامت، قدرت ورود

______________________________  
  .708: اقبال الاعمال -)1(

  .5، باب دعائم الاسلام، حديث 18/ 2: الكافى -)2(

  

  7: صبر از ديدگاه اسلام، ص

اين سپر، به امر و ساخت پروردگار است كه . شود و زخمى كردنش را ندارد و با هجوم عذاب جهنم نيز شكسته نمىبه آن 
  عليه آتش دوزخ ساخته شده است، لذا

شود كه انسان از غضب خدا و عذاب  صبر موجب مى. تواند اين سپر را بشكند دوزخ، با همه قدرت و توانى كه دارد، نمى
   و اگر در اين حريم دوزخ در امان باشد

  »1« .بماند، در امان خواهد ماند

  »2«  گناه بزرگ بدبينى
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گويند تا او  بدبينى در اسلام حرام بوده، عامل اصلى آن، خيالات انسان و سخنان دروغ ديگران است كه عليه ديگرى مى
  :فرمايد خدا در قرآن مجيد مى. بدبين شود

  :، چون اگر همه جا به گوش باشيم، دچار بيمارىبه حرف ديگران در مرحله نخست گوش ندهيد

  »3« » سمََّعُونَ لِلْكَذِبِ «

______________________________  
 وآله نعِْمَ وَزيِرُ الاْءِيماَنِ الْعِلْمُ وَ نِعْمَ وَزيِرُ الْعِلْمِ الحِْلْمُ وَ  عليه االله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى«، باب النوادر؛ 48/ 1: الكافى -)1(

  ».نِعْمَ وَزيِرُ الحِْلْمِ الرِّفْقُ وَ نعِْمَ وَزيِرُ الرِّفْقِ الصَّبـْرُ 

السلام قاَلَ الْكَمَالُ كُلُّ الْكَمَالِ التَّـفَقُّهُ فىِ  عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«، باب صفه العلم و فضله و فضل العلماء؛ 32/ 1: الكافى
ينِ وَ الصَّبـْرُ عَلَى النَّائبَِهِ وَ    ».تَـقْدِيرُ الْمَعِيشَهِ الدِّ

السلام قاَلَ الصَّبـْرُ مِنَ الاْءِيماَنِ بمِنَْزلَِهِ الرَّأْسِ مِنَ الجَْسَدِ فإَِذَا ذَهَبَ الرَّأْسُ  عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«، باب الصبر؛ 87/ 2: الكافى
  ».ذَهَبَ الجَْسَدُ كَذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ الصَّبـْرُ ذَهَبَ الاْءِيماَنُ 

السلام قَالَ رَأْسُ طاَعَهِ اللَّهِ الصَّبـْرُ وَ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ فِيمَا أَحَبَّ  عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«، باب الرضا بالقضاء؛ 60/ 2: الكافى
  ».اً لَهُ فِيمَا احَبَّ أَوْ كَرهَِ الْعَبْدُ أَوْ كَرهَِ وَ لاَ يَـرْضَى عَبْدٌ عَنِ اللَّهِ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرهَِ إِلاَّ كَانَ خَيرْ 

السلام ياَ عَلِىُّ لاَ تُشَاوِرَنَّ جَبَاناً فَإِنَّهُ  وآله لِعَلِىٍّ عليه عليه االله قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى«؛ 5889، حديث 409/ 4: الفقيه -)2(
رُ بِكَ عَنْ غَايتَِك وَ لاَ تُشَاوِرَنَّ حَريِصاً فَإِنَّهُ يُـزيَِّنُ لَكَ شَرَّهَا وَ اعْلَمْ أَنَّ يُضَيِّقُ عَلَيْكَ الْمَخْرجََ وَ لاَ تُشَاوِرَنَّ بخَِيلاً فَإِنَّهُ يَـقْصُ 
  ».الجُْبنَْ وَ الْبُخْلَ وَ الحِْرْصَ غَريِزَهٌ يجَْمَعُهَا سُوءُ الظَّنِّ 

السلام مجَُالَسَهُ الأَْشْراَرِ تُوجِبُ سُوءَ  عليهقاَلَ أَمِيرُ الْمُومِنِينَ «؛ 21524، حديث 38، باب 264/ 16: وسائل الشيعه
  ».الظَّنِّ باِلأَْخْيَار

  ».دانند دروغ است اند با آنكه مى آنان فوق العاده شِنواى دروغ«؛ 5: 41مائده  -)3(

  

  8: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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شويم و هر دروغى را  خود بدبين مىكنيم و نسبت به اطرافيان، همسايگان و علماى  خواهيم شد و هر دروغى را باور مى
  .كنيم باور مى

  .برد رسد، از بين مى اين بدبينى فيوضاتى كه از طريق مردم و خدا به شما مى

. گوش دادن به حرف مردم بدون تحقيق و حقيقت مسأله را به دست نياوردن، موجب بدبينى است كه آن نيز حرام است
  :فرمايد خداوند مى

  اى شما نقل كردند، قبول نكنيد، چون نبايد بدبين شويد،اگر ديگران مطالبى بر 

علاوه بر اين، اگرچه مطلب صحيح باشد، . انسان، گوش، عقل و درايت دارد و بايد تحقيق كند »1« »فَـتَبـَيَّـنُواْ «بلكه 
شتباه شده او نيز مانند بقيه مردم دچار ا: به خود بگويد. بايد گذشت داشت، چون انسان هميشه در معرض اشتباه است

  .و شايد توبه و استغفار كرده و خدا خواسته است كه آبروى او را حفظ كند، پس ما نيز بخشش داشته باشيم

داشته است كه شخصيت باسواد، حكيم  -معروف به شيخ اشراق -»2«  سعدى استادى به نام شهاب الدين سهروردى
در كشتى نيز شاگرد خويش را تربيت و نصيحت . ه بودندروزگارى با هم به سفر دريايى رفت. و متخلّق به اخلاق بود

  .كرده است مى

  امكان ندارد عمر خود. هاى الهى كلاس درس است همه جاى عالم براى انسان

______________________________  
  ».خبرش را بررسى و تحقيق كنيد«؛ 49: 6حجرات  -)1(

ق ملقب به شيخ الاسلام در . -ه 632 -539و محدث  حكيم، صوفى، فقيه، شافعى: سهروردى ابوحفص عمر -)2(
وى نزد عمويش ابونجيب سهروردى فقه و وعظ و تصوف آموخت و در بصره با شيخ ابومحمد . سهرورد زنجان به دنيا آمد

وى . به صحبت عبدالقادر گيلانى رسيد. سپس به بغداد مسافرت كرد و در آنجا سرسلسله عرفا شد. بن عبد مصاحب بود
او . رفت و بيشتر عمويش را به وعظ اشتغال داشت فرقه عرفانى سهرورديه بود و هر سال به سفر مكه و مدينه مى مؤسس

در آداب سير و » عوارف المعارف«از آثار مشهور وى . در بغداد درگذشت و در ورديه آن شهر به خاك سپرده شده
ريعت درآميخته و با آيات و روايات و اخبار و اقوال سلوك عارفان است كه مشارب ذوقى اهل طريقت را با رسوم اهل ش

ترين كتاب. بزرگان از عرفان مزين ساخته است هاى درسى خانقاهى  اين كتاب شهرت و اعتبار بسيارى كسب كرد و از 
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ه و وى كتاب را در سفر مكه نوشت. اند اند و احاديث آن را استخراج كرده ها نوشته بر اين كتاب تعليقه و حاشيه. شد
از ديگر آثار وى رشف النصايح الايمانيه،  . اند اسماعيل بن عبد مؤمن و ظهير الدين بزغش آن را را به فارسى ترجمه كرده

جه الاسرار فى مناقب الغوثيه، نخبه البيان فى تفسير القرآن، جذب القلوب  كشف الفايح اليونانيه، رساله السير و الطير، 
  )830/ 5: فرهنگ فارسى معين. (علام الهدى و عقيده ارباب التقى؛ ديوان اشعار استالى مواصله المحبوب؛ رساله ا

  

  9: صبر از ديدگاه اسلام، ص

هاى معمولى هستند، در  حتى كسانى كه انسان. را ضايع كنند، بلكه يا در حال درس گرفتن هستند، يا در حال درس دادن
  .حد ظرفيت خود، در حال درس گرفتن و درس دادن هستند

  مقامات مردى ز مردى شنو: آمده است» گلستان«ترين شعرهاى سعدى، اين شعر است كه در كتاب  يكى از پرقيمت

   نه از سعدى، از سهروردى شنومرا شيخ داناى مرشد شهاب

   دو اندرز فرمود بر روى آبيكى آن كه در نفس خودبين مباش

. اى تو فقير و نيازمند آفريده شده! منيّت نداشته باش! هاى خود را بالا نيانداز شانه »1«  يكى آن كه بر خلق بدبين مباش
براى زندگى به خيلى چيزها نياز دارى؛ گداى هوا، آب، برف، باران، آب دريا، زمين و . خداوند متعال شاهد تو است

شويم، گداى شفاعت و  وارد قيامت مىاز زمانى كه در رحم مادر بودى، اين گدايى شروع شد و وقتى كه . آسمان هستى
  .شت هستيم، پس گدا بايد سر خود را پايين بياندازد

ا ثابت شود، كه  انسان نسبت به همه بايد حسن ظنّ داشته باشد و همه را خوب و پاك بداند، مگر اين كه گناهى از آ
كند  و روزه است، حتما توبه كرده يا مى اين شخص خطاكار اهل نماز: بعد از ثابت شدن گناه نيز در درون خود بگويد

  بخشد، پس چرا من بخشش نداشته باشم و آبروى او را در بين مردم ببرم؟ و خدا او را مى

  بدبينى انوشيروان به بوذرجمهر

   به. كه مردى عالم و بزرگوار بود، بدبين شد  »3« به بوذرجمهر »2«  انوشيروان
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______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

خسرو اول كه در تاريخ به لقب انوشروان معروف است او عادت و آيين و شمايل نيكوئى داشت، دوران او  -)2(
تر شد و فرقه ى مزدكى سركوب شدند و در داخل  درخشانترين دوره عهد ساسانى است چون عدل و داد در آن دوره 

ادگسترى و جوانمردى ورحمت است و مولفان عرب و ايرانى حكايات در روايات شرقى خسرو اول نمونه د. صلح برقرار شد
  »انوشيروان«، كلمه 464/ 6: لغت نامه دهخدا. اند بسيارى در وصف جد و جهد او براى حفظ عدالت نقل كرده

و  بزرگمهر كه معرب آن بزرجمهر است، حكيم بزرگوارى است كه سالها وزارت انوشيروان ساسانى را بر عهده داشت -)3(
اى زيادى در خردمندى وى گفته. بحكمت وتدبير مشهور بود وقتى پادشاه هند شطرنج را : گويند از جمله مى: اند داستا

نزد پادشاه ايران فرستاد او توانست رموز آن را كشف كند و در برابر آن بازى نرد را كشف كرد رساله پند نامه بزرگمهر 
  )»بزرگمهر«، كلمه 1036/ 8: ه دهخدالغت نام. (پسر بختگان به او منسوب است

  

  10: صبر از ديدگاه اسلام، ص

اى به او بپوشانند و در اتاق تنگ و  مأمورين خود دستور داد تا بوذرجمهر را دستگير كنند، لباس پشمينه زبر و آزاردهنده
  .اى آب به او بدهند كوزهبه دست و پايش زنجير ببندند و در شبانه روز، مقدارى نان و نمك و  . تاريكى زندانى كنند

او را . هر عكس العملى نشان داد، به من گزارش دهيد: ها گفت به زندانبان. همچنين اجازه ندارد با كسى ملاقات كند
مت، . تقصير زندانى كردند بى چون سه گونه زندانى وجود دارد؛ اول اين كه كسى جرمى كرده باشد، دوم اين كه به خاطر 

السلام و سوم اين كه كسى دچار زندان هواى نفس خود  دان افتاده باشد، مانند حضرت يوسف عليهدر عين پاكى به زن
  .شده باشد

كسى كه گزارش . شود گناه را زندانى كند، مرتكب گناه بزرگى مى كسى كه شخص بى. گناه بود بوذرجمهر جزء زندانيان بى
  .شود مى دهد، او نيز گناه بزرگى مرتكب گناه مى غلط در حق شخص بى

گناهى را  گناه و كسى كه شخص بى گزارش دهنده دروغ گو، دستگير كننده شخص بى: فرمايد وآله مى عليه االله پيغمبر صلى
ا قطع مى زندانى مى آزردن ياران خدا گناه بسيار  »1« .كند كند، هر سه ملعون هستند؛ يعنى خداوند رحمتش را از آ



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ها كه براى مظلوميت او  ها كه به خاطر او غمگين شده و اشك  شود، چه دلگناهى زندانى اگر شخص بى. بزرگى است
  .شود جارى مى

اندازد،  گناه را به زندان مى ها گناهانى است كه به حساب گزارش دهنده و دستگير كننده و كسى كه ظالم است و بى اين
  .شود نوشته مى

: به مأمورين زندان گفت. لعملى از بوذرجمهر گزارش نشدمدتى گذشت، انوشيروان هر چه منتظر ماند، هيچ گونه عكس ا
  .نه: زند؟ گفتند حرفى نمى

   معروف است كه چند ماه در غل و زنجير، با قرص نان و نمك سپرى كرد و عكس

______________________________  
وآله أنََّهُ  عليه االله جَامِعُ الأَْخْبَارِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى«؛ 10335، حديث 125، باب 99/ 9: مستدرك الوسائل -)1(

يلِ وَ الزَّبوُرِ وَ الْفُرْقَانِ راَهِ وَ الاْ قَالَ مَنْ آذَى مُومِناً فَـقَدْ آذَانىِ وَ مَنْ آذَانىِ فَـقَدْ آذَى اللَّهَ وَ مَنْ آذَى اللَّهَ فَـهُوَ مَلْعُونٌ فىِ التَّـوْ  ءِنجِْ
  ».وَ فىِ خَبرٍَ آخَرَ فَـعَلَيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلاَئِكَهِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ 

  

  11: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .العملى نشان نداد

گونه آرام است و چرا تقاضاى عفو و انوشيروان چند نفر را مأمور كرد كه نزد بوذرجمهر بروند و ببينند به چه علت اين  
ا به زندان آمدند و به بوذرجمهر گفتند. كند؟ تا بعد از اين كه با او گفتگو كردند، به او گزارش دهند تخفيف نمى رنگ : آ

  دهد كه امنيت خاطر دارى، آيا تقاضايى دارى؟ رخسار و شادابى چهره تو با گذشته فرقى نكرده و نشان مى

ا اثر نامطلوب مى ر مىكسانى كه گرفتا در اين زندان تنگ و تاريك اذيت : گذارد، گفتند شوند، گرفتارى بر عقل و خرد آ
  :شويد؟ بوذرجمهر گفت نمى

ام كه اين دوا از چند جزء تركيب شده  براى خودم در اين زندان دوايى درست كرده. دانيد كه من حكيم و طبيب هستم مى
  ، لذا بسياركنم و هر روز از آن استفاده مى
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  .خوش و راحت هستم و امنيت خاطر دارم

كنم، تشكيل شده  بله، تركيبات اين دارويى كه من استفاده مى: گويى؟ گفت آيا تركيبات اين دارو را براى ما نيز مى: گفتند
  :از اين عناصر است

   توكل - 1

كسى  . طن خود، با پروردگار مأنوس هستمدر با. اعتماد و تكيه درونى من به پروردگارى است كه كريم است. توكل: اول
وقتى كشتى پر باشد، از موج دريا در امان است، اما وقتى خالى باشد، . كه با او انس بگيرد، اضطراب و نگرانى ندارد

  .كند امواج آن را واژگون مى

  :فرمايند وآله مى عليه االله پيغمبر صلى

  »1« »انىّ تاركٌِ فِيكُمْ الثَّـقَلَينِْ «

  :ام سنگ در ميان شما به امانت گذاشته ء گران شىمن دو 

______________________________  
  .2، حديث 1، باب 355/ 3: مستدرك الوسائل -)1(

  

  12: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »كتاب االله و عترتى«

طوفانى در عالم بوزد، او از السلام مأنوس باشد، بر كشتى پربارى سوار شده است كه هر  بيت عليهم هر كس با قرآن و اهل
ا سالم رد مى   .هاشم شود، مانند ميثم، رُشيد، مسلم، حبيب، زهير و قمر بنى آ

در ماه مبارك رمضان با توكل كردن، گرسنگى و تشنگى . توكل بر پروردگار كارساز بوده، كليد حل همه مشكلات است
  .شود آسان مى

  :فرمايند وآله مى عليه االله حضرت صلى
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كند، خداوند   دارد و افطار مى دار در وقت افطار لقمه را برمى دارد و زمانى كه روزه دار را دوست مى د بوى دهان روزهخداون
   اين كليد حل. بخشد گناهانش را مى

  »1« .مشكل است

  رضايت به قضاى پروردگار - 2

  .جزء دوم اين دارو، رضايت به قضاى پروردگار است. اين جزء اول دارو بود

مدتى كه آزادانه زندگى . ما اين گونه شد كه شصت سال آزاد بوديم، مدتى نيز در زندان، عمر خود را سپرى كنيمقسمت 
قسمت من . دادم، اهل جهنم بودم ترين خطايى انجام مى هاى عظيمى بر گردن من بود، كه اگر كوچك كردم، مسئوليت مى

است، چون مسئوليتى ندارم و بار مسئوليت بسيار سنگين  اين بود كه مدتى در زندان راحت باشم، اينجا مكان خوبى
  .است، پس به قضاى پروردگار راضى هستم

   حكايت على بن يقطين وابراهيم جماّل

______________________________  
مِنْ مُنَاجَاتِى فَـقَالَ ياَ رَبِّ السلام مَا يمَنْـَعُكَ  قَالَ أَوْحَى اللَّهُ عز و جل إِلىَ مُوسَى عليه«؛ 13، حديث 64/ 4: الكافى -)1(

 أَطْيَبُ عِنْدِى مِنْ ريِحِ أُجِلُّكَ عَنِ الْمُنَاجَاهِ لخِلُُوفِ فَمِ الصَّائِمِ فَأَوْحَى اللَّهُ عز و جل إِليَْهِ ياَ مُوسَى لخَلُُوفُ فَمِ الصَّائِمِ 
  ».الْمِسْكِ 
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كرد، روزى  كه مخفيانه شيعه شده بود و با وجود نخست وزيرى هارون، تقيه مى  -»1«  قطينعلى بن ي -نخست وزيرِ هارون
  .امام موسى بن جعفر عليهماالسلام او را به حرم راه نداد. وآله آمد عليه االله به كنار حرم پيغمبر صلى

وزير سرازير شد و به حضرت پيغام  هاى اين نخست اشك. كردند السلام تا سه روز از ورود او به حرم ممانعت مى امام عليه
  :دهيد؟ حضرت فرمودند چرا مرا به حرم راه نمى: داد
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خدا براى حل مشكلات مردم اين . در بغداد مشكلى به وجود آمد و او به مسند حكومت آمد »2«  براى ابراهيم جماّل
بايد مانع . دهد دهيم؛ يعنى خدا تو را راه نمى ىمسند را به تو داده است، اما تو به او اجازه ورود ندادى، ما نيز تو را راه نم

  را

  .وآله نصيب تو شود عليه االله برطرف كنى، تا توفيق زيارت پيامبر صلى

   به بغداد برو و رضايت ابراهيم: السلام فرمودند چه بايد بكنم؟ امام عليه! آقا: گفت

  .دهيم، چون قلب ما به قلب همه شيعيان وصل است جماّل را جلب كن، اگر او راضى شود، ما نيز تو را به حرم راه مى

در نيمه شب، كنار قبرستان بقيع، شترى آماده است، سوار : چگونه از مدينه به بغداد بروم؟ حضرت فرمودند: گفت
  .گرداند وقتى رضايت او را گرفتى، همين امشب، دوباره تو را به مدينه برمى. برد شوى، او تو را به بغداد مى مى

است، مركب بعد از چند ثانيه به درب خانه ابراهيم  »اراده االله«  ، به اراده موسى بن جعفر عليهماالسلام كهنيمه شب
  نخست وزير از مركب پايين آمد، درب را. جماّل رسيد

______________________________  
السلام واز دستياران حكومت  عليهعلى بن يقطين بن موسى كوفى بغدادى اسدى از صحابه جليل القدر امام كاظم  -)1(

ق در كوفه متولد شد و در بغداد سكنى گزيد و در دوران هارون الرشيد به مقام وزارت رسيد و  124عباسى بود كه در 
كرد و امام رضايت خويش را از او ابراز كرد و  دائما با امام در رابطه بود و طبق دستور امام به امور شيعيان رسيدگى مى

خداوند اوليائى دارد و ظالمان هم اوليائى دارند و خداوند بوسيله اولياء : براى او ضامن شد و در حديثى فرمودشت را 
دائره المعارف . (ق در زمانى كه امام در زندان بود اتفاق افتاد 182وفات وى در سال . كند خود ظلم و ستم را دفع مى

  )437/ 11: تشيع

السلام بود و چون ساربان بود و على بن يقطين وزير بود،  ان امام موسى بن جعفر عليهابراهيم جمال از شيعيان زم -)2(
او را نپذيرفت اتفاقا در همان سال به حج مشرف شد و چون خواست به محضر امام كاظم عليه السلام شرفياب شود امام 

: تحفه الأحباب. ن يقطين اگاه شده بوداو را نپذيرفت، چون امام به علم امامت خود از عدم پذيرش ابراهيم توسط على ب
343  
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  14: صبر از ديدگاه اسلام، ص

من . شوم به خاطر تو دارم بدبخت مى. من على بن يقطين، نخست وزير مملكت هستم: زد، ابراهيم درب را باز كرد، گفت
گذارم، پاى  صورتم را روى خاك مىمن . به مكه و از آنجا به مدينه رفتم، اما موسى بن جعفر عليهماالسلام مرا راه نداد

  :كند خود را با كفش روى صورت من بگذار تا اين باد رياست از سر من بيرون رود كه اين باد مرا بيچاره مى

ن از تو گذشتم و پاى م! على بن يقطين: ابراهيم گفت »1« »يأَيَُّـهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلىَ اللَّهِ وَ اللَّهُ هُوَ الْغَنىُِّ الحَْمِيدُ «
  .گذارم، چون تو انسان با شخصيت، بزرگوار و شيعه هستى خود را روى صورت تو نمى

با . نخست وزير، با اصرار او را وادار به اين كار كرد. روم تا تو پا بر صورت من نگذارى، از در اين خانه نمى! واالله: گفت
ار قبرستان بقيع پياده شد ونيمه شب به در خانه موسى بن جعفر همان صورت و لباس خاك آلود سوار برشتر شد و در كن

وظيفه خود را خوب انجام : السلام در را باز كرد، او را در آغوش گرفت و بوسيد، فرمود امام عليه. عليهماالسلام آمد
  .دادى

  هاى پرودگار شكرگزارى نعمت - 3

   دارد؛ چوناين زندان از هر جهت جاى شكر . جزء سوم داروى من، شكر است

  فهمند و خودم نيز كنند و قدر مرا مى بيرون از زندان جاى خالى من را احساس مى

  .گويم وقتى به وضع خودم توجه كنم، خدا را سپاس مى. فهمم قدر آزادى را مى

  داروى صبر - 4

  .بعد از هر تلخيى، شيرينى وجود دارد. اما چهارمين جزء داروى من، صبر است

______________________________  
  ».نياز و ستوده است شماييد نيازمندان به خدا، و فقط خدا بى! اى مردم«؛ 35: 15فاطر  -)1(
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هاى بعدازتلخى نخواهم  اگردر حريم بلا، ناگوارى، گرسنگى، تشنگى وممنوعيت از شهوات صبرنداشته باشم، هرگزبه شيرينى
  .رسيد

   استقامت - 5

زندان بد است، چون تنگ، محدود، داراى كمبود و محروميت از ديدن خانواده . پنجمين جزء داروى من، استقامت است
تواند به دين من  كنم، چون نمى من زندان را تحمل مى. دينى، فساد و اشرار شود است، ولى بدتر اين است كه آدم گرفتار بى

  .آسيبى برساند

  اميد - 6

. به واسطه اين دارو، در زندان هيچ گونه ناراحتيى ندارم. جزء داروى من، اميد است؛ اميد به گشايش و آزادىششمين 
  .انوشيروان فورا دستور آزادى بوذرجمهر را صادر كرد. مأمورين مطالب را به انوشيروان گزارش دادند

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  2پروردگار ارزش صبر راه رسيدن به الطاف 
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  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين وصلّ على محمد و آله الطاهرين

   خداوند مهربان از باب مهر، محبت و لطفى كه به بندگانش دارد، خيرات

دنيا و آخرت براى بندگانش قرار داده است كه براى رسيدن به آن، فقط به واسطه  و درجاتى را به طور كامل و جامع در
  .راهى كه خود او ترسيم كرده، ميسّر است
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شود و وقتى كه  اى مانع، حجاب و سدّى از جانب پروردگار در مسير راه او قرار داده نمى براى هيچ سالك و حركت كننده
  .شود آوردن خيرات و درجات، از جانب خداوند بخلى ورزيده نمى كند، در به دست سالك اين راه را طى مى

   دقت در آيات و روايات

كند كه خداوند متعال، رسيدن به بخشى از اين خيرات و درجات را در گرو صبر قرار داده  انسان را با اين واقعيت آشنا مى
  .است؛ يعنى راه رسيدن به خيرات و درجات، صبر است

ا به درستى طى كند و سالك اين مسلك باشد، به آن خيرات و درجاتى كه در رابطه با صبر است اگر كسى جاده صبر ر 
   خواهد رسيد و اين معنا را، تجربه

  17: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .تاريخ، حيات پاكان و صابران عالم ثابت كرده است

ژه و خاصى براى صبر دارند، به معناى اين لغت صبر كه در قرآن و روايات بسيار آمده است، حتى در روايات، باب وي
است كه انسان تحت هر شرايطى و هر بخشى از زمان و در هر موقعيتى خود را در حريم محبت و قوانين حق نگاه بدارد و 
خود را تسليم فضاهاى بيرون از حريم حق نكند، گرچه اين صبر براى او تلخ، سنگين و ناگوار باشد، اما بعد از صبر در 

ها را  اى كه پروردگار مهربان عالم داده است، در آخرت با درجات و خيرات آن تلخى هاى دنيا، بنا به وعده تلخى همه
  .كند جبران مى

  »1« مراحل سه گانه صبر

  :اند در روايات براى صبر سه مرحله بيان كرده

   نخست، صبر بر گناهان است كه انسان، خود را در حريم حق نگهدارد و از اين

  . به جانب حريم شيطان قدم برنداردحريم

صبر در عبادت است كه تا آخر عمر، به طور پيوسته، در حريم واجبات الهى قرار بگيرد، كه اگر از اين حريم بيرون : دوم
  .برود، وارد حريم گناه خواهد شد
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ز شهواتى كه خدا بر انسان ها، گرسنگى، تشنگى و خوددارى ا از جمله تلخى. ها ها و تلخى صبر در برابر ناگوارى: سوم
  .باشد كه به همين خاطر، از روزه ماه مبارك رمضان به صبر تعبير شده است حلال كرده است مى

دارى به خيرات  كشد تا شما اين جاده را طى كنيد، اما بعد از طى كردن جاده صبر و خويشتن يعنى يك ماه طول مى
اه مبارك رمضان است، خواهيد رسيد، كه بخشى از آن، مادى است؛ ودرجاتى كه در ارتباط با صبر خاص؛ يعنى روزه م

  .يعنى خير آن مادى است

______________________________  
رُ ثَلاَثَهٌ صَبـْرٌ عِنْدَ الْمُصِيبَهِ وَ صَبـْرٌ عَلَى الطَّاعَهِ  عليه االله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى«؛ 15، حديث 91/ 2: الكافى -)1( وآله الصَّبـْ

رَجَهِ إِلىَ الدَّرَجَهِ  وَ صَبـْرٌ عَنِ الْمَعْصِيَهِ فَمَنْ صَبـَرَ عَلَى الْمُصِيبَهِ حَتىَّ يَـرُدَّهَا بحُِسْنِ عَزاَئِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلاَ  ثمَاِئَهِ دَرَجَهٍ مَا بَـينَْ الدَّ
رَجَهِ كَمَا بَـينَْ تخُوُمِ   كَمَا بَـينَْ السَّمَاءِ إِلىَ الأَْرْضِ وَ مَنْ صَبَـرَ عَلَى الطَّاعَهِ  رَجَهِ إِلىَ الدَّ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّمِائَهِ دَرَجَهٍ مَا بَـينَْ الدَّ

رَجَهِ  رَجَهِ كَمَا ب ـَ الأَْرْضِ إِلىَ الْعَرْشِ وَ مَنْ صَبـَرَ عَنِ الْمَعْصِيَهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ تِسْعَمِائَهِ دَرَجَهٍ مَا بَـينَْ الدَّ ينَْ تخُوُمِ الأَْرْضِ إِلىَ إِلىَ الدَّ
  ».مُنْتـَهَى الْعَرْشِ 
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اگر روزه داران در ماه مبارك رمضان، براى افطار كردن و سدّ جوع، نه براى سير شدن و در سحر ماه رمضان، نه به 
كند و به  شكمى كه صاحبش آن را پر نمىاندازه سير شدن بخورند، چون كه خداوند متعال، شكم پر را دوست ندارد؛ اما 

  .كند، چنين شكمى نزد پروردگار محبوب است معده فشار مضاعفى وارد نمى

دار تا پايان ماه مبارك رمضان، غذا خوردن خود را تنظيم كند، بسيارى از اختلالات خونى و عصبى او برطرف  اگر روزه
  :فرمايند وآله مى عليه االله رسول خدا صلى. خواهد شد

  »1« »صوموا تصحّوا«

  .ها در امان باشيد و به صحت بدنى برسيد كه اين موارد از بركات اين صبر خاص است روزه بگيريد تا از بيمارى

   ارزش صبر در آيات قرآن



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

: طاهرينوآله و ائمه  عليه االله كنم كه خداوند متعال، پيغمبر صلى براى بيان اين موضوع، آيات و رواياتى براى شما مطرح مى
   به خيرات و درجاتى كه از طريق صبر نصيب

  .اند شود اشاره فرموده انسان مى

   انسان وقتى در اين. تركيب اين آيات و مطالب آن با يكديگر بسيار مهم است

  .هاى اخلاقى، چيزى به اندازه صبر داراى ارزش نيست كند كه در ارزش كند، فكر مى آيات و روايات دقت مى

ا مقام پيشوايى داديم كه  »2« » ا مِنـْهُمْ أئَِمَّهً يَـهْدُونَ بأَِمْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُواْ وَ كَانوُاْ باِيتَِنَا يوُقِنُونَ وَ جَعَلْنَ « ما به بعضى از انسا
  براى جامعه بشرى سرمشق باشند

______________________________  
  .2، حديث 1، باب 7/ 8: مستدرك الوسائل -)1(

صبر كردند ]  هاى تلخ و شيرين ها و حادثه در برابر مشكلات، سختى[و برخى از آنان را چون «؛ 32: 24سجده  -)2(
  ».كردند هدايت مى] مردم را[و همواره به آيات ما يقين داشتند، پيشوايانى قرار داديم كه به فرمان ما 
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ا، به كمالات  و انسان   :فرمايد چگونه اينان به درجه پيشوايى و امامت رسيدند؟ قرآن مجيد مى. برسندها با اقتدا به آ

ا به خاطر صبر و يقين به آيات خدا به چنين درجه اند و عجيب است كه خداوند، يقين به آيات را بعد از  اى رسيده آ
  .ساز يقين به آيات خدا است كند؛ يعنى صبر، زمينه صبر مطرح مى

كند، پروردگار او  كند و ترك عبادت نمى ايستد و در كنار عبادات صبر مى روردگار، در برابر گناهان مىعبد وقتى به خاطر پ
  .كند كه به آيات خدا باور صد در صد پيدا كند را كمك مى

رساند كه در باطن خود،  اى مى ممكن است در بعضى از مواقع ترديد و شك داشته باشد، ولى اين صبر او را به نقطه
  .به تمام قرآن و مطالب آن احساس يقين كندنسبت 
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ا را قطعه قطعه كنند، دست از : در روايات ما فرمودند »1« چه كسانى داراى يقين هستند؟ اگر زنده زنده گوشت بدن آ
  .اند ندارند؛ زيرا معناى حقيقى دين را فهميده باورهاى خود برنمى

  » مْرنِاَ لَمَّا صَبـَرُواْ وَ كَانوُاْ باِيتَِنَا يوُقِنُونَ وَ جَعَلْنَا مِنـْهُمْ أئَِمَّهً يَـهْدُونَ بأَِ «

  اند؛ زيرا اند كه نشان دهنده راه من به بندگان شده اى رسيده اين افراد به مرتبه

  .اند صبر و يقين به آيات را سرلوحه خود قرار داده

شود و در روز  به خدا، هادى و پيشوا مى كسى كه در برابر اين سه واقعيت مهم، استقامت و صبر داشته باشد، با اعتماد
اى بى ا را به عذاب دوزخ محكوم مى دين تمام مى قيامت، حجت را بر تمام انسا   .كند كند و به اذن پروردگار، آ

يد، توانستيد با اقتداى به او، در راه من قرار بگير  چنين راهنما و پيشوايى را براى شما فرستادم كه شما مى: فرمايد خداوند مى
  ولى آن فرصت بسيار مهم را از

______________________________  
وَ الَّذِينَ يوُمِنُونَ بمِا أنُْزلَِ إِليَْكَ وَ ما أنُْزلَِ مِنْ قَـبْلِكَ وَ  -قال االله تعالى«؛ 124/ 1: إرشاد القلوب إلى الصواب -)1(

م قد شاهدوا بِالآْخِرَهِ هُمْ يوُقِنُونَ فمدح الموقنين بالآخره يعنى الم طمئنين بما وعد االله فيها من ثواب و توعد من عقاب كأ
  ».-ذلك

  

  20: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .ايد و اين بدن جز اين كه در آتش بسوزد، شايستگى ديگرى ندارد دست داده

ترين عامل رسيدن به كمال    صبر، 

در روز قيامت، درجات و خيراتى كه به . يقين، صبر استساز  ترين عامل رسيدن به مقام هدايت و پيشوايى و زمينه
  .دهند، فقط خداوند بر آن واقف است خاطر صبر و يقين به انسان مى
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شود، اولين  گذارند و روح انسان وارد عالم برزخ مى وقتى ميت را در قبر مى: نوشته شده است» كافى«در كتاب شريف 
شود اين است كه دو فرشته الهى براى سؤال و جواب بر روح انسان وارد  انجام مى اى كه در ابتداى ورود به عالم برزخ برنامه

مگر خداوند بر احوالات و كارهاى خوب و بد انسان علم ندارد كه دو فرشته را براى سؤال و جواب  »1« .شوند مى
شده در عالم برزخ است، يا  باشد، بلكه براى اتمام حجت بر مسافر وارد كند؟ اين سؤالات براى رفع جهل نمى مأمور مى

  بعد: فرمايند دهد، به اوج شرف و كرامت برساند كه حضرت مى هايى كه مى خواهد او را با پاسخ مى

استراحت كن، تا در روز : گويند كنند و به او مى ترين بستر راحت را به او هديه مى از پاسخ دادن، مأموران خدا عالى
  .قيامت تو را صدا كنيم

او . هزار سال در برزخ استراحت كرده باشد كنند، روز برپا شدن قيامت است، ممكن است پنج و را صدا مىهنگامى كه ا
   شود كه به نقطه بيند قيامت برپا شده است، بسيار خوشحال و شادمان مى شود، مى كنند، بيدار مى را صدا مى

______________________________  
ءُ الْمَلَكَانِ مُنْكَرٌ وَ نَكِيرٌ إِلىَ  السلام قَالَ يجَِى نْ بَشِيرٍ الدَّهَّانِ عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليهعَ «؛ 7، حديث 236/ 3: الكافى -)1(

ا وَ يَطَئَانِ فىِ شُعُورهمَِِا بأِنَْـيَاِِمَ  الْمَيِّتِ حِينَ يدُْفَنُ أَصْوَاتُـهُمَا كَالرَّعْدِ الْقَاصِفِ وَ أبَْصَارُهمَُا كَالْبـَرْقِ الخْاَطِفِ يخَُطَّانِ الأَْرْضَ 
مُ فَـيـَقُولاَنِ لَهُ مَا تَـقُولُ فىِ هَذَا الرَّجُلِ فَـيَسْأَلاَنِ الْمَيِّتَ مَنْ رَبُّكَ وَ مَا دِينُكَ قَالَ فَإِذَا كَانَ مُومِناً قَالَ اللَّهُ رَبىِّ وَ دِينىَِ الاْءِسْلاَ 

وآله تَسْأَلاَنىِ فَـيـَقُولاَنِ لَهُ تَشْهَدُ أنََّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَـيـَقُولُ  عليه االله أَ عَنْ محَُمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ صلى الَّذِى خَرجََ بَـينَْ ظَهْراَنَـيْكُمْ فَـيـَقُولُ 
عٍ وَ يُـفْتَحُ لَهُ باَبٌ إِلىَ الجْنََّهِ وَ يَـرَى مَقْعَدَهُ رُ أَشْهَدُ أنََّهُ رَسُولُ اللَّهِ فَـيـَقُولاَنِ لَهُ نمَْ نَـوْمَهً لاَ حُلُمَ فِيهَا وَ يُـفْسَحُ لهَُ فىِ قَـبرْهِِ تِسْعَهَ أذَْ 

نَاهُ مِنْ نحَُاسٍ فَـي ـَ قُولاَنِ لَهُ مَنْ رَبُّكَ وَ مَا دِينُكَ وَ مَا تَـقُولُ فِيهَا وَ إِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَافِراً دَخَلاَ عَلَيْهِ وَ أقُِيمَ الشَّيْطاَنُ بَـينَْ يَدَيْهِ عَيـْ
نَهُ وَ بَـينَْ الشَّيْطاَنِ فىِ هَذَا   فَـيُسَلِّطُ عَلَيْهِ فىِ قَـبرْهِِ تِسْعَهً وَ الرَّجُلِ الَّذِى قَدْ خَرجََ مِنْ بَـينَْ ظَهْراَنَـيْكُمْ فَـيـَقُولُ لاَ أدَْرِى فَـيُخَلِّيَانِ بَـيـْ

  ».أنَْـبَتَتْ شَجَراً أبََداً وَ يُـفْتَحُ لَهُ باَبٌ إِلىَ النَّارِ وَ يَـرَى مَقْعَدَهُ فِيهَاتِسْعِينَ تنِِّيناً لَوْ أَنَّ تنِِّيناً وَاحِداً مِنـْهَا نَـفَخَ فىِ الأَْرْضِ مَا 

  

  21: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .وصال كامل نايل شده است

: گويد چه مدت در عالم برزخ بوديم؟ او مى: كند طبق آيات قرآن، انسان از كسى كه در كنار او ايستاده است سؤال مى
ا هيچ گونه اثر نامطلوبى ندارد؛ يعنى انسان در آنجا  برزخ را براى صابران قرار داده. ا دو روزيك ي اند كه اين برزخ در آ
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كند، چون استراحتى كه به او  فراق همسر، پسر، دختر، مال، مغازه، خانه، دوستان، عروس و داماد را احساس نمى
  .تدهند، استراحت مطلق فكرى، عصبى و باطنى اس مى

  :كنند از انسان سؤال مى

  »1« »مَنْ ربَُّكَ و مَنْ نبَيُّكَ وَ مَنْ امامُكَ وَ ما قِبـْلَتُكَ؟«

قبل از اين كه در برزخ اين سؤالات شروع شود، نماز، روزه، زكات، حج، صدقه و خيرات او يك : فرمايند حضرت مى
  .گيرد طرف و صبر در جانب ديگر او قرار مى

طاعت و ناگوارى، هر سه در روزه قرار دارد و به همين خاطر است كه در قرآن و روايات، پروردگار صبر در برابر گناه، 
اما ارزش و منزلت روزه از همه عبادات بالاتر است، زيرا خداوند روزه را  »الزكوه لى« ،»الحج لى« ،»الصلوه لى« :فرمايد نمى

روزه مخصوص من است؛ گنجى است كه  »الصوم لى« :فرمايد ىبلكه م »الصوم لكم« :به ما واگذار نكرده است كه بگويد
  »2« .»و انا أجزى به« :دهم گذارم و در روز قيامت، خودم به آن پاداش مى از باب محبت در اختيار شما مى

   پاداش روزه در ارتباط با وجود مقدس حضرت حق است، چون اگر تمام غيب

  .اه رمضان را به شما بدهندتوانند پاداش يك روز م و شهود جمع شوند، نمى

  :فرمايد پروردگار مى. يكى از زيباترين آيات قرآن را براى شما مطرح كنم

______________________________  
  .1، حديث 7، باب 175/ 6: بحار الأنوار -)1(

  .7، حديث 1، باب 498/ 7: مستدرك الوسائل -)2(

  

  22: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  » نفَدُوَ مَا عِندَ اللَّهِ باَقٍ مَا عِندَكُمْ يَ «
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لباس، مال، ثروت، زمين، ملك، عمر، مقام، صندلى، رياست، وكالت و وزارت و هر چه در ارتباط با شما است از دست 
شت، ابدى است و هرگز از : رفتنى است، اما آنچه در ارتباط با من است، مانند احسان، رحمت، مغفرت، رضوان و 

  .دست رفتنى نيست

  :فرمايد بعد مى

اند و براى رسيدن به هدف  پاداش كسانى كه صبر كرده »1« » وَ لنََجْزيَِنَّ الَّذِينَ صَبـَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ «
ترين عملى كه همواره انجام مى خود كوشش كرده ا مى داده اند را بر پايه    .ستدهيم؛ زيرا صبر، جاده ا اند، به آ

شت، درجات و خيرات بى چيست؟ سرمايه »ما عنداالله« اما   براى رسيدن به. ايت است ها، رحمت، لطف، رضوان، 
هاى خدا بيرون نرويم و حرام  اين جاده را بايد طى كرد؛ در برابر گناهان خود را حفظ نماييم، از حريم حرمت »ما عنداالله«

ها صبور باشيم و با ديدن مصايب، زبان به كفرگويى  ا، مصايب و گرفتارىها، بلاه را حلال نكنيم و در برابر سختى
  .نگشاييم

   خويشتن دارى در عبادت

ها فرارى نشدند و آن را  كسانى كه در كنار عبادات، خويشتن دارى كردند و در حريم عبادات ماندند و در برابر ناگوارى
   هاى صابر، نزد من تحمل كردند، اين انسان

  :را دارنداين پاداش 

______________________________  
نزد خداست، ]  از پاداش و ثواب[شود و آنچه  نزد شماست، فانى مى]  از ثروت و مال[آنچه «؛ 16: 96نحل  -)1(

ترين عملى كه همواره انجام ]  براى دينشان[ماند، و قطعاً آنان كه  باقى مى شكيبايى ورزيدند، پاداششان را بر پايه 
  ».دهيم اند، مى دهدا مى

  

  23: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  » وَ لنََجْزيَِنَّ الَّذِينَ صَبـَرُواْ أَجْرَهُم«
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ا  ا خواهم داد، يقينا و قطعا از صبرى كه آ صبر اين افراد، فوق العاده با ارزش است، ولى پاداشى كه من در قيامت به آ
تر است انجام داده   .اند، احسن و 

كند كه حوصله، بردبارى، استقامت و  خداوند متعال سه مسأله را در آن مطرح مى. غرايب آيات قرآن استاين آيه از 
ا لازم است   :صبر براى به دست آوردن آ

  » أوُْلئِكَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَـينِْ «

ا عنايت مى شت است. شود اينان بندگانى هستند كه دو پاداش به آ ، امنيت خاطر، آرامش و ابدى رضوان. پاداش اول 
شت است   .ها يك پاداش است همه اين. شدن در 

  :فرمايد شود؟ مى پاداش دوم چيست و چرا به آنان داده مى

 الهى بيرون به خاطر اين كه اهل صبر بودند، از حريم »1« » بمِاَ صَبـَرُواْ وَ يَدْرَءُونَ باِلحَْسَنَهِ السَّيئَّهَ وَ ممَِّا رَزَقـْنـَهُمْ ينُفِقُونَ «
ا را با خوبى نرفتند و در مقابل بدى ا روا داشتند، آ   .هاى خود برطرف كردند هايى كه ديگران به آ

  »2«  صبر و شكيبايى سيد ابراهيم قزوينى

______________________________  
را با نيكى و خوبى ]  دممر [كردند و بدى ]  بر ايمان و عمل به قرآن[اينان به علت صبرى كه «؛ 28: 54قصص  -)1(

  ».دهند نمايند، دوبار پاداششان مى ايم، انفاق مى كنند و از آنچه به آنان روزى كرده خود دفع مى

  .السيد إبراهيم القزوينى، و قال السيد محمد إبراهيم«؛ 199/ 2: أعيان الشيعه -)2(

الشيخ على الحزين فى سوانح عمره عند ذكر  و فى النجوم عن. و بضع كما فى نجوم السماء عن الشذور 1150توفى سنه 
و من الأفاضل سيد العلماء الأمير محمد إبراهيم القزوينى جامع المعقول و المنقول من الأتقياء : من رآهم فى أثناء سفره قال
فى إبراهيم بن و هو غير السيد محمد إبراهيم بن محمد معصوم الحسينى القزوينى الآتى » انتهى«رايته فى دار السلطنه قزوين 
  .1145معصوم لأن ذلك توفى سنه 

  

  24: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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  .مرحوم آيت االله العظمى سيد ابراهيم قزوينى از بزرگترين عالمان شيعه است

هاى مهم نجف به صد  زمانى كه تعداد شاگردان درس. اى است شخصيت بسيار فوق العاده. ايشان در نجف متولد شد
  .است، بيشترين علماى بزرگ شيعه را به عنوان شاگرد، در جلسه درس خود داشترسيده  عدد نمى

وظيفه شما اين است كه به  . بايد مقيم كربلا شويد: فرمايند بيند كه به او مى السلام را در خواب مى ايشان اميرالمؤمنين عليه
  :گويد مى. شود از خواب بيدار مى. كربلا برويد

در دين اسلام، قرآن، فرهنگ . لام حجت نيست، دليلى ندارد كه به خواب خود عمل نمايممن عالم هستم و خواب در اس
السلام حجت بوده، اما براى ما  السلام و عقل سالم حجت است و خواب فقط براى انبيا و ائمه عليهم بيت عليهم اهل

  .حجت نيست

سيد . كنم كه به كربلا بروى من به تو امر مى: فرمايد بيند كه مى السلام را در خواب مى شب دوم امام عليه: گويد مى
بيند،  السلام را در خواب مى براى بار سوم اميرالمؤمنين عليه. خواب كه حجت نيست: گويد شود و باز مى دوباره بيدار مى

  :فرمايد مى. چهره حضرت نگران بود

آيد و منشأ آثار عجيبى  ايشان به كربلا مى. به تو امر كردم كه از اين شهر بيرون برو و مقيم كربلا شو! سيد ابراهيم
سواد پول  كنند و به افراد شياّد و بى تقوايى را در برابر ايشان علم مى در كربلا اشرار، اهل دنيا و مفسد، عالم بى. شود مى
يشان از  خواستند حوزه با عظمت سيد ابراهيم را از بين ببرند تا ا با اين عمل مى. دهند كه در درس او شركت كنند مى

شد و دست اشرار از قدرت كوتاه  كربلا بيرون برود؛ زيراماندن ايشان در كربلا باعث تقويت دين و توبه بدكاران مى
  .گشت مى

  .شما از فردا بايد در درس اين آقا شركت كنيد: گويند اشرار به خدمت سيد مى

خواست در آن درس شركت كند، جلسه   اگر مىچون . من درس، بحث و مطالعه دارم، مرا معاف كنيد: فرمايد ايشان مى
  .كنند كرد و اولياى خدا در اين گونه جلسات شركت نمى گناه راتأييد مى

  25: صبر از ديدگاه اسلام، ص

آن فرد و اشخاص همراه او كه از اشرار كربلا و يزيدى مسلك بودند، آن قدر زندگى را بر . توانم شركت كنم من نمى: گفت
  گرفتند كه سيدسيد ابراهيم سخت  
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  .مجبور شد همه چيز را رها كند و از كربلا به حرم مبارك موسى بن جعفر عليهماالسلام در كاظمين پناهنده شود

ا، لشكرى را به سوى كربلا روانه كرد و قصد داشت همه اشرار را دستگير و به بغداد  حاكم بغداد به خاطر شرارت آ
ا را اعدام و يا تبعيد ك پرست بود كه  تقوا، منافق و مادى اشرار دستگير شدند، محور اسرا، آن عالم بى. ندبياورد تا آ

  .دستگير شد

ا را به  سيد ابراهيم قزوينى در مسير رفتن به شهر كاظمين مشاهده مى كند كه تمام اشرار كربلا در غل و زنجير اسيرند و آ
من به شما بد كردم، : گويد كند و مى يد ابراهيم سلام مىاين عالم دنياپرست از ميان اشرار به س. برند طرف بغداد مى

  .خواستم آبروى شما را ببرم و من باعث شدم كه شما را از كربلا بيرون كنند مى

تقاضاى خريد . كنم اين شخص را از شما خريدارى مى: سيد ابراهيم از نظاميان، عفو آن عالم را خواستار شد و گفت
  :، او گفتاسرا به گوش حاكم بغداد رسيد

. طبق گزارشاتى كه به من دادند، اين آقا مزاحم سيد ابراهيم قزوينى شده است و بايد اعدام شود. اين آقا اعدامى است
كنم، ولى اين چه  من به احترام سيد، ايشان را آزاد مى: گفت. خواهد ايشان را بخرد خود سيد پول فرستاده و مى: گفتند

  .بزرگوار دارنداى است كه اين سيد  اخلاق حسنه

  :اين حكايت در آيه گنجانده شده است

  »بمِاَ صَبـَرُواْ  أوُْلئِكَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْرَهُم مَّرَّتَـينِْ «

دهم، چون هر سه مرحله صبر را دارا بودند، به خصوص در ماه مبارك رمضان، صبر در معصيت و  به اينان دو پاداش مى
  .شنگى و محدوديت، ايستادگى كردندطاعت داشتند و در مقابل ناراحتى گرسنگى و ت

  » وَ ممَِّا رَزَقـْنـَهُمْ ينُفِقُونَ  وَ يَدْرَءُونَ بِالحَْسَنَهِ السَّيئَّهَ «

  26: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .نمايند ايم، انفاق مى هاى خود دفع كردند و از آنچه به آنان روزى كرده بدى ديگران را با خوبى

   دورى اهل صبر از بخل
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  .اين است كه اين صابران، اهل بخل نبودندآخرآيه 

   اى محور دايره ملكوت

   سرگشته وادى ناسوتتا چند در اين قفس خاكى

   اى بلبل گلزار جبروتاى ماه افتاده در محاق

   يادى كن از افق ملكوتدر خطهّ دين بزن قدمى

   تا چند به پيروى طاغوتاز باده عشق خلاصى يافت

كلمه حوت در قرآن مجيد به معناى آن ماهى بزرگى است كه حضرت يونس   »1«  از حوت طبيعت صاحب حوت
  :ترجمه آيه» باده عشق«شعر . السلام را در دريا بلعيد و ايشان با توسل به پروردگار، از شكم ماهى نجات پيدا كرد عليه

  .باشد مى »2« » سُبْحَنَكَ إِنىّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ «

اما آيا امكان دارد كه بر اين ارزش، ارزشى ديگر اضافه كرد؟ بله، . زد پروردگار معلوم استارزش روزه ماه رمضان فقط ن
اگر عمل، حال، بدن، جان و دل آميخته با اشك بر حضرت ابى عبداالله . اند همان طورى كه روايات ما بيان كرده

  .شود مى »ى نوُرٍ نوُرٌ عَلَ «  آن وقت. السلام شود، اضافه كردنِ ارزشى ديگر، امكان دارد عليه

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

______________________________  
  .شيخ محمد حسين اصفهانى معروف به كمپانى -)1(

  ».تو از هر عيب و نقصى منزّهى، همانا من از ستمكارانم«؛ 21: 87انبيا  -)2(

  

  27: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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  3وآله صابرترين انسان  عليه االله صلىمقام صبر رسول خدا 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

   ها نقل شده است، بسيارى بر اساس آيات قرآن و رواياتى كه در معتبرترين كتاب

  28: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  تر؛ بخشى از آيد و به عبارت روشن از خيرات و درجات به وسيله صبر به دست مى

  .شود خيرات و درجات، بعد از تحمل صبر نصيب انسان مى

در حقيقت بين انسان و آن خيرات و درجات، جاده و طريقى همانند صبر قرار دارد كه اگر كسى اين راه را بپيمايد و 
  .پروردگار مهربان عالم، در دنيا و آخرت به آن خيرات و درجات خواهد رسيد سالك اين طريق باشد، طبق وعده

صبر را در سه  -كه خود ايشان در اين عالم، صابرترين انسان روزگار بودند  -وآله عليه االله وجود مبارك رسول خدا صلى
نبوت براى حضرت وجود  ها كه در مدت بيست و سه سال رسالت و ها و ناگوارى مرحله تقسيم كردند؛ صبر بر تلخى

ها، از حريم حق قدم بيرون نگذاشتند و در برابر مسئوليتى   وآله براى تخفيف اين ناگوارى عليه االله داشت، اما رسول خدا صلى
ها، پيشنهادهايى به حضرت  ها و ناگوارى دشمنان و به وجود آورندگان تلخى. كه بر عهده داشتند، موفق و پيروز شدند

ها را قبول نكردند؛ زيرا براى ايشان واضح بود كه آن خيرات و  ن را از اين راه باز دارند، اما ايشان اين وعدهدادند، تا ايشا
طلبى،  آيد، لذا به سراغ راحت درجاتى كه خدا براى آن حضرت و امت او قرار داده است، فقط با صبر به دست مى

  .ها نرفتند استراحت و فرار از ناگوارى
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اگر قبول كنيد، : وآله پيشنهاد بيشترين پول و زيباترين دختران عرب را داده بودند، به او گفتند عليه االله  صلىدشمنان به پيغمبر
ترين دختران عرب را به تو مى دهيم، اما دست از دعوت، رسالت، نبوت و هدايت  رياست سيصد و شصت قبيله و 

  .بردار

من راه خود را ادامه خواهم داد، حتى اگر ادامه : ه سردمداران مكه بگوب: فرمودند - ابوطالب - ايشان به عموى بزرگوارشان
  .اين راه به كشته شدن من بيانجامد

حضرت . آورى رسيدند هاى بسيارى را تحمل كردند و به خيرات شگفت وآله در راه تبليغ اسلام سختى عليه االله پيامبر صلى
كنند تا مشاهده كنيد كه ميوه شيرين درختِ تلخ  وآله را بيان مى عليه هللا هاى پيامبر صلى اى از سختى السلام گوشه على عليه

  .صبر چقدر مهم است

   مُبلِّغ سرزمين يمن

وآله  عليه االله اى را به محضر مبارك رسول خدا صلى اند كه مردم يمن نامه السلام نقل كرده شيعه و سنى روايتى از اميرالمؤمنين عليه
  .بلّغ دين كردندنوشته، از حضرت درخواست مُ 

ا   مردم آن سرزمين استقبال بسيارى از آن مُبلّغ كردند و آن چه را كه او براى آ

  29: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   هاى پذيرفتند و نتيجه آن تبليغ، تربيت شخصيت كرد، با جان و دل مى بيان مى

ها، به بركت اين مُبلّغ در  باشد و همه اين مى »2«  و عابس بن شبيب شاكرى »1«  عظيمى همانند؛ كميل بن زياد نخعى
  .يمن بود

است كه  »3«  هاى والايى كه تحت تأثير اين تبليغات قرار گرفت، وجود مبارك مالك اشتر نخعى يكى از شخصيت
  .يا بياوردتواند مانند مالك را به دن هيچ مادرى نمى: السلام بعد از شهادت مالك در مسجد كوفه فرمودند اميرالمؤمنين عليه

السلام درآخر عمر  شاكر، به واسطه تبليغ اين مبلِّغ تربيت شدند كه اميرالمؤمنين عليه اى به نام بنى به خصوص در يمن، قبيله
شاكر هزار نفر بود، من با كمك آن هزار نفر، پرچم توحيد را در كل كره  اگر تعداد نفرات قبيله بنى: مبارك خود فرمودند
  .كردم زمين برافراشته مى
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السلام را به عنوان مبلِّغ انتخاب كردند و  وآله نامه اهل يمن را مشاهده نمودند، اميرالمؤمنين عليه عليه االله وقتى پيغمبر صلى
حضرت بايد خانه، زندگى، همسر و دو فرزندش را . شما بايد براى تبليغ دين اسلام به كشور يمن برويد! على جان: فرمودند

هاى راه اين سفر و فراق خانواده را به تنهايى تحمل كند و  يغ به يمن برود؛ يعنى بايد تلخى و ناگوارىرها كند و براى تبل
  .ها باشد اى از خيرات و درجات براى انسان بايد با صبر، افق طلوع بخش عمده. صبر به خرج دهد

______________________________  
اميرالمومنين كه در جنگ صفين با حضرت بود ودر كوفه سكونت گزيد  كميل بن زياد نخعى يمنى، از خواص اصحاب  -)1(

ودر محبت اميرالمومنين سرسخت بود كه مورد تعقيب حجاج بن يوسف واقع شد و چندى متوارى بود وچون كميل شنيد 
ه حجاج حقوق قبيله او را قطع كرده است خودش را تسليم كرد و به دست حجاج كشته شد، دعاى شريف كميل را ك

  212/ 30: لغت نامه دهخدا. منسوب به اوست از اميرالمومنين فراگرفت

عابس بن شبيب شاكرى از رجال نامدار كوفه و از مخلصين اميرالمؤمنين از قبيله بنى شاكر كه به شجاعت معروف  -)2(
فراوان در كربلا به  هاى السلام پيوست و پس از رشادت فردى سخنور و شجاع كه از مكه به امام حسين عليه. اند بوده

  1/ 11: دائره المعارف تشيع. همراه غلامش شوذب به شهادت رسيد

مالك بن حارث بن عبد يغوث نخعى معروف به اشتر، يكى از امراى بزرگ و شجاع بوده است كه شعر نيز مى  -)3(
السلام بود، حضرت  يهسروده و در جنگ يرموك يك چشم خود را ازدست داد و در جنگهاى صفين و جمل همراه على عل

خداى رحمت كند مالك : على اورا براى حكومت مصر تعيين كرد ولى در راه كشته شد آنگاه اميرالمومنين در باره او فرمود
لغت نامه . (ق رخ داد 37وآله بودم، وفاتش به سال  عليه االله را، او براى من آنچنان بود كه من براى پيامبر خدا صلى

  )2630/ 5: دهخدا

  

  30: بر از ديدگاه اسلام، صص

   وآله به خاطر اين كه ارزش و منزلت عليه االله پيغمبر صلى. السلام اعلام آمادگى كردند حضرت على عليه

  السلام را در آن گرماى پنجاه درجه، از مبلِّغ را براى ديگران بيان كنند، اميرالمؤمنين عليه

  .مسجد تا بيرون شهر مدينه پياده بدرقه كردند
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دين و گرفتار فساد  خور، بى اى، حرام نى كه در طول تاريخ، با روحانى واجد شرايط سر و كار داشتند؛ منافق، تودهكسا
و در اين زمان، به اصل  - به خصوص در اواخر دوران قاجاريه و بعد از آن -اى اگر در هر دوره. زمان خود نشدند
د تربيت شدگان روحانىِ معنوى و واجد شرايط، حماّل او نخواهند دان شود، به اين علت است كه دشمن مى روحانيت حمله مى

  .شد

خورها، زناكارها و  اگر همه تربيت شوند و در كنار روحانى واجد شرايط زندگى كنند، مشروب فروشان، قماربازها، حرام
مت و افترا ترويج پيدا نم. توانند زمينه فساد را به وجود بياورند مفسدين نمى كند، چون همه اين موارد از  ىدروغ، غيبت، 

  .ابزار دشمن است

   ارزش مبلّغ دين اسلام

وآله و بزرگترين مخلوق پروردگار، كه  عليه االله گر واجد شرايط آن قدر با ارزش است كه خاتم پيامبران صلى انسان هدايت
بعد او را در آغوش گرفته، . آيند مىالسلام  است، با پاى پياده به بدرقه اميرالمؤمنين عليه» جمع الجمعى«داراى مقام 

  :فرمايد مى

  »1« »لاَنْ يَـهْدِىَ اللّهُ بِكَ رَجُلاً واحداً خَيـْرٌ لَكَ ممِاّ طلََعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ «

وقتى مردم را با حلال و حرام دين آشنا كنى، اگر در اين سفر به واسطه تبليغ تو يك نفر هدايت شود، در ! على جان
  .تر است كند، با ارزش آنچه كه آفتاب بر او طلوع و غروب مى پيشگاه خدا از

   وآله جهان را با صبر كردن عليه االله رسول خدا صلى. آيد بسيارى از خيرات با صبر به دست مى

______________________________  
  .394، حديث 12، باب 447/ 32: بحار الأنوار -)1(

  

  31: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ها در  اند و هدايت انسان وآله هدايت شده عليه االله ميلياردها نفر به بركت پيغمبر صلى. اند ها هدايت كرده ر ناگوارىدر براب
تر است از آنچه كه آفتاب بر آن مى عليه االله پرونده پيغمبر صلى   .كند تابد و از آن غروب مى وآله 
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ا اگر تعداد افراد : اند كه هاى خود اين روايت را آورده نيز در رساله روايتى كه اغلب فقهاى شيعه قبول دارند و بعضى از آ
   نماز جماعت از ده نفر بگذرد، جنّ و انس

وآله نماز جماعت را اقامه كردند، تا زمان  عليه االله از زمانى كه پيغمبر صلى »1« .توانند ثواب و پاداش آن را بنويسند نمى
وآله به تنهايى در ثواب كل نمازهاى جماعت هزار و  عليه االله پيغمبر صلى حال، چقدر نماز جماعت خوانده شده است؟

  .پانصد ساله شريك است

پول، رياست بر سيصد و شصت قبيله و ازدواج با دختران زيبا را . وآله است عليه االله تمام اين موارد، محصول صبر پيامبر صلى
كرد تا خورشيد با صبر ايشان به شكلى طلوع كند كه ديگر غروب ها را قبول   ها و تلخى قبول نكرد، اما صبر بر ناگوارى

  .نخواهد كرد

  »2« » هُوَ الَّذِى أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالهْدَُى وَدِينِ الحَْقّ ليُِظْهِرَهُ عَلَى الدّينِ كُلهِّ «

   صبر در ترويج دين

______________________________  
ا فى الفرائض، حديث 1، باب 444/ 6: مستدرك الوسائل -)1( قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى االله «؛ 7184، تاكد استحبا

رَئيِلُ مَعَ سَبْعِينَ ألَْفَ مَلَكٍ بَـعْدَ صَلاَهِ الظُّهْرِ فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ إِنَّ ربَِّكَ ي ـُ دَى إِليَْكَ قْروِكَ السَّلاَمَ وَ أَهْ عليه و آله أَ تاَنىِ جَبـْ
رَئيِلُ وَ مَا هَدِيَّـتـَينِْ لمَْ يُـهْدِهمَِا إِلىَ نَبىٍِّ قَـبـْلَكَ قُـلْتُ مَا الهْدَِيَّـتَانِ قَالَ الْوَتـْرُ ثَلاَثُ ركََعَاتٍ وَ الصَّلاَ  هُ الخَْمْسُ فىِ جمََاعَهٍ قُـلْتُ ياَ جَبـْ

لَّهُ ا اثْـنـَينِْ كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَهٍ مِائَهً وَ خمَْسِينَ صَلاَهً وَ إِذَا كَانوُا ثَلاَثَهً كَتَبَ اللأُِمَّتىِ فىِ الجَْمَاعَهِ قَالَ ياَ محَُمَّدُ إِذَا كَانَ 
عَهٍ ألَْفاً وَ مِائَـتىَْ صَلاَهٍ وَ إِذَا كَانوُا خمَْسَهً  لِكُلٍّ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَهٍ سِتَّمِائَهِ صَلاَهٍ وَ إِذَا كَانوُا أرَْبَـعَهً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْ 
لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَهٍ أَرْبَـعَهَ آلاَفٍ وَ  كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَهٍ ألَْفَينِْ وَ أَرْبَـعَمِائَهِ صَلاَهٍ وَ إِذَا كَانوُا سِتَّهً كَتَبَ اللَّهُ 

عَهً كَتَبَ اللَّهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَهٍ تِسْعَهَ آلاَفٍ وَ سِتَّمِ ثمَاَنمَِ  ائَهِ صَلاَهٍ وَ إِذَا كَانوُا ثمَاَنيَِهً كَتَبَ اللَّهُ ائَهِ صَلاَهٍ وَ إِذَا كَانوُا سَبـْ
لاَهٍ وَ إِذَا كَانوُا تِسْعَهً كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ بِكُلِّ ركَْعَهٍ سِتَّهً وَ تَـعَالىَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنـْهُمْ تِسْعَهَ عَشَرَ ألَْفاً وَ مِائَـتىَْ صَ 

وَ ألَْفَينِْ وَ ثمَاَنمَاِئَهِ صَلاَهٍ فَإِنْ  هٍ سَبْعِينَ ألَْفاً ثَلاَثِينَ ألَْفاً وَ أَرْبَـعَمِائَهِ صَلاَهٍ وَ إِذَا كَانوُا عَشَرَهً كَتَبَ اللَّهُ تَـعَالىَ لِكُلِّ وَاحِدٍ بِكُلِّ ركَْعَ 
لثَّـقَلاَنِ مَعَ الْمَلاَئِكَهِ كُتَّاباً لمَْ يَـقْدِرُوا زاَدُوا عَلَى الْعَشَرَهِ فَـلَوْ صَارَتْ بحَِارُ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ كُلُّهَا مِدَاداً وَ الأَْشْجَارُ أقَْلاَماً وَ ا

رٌ لَهُ مِنْ سِتِّينَ ألَْفَ حَجَّهٍ وَ أَنْ يَكْتُبُوا ثَـوَابَ رَ   عُمْرَهٍ وَ خَيـْرٌ مِنَ كْعَهٍ وَاحِدَهٍ ياَ محَُمَّدُ تَكْبِيرهٌَ يدُْركُِهَا الْمُومِنُ مَعَ الاْءِمَامِ خَيـْ
نْـيَا وَ مَا فِيهَا سَبْعِينَ ألَْفَ مَرَّهٍ وَ ركَْعَهٌ يُصَلِّيهَا الْمُومِنُ مَعَ الاْءِمَامِ خَ  اَ عَلَى الْمَسَاكِينِ وَ الدُّ قُ ِ يـْرٌ مِنْ مِائَهِ ألَْفِ دِينَارٍ يَـتَصَدَّ
  ».سَجْدَهٌ يَسْجُدُهَا الْمُومِنُ مَعَ الاْءِمَامِ فىِ جمََاعَهٍ خَيـْرٌ مِنْ عِتْقِ مِائَهِ رَقَـبَهٍ 
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  ».ديان پيروز گردانداوست كه پيامبرش را با هدايت و دين حق فرستاد، تا آن را بر همه ا«؛ 9: 33توبه  -)2(

  

  32: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .وآله طلوع كند، ديگر غروب نخواهد كرد عليه االله وقتى خورشيد با صبر پيغمبر صلى

اگر اخلاق، صبر، كرامت و آقايى تو نبود، مردم دور ! رسول من »1« » وَلَوْ كُنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ «
   جمع تو

اخلاق، صبر، : فرمايد جمع شدن مردم دور پرچم اسلام به واسطه من بوده است، بلكه مى: فرمايد پروردگار نمى. شدند نمى
البته در اين امت، تعدادى نيز ريزش . تحمل، نرمى، آقايى، كرامت و بزرگوارى تو، امتى به نام امت اسلام ايجاد كرده است

وآله در روز  عليه االله اگر پيغمبر اكرم صلى. شوند اى مى خبر از حقايق و توده مسيحيان بى ها و كنند و هم پياله يهودى مى
مرا به نبوت برگزيدى، من اين انسان آتش پرست و زرتشتى را هدايت  : قيامت، فقط سلمان را به خدا ارائه دهد و بفرمايد

تر است از آنچه كه آفتا عليه االله كردم، براى پيغمبر صلى كند، تا چه رسد به اين   تابد و از آن غروب مى ب بر او مىوآله 
  .ها عالم، حكيم، فقيه، عابد، زاهد، خيرّ، متدين و مطيع خدا به وسيله ايشان به وجود آمده است كه ميليون

، پول. هاى ايستادگى نمايد امت من بايد در حريم حق، در مقابل همه ناگوارى: فرمايند حضرت با صبر خويش به ما مى
  .مقام، رياست و دختران زيبا، شما را از حريم حق بيرون نبرند؛ زيرا ضرر خواهيد كرد

ايشان در عبادت صبرى داشتند كه . اند هاى تاريخ بوده وآله در بلا، طاعت و عبادت از صابرترين انسان عليه االله پيامبر صلى
ائمه . هيچ پيغمبر و امامى از جانب خدا نداريمما چنين گفتگويى را با . اى را در قرآن نازل كرد عاقبت خدا آيه

ج البلاغه مى اميرالمؤمنين عليه. السلام از طريق قلب با پروردگار رابطه داشتند عليهم   :فرمايند السلام در 

ا مناجات مى   :اما چنين پيشنهاد و حرفى را خدا به هيچ پيغمبر و امامى نزده است. كند خدا از طريق باطن با آ

  »2« » مَآ أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لتَِشْقَى* طه«

______________________________  
  ».شدند و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده مى«؛ 3: 159آل عمران  -)1(
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  ».ما قرآن را بر تو نازل نكرديم تا به مشقت و زحمت افتى* طه«؛ 2 -20: 1طه  -)2(

  

  33: ه اسلام، صصبر از ديدگا

ما قرآن را بر تو نازل كرديم كه در عبادت، خود را به مشقت بياندازى؟ خدا به چه كسى گفت كه عبادات خود را كم  
  :كن؟ چه كار كرد كه خدا خودش گفت

  تخفيف بده؟ آن هم چه نوع عبادتى؟

  :حافظ زيبا فرموده

  صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند

انسان بايد قله صبر را فتح و . رسد شود و به درجات و خيرات مى با صبر آدم پيروز مى »1« بر اثر صبر نوبت ظفر آيد
  :وآله امر كرد عليه االله خداوند به پيامبر صلى. اين جاده را طى كند

  .از حريم حق بيرون نرو و خودت را تسليم غير نكن »2« » فَاصْبرِْ كَمَا صَبـَرَ أوُْلوُاْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ «

اين آيه مرا پير كرد؛ يعنى به قدرى بار صبر آن سنگين است كه مرا پير كرد : فرمودند اى در سوره هود مى هميشه در مورد آيه
  :و آن آيه اين است كه خدا به من اعلام كرد

از اين حريم بيرون نرو، چنان كه به تو دستور داده شده است و اين صبر مرا به پيرى  »3« » فَاسْتَقِمْ كَمَآ أمُِرْتَ «
  .كشاند، اما ارزش دارد مى

   از جمله. كند زند بيان مى قرآن مجيد بخشى از خيراتى كه از درخت صبر سر مى

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  ».ان گونه كه پيامبران اولوالعزم صبر كردندپس صبر كن هم«؛ 46: 35احقاف  -)2(
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  ».اى ايستادگى كن پس همان گونه كه فرمان يافته«؛ 11: 112هود  -)3(

  

  34: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .صبر كنيد؛ يعنى خود را در حريم حق نگهداريد و از اين دايره بيرون نرويد! مؤمنان »1« »فَاصْبرِوا«

ا كه در اين حريم راه ندارند، اما بيرون از اين حريم، همه منتظرند كه شما . طين خواهيد شداگر بيرون برويد، تسليم شيا آ
  از حريم حق بيرون برويد -به خيال خود -ها ها و رسيدن به لذت صبر خود را از دست بدهيد و براى علاج ناگوارى

ا شما را به اسارت بگيرند و به هلاكت برسانند   را نگهداريد در اين حريم خود. و آ

  .خداوند همراه صابران است. كه خدا با صابران است

وقتى پروردگار عالم هر . ميرد اگر تنها باشد، بعد از چند ساعت مى. آيد، با سه نفر همراه است اى به دنيا مى وقتى بچه
ا را همنشين او قرار دهد و مهربانى و محب كند، پدر و مادر را همراه او قرار مى اى از نر و ماده را خلق مى بچه ت آ
  .دهد مى

  .رسد يعنى تنها زندگى نكنيد؛ زيرا توان شما به هيچ كس و هيچ چيزى نمى »2« » إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبرِيِنَ «

  ها و در چه عملى را بايد انجام بدهيم كه پروردگار همراه ما باشد؟ در برابر گناه، ناگوارى. كارى كنيد كه من همراه شما باشم
اكنون كه ماه مبارك رمضان است، پروردگار با همه شما همراه است، چون كه شما در حال صبر . كنار عبادات صابر باشيد

به . ايد ايد و در حريم صبر از گناهان مانده هاى منع شده نگهداشته هستيد؛ يعنى خود را از خوردن و آشاميدن و لذت
  .زه نيز صبر است و خدا با شما صابران استرو . ايد جاى گناه، در كنار ثواب قرار گرفته

داديم اما او  آمد، دنيا و آخرت را از دست مى شود كه در بسيارى از بلاها كه بر سر ما مى معيّت پرودگار موجب مى
  شما را در اين چند سال عمر، از. نگذاشت

______________________________  
  ».ورزيدپس شما مؤمنان شكيبايى «؛ 7: 87اعراف  -)1(
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  ».زيرا خدا با شكيبايان است«؛ 8: 46انفال  -)2(

  

  35: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .ها حفظ كرده است ها و چاه افتادن در خيلى از لغزش

ها را نگهداشتم كه نيافتند؛ ميلياردها  آسمان »1« :فرمايد خداوند در قرآن مجيد مى. خدا حفيظ است: خوانيم در قرآن مى
اين . ريزد ها به وسيله خدا حفظ شده و فرو نمى ياردها ستاره، ماه، خورشيد، سحابى و كهكشانسال است كه ميل

حفاظتِ حافظ صابران است و براى صابران كارگشا است، چنان چه براى طفل به دنيا آمده، كانون مهرى مانند مادر و 
  .پدر خودش را قرار داده است

. شديم و او نگذاشته است و به ما نشان دهند كه ما هزاران بار بايد جهنمى مىها را بردارند  بگذاريد قيامت شود و پرده
   شديم هزاران بار بايد دچار فساد مى

  :اين به بركت معيّت خداوند است. و نگذاشت

  .كنم از درون و برون صابران را حفظ مى »2« » وَاصْبرِوُاْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبرِيِنَ «

   السلام صبر و تحمل على عليه

  :فرمايد اما صبر بسيار ناگوار است كه مى. السلام است دين و فرهنگى كه ما داريم، محصول صبر اميرالمؤمنين عليه

  »3« »فصبرتُ و فى العين قَذَى وَ فى الحلَْقِ شَجَاً «

   توانست بيرون من صبر كردم، اما مانند كسى كه تيغ تيز در چشمش بود و نمى

______________________________  
رَ كُلٌّ يجَْرِى اللَّهُ الَّذِى رَفَعَ السَّمَوَ تِ بِغَيرِْ عَمَدٍ تَـرَوْنَـهَا ثمَُّ اسْتـَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَ «؛ 13: 2رعد  -)1(

  »م بلِِقَآءِ رَبّكُمْ تُوقِنُونَ لأَِجَلٍ مُّسَمى يدَُبّـرُ الأَْمْرَ يُـفَصّلُ الأَْيَتِ لَعَلَّكُ 

  ».و شكيبايى ورزيد؛ زيرا خدا با شكيبايان است«؛ 8: 46انفال  -)2(



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .3خطبه : ج البلاغه -)3(

  

  36: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .آيد رود و نه بيرون مى بياورد و كسى كه استخوان تيزى در گلويش فرو رفته است، نه پايين مى

بيند كه همه اموال حكومتى و بيت المال را  گردد، مى تى كه فاطمه زهرا عليهاالسلام از مسجد برمىكجا صبر كرد؟ آن وق
بيند  اشك ريزان درب اتاق را باز كرد، مى. اند وآله را در معرض خطر قرار داده عليه االله اند، زحمات پيغمبر صلى غارت كرده

در تمام اين نهُ سال . ار داده است و در گوشه اتاق نشسته استالسلام دستش را روى زانوى خود قر  اميرالمؤمنين عليه
هميشه به . كرد اى بود كه با ايشان با صداى بلند صحبت مى السلام اولين و آخرين مرتبه زندگى با حضرت على عليه

  :زند اما در اينجا صدا مى! يا اميرالمؤمنين: فرمود السلام مى حضرت عليه

  »1« »لام اشْتَمَلْتَ شمَلَْهَ الجَنينَ وَ قَـعَدْتَ حُجْرَهَ الظنينطالِب عليك الس يابنَ ابى«

مت خورده   اى؟ ها گوشه اتاق پنهان شده مانند جنين در شكم مادر، خود را بستى و مانند 

  .هاى رزم ايام جنگ احد و خندق را پوشيدند لباس. السلام بلند شدند حضرت عليه

دو سه قدم بيشتر دور نشده بود كه مؤذن داشت . راحت باش! دختر پيغمبر: رمودندذوالفقار را از نيام بيرون كشيده، ف
من آمادگى كامل دارم كه به جنگ دشمن بروم، اما : ، دختر پيغمبر را صدا زد، فرمود»اشهد ان لا اله الا االله« :گفت مى

  .بود جنگ اتفاق بيافتد، نتيجه آن، خاموش شدن چراغ خدا براى ابد در كره زمين خواهد

فقط به خاطر اين كه اين چراغ باقى بماند؛ از اين حريم بيرون . كنم من نيز مانند تو صبر و تحمل مى! على جان: صدا زد
  .آيم نمى

______________________________  
  .208/ 2: ؛ المناقب، ابن شهر آشوب4، حديث 6، باب 148/ 43: بحار الأنوار -)1(
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  37: صبر از ديدگاه اسلام، ص

اگر از اين حريم بيرون برويد و صبر خود را از دست بدهيد، آلوده، فاسد و گنهكار شده، هم رديف يهود و نصارى،  
  .شويد، پس ايستادگى و صبر كنيد گنهكار و مشرك مى

  » وَاصْبرِوُاْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبرِيِنَ «

وآخرت خداوند را همراه خود قرار دهد، در زندگى كمبودى  هر كس در دنيا. من همراه شما هستم. يعنى تنها زندگى نكنيد
  .نخواهد داشت

   ثروت با خدا بودن

داستان آخر آن اين است كه در مسير كوه طور، جوانى با ادب، . اين روايت داراى سه بخش است و سه داستان دارد
تو : روى، به پروردگار عالم بگو كوه طور مى  وقتى براى مناجات به: السلام گفت آراسته و بزرگوار، به موسى بن عمران عليه

كار نيستم، اما كارى كه در اين عالم نصيب من شده است، خرج روزمره مرا جواب  آيد و من بى كار خوشت نمى از بى
در كل اين خزانه مال و ثروت : به پروردگار عالم بگو. من به يك پيراهن نياز دارم. چرخد دهد و چرخ زندگى من نمى نمى
   ، اقلاً يك پيراهنتو

من از خداوند درخواست : السلام گفت موسى عليه »1« .اى به وجود بياور كه پيراهنى به ما برسد زمينه. رسد كه به ما مى
السلام داستان جوان  موسى عليه. كند اگر انسان معرفت داشته باشد، هميشه خدا با اوست و احساس كمبود نمى. كنم مى

  ز ادب، وقار، وبزرگوارى اين جوان معلوم است كه دوست توا! خدايا: را بيان كرد

______________________________  
السلام به مناجات  در خبر است كه يك روز موسى عليه«؛ 235/ 18: روض الجنان و روح الجنان فى تفسيرالقرآن -)1(

ا ديد برهنه بر سر خاك خفته خشتى زير سر  در آن جا رفت مردى ر . آمد اى مى اى بگزشت از آن جا ناله رفت به خرابه مى
الهى ترى غربتى و : گفت موسى بنزديك او شد مى. گفت ناليد و در آن ناله چيزى مى گرفته بر او عورت پوشى بود مى

  .وحدتى و تعرف فقرى و فاقتى

يا موسى پيغام آن درويش : موسى برفت و مناجات بكرد بگفت و بشنيد چون خواست تا برگردد حق تعالى گفت
گفت برو او . گفت كرد و شكايت فقر و فاقه مى بار خدايا تو عالمترى حكايت وحدت و وحشت مى: بنگزاردى گفت



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

 كه من انيس تويم و تو غريب نئى كه من تو تنها نيستى: گويد كند و مى را از من سلام كن و بگو خدايت سلام مى
درويش  . جليس تويم و تو درويش نئى كه من و كيل تويم موسى بيامد و بر بالين آن درويش بنشست و آن پيغام بگزارد

اى بزد و جان  آنگه نعره. مرا اين مايه است كه خداى تعالى، حديث من بشنود و آن را جواب دهد! يا كليم اللّه: گفت
  ».بداد

  

  38: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .خواهد از تو يك پيراهن مى. شناسد باشد و تو را مى مى

خواهى؟  خجالت نكشيدى كه از من پيراهن مى. تو انسان پرتوقعى هستى: فرمايد به او بگو كه خدا مى: خطاب رسيد
 كه خواستم محبت و عشق زمانى: به او بگو: مگر چه شده است؟ خطاب رسيد! خدايا: السلام عرض كرد موسى عليه

  ها تقسيم كنم، دل تو را از عشق خودم پر كردم، آيا باز تو نيازمند هستى؟ خودم را در دل

گويند، اما قارون در فرهنگ من بسيار گدا و بدبخت است، تو در فرهنگ من بسيار  مردم به قارون انسان نيازمند نمى
  .داردهر كه خدا را دارد، همه چيز . ثروتمند هستى

غير از . شويد رسند وتك و تنها مى شويد، خانه، زمين، كارخانه و زن و فرزند به فرياد انسان نمى وقتى وارد عالم آخرت مى
  .خدا حتى يك نفر هم نيست كه دست ما را بگيرد

اب پروردگار را به السلام جو  حضرت موسى عليه. ايم با صبر، مرا همراه خود كنيد و ما نتيجه اين معيّت را در زندگى ديده
اگر تا آخر عالم، . اشتباه كردم! موسى: وقتى جوان آن جواب را شنيد، شروع به گريه كردن كرد و گفت. آن جوان گفت

محبوب : گويم بلكه مى. دائماً بدن مرا زنده زنده قيچى كنند، گوشت بدنم را به خورد خودم بدهند، ديگر آه نخواهم كشيد
   من كه خدا را دارم، پول .من، من كه همه چيز دارم

  خواهم چه كنم؟ قارون را مى

 گذاريم و اى پيشانى را روى خاك مى شويم، همه خواب هستند، در گوشه ما خبر نداريم كه نزديك به اذان صبح كه بيدار مى
ه ماه رمضان را از گوييم، همين معيّت چه ارزش بالايى دارد؟ تمام جهان را به شما بدهند امايك روز روز  مى »يا رب العفو«

  .ايد شما بگيرند، واالله ضرر كرده
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  .هاى مردم، اگر انسان صبر كند، بسيار زيبا است ها، حوادث و ظلم در ناگوارى

  .صبر كنيد كه خدا همراه، وكيل و رئيس شما باشد

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  39: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  

  4السلام به ياران  ين عليهصبر جهت دار سفارش امام حس

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

صبر به معناى حفظ كردن . بنابر قرآن كريم و روايات، راه رسيدن به بخشى از خيرات، درجات و كمالات صبر است
   ريم حضرت حق، دين و حلالخويش در ح

  40: صبر از ديدگاه اسلام، ص

هاى اهل ايمان دو بار در قرآن مجيد  مسأله صبر آن قدر با ارزش است كه پروردگار مهربان در بيان ويژگى. و حرام است
  :فرمايد مى

ا اين است كه يكديگر را به ماندن در حريم حق و ماندن در كنار از ويژگى »1« »وَ تَـوَاصَوْاْ بِالصَّبرِْ «   هاى آ

  .كنند هاى الهى و مقررات پروردگار سفارش مى برنامه
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السلام در ميان همه مسائل الهى، هفتاد و دو نفر يار خود را به صبر  در روز عاشورا، وجود مبارك حضرت سيد الشهدا عليه
  :سفارش كردند

  »بنى الكرامصبراً «

يعنى در اين حادثه بسيار تلخ و . كنم اى فرزندان آقايى، بزرگوارى، شرف، اصالت و كرامت، من شما را به صبر سفارش مى
ا جهاد است و امروز بر عهده شما قرار گرفته است،  ناگوار، خود را در حريم الهى، دين و مقررات پروردگار كه يكى از آ

كشته شدن شما به منزله پل عبور است كه از اين خانه محدود و محل تنگنا و پرمضيقه شما را عبور نگاه بداريد و بدانيد كه  
  .دهد و به جهان لقا و قرب وصال حضرت محبوب خواهيد رسيد مى

السلام به شهادت رسيدند، خود را جانانانه و  انصافا اين بزرگواران از طلوع آفتاب، تا بعد از ظهر كه امام حسين عليه
حقيقت صبر را از صبر خود : گويند اشقانه در حريم الهى حفظ كردند و صبرى از خود نشان دادند كه بعضى از عرفا مىع

به خصوص به زنان، دختران و خواهران خود سفارش به صبر كردند كه بعد از شهادت ما، خود را در . شرمنده كردند
  .ت، مبادا به دشمن متوسل شويدحريم خدا نگهداريد و براى كاستن از تلخى و بلاى اسار 

______________________________  
  ».اند يكديگر را به صبر و مهربانى سفارش كرده«؛ 3): 103(، عصر 90: 17بلد  -)1(

  

  41: صبر از ديدگاه اسلام، ص

. نه رعايت كردنداين سفارش را خواهران، دختران و زنان اصحاب در طول اسارت ايشان از كربلا به شام و از شام به مدي
ها به اوج رسيد، براى يك بار از دشمن تقاضايى نكردند و اخلاق بالاتر اين   ها و روزهايى كه سختى تا جايى كه در شب

  .كه، از دوست نيز تقاضايى نكردند

  با درد بسازيد كه مردان ره يار

  »1« با درد بسازند نخواهند دوا را

شت    مقام خلاده بنت اوس در 
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برو و از طرف پروردگار به اين » خلاده بنت اوس«به خانه  »2« :السلام خطاب رسيد مبارك حضرت داود عليهبه وجود 
شت، در هر مقامى كه قرار دارى، اين زن همنشين تو خواهد بود؛ يعنى اين زن  زن با كرامت و بزرگوار بشارت بده كه در 

  .لهى بوده استمقامى را به دست آورده بود كه قريب به مقام انبياى ا

پروردگار عالم به تو : گويد آيد و به او مى السلام به دنبال مأموريتى كه به او دادند، به خانه اين خانم مى حضرت داود عليه
شت را داده و فرموده شت، قرين، همنشين و جليس من هستى: بشارت    .تو در 

ت اسمى پيش نيامده است؟ شما درست : م عرض كردالسلا اى؟ اين خانم به حضرت داود عليه مگر تو چه كار كرده مشا
شت و همنشينى با تو را ندارم   .درب اين خانه آمديد؟ من لياقت 

   چقدر خوب است كه انسان كارهاى نيك خود را نبيند و چقدر خوب است كه

______________________________  
  .وحدت كرمانشاهى -)1(

السلام قَالَ أَوْحَى اللَّهُ تَـعَالىَ إِلىَ دَاوُدَ  عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 42، حديث 62، باب 89/ 68: بحار الأنوار -)2(
عَ الْبَابَ عَلَيـْهَا فَخَرَجَتْ نَّهِ فَانْطَلَقَ إِليَـْهَا فَـقَرَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَنَّ خَلاَدَهَ بنِْتَ أَوْسٍ بَشِّرْهَا باِلجْنََّهِ وَ أَعْلِمْهَا أنََّـهَا قَريِنَتُكَ فىِ الجَْ 

وَ أَنْ أبَُشِّرَكِ باِلجْنََّهِ ءٌ قَالَ نَـعَمْ قَالَتْ مَا هُوَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ أَوْحَى إِلىََّ وَ أَخْبـَرَنىِ أنََّكِ قَريِنىِ فىِ الجْنََّهِ  وَ قَالَتْ هَلْ نَـزَلَ فىَِّ شَىْ 
سِى مَا وَصَفْتَنىِ افَقَ اسمِْى قَالَ إِنَّكِ لأَنَْتِ هِىَ قَالَتْ ياَ نَبىَِّ اللَّهِ مَا أُكَذِّبُكَ وَ لاَ وَ اللَّهِ مَا أَعْرِفُ مِنْ نَـفْ قَالَتْ أَ وَ يَكُونُ اسْمٌ وَ 

برِكَُ بِهِ أُخْبرِكَُ أنََّهُ لمَْ يُصِبْنىِ وَجَعٌ قَطُّ نَـزَلَ السلام أَخْبرِيِنىِ عَنْ ضَمِيرِكِ وَ سَريِرَتِكِ مَا هُوَ قاَلَتْ أَمَّا هَذَا فَسَأُخْ  بِهِ قَالَ دَاوُدُ عليه
لِ اللَّهَ كَشْفَهُ عَنىِّ حَتىَّ يحَُوِّلَهُ اللَّهُ بىِ كَائنِاً مَا كَانَ وَ لاَ نَـزَلَ ضُرٌّ بىِ وَ حَاجَهٌ وَ جُوعٌ كَائنِاً مَا كَانَ إِلاَّ صَبـَرْتُ عَلَيْهِ وَ لمَْ أَسْأَ 

دْتُهُ فَـقَالَ دَاوُدُ صَلَوَ عَنىِّ إِلىَ  اَ بَدَلاً وَ شَكَرْتُ اللَّهَ عَلَيـْهَا وَ حمَِ اتُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَبِهَذَا بَـلَغْتِ مَا  الْعَافِيَهِ وَ السَّعَهِ وَ لمَْ أَطْلُبْ ِ
  ».رْتَضَاهُ لِلصَّالحِِينَ السلام وَ هَذَا دِينُ اللَّهِ الَّذِى ا بَـلَغْتِ ثمَُّ قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه

  

  42: صبر از ديدگاه اسلام، ص

يعنى در طول عمر، غصه و رنج داشته، محزون باشد كه چرا در گذشته من اين كمبودها را . هاى خود را ببيند انسان بدى
  .پيدا كردم و چرا براى جبران اين كمبودها اقدام نكردم؟ اين نگاه معقولى است
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  :فرمايد آورد، تا جايى كه خدا در قرآن مجيد مى ال مثبت خود، غرور، كبر و منيّت مىچون نگاه به خود و اعم

ما مسلمان و متدين هستيم، كار : گويند گذارند و با منّت به پروردگار مى دارى به خدا منّت مى اى به خاطر دين عده
  .ايم خوب انجام داده

  :ها بگو ند كه به اينك وآله خطاب مى عليه االله خدا در قرآن به پيغمبر صلى

توانيد منّت داشته  گذاريد؟ در هيچ امرى به پروردگار عالم نمى چه منّتى بر سر خدا مى »1« » لاَّ تمَنُُّواْ عَلَىَّ إِسْلَمَكُم«
  .باشيد

  :گفت ديد و مى اين خانم معرفت بالايى داشت؛ زيرا اعمال مثبت خود را نمى

شت و همنشينى با تو كند چيسترسد، چيزى كه  من اصلاً به نظرم نمى   .مرا لايق 

ت اسمى بوده است   .اين مشا

ت اسمى نبوده است، مرا درست فرستاده: السلام فرمودند حضرت داود عليه خلاده بن «اند و تو همان  هيچ گونه مشا
رى از اعمال و باطن خود مقدا: اما من سؤالى از تو دارم و آن اين است كه. مورد نظر پروردگار مهربان عالم هستى» أوس

  .را براى من بگو، تا بدانم كه در درون شما چه خبر است

بلاهاى بسيارى به سر من آمده كه بسيار سنگين . من درونم نسبت به پروردگار آرام است! السلام اى داود عليه: گفت
عالم درخواست برداشتن بلا را  است، در معرض رنج، غصّه و آتش انواع بلاها و مصايب قرار گرفتم، اما از پروردگار

تغيير برنامه را از خدا در خواست نكردم و صبر  . در مقابل خدا ساكت بودم. اى نكردم نكردم و به پروردگار عالم گلايه
  به خاطر همين خداوند: السلام فرمود حضرت داود عليه. كردم

______________________________  
  ».م آوردن خود منت نگذاريدبر من از اسلا«؛ 49: 17حجرات  -)1(
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شت را مقرر كرده است شت و همنشينى با من در    .متعال براى تو 

اش رقم  اى است كه خدا براى بندگان شايسته اين مرحله: فرمايند كنند و مى السلام اين جمله را اضافه مى امام صادق عليه
خواهند و خود را تسليم حضرت حق  نالند و دوا نيز نمى ت كه از درد نزد خدا نمىاين اخلاق صالحين اس. زده است

  .كنند مى

   السلام هاى قيام امام حسين عليه ارزش

! خدايا: توانستند دست مبارك خود را بلند كنند و بفرمايند السلام در شب عاشورا مى وجود مبارك أبى عبداالله الحسين عليه
  بودن، از تو بعد از اين همه سال حسين

  تمام دشمنان مرا از بين ببرى تا بقيه عمر خود را با: تقاضايى دارم و آن اين است كه

  .كرد گرداند و مستجاب مى خدا نيز دعاى او را برنمى. ام زندگى كنم و راحت بميرم خانواده

مجيد در سى جزء، يكصد و  قرآن. كنند هاى مؤمن، صبر است و به همديگر نيز صبر را سفارش مى هاى انسان از ويژگى
چهارده سوره و بيش از شش هزار آيه، بالاترين مقام را براى صابران قرار داده است؛ يعنى آن چه خدا به صابران عطا  

  :بارها اين آيه در قرآن تكرار شده است. كند اى در عالم عطا نمى كرده است، به هيچ طايفه

. دارند، بشارتى است كنندگان؛ كسانى كه خود را در حريم الهى و دين نگه مى  بين من و صبر »1« » وَبَشّرِ الصَّبرِيِنَ «
آن كسى  . شوند، چون گناه خروج از حريم حق و مربوط به حريم شيطان است ها با نگهداشتن خود، به گناه آلوده نمى اين

حريم حق و رفيق حضرت كسى كه در فرار كردن و خوددارى از گناه است، در . كه اهل گناه است، حزب شيطان است
  .اين معناى صبر است. شود عبد، آشنا و محرم حضرت حق مى. حق است

______________________________  
  ».و صبر كنندگان را بشارت ده«؛ 2: 155بقره  -)1(
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حريم حق از عبادت . به گناه استكسانى كه خود را در حريم حق نگهدارند، سود اين نگهداشتن خود، آلوده نشدن 
كارى و سستى از عبادت وجود ندارد، بلكه انسان در عبادت فعّال است، يعنى خود را در   در حريم حق، بى. زند موج مى

  .شود دهد و از عبادت جدا نمى كنار همه عبادات قرار مى

كسى كه در حريم حق . قايق، ارتباط عملى داردباشد؛ يعنى با همه ح هميشه نماز، روزه، جهاد، زكات و اخلاق همراه او مى
  .كار نيست است، عاشقانه اهل عبادت است و بى

ها چه كسانى هستند؟   اين: السلام وارد مسجد شدند و فرمودند اميرالمؤمنين عليه. جمعيتى در كنار مسجد كوفه نشسته بودند
  .ها اهل حق هستند اين! يا على: گفتند

  ها ها هيچ كارى در اين عالم ندارند، شب اين: گفتند  اهل حق يعنى چه؟: فرمودند

  .كنند و روزها اهل فكر، ذكر و ورد هستند در خانه استراحت مى

ا از كجا اداره مى: حضرت فرمودند اى از مردم با علاقه زياد اينها را از نظر مادى اداره  عده: شود؟ گفتند زندگى آ
ا هم كارى ندارند و مردم نيز به سگها با سگا پس اين: حضرت فرمودند. كنند مى ها محبت  ن كوفه چه فرقى دارند؟ آ

ا مى دارند و استخوان   »1« .ريزند ها را جلوى آ

   مراحل سه گانه صبر در روزه

  :اين آيه را ملاحظه كنيد. حركت در حريم حق حتمى است و مركب اين حركت، عمل صالح است

  »2« » وَ الْعَمَلُ الصَّلِحُ يَـرْفَـعُهُ «

______________________________  
الشَّيْخُ «؛ 12798، باب وجوب التوكل على االله، حديث 220/ 11: اصل روايت پيدا نشد؛ مستدرك الوسائل -)1(

رَآهُمْ أَصِحَّاءَ جَالِسِينَ فىِ زاَوِيَهِ الْمَسْجِدِ السلام أنََّهُ مَرَّ يَـوْماً عَلَى قَـوْمٍ ف ـَ أبَوُ الْفُتُوحِ الرَّازِىُّ فىِ تَـفْسِيرهِِ، عَنْ أمَِيرِ الْمُومِنِينَ عليه
السلام لاَ بَلْ أنَْـتُمُ الْمُتَأَكِّلَهُ فإَِنْ كُنْتُمْ مُتـَوكَِّلِينَ فَمَا بَـلَغَ بِكُمْ تَـوكَُّلُكُمْ  السلام مَنْ أنَْـتُمْ قاَلُوا نحَْنُ الْمُتـَوكَِّلُونَ قاَلَ عليه فَـقَالَ عليه
السلام هَكَذَا تَـفْعَلُ الْكِلاَبُ عِنْدَناَ قاَلُوا فَمَا نَـفْعَلُ قَالَ كَمَا نَـفْعَلُ قَالُوا كَيْفَ  وَجَدْناَ أَكَلْنَا وَ إِذَا فَـقَدْناَ صَبـَرْناَ قاَلَ عليهقَالُوا إِذَا 

  ».السلام إِذَا وَجَدْناَ بَذَلْنَا وَ إِذَا فَـقَدْناَ شَكَرْناَ تَـفْعَلُ قاَلَ عليه
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  ».برد و عمل شايسته آن را بالا مى«؛ 35: 10ر فاط -)2(
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اين سه مرحله . كنند ها با كمال ميل، حوصله مى آيند، اين ها به وجود مى وقتى كه ناگوارى. اين صبر، عمل صالح است
خداوند متعال عملى را بر شما  ريزى شده است؛ يعنى ها، در روزه ماه رمضان طرح صبر؛ صبر در گناه، طاعت و ناگوارى

اين كه گرسنگى و تشنگى را تحمل . ها وجود دارد واجب كرده است كه در اين عمل، صبر بر معصيت، طاعت و ناگوارى
كنيد، صبر بر طاعت است و اين كه در  كنيد، صبر در بلا است، اين كه در شب رمضان و روزه رمضان عبادت مى مى

  .داريد، صبر بر معصيت است خوريد و روزه نگه مى گرسنگى و تشنگى غذا نمى  خلوت و جلوت، با وجود فشار

: فرمايد وآله مى عليه االله خدا به پيغمبر صلى. اند همه صبرها را در جرعه شيرين آن ريخته. روزه عبادتى فوق العاده كامل است
   از طرف من به صابران بشارت! حبيب من

  كه خودم مستقيما با بندگان خوب، صابر،  بده، چون اراده من تعلق نگرفته است

  .زند البته خدا در روز قيامت با شما حرف مى. و مؤمنم حرف بزنم

هاى  لذتش از همه نعمت! واالله. رسانند شنويد؛ يعنى آن صدا را كه به گوش شما مى شما در روز قيامت صداى پروردگار را مى
  .رساند ا لذت مىشت بيشتر است؛ چون آن صدا به روح، قلب و عقل شم

متن صحبت پروردگار اين . قبل از اين كه قيامت برپا شود، فرموده كه من چگونه در قيامت با شما صحبت خواهم كرد
شت قرار مى: است   :شنويد دهند، اين صدا را مى وقتى شما را در 

سلام معانى متعددى دارد، اما در اينجا . كند دارد به تو سلام مى »رب رحيم« !بنده من »1« » سَلَمٌ قَـوْلاً مّن رَّبّ رَّحِيمٍ «
   سلام قول، گفتار و صدايى است كه از طرف من »2« »سَلَمٌ قَـوْلاً «: فرمايد مى

______________________________  
  ».كه گفتارى از پروردگارى مهربان است]  بخش ى پرارزش و سلامت[با سلام «؛ 36: 58يس  -)1(
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  .خورد پروردگار به گوش شما مى

   السلام تجلى جمال محبوب بر حضرت موسى عليه

مدهوش محبوب شد كه درخواست  السلام رسيده بود كه چنان در باطن خود مقدارى از اين لذت به موسى بن عمران عليه
او پيغمبر اولوالعزم بود كه حقايق . شود ديد دانست پروردگار عالم را با چشم سر نمى او كه مى. تجلى جمال محبوب را كرد

  .براى او روشن است، پس درخواست جلوه جمال حضرت حق را در باطن كرد

  .گر سر جايش ماند، تو نيز آماده آن جلوه باشكنم، ا  اى به كوه مى من جلوه. به كوه نگاه كن: خطاب رسيد

خدا جلوه نور جمال ازلى را به كوه زد، كوه . السلام صورت خود را به جانب كوه برگرداند حضرت موسى بن عمران عليه
  .السلام غش كرد حضرت موسى عليه. خاكستر شد و به باد رفت

  :اين مطالب در سوره مباركه اعراف است

بعد كه به هوش . السلام بيهوش شد و مانند انسان مرده، در كوه طور افتاد حضرت موسى عليه »1« »صَعِقًاخَرَّ مُوسَى «
  :آمد، براى اين تقاضايى كه كرده بود، طلب مغفرت كرد

ولى به نظر بزرگان دين، اين جلوه در روز قيامت بر اهل ايمان خواهد  »2« » قَالَ سُبْحَنَكَ تُـبْتُ إِليَْكَ وَأنَاَ أوََّلُ الْمُؤْمِنِينَ «
شد، بدون اين كه بيهوشى و غش كردنى در كار باشد، بلكه شنيدن صدا و ديدن اين جلوه، دل انسان را الى الابد مست 

  .كند مى

   روايتى براى شما بيان. تر كرد اى كاش امكان داشت اين مطالب را به ذهن نزديك

______________________________  
  ».هوش شد موسى بى«؛ 7: 143اعراف  -)1(
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در ميان مردم اين [به سويت بازگشتم، و من ] از اينكه مشاهده شوى،[تو منزّهى : گفت«؛ 7: 143اعراف  -)2(
  ».هستم]  شوى اين حقيقت كه هرگز ديده نمى[نخستين باور كننده ] روزگار

  

  47: صبر از ديدگاه اسلام، ص

شت برسند و مى تمام اهل ايمان، منهاى مخلَصين زحمت مى. كنم، شايد گره اين بخش را باز كند در . رسند كشند تا به 
  .دهد ها را كه فوق آن وجود ندارد، براى شما قرار مى ترين نعمت روز قيامت، خداوند متعال زيباترين منظره و خوشمزه

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

شت براى    :شمادر 

شما در دنيا به گل، گلستان، مرغزار، كوهسار و چشمه سار  . لذت نگاه در آنجا، لذت كاملى است »1« » تَـلَذُّ الأَْعْينُُ «
ها محدود و از بين رفتنى هستند، ولى در روز  دهد، در حالى كه اين كنيد، لذت روحى روانى به شما دست مى كه نگاه مى

شتى را مى   .وه محبت و لطف پروردگار استنگريد كه جل قيامت، 

  .شود هيچ چيزى نيست كه بگويند نمى. هر چه بخواهيد براى شما فراهم است »2« » فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأْنَفُسُ «

السلام و تمام  وآله و اميرالمؤمنين عليه عليه االله شهداى كربلا با استقبال ملائكه و طبق روايات، با استقبال پيغمبر صلى
خيزد، پيغمبر و  هر شهيدى كه از قبر برمى. آيند شوند و در كنار قبر اين هفتاد و دو نفر مى فرشتگانِ رحمت وارد محشر مى

دهند كه ديگر بالاتر از آن  شما در آغوش حرام نرو، آغوشى به تو مى. گيرند اميرالمؤمنين عليهماالسلام او را در آغوش مى
  .حقايق بايد گذشت داشته باشد انسان براى رسيدن به. آغوش نيست

   اگر لذت ترك لذت بدانى

  »3«  دگر لذت نفس لذت نخوانى

______________________________  
  ».برد ها از آن لذّت مى چشم«؛ 43: 71زخرف  -)1(
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  ».خواهد ها مى و در آنجا آنچه دل«؛ 43: 71زخرف  -)2(

ائى -)3(   .شيخ 
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روند، آيا اين آغوش آلوده، پرميكرب، پليد، سازنده ايدز آغوش است، يا دوزخ  هايى كه به طرف لذايذ دنيوى مى جوان
  دنياست؟

شت    مقام شهداى كربلا در 

شهداى كربلا به طور يقين در ميان اولين و : فرمايند السلام مى اميرالمؤمنين عليه. شوند اين هفتاد و دو نفر وارد محشر مى
  .كنند السلام را به دادگاه الهى دعوت مى انبيا عليهم. آخرين، پرونده پرسش و پاسخ ندارند

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

السلام را  دادگاه حضرت عيسى عليه. كشاند السلام را به دادگاه مى خدا در قيامت انبيا عليهم »1« » وَلنََسْلَنَّ الْمُرْسَلِينَ «
اين : فرمايند همه انبيا بايد حساب پس بدهند، اما حضرت على عليه السلام مى. كرده است  در آخر سوره مائده بيان

  .هفتاد و دو نفر هيچ گونه حساب و بازخواستى ندارند

شت شويد: رسد خطاب مى خطاب . كنند شوند، اما حركت نمى شنوند، غرق لذت مى صداى خدا را كه مى. وارد 
ش چرا حركت نمى: رسد مى   .ت منتظر و مشتاق شما استكنيد؟ 

  يك دو بيتى وقت مردن گفت افلاطون و مرد

   حيف دانا مردن و صد حيف نادان زيستن

شت به روى شما باز است كنيد؟ تمام درب چرا حركت نمى ها،  ساختمان، قصر، كاخ، چشمه، رود و انواع نعمت. هاى 
  اما. تجلى جمال رحمت خدا است
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______________________________  
  ».به طور يقين پرسش خواهيم كرد]  درباره تبليغ دين[و از شخص پيامبران «؛ 7: 6اعراف  -)1(
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شتى كه ما داريم مى! خدايا: فرمايند اينان مى . ردالسلام براى ما لذتى ندا بينيم، بدون زيارت حضرت حسين عليه تمام اين 
شت مى   .شود السلام نيز دارد وارد مى رويم، مشاهده كنيم كه سرور ما امام حسين عليه اجازه بدهيد وقتى كه ما به طرف 

وقتى زليخا در آن اتاق بزرگ كه . كند ها در اين دنيا وجود دارد كه تماشاى آن، تماشاگر را مدهوش خود مى بعضى جمال
زنان دربارى را دعوت كرده بود، برابر همه ميوه و كارد  . دربى در جنوب سالندو درب داشت؛ دربى در شمال سالن و 

  .السلام را اجبار كرد كه از آن درب وارد شود و از درب ديگر بيرون برود گذاشته بود، حضرت يوسف عليه

اجبار كرد كه از . رم خيره شودنشيند كه نامحرم به او و او به نامح مرد نامحرم جايى نمى. نشيند مرد نامحرم در مجلس نامحرم نمى
اى بايست تا به خوبى تو را ببيند و ارزيابى كنند و زيبايى تو را به دست بياورند، تا اين گونه مرا  اين درب بيرون بيا، لحظه

  .به خاطر عشق به تو ملامت و سرزنش نكنند

الن باز شد، به سرعت، بدون نگاه كردن درب شمال س. السلام حاضر نبود بايستد اما همين مقدار نيز حضرت يوسف عليه
  :فرمايد خداوند در قرآن مى. ها، از درب جنوب بيرون رفت به خانم

السلام را ديدند؛ يعنى به قدرى از ديدن اين قيافه غرق در لذت شده بودند كه به  اى كه حضرت يوسف عليه ها لحظه زن
  .جاى ميوه، دست خود را بريدند

شت، د   .تواند كيفيت آن را ارزيابى كند ر قلب شما تجلى كند، چه خواهد شد؟ كسى نمىاگر اين جمال در 

   گفتگوى غير مستقيم خدا با صابران

چون در اراده من نيست كه در دنيا مستقيم با بندگان، رفيقان، عباد و صابران حرف بزنم و آنان صداى مرا ! حبيب من
  .بشنوند، لذا تو بين من و آنان واسطه شو

  تر صداى سخن عشق نديدم خوشاز 
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  »1« يادگارى كه در اين گنبد دوّار بماند

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  

  50: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  صابرين چه كسانى هستند؟»  بَشّرِ الصَّبرِيِنَ «

اين پيشامد گاهى . يعنى حادثه و پيشامد »مصيبه« »1« » نَّآ إِليَْهِ رَ جِعُونَ الَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتـْهُم مُّصِيبَهٌ قَالُواْ إِنَّا للَِّهِ وَ إِ «
باغبان ما گفته است كه يازده ماه به اين زمين آب و غذا . وجود ما از خداست. پيشامد بلايى، معصيتى و طاعتى است

خدا  . ما ملك خدا هستيم. ا ندهبه اين زمينى كه براى من است، يك ماه آب و غذ: بده، حال همين باغبان گفته است
  .من، نوه، بچه، پول و همه اموالم ملك خدا هستيم. در اين يك ماه، آب و نان نخور! ملك من: گفته است

اى  رسيم، پس غصه شويم، بلكه در پايان اين سفر به خدا مى ما گم و نابود نمى. دهد ببينيد خدا چه آرامشى به ما مى
  .نداريم

  :اين بشارت را به اينان بده كه من، اين حقايق را براى شما قرار دادم! حبيب من. دها صابران هستن اين

ِّمْ «   » أوُْلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَ تٌ مّن رَّ

  :فرمايد خدا در سوره احزاب به ما مى

ما مگر چقدر وزن داريم؟ وزن عقلى، معرفتى، عملى، . شما به پيغمبرم درود بفرستيد »2« » يأَيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ «
   روحى، روانى و عقلى ما مگر چقدر است؟ ارزش صلوات ما براى

ارزش خدا و . فرستم من خودم به صابران صلوات مى: فرمايد اما خدا مى. وآله، هم وزن خودمان است عليه االله پيغمبر صلى
   در است؟ همه براى صابرانوزن صلواتش چق
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______________________________  
ما مملوك خداييم و يقيناً به سوى او : همان كسانى كه چون بلا و آسيبى به آنان رسد گويند«؛ 2: 156بقره  -)1(

  ».گرديم بازمى

  ».بر او درود فرستيد! اى اهل ايمان«؛ 33: 56احزاب  -)2(

  

  51: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .ستا

. دانند چيست؟ نه دانيم چيست؟ مفسرين قرآن نيز نمى نمى. كرد خواست كه خودش معنى مى اين صلوات چيست؟ اگر مى
مانند جلوه خدا در كوه طور كه به . آيد كه براى ما بگويند السلام نيز براى ما نگفتند، چون به فهم ما نمى ائمه عليهم

  دانيم يعنى چه؟ ما نمى. ند، آن گاه توقع اين جلوه در قلبت را داشته باشاگر كوه ما: السلام فرمود حضرت موسى عليه

   درود خدا بر روزه داران

دانيم ارزش اين صلوات چه مقدارى  فرستد، چون هر سه مرحله صبر در آنان هست، ولى نمى داران صلوات مى خدا به روزه
  :است

ِّمْ وَ «   » رَحمَْهٌ أوُْلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَ تٌ مّن رَّ

اى كه قابل درك نيست، براى بندگان صابر  رحمت من، آن هم رحمت ويژه. است؛ محدود نيست »رحمه« نيست،» الرحمه«
  .من است

 .يافتگان به حريم من هستيد ها را به روى شما باز كردم، شما جزء ره من همه درب: بگو »1« » وَ أوُْلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ «
يافتگان به حريم من  از باب ديگرى است كه يعنى شما ره »مهتدى« .كنند ، فرق مى»هدى«  شده، نه؛ هدايت »مهتدى«

  .هستيد

يافتگان به حريم قدس او هستند و از طريق صبر كه همين روزه باشد، به  السلام ره كجا هستيد؟ ملائكه و همه انبيا عليهم
   قبل از ماه. يافته هستيد حريم حضرت حق ره
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  .ها، در باطن و ظاهر ما بود كه تقصير خودمان بود ها، آلودگى ان، چركمبارك رمض

______________________________  
  ».اند آنانند كه درودها و رحمتى از سوى پروردگارشان بر آنان است و آنانند كه هدايت يافته«؛ 2: 157بقره  -)1(

  

  52: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .ها خبرى نيست ها و آلودگى پيدا كرديم، ديگر از آن چركاما در اين حريمى كه راه 

  .ها را پاك كرده است چون شب اول ماه رمضان كه براى سحر بلند شديم، بدون اين كه لفظا توبه كنيم، خدا تمام آن چرك

اين ايام ديگر نيازى در . البته گناهانى كه بين ما و خود خداست. شود دليل قرآنى دارم كه انسان بدون توبه نيز آمرزيده مى
  .ندارد با الفاظ، عشق بازى كنيم

  .چون كه در اين حريم قرار گرفتيم، خيلى چيزها در اين حريم عاشقانه است، و لو موضوعى براى آن نباشد

د كه وآله گناه كرده بودن عليه االله مگر پيغمبر صلى. اگر چه هيچ گناهى نباشد، ولى خدا همين گريه و استغفار را دوست دارد
  .كردند؟ خدا دوست دارد كه صداى شما را بشنود و گريه و استغفار شما را مشاهده كند روزى هفتاد بار استغفار مى

  »1« »وَ قَدْ اتَـيْتُكَ يا الهى بعَدَ تَـقْصِيرِى وَ اسرافى«

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  5تقسيمات صبر منافع دنيايى و اخروى صبر 

  

______________________________  
  .دعاى كميل 706: إقبال الأعمال -)1(
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  53: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

به دنبال . كتاب خدا به منافع دنيايى و آخرتى صبر اشاره كرده است  .صبر و استقامت، منافع دنيايى و آخرتى دارند
  .اند اى توضيح داده آيات، روايات نيز در حقيقت به عنوان تفسير آيات قرآن، همين مسايل را به صورت گسترده

شده،  محال است كسى در فضاى صبر و نگهداشتن خود در حريم خدا و دين خدا قرار بگيرد و آن منافع وعده داده
افتراق بين صبر و استقامت، و منافع آن . توانند جدا باشند صبر و استقامت از منافعى كه دارند، نمى. نصيب او نشود

  .محال و غيرممكن است

چنانچه شعاع خورشيد از خورشيد جدا نيست و . صبر نسبت به منافعش، مانند خورشيد نسبت به شعاعش است
ر  نمى   .تواند از صبر جدا باشند هاى صبر نيز نمى هتواند جدا باشد، منافع و 

آوردند، به منافع والايى از صبر اشاره  وآله وقتى براى مردم از صبر سخن به ميان مى عليه االله وجود مبارك رسول خدا صلى
  :هاى خود فرمودند در يكى از سخنرانى. فرمودند مى

  54: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »1« »ى الشَّوقِ و الشَّفَق وَ الزهد و التـَرَقُّبفالصبرُ على أربع شُعَب؛ عل«

  :شعاع دوم. اشتياق، شوق و رغبت: صبر چهار رشته و شعاع دارد؛ نخست

  .انتظار و اميد است: ميلى و شعاع چهارم رغبتى و بى زهد، بى: شعاع سوم. ترس، واهمه و بيم

  :بعد قسمت به قسمت اين تقسيمات را براى مستمعين توضيح دادند
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  »2« »فَمَن اشْتاقَ الى الجنََّهِ سَلا عَنِ الشَّهَواتِ «

شت پروردگار؛ يعنى پاداش نيكان و پاكان عالم  آن كسى كه اهل ايمان، معرفت و اهل باور است و يكى از باورهايش، 
شت نبود، به تمام پاكان و نيكان ظلم شده بود و البته پروردگار عالم اهل ظلم نيست   .است و اگر 

بينيد علنا پروردگار عالم حاضر نشده است كه  اگر به آيات قرآن كريم دقت كنيد، مى. كشاند بندگان را به بيگارى نمىخدا 
هاى  ها و پاكى تر از خوبى خوبى خوبان و پاكى پاكان را به صورت پاياپاى مزد بدهد، بلكه پاداش نيكان و پاكان، اضافه

   آنان

  .قرآن كم نيست نمونه اين آيات نيز واقعا در. است

  :هاى بسيار آشكار و روشن آن، اين است يكى از نمونه

اى از بندگان من خوبى و نيكى ارائه دهد، من ده برابر آن، خوبى و  اگر بنده »3« »مَن جَآءَ باِلحَْسَنَهِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثَالهِاَ«
پردازد و در  كند و گر نه، نقد به او نمى ا جبران مىاگر مصلحت باشد كه ده برابر آن را در دني. كنم نيكى او را جبران مى
  گذارد كه من اين ده برابر را در علم خودش وعده مى

______________________________  
  .32، حديث 27، باب 383/ 65: بحار الأنوار -)1(

  .32، حديث 27، باب 382/ 65: بحار الأنوار -)2(

  ».بياورد، پاداشش ده برابر آن استهر كس كار نيك «؛ 6: 160انعام  -)3(

  

  55: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .گردانم قيامت به حتم به عبدم برمى

ها در رابطه با اين عبد، ده برابر پاداش دارد، عبد از زمان تكليف تا زمان مرگ، هفتاد سال،  ها و نيكى فرض كنيد خوبى
گفته   »لا حول و لا قوه الا باالله« و »استغفر االله« ،» اله الا االلهلا« ها بار ها نيكى و خوبى انجام داده، ميليون ميليون
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است، يا در ماه مبارك رمضان، چند مرتبه از اول تا آخر قرآن را قرائت كرده است، كه ثواب قرائت قرآن در اين ماه، غير 
  .هاى ديگر است از قرائت قرآن در ماه

اى كه بر زبان قارى قرآن جارى  ماه مبارك رمضان، هر حرفى از كلمات آيهدر : فرمايند وآله مى عليه االله حضرت رسول صلى
كند كه  نوزده حرف است، انسان قرآن را باز مى »بسم االله الرحمن الرحيم« مثلاً  »1« .شود، ثواب يك ختم قرآن را دارد

ثواب آن نوزده حسنه بايد باشد، هر . است »بسم االله الرحمن الرحيم«  از اول سوره مباركه فاتحه را بخواند، اولين آيه همين
حال هفتاد سال حسنه عبد را در قيامت . ها را ده برابر كنيد اى نيز مطابق كل قرآن ارزش دارد، اما همه اين حسنه

  خواهد ده برابر پاداش ابدى بدهد، فكر كنيد چه خواهد شد؟ مى

  خرج علم و عمل در راه رضاى خدا

  گاهى قرآن مجيد ده برابر حسنه را. پاياپاى نداريمما در قرآن و روايات، حسنه 

  اين ديگر بستگى به ظرفيت وجودى آن عبد. به هفتصد برابر تبديل كرده است

  :از آيات روشن قرآن است. دارد

  »2« » نبُـلَهٍ مّائَْهُ حَبَّهٍ الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَ لهَمُْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّهٍ أنَبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فىِ كُلّ سُ «

______________________________  
و من تلا فيه آيه من القرآن كان له «، مجلس فى ذكر فضل شهر رمضان، خطبه شعبانيه؛ 345/ 2: روضه الواعظين -)1(

  ».مثل أجر من ختم القرآن فى غيره من الشهور

اى است كه هفت خوشه بروياند،  كنند، مانند دانه راه خدا انفاق مىمَثَل آنان كه اموالشان را در «؛ 2: 261بقره  -)2(
  ».در هر خوشه صد دانه باشد

  

  56: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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گاهى علم خود را . آبرو تعداد ندارد، بلكه يك كيفيت است. كند در بعضى از مواقع انسان آبروى خود را خرج خدا مى
شود،  ثواب هزينه كردن آبرو يا علم براى خدا، با عدد نشان داده نمى. است كند، باز هم علم يك كيفيت خرج خدا مى

  .در مال عدد مطرح است. اما در اينجا مسأله مال است. چون عددى نيست

ماند كه  كسى كه يك درهم مال خود را در راه خدا هزينه كند، داستان اين يك درهم مانند داستان يك عدد دانه نباتى مى
  .كند د و اين دانه نباتى را به هفتصد دانه تبديل مىكار  كشاورز مى

شما در طبيعت عالم ببينيد كه يك دانه، هفتصد دانه شد، پس باور كنيد كه من يك درهم شما را هفتصد برابر : فرمايد مى
قيامتى كنند، چون ايمان به قيامت و پروردگار ندارند، پاداش  كسانى كه دين ندارند و كار خوب مى. دهم پاداش مى

  .پردازد كند و مى دينان را در دنيا حساب مى ندارند، اما از عجايب پروردگار اين است كه پاداش نيكى بى

   السلام با كافر رياضت كشيده حكايت امام كاظم عليه

بودند، از كسانى كه با او در ارتباط . توانم خبرهايى از زندگى شما بدهم من مى: كسى به مدينه آمد و به مردم مدينه گفت
اين موضوع را به خدمت مبارك موسى بن جعفر عليهما السلام . گفت داد و درست مى خواستند و او خبر مى او خبر مى

  .دهد دين و غير مسلمانى به مدينه آمده و از امور ما خبر مى شخص بى: اطلاع دادند كه

اى كه به پنهان راه پيدا   كه به اين حال رسيدهاى   چه كار كرده: حضرت با او ملاقات كردند و در حضور مردم فرمودند
  اى؟ كرده

   هايم مخالفت خواستم، با خواسته خيلى چيزها را مى: به حضرت عرض كرد

  .ها را دنبال نكردم، اگر چه تلخ و سخت بود هاى خودم، صبر كردم و آن خواسته كردم و در مقابل خواسته

ها نصيب تو شده  هاى نفسى و مخالفت با خواهش وده رياضتدرست است كه چنين دانشى در محد: حضرت فرمودند
كند، و لو با خدا  اين مسأله درستى است؛ چون خداى مهربان در اين عالم نيز اجر خوبى احدى را ضايع نمى. است

  .نبوده، مخالف خدا باشند و خدا را قبول نداشته باشند

  57: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   پاداش عمل صالح دشمنان
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  .روى زمين افتاد. اى، از يك خان عرب اهل سنت سيلى نابى خورد شيعه

رسد، اما ما مولايى به  من كه زورم به تو نمى: به او گفت. صورتش از سيلى خوردن درد آمده بود و بدنش از زمين خوردن
كنى  همين الان برو، خيال مى: گفت. گيرد كنم و او انتقام مرا از تو مى السلام داريم، به او شكايت مى نام اميرالمؤمنين عليه

  گيرد؟ ترسم؟ او چهارصد سال است كه از دنيا رفته است، چگونه از من انتقام مى من از او مى

تا انتقام مرا نگيرى، من : السلام دعا كرد و گفت اين بنده شيعه با دل صاف و پاك آمد، سه شب در حرم اميرالمؤمنين عليه
  .كرد گريه مى  .روم از حريم تو بيرون نمى

بيند كه دعاى او مستجاب نشد و حرف خان ظالم  سه روز گذشت، شيعه مى. كرد آن خان در اطراف كوفه زندگى مى
  .آيد شود و گويا از دست حضرت كارى برنمى اهل سنت دارد ثابت مى

حضرت عرض كرد، حضرت السلام را درك كرد، به  محضر مبارك اميرالمؤمنين عليه. كنار ضريح گريه كرد تا خوابش برد
اى در اين دنيا نخواهم زد، چون  خداوند متعال به ما قدرت هر كارى را داده است، ولى من به اين خان سنىّ ضربه: فرمود

روزى اين : طلب طلبكار را بايد بدهند و آن اين است كه. او حق خيلى مختصرى به گردن من دارد و از من طلبكار است
ى بيرون نجف در حال عبور بود، چشم او به گنبد من افتاد، دستش را روى سينه گذاشت و  ها خان از كنار نخلستان

  .يك كار خوب انجام داد، مزدش اين است كه او را ببخشى »السلام عليك يا على بن أبى طالب« :گفت

  :خان سوار اسب بود، گفت. با گرفتن جواب خود از حرم بيرون رفت. بيدار شد

   من رفتم شكايت: آيا على توانست مرا بزند؟ گفتچه شد؟ شكايت كردى؟ 

زنم كه به گردن من حق دارد و آن اين است كه روزى  من اين شخص را به اين علت نمى: السلام فرمودند كردم، على عليه
  .گذشت، با ديدن گنبد من، به من احترام كرده است ها مى از كنار نخلستان

   خواهم روى؟ من مى كجا مى: گفتروى خاك نشست،  . خان از اسب پايين آمد

  58: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .خواهم شيعه و علوى شوم السلام ببر، من مى گريه كنم، دست مرا بگير و به حرم اميرالمؤمنين عليه

  .مشاهده كنيد كه يك حسنه چه پاسخى دارد



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   السلام دنباله حكايت امام كاظم عليه

ها و صبرى كه كردى، حق است كه چنين  در مقابل رياضت: ص پيشگو فرمودموسى بن جعفر عليهماالسلام به آن شخ
با : اى به مسلمان شدن ندارم، فرمود نه، هيچ علاقه: آيا علاقه دارى مسلمان شوى؟ گفت. پاداشى را به تو بدهند

مان نشو، با گويد مسل خواهش نفس مخالفت كن و مسلمان شو، تو كه تمرين مخالفت با هواى نفس دارى، باطن تو مى
  .اين باطن جهاد كن و مسلمان شو

چند روزى كه آداب اسلام را ياد گرفت، كسى آمد . به دست موسى بن جعفر عليهماالسلام مسلمان شد. چشم: گفت
به درب خانه . هر چه فكر كرد، ديد هيچ خبرى نزد او نيست. يكى از آن خبرها را از زندگى من به من بده: به او گفت

توانستم خبر از آينده  دين بودم، مى آن زمانى كه بى! يابن رسول االله: فر عليهماالسلام آمد و در زد، گفتموسى بن جع
  توانم بدهم، پس مزد اين ديندارى ما چه شد؟ ام، خبرى نمى بدهم، اما اكنون كه ديندار شده

توان به تو  به تو بدهند، در اين دنيا نمىخواهند  دنيا گنجايش مزد مسلمان شدن تو را ندارد، پاداشى كه مى: حضرت فرمود
  .كنم تا در قيامت، پاداش مسلمان شدنم را از پروردگار عالم بگيرم صبر مى: گفت. داد

   السلام ارزش خرج كردن در راه ابى عبداالله عليه

اما اگر كنند،  اگر مصلحت باشد، در دنيا عطا مى. پس ممكن است كه يك حسنه، هفتصد برابر پاداش داشته باشد
بر : السلام فرمود كنند، الا يك حسنه را كه پروردگار به موسى بن عمران عليه مصلحت نباشد، پاداش آخرتى عطا مى

  ام است، عهده

برم تا در همين دنيا چند برابر به او پاداش بدهم و آن اين است كه اگر كسى يك دينار براى حسين  ام را از دنيا نمى بنده
  .كند، تا از دنيا نرفته است، پاداش او را هفتاد برابر خواهم داد  السلام خرج من عليه

  59: صبر از ديدگاه اسلام، ص

بينيد پولى را در راه حضرت سيد الشهدا و براى  گاهى مى. توقع نداشته باشيد كه اين هفتاد برابر، در مال انسان باشد
اى  كند؛ مثلاً عمره ا خداوند متعال طور ديگرى جبران مىالسلام و جلسات ايشان خرج كرديد، ام فرهنگ ابى عبداالله عليه

  .كند كه اين عمره را با اخلاص و حال انجام دهيد آمده و شما را كمك مى كند كه در ذهن شما نمى نصيب شما مى
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مين را از اين عمره وقتى انجام گرفت، پاداش آن مطابق اين است كه ده بار سطح كره ز : فرمايند السلام مى امام صادق عليه
گاهى نيز آيات قرآن مجيد براى حسنه، عدد   »1« .اين لطف حضرت حق است. طلا بچينيد و در راه خدا صدقه بدهيد

  شما اين كار خوب را انجام بده، پاداش آن،: فرمايد مى. كنند معلوم نمى

  »3« .كنم نامعلوم است؛ آنچه خودم بخواهم، اضافه مى »2« »وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ «

______________________________  
بالإسناد مرفوعا «السلام؛  ، الباب السادس و الأربعون من كلام أميرالمومنين والائمه عليهم145/ 1: إرشاد القلوب -)1(

ينفق فى ء الدنيا ذهبا و فضه  و الحجه عند االله خير من بيت مملوء ذهبا لا بل خير من مل: ... السلام عن الصادق عليه
  ».سبيل االله

عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ عَلِىُّ بْنُ الحُْسَينِْ «؛ 1، باَبُ فَضْلِ الحَْجِّ وَ الْعُمْرَهِ وَ ثَـوَاِِمَا، حديث 252/ 4: الكافى
وْنَ مَئُوناَتِ عِيَالِكُمْ وَ قَالَ الحْاَجُّ مَغْفُورٌ لَهُ وَ مَوْجُوبٌ لَهُ السلام حُجُّوا وَ اعْتَمِرُوا تَصِحَّ أبَْدَانُكُمْ وَ تَـتَّسِعْ أَرْزاَقُكُمْ وَ تُكْفَ  عليه

  ».الجَْنَّهُ وَ مُسْتَأْنَفٌ لَهُ الْعَمَلُ وَ محَْفُوظٌ فىِ أهَْلِهِ وَ مَالِهِ 

السلام  السلام عَنْ آباَئِهِ عليهم عَبْدِ اللَّهِ عليهعَنْ أَبىِ «؛ 4، باَبُ فَضْلِ الحَْجِّ وَ الْعُمْرَهِ وَ ثَـوَاِِمَا، حديث 253/ 4: الكافى
  ».وآله الحَْجَّهُ ثَـوَابُـهَا الجْنََّهُ وَ الْعُمْرَهُ كَفَّارَهٌ لِكُلِّ ذَنْبٍ  عليه االله قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

  ».كند و خدا براى هر كه بخواهد چند برابر مى«؛ 2: 261بقره  -)2(

السلام قَالَ قُـلْتُ لَهُ أَ  عَنْ حمُْراَنَ عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه]  تفسير العياشى[« ؛ 39، حديث 283/ 65: بحار الأنوار -)3(
ا يَكُونُ لِلْمُسْلِمِ ءٍ مِنَ الْمَوَاريِثِ وَ الْقَضَاياَ وَ الأَْحْكَامِ حَتىَّ يَكُونَ لِلْمُومِنِ أَكْثَـرُ ممَِّ  رَأيَْتَ الْمُومِنَ لَهُ فَضْلٌ عَلَى الْمُسْلِمِ فىِ شَىْ 

مَا وَ لَكِنَّ لِلْمُومِنِ فَضْلاً عَلَى فىِ الْمَوَاريِثِ أَوْ غَيرِْ ذَلِكَ قَالَ لاَ همَُا يجَْريِاَنِ فىِ ذَلِكَ مجَْرًى وَاحِداً إِذَا حَكَمَ الاْءِمَامُ عَلَيْهِ 
 اللَّهِ قَالَ فَـقُلْتُ أَ ليَْسَ اللَّهُ يَـقُولُ مَنْ جاءَ بِالحَْسَنَهِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثالهِا وَ زَعَمْتُ أنََّـهُمْ الْمُسْلِمِ فىِ أَعْمَالهِِمَا وَ مَا يَـتـَقَرَّباَنِ بِهِ إِلىَ 

لّهُ يُضاعِفُ لِمَنْ يَشاءُ أَضْعَافاً  الَ وَ المجُْتَمِعُونَ عَلَى الصَّلاَهِ وَ الزَّكَاهِ وَ الصَّوْمِ وَ الحَْجِّ مَعَ الْمُومِنِ قاَلَ فَـقَالَ أَ ليَْسَ اللَّهُ قَدْ قَ 
 فَضْلِهِمْ وَ يَزيِدُ اللَّهُ الْمُومِنَ فىِ كَثِيرهًَ فاَلْمُومِنُونَ هُمُ الَّذِينَ يُضَاعِفُ اللَّهُ لهَمُُ الحَْسَنَاتِ لِكُلِّ حَسَنَهٍ سَبْعِينَ ضِعْفاً فَـهَذَا مِنْ 

  ».ضْعَافاً مُضَاعَفَهً كَثِيرهًَ وَ يَـفْعَلُ اللَّهُ بِالْمُومِنِينَ مَا يَشَاءُ حَسَنَاتِهِ عَلَى قَدْرِ صِحَّهِ إِيماَنهِِ أَ 
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   برابرى جريمه گناه با گناه

  .جريمه گناه پاياپاى است: فرمايد اما در جريمه گناه چگونه است؟ خداوند مى

د، با نامحرمى زنا كند، عمرى شراب بخورد و يا نماز نخواند، پاداش آيا همه گناهان پاياپاى است؟ اگر كسى مؤمنى را بكش
  .كند اين گناه، مطابق با وزن خود گناه است؟ بله، حتى به اندازه يك ارزن نيز كيفر او را اضافه نمى

  :فرمايد خدا در قرآن مى

  .استاگر بدى كرديد، كيفر بدى شما مطابق با بدى شم »1« »وَ إِنْ أَسَأْتمُْ فَـلَهَا«

بيند اين محل نياز به  شود، مى ممكن است كسى كه از محلى رد مى: مسأله ديگرى كه لازم است بدانيد اين است كه
مسجد، بيمارستان و يا مدرسه دارد، مخارج خانواده خود را ندارد، اما به قدرى باطن درستى دارد كه در درون خودش 

  :گويد مى

آوردم، ولى افسوس كه  جد، پل، درمانگاه، مدرسه و يا كانون دينى به وجود مىاگر پول داشتم، در اينجا يك مس! الهى
  .پولى ندارم

مولاى : گويد مى. باشد ها در نامه اعمال او موجود مى بيند كه ثواب همه اين دهند، مى اش را به او مى در قيامت كه پرونده
به ياد دارى كه فلان روز، از فلان محل رد شدى،  نه، آيا: رسد پرونده من با ديگرى اشتباه شده است؟ خطاب مى! من

ساختم، من به نيت مثبت تو نيز پاداش  اگر پول داشتم، مى: ديدى كه آنجا نياز به مراكز خيريه دارد، به خود گفتى
  .دهم مى

ربانى است و چه خداى مه. دهد اما اگر كسى نيت گناه كند و از نيت بيرون نيايد، پروردگار عالم نيت گناه را كيفر نمى
  .چه برخوردهاى زيبايى با عباد خويش دارد

  .حتى نخواسته است كه بدان عالم نيز در اين عالم بدون اجر و مزد بمانند

______________________________  
  ».ايد و اگر بدى كنيد به خود بدى كرده«؛ 17: 7اسراء  -)1(
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  شوق؛ مرحله اوّل صبر

شت؛ يعنى پاداش بندگان . صبر ميوه و منفعت دارد. ش اوّل صبر، شوق استبخ در فضاى ايمان است كه انسان مشتاق 
  :كشد خدا كسى را به بيگارى نمى. شود مى

  »فَمَنِ اشْتاقَ الى الجنََّهِ سَلا عَنِ الشَّهَواتِ «

شت است، بايد از خواسته هاى نابجا، نامعقول و غيرمنطقيى كه همگى  آن كسى كه در فضاى معرفت و ايمان، مشتاق 
فته است، دست بكشد   .در لغت شهوت 

شت است، بايد در برابر تمام خواسته. اشتها از شهوت است. شهوت يعنى ميل هاى نامعقول و  كسى كه مشتاق 
  .افتد، در حريم خدا بماند ها مى زمانى كه در دامن اين خواسته. غيرمنطقى صبر كند

گرفتارى سختى براى من به وجود آمده است، مرا ! يابن رسول االله: السلام آمد، عرض كرد خانه امام صادق عليهمردى به 
  .راهنمايى كنيد

همسايه ديوار به ديوار ما كنيزى دارد كه كنيز بسيار ! يابن رسول االله: مشكل شما چيست؟ عرض كرد: حضرت فرمودند
  .اخودآگاه چشمم به اين كنيز افتاد، دلم را برده است و عاشق او شدمزيبايى است، من اهل چشم چرانى نيستم، ن

  تكليف من چيست؟

آوردند و  اى از زمان، اسرا را مى بردگى بود، اما اسلام قوانينى را وضع كرد كه سفره بردگى در اين عالم جمع شود، ولى برهه
كردند و با خريدن كنيز، به صاحبش محرم  ريد و فروش مىها را خ اين. شدند ها برده و كنيز مى دادند، اين به جهادگران مى

  .شد مى

اگر كل عالم به مشكل علمى، فكرى، اقتصادى، اجتماعى و خانوادگى دچار : گويد يكى از دانشمندان خارجى مى
  شوند و همه تصميم بگيرند كه نزد من بيايند
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ا مى درد ما را دوا كن، من يك: و بگويند ا مى دوا و كليد دارم كه به آ درد خود را با اين كليد دوا  : گويم دهم و به آ
  .كند او همه دردها را دوا و مشكلات را حل مى. است »االله« كنيد و آن كليد

خواهم وارد زندگى تو شوم و به تو خير برسانم، اگر تمام عالم جمع شوند و  وقتى مى »1« » وَ إِن يرُدِْكَ بخَِيرٍْ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ «
  .توانند مانع خير رساندن من شوند نگذارند، نمى

  :مشكل خود را نزد پروردگار ببر؛ از حالا به بعد اين گونه با خدا مناجات كن: السلام فرمودند امام صادق عليه

  »2« »اللهم أسئلك من فضلك«

اين خلأ مرا با . كند ام و اين گرفتارى بر دوش من بسيار سنگينى مى من گداى احسان تو هستم، گرفتار شده! اخداي
  .احسان خود پر كن

  »فَمَن اشْتاقَ الى الجنََّهِ سَلا عَنِ الشَّهَواتِ «

شت است، بايد از خواسته شت مى. هاى نامعقول بگذرد كسى كه واقعا مشتاق  ها  اين. رود اگر گذشت كند، به 
شت هستند   .موانع 

  .او در نمازها، در خواب و بيدارى اين گدايى را شروع كرد

  :سرايد سعدى چقدر زيبا مى

______________________________  
  ».اى نيست و اگر براى تو خيرى خواهد فضل و احسانش را دفع كننده«؛ 10: 107يونس  -)1(

  .4، حديث 35، باب 173/ 73: بحار الأنوار -)2(
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  دست حاجت چو برى پيش خداوندى بر
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  كه رحيم است و كريم است و غفور است و ودود

   پايان كرمش نامتناهى نعمش بى

كدام گدا را ! خودش به بندگان خود پيغام داده است كه اى بندگان من »1« مقصود هيچ خواهنده نرفت از در او بى
  سراغ داريد كه نزد من آمده باشد و من او را رد كرده باشم؟

  »2«  ره خدايى جوان متدين

خواهم  جوان، تو متدين، باتربيت و خوب هستى، مى: جوانى در خانه بود، همسايه او آمد و درب خانه را زد، گفت
خواهم او را نزد تو به امانت بگذارم تا وقتى كه برگشتم،   كنيزى دارم كه به او علاقه زيادى دارم، مى. ماهه بروم سفرى چند

  .كنيز را از تو سالم تحويل بگيرم

توانم تحمل   اى نمى ام و جوان ازدواج نكرده در معرض خطر است، من دقيقه ببخشيد، من ازدواج نكرده: جوان به او گفت
  .نزد پيرمرد نود ساله متدين ببر تا از او نگهدارى كند او را. كنم

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(

أحوال أصحابه و أهل زمانه صلوات االله عليه و ما جرى بينه و بينهم، حديث  11، باب 361/ 47: بحار الأنوار -)2(
هُ عَنِ ابْنِ عِيسَى عَنْ عَلِ «؛ 69 فَـوَقَـعَتْ  -ىِّ بْنِ الحَْكَمِ عَنْ زُرْعَهَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ باِلْمَدِينَهِ وَ كَانَ لَهُ جَاريِهٌَ نفَِيسَهٌ الكافى، الْعِدَّ

اَ ا فَـقُلْ أَسْأَلُ اللَّهَ مِنْ تَـعَرَّضْ لِرُويتَِهَا وَ كُلَّمَا رَأيَْـتـَهَ  -السلام قَالَ  فَشَكَا ذَلِكَ إِلىَ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه - فىِ قَـلْبِ رَجُلٍ وَ أَعْجَبَ ِ
وَ أَوْثَقُ النَّاسِ عِنْدِى  -فَجَاءَ إِلىَ الرَّجُلِ فَـقَالَ ياَ فُلاَنُ أنَْتَ جَاريِ - فَـفَعَلَ فَمَا لبَِثَ إِلاَّ يَسِيراً حَتىَّ عَرَضَ لِوَليِِّـهَا سَفَرٌ  -فَضْلِهِ 

وَ لاَ مَعِى فىِ مَنْزِلىِ  -فَـقَالَ الرَّجُلُ ليَْسَ لىِ امْرَأهٌَ  -عَكَ فُلاَنهََ جَاريَِتىِ تَكُونُ عِنْدَكَ وَ أنَاَ أُحِبُّ أَنْ أوُدِ  -وَ قَدْ عَرَضَ لىِ سَفَرٌ 
مْتُ فَبِعْنِيهَا أَشْترَيِهَا فَإِذَا أنَاَ قَدِ  -فَـقَالَ أقَُـوِّمُهَا عَلَيْكَ باِلثَّمَنِ وَ تَضْمَنُهُ لىِ تَكُونُ عِنْدَكَ  - امْرَأهٌَ فَكَيْفَ تَكُونُ جَاريَِـتُكَ عِنْدِي

فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللَّهُ حَتىَّ  -فَـفَعَلَ وَ غَلَّظَ عَلَيْهِ فىِ الثَّمَنِ وَ خَرجََ الرَّجُلُ  -وَ إِنْ نلِْتَ مِنـْهَا نلِْتَ مَا يحَِلُّ لَكَ  -مِنْكَ 
فَـبـَعَثَ الْوَالىِ  -يَشْترَِى لَهُ جَوَارِىَ فَكَانَتْ هِىَ فِيمَنْ سمُِّىَ أَنْ يَشْترَِيَ  - ءِ بَنىِ أمَُيَّهَ قَضَى وَطَرَهُ مِنـْهَا ثمَُّ قَدِمَ رَسُولٌ لِبـَعْضِ خُلَفَا

لَمَّا أُخِذَتِ الجَْاريَِهُ وَ ف ـَ - فَأَعْطَاهُ مِنَ الثَّمَنِ مَا كَانَ فِيهِ ربِْحٌ  -قَالَ فُلاَنٌ غَائِبٌ فَـقَهَرَهُ عَلَى بَـيْعِهَا -إِليَْهِ فَـقَالَ لَهُ جَاريَِهُ فُلاَنٍ 
اَ مِنَ الْمَدِينَهِ   - فَأَخْبـَرَهُ بخَِبرَِهَا وَ أَخْرجََ إِليَْهِ الْمَالَ كُلَّهُ  -ءٍ سَأَلَهُ سَألََهُ عَنِ الجْاَريَِهِ كَيْفَ هِيَ  قَدِمَ مَوْلاَهَا فَأَوَّلُ شَىْ  -أُخْرجَِ ِ
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وَ مَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ  -لاَ آخُذُ إِلاَّ مَا قَـوَّمْتُ عَلَيْكَ  -فَـقَالَ هَذَا ثمَنَُـهَا فَخُذْهُ فَأَبىَ الرَّجُلُ فَـقَالَ  - حَ الَّذِى قَـوَّمَهُ عَلَيْهِ وَ الَّذِى رَبِ 
  ».فَصَنَعَ اللَّهُ لَهُ بحُِسْنِ نيَِّتِهِ  -فَخُذْهُ لَكَ هَنِيئاً 

  

  64: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .بخشم من اين كنيز را به تو مى. اى جوان با ايمانآفرين بر تو : همسايه به او گفت

با اين  . گيرم گردم و يا پول آن را و يا دوباره خودش را از تو مى روم و برمى باشد، به سفر مى قيمت كنيز دويست درهم مى
  .توانى مانند همسر شرعى، ايامى كه من نيستم، با او باشى كه آن را به تو حلال كردم و مى

  »ك من فضلكاللهم اسئل«

اگر مصلحت باشد، . داند كه پاداش استقامت و صبر تو را چگونه بدهد با خلوص نيت به درب خانه او برو، او مى
  .دهد پاداش تو را فورا مى

به او خبر دادند كه اين . گشت حاكم منطقه به دنبال كنيزى با شرايط ويژه مى. صاحب كنيز، كنيز را بخشيد و رفت
آمدند و  . فروشد، از او خريدارى نماييد به هر قيمتى كه مى: گفت. ت كه در اختيار اين جوان استشرايط در كنيزى اس

  :گفتند

  .حاكم خريدار اين كنيز است

ما اين : گفت. كنيم كنيز را به قيمت دويست هزار دينار طلا خريدارى مى: بدون اين كه خود جوان قيمتى بگذارد، گفتند
  .گيريم كه زندگى تو سر پا شود اى در مدينه براى تو دخترى مى خانوادهگيريم و بعد از  پول را مى

  :كنيز را فروخت و آن پول فراوان را گرفت و دو ماه بعد صاحب كنيز آمد، گفت

اين پول كنيز تو : خواهى، قيمت آن را به من بپرداز، جوان آن پول فراوان را برداشت و گفت اگر كنيز را مى! اى جوان
  .كنيز من اين مقدار ارزش داشته است: ها برداشت و گفت به اندازه دويست درهم از آن پول آن مرد. است

  :فرمايند وآله مى عليه االله پيغمبر صلى
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شت، زن حلال، پول، خانه، رفيق خوب، مملكت خوب و حكومت خوب مى . خواهيد، در حريم خدا صبر كنيد اگر 
شايد ده درصد . كنند دهم، ولى افسوس كه مردم كم با خدا معامله مى ه شما مىمن همه چيز ب. خود را با گناه آلوده نكنيد

  .كنند با خدا معامله دارند، اما نود درصد با شياطين معامله مى

  .كنند شود، اما معامله كنندگان با شيطان ضرر و زيان زيادى مى سود كلانى نصيب معامله كنندگان با خدا مى

  65: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  6گنج صبر توجه به گنج حقيقى 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

  66: صبر از ديدگاه اسلام، ص

شود كه   اى فراوان از ثروت اطلاق مى گنج به مجموعه. ها بوده، گنج است انسانواقعيتى كه هميشه مورد توجه بسيارى از 
هاى  ها قبلاً شهر و يا كشور بوده و محل خزانه شود و علتش اين بوده كه اين خرابه ها يافت مى گاهى اين در خرابه

ها  ها، زلزله كرده بودند و بر اثر حادثههايى بود كه ثروتمندان براى خود فراهم   هاى آن كشورهاى آباد بود و يا دفينه حكومت
هاى به جا مانده از آن شهرها و   در بيابان -به خصوص كشاورزان -ها، آن مناطق آباد خراب شد و چون گاهى و طوفان

  .خورند ها برمى ها و گنج كشورهاى آباد، در حال زير و رو كردن زمين هستند، به اين دفينه

ها و مناطق ويران گاهى گنج وجود دارد و گاهى به  ها، بيابان اقعيتى شده بود كه در خرابهاين براى انسان در طول تاريخ و 
  .كردند ها را تحمل مى دنبال به دست آوردن گنج، واقعا رنج
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  شود نابرده رنج گنج ميسر نمى

يافتند، يا در مسير پيدا كردن گنج،  كسانى كه به دنبال گنج بودند، يا گنج را مى  »1« مزد آن گرفت جان برادر كه كار كرد
فرهنگ الهى اين گنج را در دو بخش بيان كرده است؛ . رسيدند كردند، به منافع ديگرى كمتر از گنج مى اگر گنجى پيدا نمى

اى،   گنج ثروتى است كه ناگهان از خرابه: اند هاى عمليه نيز فقهاى بزرگ شيعه نوشته نخست در بخش مادّى كه در رساله
آيد و اگر شيعه، گنجى را به دست آورد، طبق سوره مباركه انفال، خمس آن گنج بر او  كويرى و بيابانى به دست مى

  :واجب است

اَ غَنِمْتُم مّن شَىْ «   » ءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ  وَاعْلَمُواْ أَنمَّ

   ها آيات قبل و بعد از اين آيه را دريافت عضىكه ب  »من الجهاد« آيه شريفه ندارد

   خمس فقط به غنايم جنگى تعلق: گويند اند و مى نكرده، در مسأله دچار اشتباه شده

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(
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اَ غَنِمْتُم مّن «: فرمايد گيرد، در حالى كه خدا مى مى ا، كه غنايم جنگى نيز يكى از  ء؛ يعنى هر چيز گران شى» ءٍ  شَىْ أنمََّ
  .معدن، سود حاصله از كسب سالانه و گنج نيز از اشياء پر قيمت هستند. اشياى پرقيمت است

ره» ءٍ  مّن شَىْ «   :اى نصيب شما شد اگر از چيزى غنيمت و 

ه مصرف خمس را در آيه شريفه در شش بخش بيان كرده است كه خرج در غير پروردگار را »1« » فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ وَلِلرَّسُولِ «
از اين شش برنامه، بر هر فقيه و هر خمس دارى حرام است و هر فقيهى بنا بر فقاهت خودش و هر مؤمنى بنا بر ايمان 

  .لاً رعايت كنندخود، در هزينه كردن خمس از افراط و تفريط بايد بپرهيزند و در مصرف آن، جانب احتياط را كام

  .اين حال و كار مردم مؤمن است
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آيد كه يك پنجم آن خمس و  ها به دست مى ها، كويرها و بيابان ثروت متراكمى كه از خرابه. اين گنج، گنج مادى است
مربوط به پروردگار عالم است، كه هم در دين او بايد هزينه شود و هم براى بندگان آبرودار محترمش كه خرج آنان با 

اگر از . اند، ولى خرج زندگى آنان بيش از درآمدشان بوده است شان در سال هماهنگ نشده است؛ يعنى رنج برده دخل
رسد، آن هم در حدّ رفع مشكلات و نيازهايى   وآله باشد، بخشى از اين واجب مالى به او مى عليه االله خاندان پيغمبر صلى

مقدارى از اين مال نيز سهم عالمان رباّنى است كه . و نه فقيهان شيعه دهد چون نه قرآن اجازه مى. كه دارد، نه بيشتر
دهند و شاگرد؛ مفسّر، عالم و مبلّغ  خوانند، درس مى كشند، درس مى واقعا در راه اسلام و تبليغ دين خدا زحمت مى

ا نيز بايد در حدّ بنا به اذن پروردگار، پيغمبر صلى االله عليه وآله و ائمه طاهرين عليهم الس. كنند تربيت مى لام براى آ
  .احتياج، نه افراط وتفريط، هزينه شود

______________________________  
به عنوان غنيمت و فايده ]  از راه جهاد يا كسب يا هر طريق مشروعى[و بدانيد هر چيزى را كه «؛ 8: 41انفال  -)1(

  »...وآله و  عليه االله رسول خدا صلىيك پنجم آن براى خدا و ] كم باشد يا زياد[به دست آورديد 
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اوندى   »1«  خواب شيخ محمد 

اوندى، يكى از علماى بزرگ كه انسان برجسته : اى بود و در علم و عمل و تقوا مشهور بود، نقل كردند كه شيخ محمد 
كشيدم،  ى خودم، با آن همه زحمتى كه براى دين مىايشان گفته است كه من نسبت به هزينه كردن اين مال الهى در زندگ

دچار مشكل باطنى بودم كه واقعا چقدر حقّ من است كه از اين مال مصرف كنم؟ با وجود آن دانش و زحمتى كه براى 
  .كرده است كار نبود، به سختى زندگى مى كشيد و بى دين مى

السلام شدم، ديدم حرم داراى وضع و حال و  رت رضا عليهدر عالم رؤيا ديدم كه وارد حرم وجود مبارك حض: فرمايد مى
  امروز در: سؤال كردم. باشد روشنايى خاصى مى

   وجود مبارك امام. بله: السلام خبر خاصى است؟ گفتند حرم مطهر حضرت رضا عليه

  .السلام هستند هاند و مشغول خواندن زيارت حضرت رضا علي السلام نشسته السلام بالاى سر حضرت رضا عليه زمان عليه
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من بالاى سر حضرت آمدم، مراقب بودم كه زيارت حضرت تمام شود تا به محضر مقدس ايشان شرفياب شوم و : گفت
من در ماه : السلام زدم و عرض كردم زيارت ايشان تمام شد، زانوى ادب به محضر مبارك امام زمان عليه. مطلبم را بپرسم

ا است و طبق آيه قرآن واجب است كه مردم بپردازند، هزينه زندگى خود كنم؟ چقدر حق دارم از پولى كه مربوط به شم
  اصلاً حق دارم يا نه؟ و اگر حق دارم، چه مقدار حق دارم؟

شما در هر ماه از مال مربوط به ما، اين مقدار حق شرعى شما است كه خرج كنيد و اضافه از : امام عليه السلام فرمودند
  خواب خود اعتماد ولى من به. آن ممنوع است

______________________________  
و بعد ثلاث سنين  1291ابن عبد الرحيم النهاوندى المذكور فى محله ولد فى النجف عام توجه والده إلى إيران  -)1(

ا فى م ا، فتربى عنده إلى أن توفى والده، فاشتغل على المدرسين  درسه الخان جاءت به والدته إلى طهران وقت نزول والده 
ا و هاجر إلى العراق فى نيف و عشرين و ثلاثمائه و حضر أبحاث شيخنا الخراسانى و غيره، و  المروى التى كان والده مدرسا 

فنزل هو إلى المشهد فى مقام  1329أخيه العالم الشيخ محمد حسن نزيل المشهد الرضوى حدود  عاد إلى إيران بعد وفات
ا خامس جمادى الأولى  1360أخيه إلى أن حج حدود  و طبع من  1371و زار العراق و رجع إلى المشهد إلى أن توفى 

تصانيفه تفسيره الملمع الموسوم نفحات الرحمن فى ثلاث مجلدات و له ضياء الابصار فى مباحث الخيار و سراج النهج فى 
الذريعه إلى تصانيف . رثاء الحسين الشهيدمسائل العمره و الحج، و ديوان شعره و قد استكتبت منه قصيدته المستزاد فى 

  1006/ 9: الشيعه

  

  69: صبر از ديدگاه اسلام، ص

السلام نيز با كمال محبت جوابم را دادند، اما به ما   خواب خوبى بوده است، سؤال فقهى كردم، امام زمان عليه. نكردم
  .اند كه به خواب به عنوان دليل و حجت شرعى تكيه نكنيد گفته

چند روزى گذشت، روزى در عالم . اى ندارد هايى كه اصل و ريشه اند تكيه نكنيد، چه رسد به خواب خوب گفتهبه خواب 
السلام شدم، حرم حال و هواى خاصى داشت، بدون توجه به آن خواب، سؤال  بيدارى وارد حرم مبارك حضرت رضا عليه

السلام  اند و بالاى سر حضرت عليه رف شدهآيت االله العظمى بروجردى به مشهد مش: كردم چه خبر است؟ گفتند
: كشيدم، ولى گفتم با اين كه خودم فقيه و عالم بودم و براى دين زحمت مى. خيلى خوشحال شدم. مشغول زيارت هستند

  .براى اين كه خيالم صد در صد از اين پول راحت شود كه در قيامت گرفتار نشوم، بروم بپرسم
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به ناحق بگيرد و اگر به ناحق بخورد، فرداى قيامت جواب خدا و پيغمبر صلى االله  چون اگر كسى نپردازد و اگر كسى
  .عليه و آله و همه سادات و زحمت كشندگان در راه دين را بايد بدهد، چون حقّ مشاعى و مشترك است

  دهند، كسانى كه خمس نمى: گفتند مى »1«  لذا مرحوم آيت االله العظمى خويى

______________________________  
 1317، السيد أبو القاسم الخوئى بن السيد على أكبر بن المير الهاشم، ولد سنه 16/ 7: مستدركات أعيان الشيعه -)1(

هاجر والده إلى النجف فرافقه إليها و هو فى ) فى النجف الأشرف 1413خوى من اعمال آذربيجان و توفى سنه (فى مدينه 
و فى النجف انضم إلى الحلقات الدراسيه فى مراحلها المتعارف عليها،  1330ه من عمره و ذلك فى حدود سنه الثالثه عشر 

و كان من اساتذته فيها الميرزا محمد حسين النائينى و الشيخ محمد حسن الكمبانى و الشيخ آغا ضياء الدين العراقى و شيخ 
  .يرهمالشريعه الاصفهانى و الشيخ محمد جواد البلاغى و غ

انتهت اليه المرجعيه الدينيه فى النجف، و قلد فى ايران و العراق و دول الخليج  1389و بعد وفاه السيد محسن الحكيم سنه 
  .و سوريا و لبنان و افغانستان و غيرها

كبار المراجع بل نستطيع القول انه تميز فى التأليف عن غيره من  . و لم تشغله شئون المرجعيه عن التدريس و لا عن التأليف
م فلم يكتبوا شيئا يبقى بعدهم سوى رسائلهم العمليه فى حين انه كان يستغل أوقات الفراغ  الذين استغرقت المرجعيه أوقا

  :ليكتب و يوف فاخرج للناس الكتب الآتيه

 -5. لوثقىحاشيه على العروه ا -4. الفقه الاستدلالى -3. تقريرات الفقه -2. أجود التقريرات فى أصول الفقه - 1
معجم رجال الحديث و  -8. و هى مجموعه فتاواه -المسائل المنتخبه -7. البيان فى تفسير القرآن -6. نفحات الاعجاز

  ).مجلدا 23(تفصيل طبقات الرواه 

إن علم الرجال كان من العلوم التى اهتم بشأنه علماوا : يقول) معجم رجال الحديث(و قد كتب بخط يده عن موسوعه 
ن، و فقهاوا السابقون، و لكن أهمل امره فى الاعصار المتاخره حتى كأنه لا يتوقف عليه الاجتهاد، و استنباط الأقدمو 

  .الأحكام الشرعيه

لأجل ذلك عزمت على تأليف كتاب جامع كاف بمزايا هذا العلم، و طلبت من االله سبحانه ان يوفقنى لذلك فاستجاب 
  .بفضله دعوتى
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بالرواتب كحوزه النجف الأشرف، و حوزه كربلاء فى العراق و حوزات قم و مشهد و غيرها فى  كان يرعى الحوزات العلميه
موسه «فقد امر بإنشاء . ايران و الحوزات و المعاهد الدينيه فى الهند و باكستان و قد اهتم بالعمل الموساتى، تشييدا و دعما

اريع دينيه و ثقافيه و اجتماعيه فى لندن و نيويورك و ، حيث قامت فى غضون عمرها القصير بمش»الامام الخوئى الخيريه
و مدرسه صاحب الزمان فى كهولنا بنغلادش و ) تايلاند(فمن ذلك مدرسه دار العلم فى بانكوك . بومباى و تايلند و الهند

يوندى و مدرسه أمير المونين فى الهند و مدرسه الامام الباقر فى) البنغال الغربيه(مدرسه أهل البيت فى هوكلى  و ) الهند( 
و وضع أساس مدينه متكامله للطلاب و لمدرسى الحوزه . المدرسه الايمانيه فى بنارس بالهند و الحوزه العلميه فى حيدرآباد

العلميه فى قم و هى اليوم مدينه شامخه باسم مدينه العلم و تقوم الموسات الخيريه الثلاث فى بريطانيا و فى الولايات المتحده و 
  .لهند بتأسيس المدارس و المعاهد و تقديم الخدمات الثقافيهفى ا

  

  70: صبر از ديدگاه اسلام، ص

دهند و با آن پول خمس داده به حج  روند و فقط خمس مخارج سفر حج خود را مى ولى زمان سفر حج نزد روحانى مى
  .روند، حج آنان باطل است مى

ا نيز  عده. ايد حساب شوداين پول مشاع است و تمام خمس مال ب: فرمودند مى اى ديگر از فقها نيز همين طور هستند، آ
  :گويند حج بدون خمس را قبول ندارند و مى

بايد انسان حقوق . وآله تمام سادات و همه خدمت گزاران واقعى به دين است عليه االله اين مال حق خدا، پيغمبر صلى
تواند نماز بخواند و  ، اموال او حرام مخلوط به حلال است و با آن نمىاگر كسى خمس مال خود را نپردازد. ديگران را بپردازد

  .به حج برود

   بردم، چون السلام نشستم، چهره ملكوتى آيت االله العظمى بروجردى را تماشا كردم و لذت مى بالاى سر حضرت رضا عليه

  »1« »النظر الى وجه العالم عباده«

   چون. يط و خدمتگزار، عبادت استنگاه كردن به چهره عالم ربانى، واجد شرا

نگاه  . اند، توهين كردن به عالم واجد شرايط، توهين به پروردگار است او با ارزش است و چنانچه در روايات به ما ياد داده
  .كردن به قرآن، كعبه، درب خانه عالم ربانى و به صورت پدر و مادر نيز عبادت است
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ديده بودند، ايشان در آن زمان، با اين كه هشتاد و هشت ساله بود، اما ذكر كسانى كه آيت االله العظمى بروجردى را 
  ركوع و سجود را سه تا هفت بار تكرار

______________________________  
وَ «؛ 46، حديث 5، باب 65/ 96: ؛ بحار الأنوار16384، حديث 166، باب 312/ 12: وسائل الشيعه -)1(

 وَ النَّظَرَ إِلىَ وَجْهِ الْعَالمِِ الْكَعْبَهِ عِبَادَهٌ وَ النَّظَرَ إِلىَ الْوَالِدَيْنِ عِبَادَهٌ وَ النَّظَرَ فىِ الْمُصْحَفِ مِنْ غَيرِْ قِراَءَهٍ عِبَادَهٌ رُوِىَ أَنَّ النَّظَرَ إِلىَ 
  ».السلام عِبَادَه عِبَادَهٌ وَ النَّظَرَ إِلىَ آلِ محَُمَّدٍ عليه

  

  71: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ديدند كه سيماى ايشان غرق در روشنايى، نور و  كسانى كه ايشان را زيارت كرده بودند مى. نماز عجيبى داشتند. كردند مى
در تمام دوره : فرمودند خودشان مى. ضياى الهى بود و اگر در يك كلمه بخواهيم ايشان را توصيف كنيم، او مرد خدا بود

  .ندعمر شريف خود، از خدا جدا زندگى نكرد

زيارت خواندن آيت االله العظمى بروجردى تمام شد، دقت كردم، ديدم جايى كه نشسته است و دارد زيارت : گفت
  .خواند السلام نشسته بود و زيارت مى خواند، همان جايى است كه در عالم رؤيا ديدم امام زمان عليه مى

  .شناختند مرا مى »1«  مرحوم آيت االله العظمى بروجردى. آمدم و سلام كردم

توانيد هزينه زندگى خود كنيد و  را مى -خمس - وآله عليه االله شما در ماه اين مقدار از مال خدا و پيغمبر صلى: ايشان فرمودند
السلام فرموده بودند، آيت االله العظمى  مانند همان جملات و پولى كه امام زمان عليه. اين مقدار حق شرعى شما است

  .بروجردى نيز به من فرمود

يك گنج، گنج مادى است كه خمس دارد و يك گنج نيز گنج معنوى است كه ارزش گنج معنوى با گنج مادى قابل 
شود، ولى جاى گنج معنوى نزد پروردگار  هاى قديمى پيدا مى گنج مادى در خرابه، بيابان، كوير و زير خانه. مقايسه نيست

  .است

   داستانى از گنج مادى و معنوى
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   من از مرحوم آيت. اند كه خيلى جالب است دى و معنوى گفتهحكايتى از گنج ما

  :فرمودند ايشان مى. شنيدم »2«  اللّه العظمى آخوند ملاعلى معصومى همدانى

______________________________  
  .آمده است 12شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن در جلسه  -)1(

ش فقيه اصولى و از  1357/ ق 1398 -ش 1273/ ق 1312معصومى  آخوند ملا على همدانى، آيت اللّه -)2(
ران رفت . تحصيلات مقدماتى را در همدان به انجام رساند. همدان زاده شد» درجزين«در روستاى . مراجع تقليد آنگاه به 

لميه قم به ق، كمى پس از تأسيس حوزه ع 1340در . و نزد شيخ عبدالنبى نورى و آخوند هيدجى علوم عقلى را آموخت
همت آيت اللّه حائرى يزدى، به قم رفت و در حوزه درس آيت اللّه حاضر گشت و از مكتب اخلاقى ميرزا جواد آقاى 

ش به همدان بازگشت و  1315/ ق 1355در . ملكى تبريزى نيز استفاضه نمود و همزمان خود نيز به تدريس پرداخت
مجرم همدانى را بازسازى كرد و مدرسه آخوند و حوزه علميه همدان را چند سال بعد مدرسه مخروبه آخوند ملا محمدحسين 

اد و به دنبال آن كتابخانه غرب را تأسيس كرد و رونق و نشاط تازه آخوند . اى به حيات علمى شهر همدان بخشيد بنياد 
رساله در كلام نفسى، : ازبرخى از آثارش عبارتند . ملا على همدانى عمرش را يكسره در تدريس و تعليم و تأليف گذراند

رساله در حالات ابوبصير صحابى، رساله اسرار الصلوه، رساله در اجتهاد و تقليد، رساله در عصير عنبى و زبيبى و تمرى، 
: دائره المعارف تشيع. رساله اربعين حديثاً، حواشى بر انيس التجار و عروه الوثقى و تقريرات فقه و اصول آيت اللّه حائرى

1 /18  

  

  72: بر از ديدگاه اسلام، صص

ران بيايم، گفتند. حدود بيست ساله بودم ران اساتيد : بعد از حوزه همدان، براى ادامه تحصيل مرا راهنمايى كردند كه به 
ره : فرمودند ايشان مى. بسيار معتبرى در فقه، اصول، حكمت و عرفان دارد ران بودم، از محضر دو استاد  وقتى در 

. هاى بالاى علمى و حالى رسيدند كه البته به مرتبه. رفتم و بعد به قم مشرف شدم و آنجا ادامه تحصيل دادمفراوانى گ
  .دانستند متخصصين در آن زمان، ايشان را از بسيارى از مراجع زمان بالاتر مى

ران، خدمت مرح. مطالب زيادى براى من فرمودند و من يادداشت كردم وم آيت االله شيخ ايشان در بيست سالگى در 
  .و مرحوم آيت االله حاج شيخ عبدالنبى نورى براى تحصيل رسيد »1«  محمد رضا تنكابنى
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ران طلبه : شيخ عبدالنبى براى خودم تعريف كردند كه: فرمودند آخوند ملا على مى من جوان بودم و در مدرسه مروى 
  .داشتاى  بودم، آن زمان نيز مدرسه مروى اساتيد بسيار فوق العاده

پول ساخت اين مدرسه و زمين آن را خان مروى هزينه كرد كه . داستان ساختن اين مدرسه نيز داستان عجيبى بوده است
ران آمد انسان پاك، پاك طينت، حلال خور و بزرگوارى بود كه از . خان ثروتمندى در مرو خراسان بوده است كه بعد به 

  .با عظمت و مدرسه مروى فعلى را او ساختكرد؛ مسجد  ثروت خود به خوبى استفاده مى

هاى با ايمان بازار  خواستند به زمين بزنند، از علما، فقها، بزرگان و شخصيت روزى كه كلنگ اين مدرسه و مسجد را مى
هر كسى كه از شب اول تكليف تا كنون نماز : خان مروى كلنگ را روى دستش بلند كرد و گفت. ران دعوت كردند

  شب او

   من چنين. شده است بيايد اين كلنگ را بگيرد و براى افتتاح به زمين بزندترك ن

______________________________  
  .آمده است 20شرح حال ايشان در كتاب عرفان در سوره يوسف، جلسه  -)1(

  

  73: صبر از ديدگاه اسلام، ص

يك خان، نماز شب او از اول تكليف ترك  يعنى. خودش كلنگ را زد. هيچ كس نيامد. خواهم كه كلنگ بزند دستى مى
  .نشده بود

: فرمايند وآله مى عليه االله شوند، پيغمبر صلى ها نماز صبح را بيدار نمى خيلى. خوانند ها نماز واجب خود را عمدا نمى اما خيلى
يعنى به قدرى  »1« گذاشت؛باشد كه اسم نمازشان را بايد نماز كلاغى   نماز خواندن بعضى مانند نوك زدن كلاغ به دانه مى

كنند و ادب نماز،  خوانند كه از تكبيره الاحرام تا سلام نماز، همه را در هم مى ميل هستند و به زور نماز مى به نماز بى
  .كنند موالات و ترتيب را رعايت نمى

پشت اتاق مدرسه . گنج بروممن در ايام جوانى در اين مدرسه طلبه بودم و هوس كردم كه به دنبال  : شيخ عبدالنبى فرمودند
من چند كتاب درباره علم كيميا . گذاشتند پزى و اثاث اضافه را در آنجا مى ها رختخواب، چراغ خوراك پستويى بود كه طلبه
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ها به طلا دست پيدا كنم و يا مس را به  و علوم قديمى جفر و رمل خريده بودم و به دنبال اين بودم كه از طريق اين كتاب
  .كنم  طلا تبديل

ران آمدند و قصد عزيمت به مشهد را داشتند ا درخواست كردم  . از شهر نور مازندران، چند نفر از افراد آشنا به  من از آ
ا قبول كردند و گفتند. كه اگر ممكن است، من نيز همراه شما به مشهد بيايم   .بريم آماده شو، تو را همراه خود مى: آ

ران به مشهد: گفتم   .من ديدم دو ریال كم دارم. اين مقدار خرج سفر است: رفتن چقدر است؟ به من گفتند هزينه از 

قناعت يك  . كنيم، شايد مشكلى پيش نيايد رويم و قناعت مى گفتم مى. به دوستان خود نگفتم كه من دو ریال كم دارم
نه، نان و پنير، نان و دوغ قانع به لباس و كفش كه. هاى بسيار راحتى هستند كسانى كه قانع هستند، انسان. گنج است

  .هستند

  .كند اى است كه در هر كس باشد، در هيچ امر مادى، روحى و روانى باخت نمى قناعت روحيه

   خليفه: نماينده حاكم بغداد به اهواز، نزد يعقوب ليث صفار آمد و گفت

  كنم و مردم را از شرّ  من حمله مى: يعقوب گفت. به بغداد حمله نكنيد: گويد مى

______________________________  
عْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ عليه«؛ 229: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال -)1( السلام يَـقُولُ دَخَلَ رَجُلٌ مَسْجِداً فِيهِ  عَنْ زُراَرَهَ قَالَ سمَِ

وآله  عليه االله يَكُونُ مِنَ السُّجُودِ فَـقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلىوآله فَخَفَّفَ سُجُودَهُ دُونَ مَا يَـنْبَغِى وَ دُونَ مَا  عليه االله رَسُولُ اللَّهِ صلى
  ».وآله عليه االله نَـقَرَ كَنَـقْرِ الْغُراَبِ لَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى غَيرِْ دِينِ محَُمَّدٍ صلى

  

  74: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ر خوب شدم، شرّ شما ستمگران را كم من اكنون مريض هستم، اگ: البته گفت. دهم شما ستمگران بنى عباس نجات مى
اى همراه يعقوب بود، آن را باز كرد، داخل آن نان و پياز بود،   خواهم كرد، اما اگر موفق نشدم و شكست خوردم، سفره

  :گفت
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گردم و  كردم، دوباره به سيستان برمى كردم، با اين نان و پياز شكم خود را سير مى من آن وقت كه شهرستان زندگى مى
  .گذرانم خورم و زندگى خود را مى ين سفره، نان و پياز مىسر هم

كنند، با همان نان و پنير قناعت  كسانى كه به شكم، شهوت، زمين و به امور مادى دلبستگى ندارند، راحت زندگى مى
  .كنند و خوش و شاد نيز هستند مى

اين شهر به نام حاج ملاهادى سبزوارى عالِمى در : هاى خود گفتم به هم شهرى. با قناعت تا سبزوار آمديم: گفت
  .روم تا ايشان را زيارت كنم شويد، من مى دهيد و آماده مى تا شما كارهاى خود را انجام مى. كند زندگى مى

  »1«  تقواى حاج ملا هادى سبزوارى

علماى سبزوار از او حتى در سفر ناصرالدين شاه به مشهد كه همه . حاجى سبزوارى خيلى مورد توجه بزرگان آن زمان بود
ايشان عادت ندارند به ديدن اهل : چرا ايشان نيامد؟ گفتند: ناصر الدين شاه گفت. ديدن كردند، حاجى ديدن نكرد

ظاهرا با اعتضاد السلطنه، عموى ناصر الدين شاه به خانه حاج . رويم پس ما به ديدن ايشان مى: گفت. حكومت بروند
ا را گچ نكرده بودند به صد متر و با اتاقخانه حاجى نزديك . ملاهادى آمدند هنگام صرف . هاى كاه گلى بود كه آ

: ناصر الدين شاه پرسيد. ناهار سر سفره حاجى رسيدند، ديدند كه دو نان خشك با يك كاسه دوغ در مقابل ايشان بود
چون دوغى كه درست  . انىدوغ آسم: ناهار شما چيست؟ فرمود: گفت. همين الان: كنيد؟ فرمود چه موقع ناهار ميل مى

اگر شكم : گفت. كرده بودند، كم مايه بود و رنگ كاسه را به خود گرفته بود، حاجى اسم آن را دوغ آسمانى گذاشته بود
  اعلى حضرت مگر با اين غذاها عادت دارد؟ اما شكم. تو با اين نان خشك و دوغ آسمانى سازگارى دارد، بخور

______________________________  
  .بيان شده است 28شرح حال ايشان در كتاب حلال و حرام مالى، جلسه  -)1(

  

  75: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   هنر پيچ پيچ اين شكم بى

  »1«  صبر ندارد كه بسازد به هيچ
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   ملاقات حاجى سبزوارى با شيخ عبدالنبى

ران درس  طلبه: ز كردند، گفتمدرب خانه حاجى سبزوارى را زدم، خودشان در را با: گويد شيخ عبدالنبى مى اى هستم، 
  .خوانم و اهل نور مازندران هستم مى

تا جايى كه فرصت بود، خدمت اين مرد الهى نشستم و . تشريف بياوريد: امكان دارد كه من چند دقيقه شما را ببينم؟ فرمود
  .رويم ىالسلام م هاى خود به زيارت وجود مبارك حضرت رضا عليه ما با همشهرى: بعد گفتم

حاجى با اين عظمتش كه در قرن سيزدهم، فيلسوف شهير دنيا بوده است، وصيت كرده بود كه جنازه مرا مقابل قبرستانى  
ا روى قبر من  گذرد دفن كنيد تا زوّارى كه از آنجا رد مى كه جاده مشهد از آن مى شوند، گرد و غبار قاطر و اسب آ

دانيم امام، عالم ربانى، فقيه جامع  ما چه مى. السلام خدا به من رحم كند هشتم عليه بريزد، شايد به گرد و غبار زوّار امام
  الشرايط و مؤمن واقعى كيستند و چه جايگاهى دارند؟

با آن وقار و عظمت تا درب حياط مرا بدرقه كردند و . بفرماييد: دهيد كه مرخص شوم؟ فرمود آيا به من اجازه مى: گفتم
اين كمبود خرج مسافرت تو، از پشت پستوى حجره بيرون بيا، كيمياى تو نزد امام صادق : و فرمودنددو ریال به من دادند 

ا هستى و درب خانه را بست السلام است، نه ميان كتاب عليه   .هايى كه مشغول خواندن آ

اهرين و اطاعت از اين هميشه گنج، در فرهنگ شيعه، ولايت ائمه ط. السلام برو خواهى، نزد امام صادق عليه اگر گنج مى
وآله را  عليه االله من اين تعبير پيغمبر صلى. وآله را درباره صبر ببينيد عليه االله نظر رسول خدا صلى. شود ذوات مقدسه پيدا مى

مهر، فروتنى، تواضع، خشوع، خضوع، خاكسارى، كرامت، اين تعابير فقط درباره : ام در هيچ يك از موارد اخلاقى نديده
  :استصبر آمده 

______________________________  
  .سعدى شيرازى -)1(
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  »1« »الصبر كنزٌ من كنوز الجنه«
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شت است صبر، خود را نگهداشتن در حريم توحيد، ايمان و حلال و حرام خدا، گنجى از گنج هر كسى كه صبر . هاى 
  .پر است دارد، زمين و خرابه وجودش از گنج خدا آباد و

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  7گوهر صبر ظاهر و باطن صادقان و متقين 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

______________________________  
  .23، حديث 64، باب 425/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

  

  77: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على 

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

اى  در قرآن مجيد، از گروه با ارزشى به عنوان گروه صادقان و هم چنين از گروهى كه در پيشگاه پروردگار از كرامت ويژه
  .برخوردار هستند، به عنوان گروه متقون ياد شده است

ا لبر  ا تفاوتى وجود . يز از ايمان، پاكى و پاكيزگى استصادقان گروهى هستند كه ظاهر و باطن آ بين ظاهر و باطن آ
  .ندارد و باطن و ظاهرى الهى دارند

كند؛ ظاهر  پروردگار در قرآن از آن مايه به ايمان و يقين تعبير مى. اى در باطن دارند كه باطن آنان از آن مايه پر است مايه
ا همان جلوه ايمان و يقين است كه عبارت ها باعث شده است كه  اين ويژگى. از عمل صالح و اخلاق حسنه است آ

ا قرار داده است   .پروردگار عالم نام صادقان را بر آ
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ا به تمام مردان و زنان سفارش و امر مى اگر بنا باشد در اين دنيا با دار و . كند كه همراه با صادقان باشيد در رابطه با آ
صدق داراى ثمر، نتيجه و منفعت است و : فرمايد اى مى در آيه »1« .صادقان همراه باشيد دسته و گروهى همراه باشيد، با

  يكى از

  :هاى روز قيامت اين است كه ويژگى

  »2« » هَذَا يَـوْمُ ينَفَعُ الصَّدِقِينَ صِدْقُـهُمْ «

______________________________  
  »وا اللَّهَ وَ كُونوُا مَعَ الصَّادِقينَ يا أيَُّـهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّـقُ «؛ 9: 119توبه  -)1(

  ».اين روزى است كه راستان را راستى و صدقشان سود دهد«؛ 5: 119مائده  -)2(

  

  78: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ا روز تنهايى، ترس، وحشت، اضطراب، نا  ره كامل خواهند برد و روز قيامت براى آ در آن روز، صادقان از صدق خود 
ار، خوشى و شادى آور است امنى، سخت ا مانند نسيم  فضاى آن، . و مشكل نخواهد بود، بلكه نسيم قيامت براى آ

ا، در آرامش كامل است و همين طور كه وارد محشر مى. فضاى امن است شوند، در كمال خوشنودى، شادى، و  قلب آ
  .شوند شان وارد محشر مى رضايت از گذشته

هر دو آيه در سوره مباركه غاشيه است كه نيمى از اين سوره بيان كننده اوضاع  »1« » لّسَعْيِهَا راَضِيَهٌ * مَهٌ وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاعِ «
  .و احوال خوبان، پاكان و صادقان در روز قيامت است

   معرفى گروه متقين

رسد كه  كنم، چون به نظر مى مىو اما گروه ديگر، گروه متقون هستند كه درباره اهل تقوا فقط يك آيه را براى شما قرائت 
  .تر و بيشتر است تر، با ارزش در ميان آيات مربوط به اهل تقوا، بار معنوى اين آيه از همه آيات سنگين

  :فرمايد پروردگار مهربان عالم درباره اهل تقوا مى
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  »2« » إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ «

______________________________  
  ».از تلاش و كوشش خود خشنودند* اند هايى شاداب و باطراوت در آن روز چهره«؛ 9 -88: 8ه غاشي -)1(

  ».زيرا خدا پرهيزكاران را دوست دارد«؛ 9: 4توبه  -)2(

  

  79: صبر از ديدگاه اسلام، ص

د و خدا برخلاف اين كه بايد بگوييم اهل تقوا عاشق هستن. من عاشق اهل تقوا هستم و اهل تقوا معشوق من هستند
  .خدا عاشق است و اهل تقوا معشوق: فرمايد معشوق، ولى در قرآن مجيد مى

آيد كه صادقان چگونه در مدار صدق و اهل  بعد از شناخت صادقان و عظمت معنوى اهل تقوا، اين سؤال به وجود مى
منزل صبر به صدق رسيده و اند؟ صريح آيات قرآن مجيد اين است كه اهل صدق، با طىّ  تقوا در فضاى تقوا قرار گرفته

  .اند اهل تقوا نيز با سلوك در جاده صبر به تقوا رسيده

  :باشد دهد، آيه يكصد و هفتاد و هفت سوره مباركه بقره مى يكى از آياتى كه اين معنا را نشان مى

مردان و زنانى كه در  »1« » دَقُواْ وَ أوُْلئِكَ هُمُ الْمُتَّـقُونَ وَ الصَّبرِيِنَ فىِ الْبَأْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ أوُْلئِكَ الَّذِينَ صَ «
هاى بدنى، مالى، اجتماعى، خانوادگى، عبادت،  هاى مختلفى دارد؛ سختى ها كه شكل ها و ناگوارى مشكلات، سختى
هاى  هاى تحمل تكاليف پروردگار، صبر كردند، خود را نباختند، از حريم پروردگار و قوانين و خواسته طاعت و سختى

با ديندارى با تكاليف ساختند تا مدت تكاليف . ديندارى ساختند، تا مشكل برطرف شدپروردگار بيرون نرفتند، با مشكل 
  .ها تمام و بلاها برطرف شد هاى روزگار با ديانت ساختند، تا ناگوارى ها و ناگوارى با رنج. به پايان رسيد و از دنيا رفتند

   صبر در برابر مشكلات اقتصادى

  »الضَّرَّآءِ  وَ الصَّبرِيِنَ فىِ الْبَأْسَآءِ وَ «

   به معناى مشكل اقتصادى »ضراّء« كند، جدا نقل مى »بأساء« را از» ضراّء«
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______________________________  
يدستى و رنج و بيمارى و هنگام جنگ شكيبايند؛ اينانند كه «؛ 2: 177بقره  -)1( دارى و  در دين[و در تنگدستى و 

  ».كه پرهيزكارندراست گفتند، و اينانند  ]  پيروى از حق

  

  80: صبر از ديدگاه اسلام، ص

كارى نچرخيد و فقط به اندازه زندگى معمولى درآمد پيدا كردند و هر چه كوشيدند كه به اين زندگى گشايش . است
اى خوب به دست  بسيار علاقه داشتند كه خانه. اش در رنج بودند به خاطر كمبود مالى خود و خانواده. بدهند، نشد

يدستى را با ديندارى تحمل كردند بياورند،   .اما نشد و رنج و سختى اين 

ترين  با ديندارى تحمل كردند يعنى چه؟ يعنى مى توانستند از اين خانه كوچك بيرون بروند و با مال حرام، خانه وسيعى در 
يه كنند، به وسيله رشوه، غصب، دوز و كلك، فتنه، فساد و كلاه بردارى، زندگى  ترى داشته باشند، اما بر نقطه شهر 

ماندند و  »عبداالله« اين زندگى سخت صبر كردند و از حريم حلال و حرام خدا و حوزه حريم پروردگار بيرون نرفتند و
  .سختى كشيدند

يدستى بسيار سنگين است، پروردگار جداگانه ذكر كرده است   .چون رنجِ 

يدستى مىگاهى فشار زبان زن و فرزند و گاهى فشار زبان  هاى زندگى  افزايد، ولى در مقابل سختى اقوام بر فشار اصل 
  .صبر و تحمل كردند و كمبود ثروت خود را با حرام و فساد جبران نكردند

  » وَ الصَّبرِيِنَ فىِ الْبَأْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِينَ الْبَأْسِ «

اما ايستادگى كردند و تسليم فرهنگ و شبيخون عقلى  كسانى كه در مقابله با دشمن، با هجوم فكرى رو به رو شدند،
اى كه در طول تاريخ  ها، با اسلحه هاى اغلب مردم جهان، به خصوص مسلمان اكنون در خانه و اتاق. دشمن نشدند

تر از اين اسلحه نبوده، به نام ماهواره و اينترنت، به جنگ فكرى با مؤمنين آمده است، ولى متقين براى قبول  خطرناك
  .فرهنگ اين دشمن، آغوش باز نكردند و اين نوعى صبر است

ترين دشمن تاريخ كردند كه دشمن  رحم ترين و بى حالت ديگر صبر، صبرى است كه جوانان شيعه و پاك لبنان در مقابل آلوده
  .گير كردند را ذليل و زمين
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در آينده نزديك، جغرافياى : رائيل گفتاش را در خانه مسلمانان برپا كرد؛ اس حدود شصت سال قبل، وقتى دشمن خيمه
   شود، اين نقشه را حتى به مملكتم را از نيل تا فرات خواهم كرد، يعنى فلسطين، مصر، لبنان و عراق جزء اسرائيل مى

  81: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .دهند ها درس مى اند و معلم هاى درس خود نيز زده ديوار كلاس

   معصوم صابرتر بودن شيعيان از امامان

 »اصبر« ما چهارده نفر صابريم، اما شيعيان واقعى ما: فرمايند السلام مى چند هزار شيعه صابر داريم؟ امام صادق عليه
يابن : گفتند. شيعيان واقعى صبرشان از ما بيشتر است »1« .هستند، يعنى به مراتب از ما چهارده معصوم صبورتر هستند

شت و : باشند؟ حضرت فرمودند چيست؟ چرا شيعيان صابرتر مىمنظور شما از اين سخن ! رسول االله براى اين كه ما تمام 
ا نديده، صبر مى بينيم و صبر مى هاى صبر را كه پشت پرده عالم هست، مى پاداش بينيم و صبر  ما مى. كنند كنيم، اما آ

ا خبر دا كنيم، ولى شيعيان ما فقط از زبان ما شنيده مى ا صابرتر هستند دهاند و ما فقط به آ   .ايم، پس آ

  »وَ الصَّبرِيِنَ فىِ الْبَأْسَآءِ «

وقتى اين عالم الهى و اين سيد صابر؛ سيد حسن نصراالله، قرار بود كه روز جمعه، در جشن . واقعا اين آيه دشمن را ذليل كرد
كنم، سيد حسن نيز به اسرائيل  ران مىپيروزى مسلمانان شيعه سخنرانى كند، اسرائيل پيغام داد كه من جايگاه ايشان را بمبا

  .كنيم ما نيز تمام اسرائيل را مانند جهنم مى: پيغام داد

اسرائيل . ايستادگى، تسليم نشدن، فرار نكردن، با دشمن نساختن. ها در نتيجه صبر است همه اين: فرمايد خدا در قرآن مى
   دارهاى ها با اسرائيل كارى كردند كه سرمايه نچند جوان بيشتر نيستند، چون همين جوا: تواند بگويد ديگر نمى

  .آيد اسرائيل صحنه را خالى كردند و كسى ديگر براى زندگى به اسرائيل نمى

   حجاب، به بلايى بر سر اسرائيل آوردند كه هنرپيشه مسيحى لبنانى بى

______________________________  
السلام قَالَ إِنَّا صُبُـرٌ وَ شِيعَتُـنَا أَصْبـَرُ مِنَّا قُـلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ كَيْفَ  اللَّهِ عليهأَبىِ عَبْدِ «؛ 25، حديث 93/ 2: الكافى -)1(

  ».مُونَ صَارَ شِيعَتُكُمْ أَصْبـَرَ مِنْكُمْ قَالَ لأَِنَّا نَصْبرُِ عَلَى مَا نَـعْلَمُ وَ شِيعَتُـنَا يَصْبرِوُنَ عَلَى مَا لاَ يَـعْلَ 
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ا تشكر مى غيرتى و بى هاى عربى به خاطر كمال بى من از همه دولت: زند كشورهاى عربى فرياد مى چون . كنم شرفى آ
تر شناحته شود تر شناخته شوند و در نتيجه شيعه  ا باعث شد كه اين جوانان    .دخالت نكردن آ

  » الْبَأْسِ أوُْلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَ أوُْلئِكَ هُمُ الْمُتَّـقُونَ  وَ الصَّبرِيِنَ فىِ الْبَأْسَآءِ وَ الضَّرَّآءِ وَ حِينَ «

كسى كه تحمل ندارد و در همان روز اول ماه رمضان، گرسنگى و تشنگى براى او . بندگان صادق من چنين كسانى هستند
  .ناگوار آمد و روزه خود را باطل كرد، چنين شخصى، مسلمان دروغين است

ها را  ابل فشار اقتصادى صبر نكند هوس خانه وسيع، ماشين صد ميليون تومانى، موبايل و امثال اينكسى كه در مق
تو دروغ : گويد من مسلمان هستم، قرآن مى: گويد كند، اما مى ها و فسادها آلوده مى كند و خودش را به حرام، فتنه مى
  .گويى و صادق نيستى مى

گويى كه  كنى و باز هم مى  كه براى من است، در راه خدا و بندگان من دريغ مىتو كه از پرداخت مالى: گويد به بخيل مى
  .من مسلمان هستم، دروغگويى بيش نيستى

  » أوُْلئِكَ الَّذِينَ صَدَقُواْ وَ أوُْلئِكَ هُمُ الْمُتَّـقُونَ «

  :گروهى كه در قيامت. طبق قرآن، صابران با صدق و با تقوا هستند

  » الصَّدِقِينَ صِدْقُـهُمْ هَذَا يَـوْمُ ينَفَعُ «

  :و اهل تقوا گروهى هستند كه

  » إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ «

ا هستم -خدا -منِ    .عاشق آ

  :البته در آيه ديگرى نيز عشق خود به صابران را به طور علنى اعلام كرده است
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  .باشند صابران مانند ساختمان ضد ضربه مى »1« » لُونَ فىِ سَبِيلِهِ صَفا كَأَنَّـهُم بُـنـْينٌَ مَّرْصُوصٌ إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يُـقَتِ «

  چهار مرحله مختلف صبر

توانيد چهار مرحله را در وجود  شما مى. شود صبر، به صدق و تقوا منتهى مى: فرمايند وآله مى عليه االله رسول خدا صلى
  :صابران مشاهده كنيد

  »فالصبر على أربع شعب؛ على الشوق و الشفق و الزهد و الترقب«

  .صبرى كه شكفته شده از شوق، بيم و ترس، زهد، اميد و انتظار باشد

  :اما صبر شكفته شده از شوق

  »2« »فمن اشتاق الى الجنه سلا عن الشهوات«

  .كنند هاى غير منطقى را از خود دور مى كسانى كه تمام خواسته

ا به خاطر اين است كه اسير خواسته رىبيشتر گرفتا درون بيشتر مردم . هاى غيرمعقول هستند هاى مردم دنيا و فساد آ
ها  ها، خود و خواسته كنند كه براى رسيدن به اين خواسته هاى غيرمعقول است و سعى مى دنيا، درياى پرموجى از خواسته

  :گزينند ا برمىها را به جاى خد يعنى خواسته. را به جاى خدا قرار دهند

  »3« » أفََـرَءَيْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلهَهَُ هَوَيهُ «

______________________________  
گويى بنايى ]  و از ثابت قدمى[كنند  زده در راه او جهاد مى خدا كسانى را دوست دارد كه صف«؛ 61: 4صف  -)1(

  ».پولادين و استوارند

  .32ديث ، ح27، باب 382/ 65: بحار الأنوار -)2(

  »پس آيا كسى كه معبودش را هواى نفسش قرار داده ديدى؟«؛ 45: 23جاثيه  -)3(
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شت خداوند هستند، پيغمبر صلى  در حوزه ايمان و باور: فرمايند وآله مى عليه االله اما صابران، كسانى كه مشتاق رسيدن به 
  .گذارند نامعقول را كنار مىهاى  ؛ تمام خواسته»سلا عن الشهوات«

خواهند، اگر  هاى درونى، اما صابران، شهوات را از حلال مى شهوت، يعنى ميل و خواسته. خواهند مال پاك و معقول مى
ا قبول نكردن حرام بسيار آسان بدون زحمت و يا از حرام به سراغ آنان بيايد، آن را قبول نمى   .تر است كنند، چون براى آ

   ادى صابران و متقينتقواى اقتص

يكى از شاگردان مرحوم . ، بيش از دويست مرجع تقليد تربيت كرده است»1«  مرحوم آيت االله العظمى آخوند خراسانى
اين دو ! فرزندم: آخوند فرمود. آخوند خدمت ايشان رسيد و به پول عراق، دو ریال، با احترام جلوى مرحوم آخوند گذاشت

  ریال چيست؟

كنيم تا مرجع تقليد، مفسر قرآن، مبلغ دين، عالم،  ها مى گذراند، ما اين پولها را خرج حوزه از زندگى را مى دو ریال دو روز
در اين ماه ديدم  . حقوق من در اين ماه يك تومان است! استاد: دين نگهدار تربيت كنيم، اين دو ریال چيست؟ عرض كرد

من طاقت جواب دادن خدا در . خواهم آن را پس بدهم يست، مىباشد، اين دو ریال حق من ن كه دو ریال آن اضافه مى
اگر بخواهند حساب مالى ما را بررسى كنند، نود . زنند، چه برسد به حرام حلال خدا را پس مى »2« .قيامت را ندارم

  .كنيم شود؛ چون در اسراف، تبذير، بخل، حرص و سهل انگارى هزينه مى درصد درآمد و هزينه كردن ما مردود مى

هاى  ايران چه چهره. محضر وجود مبارك مرجع تقليد خود، آخوند خراسانى رسيد. تاجر پولدارى از بغداد به نجف آمد
   عظيمى در علوم مختلف از قبيل

  ايران هزار و پانصد. عرفان، فقه، فلسفه، فيزيك، شيمى و رياضى داشته است

______________________________  
  .آمده است 20كتاب عرفان در سوره يوسف، جلسه   شرح حال ايشان در -)1(
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ءٍ قُوتِلَ عَلَيْهِ عَلَى شَهَادَهِ أَنْ لاَ إلَِهَ إِلاَّ اللَّهُ وَ أَنَّ  السلام قَالَ كُلُّ شَىْ  أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«؛ 14، حديث 545/ 1: الكافى -)2(
نَا حَقَّنَامحَُمَّداً رَسُولُ اللَّهِ فَإِنَّ لَنَا خمُُسَهُ وَ لاَ يحَِ    ».لُّ لأَِحَدٍ أَنْ يَشْترَِىَ مِنَ الخْمُُسِ شَيْئاً حَتىَّ يَصِلَ إِليَـْ
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هاى ستمگر  برد، البته اگر حكومت هاى ناب از همه دنيا مسابقه را مى هاى مختلف، در تحويل شخصيت سال در رشته
  .كردند حاكم بر اين مملكت ممانعت نمى

ها به عباى خاشيه معروف است، بافت عجيبى دارد، نگهدارى آن  عبايى كه در ما طلبه. تاجر عبايى براى آخوند آوردآن 
اين عبا، صدقه، انفاق و از سهم امام نيست، شما مرا ! آقا: عرض كرد. اى است زحمت دارد، ولى عباى فوق العاده

دارم، اين عبا از پول خالص زحمت كشيده خودم است، به شما شناسيد، من مقلد شما هستم، من نزد شما حساب مالى  مى
كنم، روى دوش خود بياندازيد، چون چند روز قبل به درس شما آمدم، ديدم عباى شما   علاقه دارم، عبا را به شما هديه مى

يعه، شما مرجع تقليد چند ميليون شيعه و مؤمن هستيد، درست نيست كه روى دوش بزرگ ش. دار است كهنه و وصله
  .دار باشد عباى كهنه و وصله

  .عبا را قبول كردم. از محبت، و لطف شما بسيار ممنونم: مرحوم آخوند فرمودند

آن را در بازار، نزد : وقتى تاجر از نجف رفت، مرحوم آخوند عبا را به يك روحانى داد و گفت. تاجر بسيار خوشحال شد
يعنى در بين . گويد قيمت واقعى آن را به تو مى. دوز و كلكى است فلان عبا فروش نجف بفروش، چون انسان صادق و بى

  .گويند و فاسد، كلاه بردار و متقلب هستند مردم كسانى هستند كه قيمت واقعى را نمى

  :ها به فرموده پيغمبر صلى االله عليه و آله بى دين هستند اين

  »1« »ليس منا من غشّ مسلماً «

برو به . خواهم پولش را نمى. گو است اين عبا فروش راست: گفت  »2« .ما نيستكاسبى كه به امت من كلك بزند، از 
چون وقتى كه طلبه شدم، عباى من ساده بود، بعد  . اين عبا را بردار و در برابر آن چند عباى معمولى به ما بده: او بگو

   كه مدرّس شدم، همين عبا بر دوش من بود، اكنون نيز كه
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______________________________  
  ».16198، حديث 137، باب 241/ 12: وسائل الشيعه -)1(

السلام فىِ حَدِيثِ الْمَنَاهِى عَنْ  الصَّادِقِ عَنْ آباَئِهِ عليه«؛ 22528، حديث 86، باب 282/ 17: وسائل الشيعه -)2(
أوَْ بَـيْعٍ فَـلَيْسَ مِنَّا وَ يحُْشَرُ يَـوْمَ الْقِيَامَهِ مَعَ الْيـَهُودِ لأَِنَّـهُمْ أَغَشُّ  وآله أنََّهُ قاَلَ وَ مَنْ غَشَّ مُسْلِماً فىِ شِراَءٍ  عليه االله رَسُولِ اللَّهِ صلى

  ».الخْلَْقِ 
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   ام، با همين عبا هستم، چون عبا كه كارى آخوند خراسانىِ مرجع تقليد شده

  :ها هديه كرد و فرمود به طلبه آن عبا را با چهارده عبا عوض كرد و عباها را. كند نمى

ام را  كند، او جان و پرونده كنيم، چون ملك الموت كه بيايد، به عبا نگاه نمى دار پاره زندگى مى ما با همين عباى وصله
  .ها يك عبا را براى آخوند گذاشتند و روى دوش ايشان انداختند امّا طلبه. خواهد مى

هاى  هاى نامعقول صابر هستند و همه خواسته در فضاى ايمان و يقين، در برابر خواسته :فرمايد وآله مى عليه االله پيغمبر صلى
شت هستند و به آن نيز مى غيرمنطقى را از خود دور مى فضلاً « از حلال زياد نيز فرارى هستند،. رسند كنند و در شوق 

  .چه رسد به حرام »1« »عن الحرام

  م انبياالسلام بر تما فضيلت اميرالمؤمنين عليه

. اگر كسى از خودش تعريف كند، قبيح است: از خود تعريف كن؟ فرمود: السلام عرض كرد شخصى به اميرالمؤمنين عليه
از . شناسى واجب است خواهد كه با زبان خودت، تو را بشناسم، چون امام شناسم، دلم مى من تو را خوب نمى: گفت

خودت انبيا را با من مقايسه كن و ببين كه چه : كيست؟ حضرت فرمود  السلام چه كسى بپرسم كه اميرالمؤمنين على عليه
  هايى با انبيا خدا دارم؟ تفاوت

   هاى خداوند همه نعمت: السلام فرمود امام عليه »2« .اين حديث بسيار مفصل است

______________________________  
ذه المكارم و الأفعال و الق«؛ 176/ 1: كشف الغمه  -)1( ضايا التى هى غرر فى جبهات الأيام و الزهاده التى فأعجب 
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ا جميع الأنام و الورع الذى حمله على ترك الحلال فضلا عن الحرام و العباده التى أوصلته إلى مقام وقف دونه كل  فاق 
  »..الأقوام 

إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ خَلَقَ الأَْرْوَاحَ قَـبْلَ السلام  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه] معانى الأخبار[« ؛ 321/ 26: بحار الأنوار -)2(
الحُْسَينِْ وَ الأَْئمَِّهِ بَـعْدَهُمْ صَلَوَاتُ اللَّهِ الأَْجْسَادِ بأِلَْفَىْ عَامٍ فَجَعَلَ أَعْلاَهَا وَ أَشْرَفَـهَا أرَْوَاحَ محَُمَّدٍ وَ عَلِىٍّ وَ فَاطِمَهَ وَ الحَْسَنِ وَ 

مَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجْبَِالِ فَـعَرَضَهَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجِْبَالِ فَـغَشِيـَهَا نوُرُهُمْ فَـقَالَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ للِسَّ عَلَيْهِمْ 
هُمْ هَولاَءِ أَحِبَّائِى وَ أوَْليَِائِى وَ حُجَجِى عَلَى خَلْقِى وَ أئَِمَّهُ برَيَِّتىِ مَا خَلَقْ  تُ خَلْقاً هُوَ أَحَبُّ إِلىََّ مِنـْهُمْ وَ لهَمُْ وَ لِمَنْ تَـوَلاَّ

بْـتُهُ عَذاباً لا أعَُذِّبهُُ خَلَقْتُ جَنَّتىِ وَ لِمَنْ خَالَفَهُمْ وَ عَادَاهُمْ خَلَقْتُ ناَرىِ وَ مَنِ ادَّعَى مَنْزلِتَـَهُمْ مِنىِّ وَ محََلَّهُمْ مِ  نْ عَظَمَتىِ عَذَّ
   مِنَ الْعالَمِينَ وَ جَعَلْتُهُ مَعَ أَحَداً 

 مِنْ عَظَمَتىِ جَعَلْتُهُ مَعَهُمْ فىِ رَوْضَاتِ الْمُشْركِِينَ فىِ أَسْفَلِ دَرْكِ ناَرىِ وَ مَنْ أقََـرَّ بِوَلاَيتَِهِمْ وَ لمَْ يَدَّعِ مَنْزلَِتـَهُمْ مِنىِّ وَ مَكَانَـهُمْ 
ائِى ءُونَ عِنْدِى وَ أَبحَْتُـهُمْ كَراَمَتىِ وَ أَحْلَلْتُـهُمْ جِوَارِى وَ شَفَّعْتُـهُمْ فىِ الْمُذْنبِِينَ مِنْ عِبَادِى وَ إِمَ جَنَّاتِى وَ كَانَ لهَمُْ فِيهَا مَا يَشَا

عِيهَا لِنـَفْسِهِ دُونَ خِيـَرَتِى فأََ  بَتِ السَّمَاوَاتُ وَ الأَْرْضُ وَ الجِْبَالُ أَنْ فَـوَلاَيَـتُـهُمْ أَمَانهٌَ عِنْدَ خَلْقِى فأَيَُّكُمْ يحَْمِلُهَا بأِثَْـقَالهِاَ وَ يَدَّ
هُ عز و جل آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ الجْنََّهَ قاَلَ لهَمَُا كُلا يحَْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِنَ ادِّعَاءِ مَنْزلِتَِهَا وَ تمَنىَِّ محََلِّهَا مِنْ عَظَمَهِ رَبِّـهَا فَـلَمَّا أَسْكَنَ اللَّ 

هِ محَُمَّدٍ وَ عَلِىٍّ وَ فَاطِمَهَ ثُ شِئْتُما وَ لا تَـقْربَا هذِهِ الشَّجَرَهَ يَـعْنىِ شَجَرَهَ الحِْنْطَهِ فَـتَكُونا مِنَ الظاّلِمِينَ فَـنَظَرَ إِلىَ مَنْزلَِ مِنْها رَغَداً حَيْ 
هْلِ الجَْنَّهِ فَـقَالا ياَ رَبَّـنَا لِمَنْ هَذِهِ الْمَنْزلَِهُ فَـقَالَ اللَّهُ جَلَّ جَلاَلُهُ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَينِْ وَ الأَْئِمَّهِ مِنْ بَـعْدِهِمْ فَـوَجَدَاهَا أَشْرَفَ مَنَازلِِ أَ 

بَـعْدَهُمْ نِ وَ الحُْسَينِْ وَ الأَْئِمَّهِ ارْفَـعَا رءُُوسَكُمَا إِلىَ سَاقِ عَرْشِى فَـرَفَـعَا رءُُوسَهُمَا فَـوَجَدَا اسْمَ محَُمَّدٍ وَ عَلِىٍّ وَ فَاطِمَهَ وَ الحَْسَ 
نَا مَا أَكْرَمَ أَهْلَ هَذِهِ الْمَنْزلَِهِ عَلَيْكَ وَ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ مَكْتُوبهًَ عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ بِنُورٍ مِنْ نوُرِ الجْبََّارِ جَلَّ جَلاَلهُُ فَـقَالا ياَ رَبَّـ 

اللَّهُ جَلَّ جَلاَلُهُ لَوْلاَهُمْ مَا خَلَقْتُكُمَا هَولاَءِ خَزنَهَُ عِلْمِى وَ أمَُنَائِى عَلَى سِرِّى إِيَّاكُمَا  مَا أَحَبَّـهُمْ إِلَيْكَ وَ مَا أَشْرَفَـهُمْ لَدَيْكَ فَـقَالَ 
فىِ نَـهْيىِ وَ عِصْيَانىِ فَـتَكُونا مِنَ  بِذَلِكَ أَنْ تَـنْظُراَ إِليَْهِمْ بِعَينِْ الحَْسَدِ وَ تَـتَمَنَّـيَا مَنْزلِتَـَهُمْ عِنْدِى وَ محََلَّهُمْ مِنْ كَراَمَتىِ فَـتَدْخُلاَ 
ا مَنَازلَِ ظاَلِمِيهِمْ فىِ ناَركَِ حَتىَّ نَـراَهَا كَمَا رَأيَْـنَا الظاّلِمِينَ قَالا رَبَّـنَا وَ مَنِ الظَّالِمُونَ قَالَ الْمُدَّعُونَ لِمَنْزلَِتِهِمْ بِغَيرِْ حَقٍّ قَالا رَبَّـنَا فَأَرنَِ 

يعَ مَا فِيهَا مِنْ ألَْوَانِ النَّكَالِ وَ الْعَذَامَنْزلِتَـَهُمْ فىِ جَ  بِ وَ قَالَ اللَّهُ عز و جل مَكَانُ نَّتِكَ فأََمَرَ اللَّهُ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ النَّارَ فأََبْـرَزَتْ جمَِ
   الظَّالِمِينَ لهَمُُ الْمُدَّعِينَ لِمَنْزلِتَِهِمْ فىِ أَسْفَلِ دَرَكٍ 

لُوا سِوَاهَا لِيَذُوقُوا الْعَذابَ ياَ آدَمُ مِنـْهَا كُلَّما أَرادُ  وَ ياَ حَوَّاءُ لاَ تَـنْظُراَ وا أَنْ يخَْرُجُوا مِنْها أعُِيدُوا فِيها وَ كُلَّما نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّ
نىِ فَـوَسْوَسَ لهَمَُا الشَّيْطانُ ليُِبْدِىَ لهَمُا ما وُورىَِ إِلىَ أنَْـوَارِى وَ حُجَجِى بِعَينِْ الحَْسَدِ فَأُهْبِطَكُمَا عَنْ جِوَارِى وَ أُحِلَّ بِكُمَا هَوَا

اكُما رَبُّكُما عَنْ هذِهِ الشَّجَرَهِ إِلاّ أَنْ تَكُونا مَلَكَينِْ أَوْ تَكُونا مِنَ  َ  الخْالِدِينَ وَ قاسمََهُم خ إِنىِّ عَنـْهُما مِنْ سَوْآِِما وَ قالَ ما 
 مِنْ شَجَرَهِ الحْنِْطَهِ لاّهمُا بِغُرُورٍ وَ حمََلَهُمَا عَلَى تمََنىِّ مَنْزلِتَِهِمْ فَـنَظَراَ إِلَيْهِمْ بِعَينِْ الحَْسَدِ فَخُذِلاَ حَتىَّ أَكَلاَ لَكُما لَمِنَ النّاصِحِينَ فَدَ 

الشَّعِيرِ كُلِّهِ ممَِّا عَادَ مَكَانَ مَا أَكَلاَهُ فَـلَمَّا أَكَلاَ مِنَ فَـعَادَ مَكَانَ مَا أَكَلاَ شَعِيراً فَأَصْلُ الحْنِْطَهِ كُلِّهَا ممَِّا لمَْ يأَْكُلاَهُ وَ أَصْلُ 
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ما رَقِ الجْنََّهِ وَ ناداهمُا رَبُّـهُما أَ لمَْ أنَْـهَكُ الشَّجَرَهِ طاَرَ الحْلُِىُّ وَ الحْلَُلُ عَنْ أَجْسَادِهمِاَ وَ بقَِيَا عُرْياَنَـينِْ وَ طَفِقا يخَْصِفانِ عَلَيْهِما مِنْ وَ 
نْ لمَْ تَـغْفِرْ لنَا وَ تَـرْحمَْنا لَنَكُونَنَّ عَنْ تلِْكُمَا الشَّجَرَهِ وَ أقَُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطانَ لَكُما عَدُوٌّ مُبِينٌ فَ قالا رَبَّنا ظَلَمْنا أنَْـفُسَنا وَ إِ 

مَنْ يَـعْصِينىِ فَـهَبَطَا مَوكُْولَينَْ إِلىَ أنَْـفُسِهِمَا فىِ طَلَبِ الْمَعَاشِ فَـلَمَّا أَراَدَ  مِنَ الخْاسِريِنَ قَالَ اهْبِطاَ مِنْ جِوَارِى فَلاَ يجَُاوِرُنىِ فىِ جَنَّتىِ 
يْكُمَا فَجَزاَوكُمَا  مَنْزلَِهِ مَنْ فُضِّلَ عَلَ اللَّهُ عز و جل أَنْ يَـتُوبَ عَلَيْهِمَا جَاءَهمَُا جَبـْرئَيِلُ فَـقَالَ لهَمَُا إِنَّكُمَا ظَلَمْتُمَا أنَْـفُسَكُمَا بتَِمَنىِّ 

اءِ الَّتىِ رَأيَْـتُمُوهَا عَلَى سَاقِ الْعَرْشِ حَتىَّ مَا قَدْ عُوقِبْتُمَا بِهِ مِنَ الهْبُُوطِ مِنْ جِوَارِ اللَّهِ عز و جلإِلىَ أَرْضِهِ فاَسْأَلاَ رَبَّكُمَا بحَِقِّ الأَْسمَْ 
 كَ بحَِقِّ الأَْكْرَمِينَ عَلَيْكَ محَُمَّدٍ وَ عَلِىٍّ وَ فَاطِمَهَ وَ الحَْسَنِ وَ الحُْسَينِْ وَ الأَْئمَِّهِ إِلاَّ تُـبْتَ يَـتُوبَ عَلَيْكُمَا فَـقَالا اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْألَُ 

نَا وَ رَحمِْتـَنَا فَـتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا إِنَّهُ هُوَ التَّـوّابُ الرَّحِيمُ فَـلَمْ تَـزَلْ أنَبِْيَاءُ اللَّهِ بَـعْ  اَ  دَ عَلَيـْ ذَلِكَ يحَْفَظوُنَ هَذِهِ الأَْمَانهََ وَ يخُْبرِوُنَ ِ
   أَوْصِيَاءَهُمْ وَ الْمُخْلَصِينَ مِنْ أممَُِهِمْ 

الْقِيَامَهِ وَ ذَلِكَ قَـوْلُ اللَّهِ  مِنْهُ إِلىَ يَـوْمِ فَـيَأْبَـوْنَ حمَْلَهَا وَ يُشْفِقُونَ مِنِ ادِّعَائهَِا وَ حمََلَهَا الاْءِنْسَانُ الَّذِى قَدْ عُرِفَ فَأَصْلُ كُلِّ ظلُْمٍ 
نْها وَ حمََلَهَا الاْءِنْسانُ إِنَّهُ كانَ عز و جل إِناّ عَرَضْنَا الأَْمانَهَ عَلَى السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الجِْبالِ فأََبَـينَْ أَنْ يحَْمِلْنَها وَ أَشْفَقْنَ مِ 

  ».ظَلُوماً جَهُولاً 
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هر چه ميوه در اين باغِ آباد هست، از هر كجاى آن كه دوست : السلام حلال كرد، گفت شت را به حضرت آدم عليه
  دارى بخور، اما؛

خدا به . اين درخت يا گياه، گندم بوده است: گويند مى. فقط از اين درخت نخور »1« » وَ لاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرهََ «
   السلام به تمام فرزندانش نخور، خورد، ولى بعد از حضرت آدم عليه: تالسلام گف حضرت آدم عليه

______________________________  
  ».و به اين درخت نزديك نشويد«؛ 2: 35بقره  -)1(
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نخوردم ولى حضرت آدم  من حلال و آزاد بودم كه بخورم، اما. از آن بخوريد، ولى من در تمام عمرم نان جو خوردم: گفت
  .السلام گياه ممنوعه را خورد عليه

اين صبر، صبر شوق، عشق و رغبت است كه در فضاى ايمان و با چشم دل و كمك : فرمايند وآله مى عليه االله پيغمبر صلى
شت را مى شت رفتن، محصول قطع خواسته بينند و مى آيات قرآن،  سلا عن « :هاى غيرمنطقى است فهمند كه 

  .»الشهوات

  .صبر ديگر، صبر ترس و صبر انتظار است كه در جلسات بعد توضيح خواهم داد

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  8راه صبر سه عنصر معنوى در اسلام 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .ه الطاهرينوصلّ على محمد و آل

ساختمان اسلام از سه عنصر معنوى تركيب شده . برابر آيات قرآن، اسلام و مسلمان بودن مركب از سه حقيقت است
   است و مسلمان حقيقى نيز همان سه تركيب

  89: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .را دارد

بنا به آيات قرآن و روايات، مسلمان بايد اسلامش كامل باشد، تا بتواند با قدرت و كمالِ اسلامش، به لقا، قرب، پاداش 
اى شده، عبارت از ايمان، اعتقاد و باور است كه  عنصرى كه از آن تعبير به عنصر ريشه. حق، امنيت دنيا و آخرت برسد
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ز تركيبى از پنج حقيقت است؛ باور داشتن خدا، قيامت، فرشتگان، قرآن و همه خود اين باور و اعتقاد ني. امرى قلبى است
  .السلام انبيا و ائمه عليهم

ها در كنار  انسان بايد سال. راه ديگرى ندارد. به دست آوردن اين باورها از دو راه امكان پذير است؛ تحصيل، استماع
معرفت نمايد، فقيه در دين، يعنى دين شناس علمى شود، يا اين كه به معلمان رباّنى تعليم دين ببيند، تحصيل دانش دينى و 

گوش خود را در شنيدن حقايق الهى از دهان پاكان هزينه كند؛ يا از انبيا و امامان عليهم السلام بشنود : فرموده قرآن مجيد
  .و يا از اولياى عالم و عارف به دين

اين باور . ها و مسائل علمى، يقينى است در قلب مردم، براهين، حجت در متن معارف دين، براى فراهم كردن زمينه باور
  رسد كه وجود مقدس حضرت حق، قيامت، شود؛ يعنى به اين نقطه مى براى انسان با خواندن يا شنيدن حاصل مى

   كند و سلامت باطن را در خود تحقق فرشتگان، پيامبران و قرآن مجيد را باور مى

  .از دين است كه در ارتباط با قلب است اين بخش، يك سوم. دهد مى

  معامله عمل صالح با پروردگار

يك سوم ديگر دين، عمل صالح است؛ انجام واجبات، كارهاى مثبت، انجام عبادات و اعمال خوب كه تكليف انسان 
ات انجام است نيز يك سوم دين است، كه معامله كردن انسان با پروردگار از طريق رفتارهاى مثبت، واجبات و عباد

  .گيرد مى

اگر در ارتباط با پروردگار و مردم، از انسان غير از اين عمل سر بزند، طبق آيات قرآن، معصيت و گناه است و تعابير 
  .قرآن در هر دو ناحيه نيز عجيب و لطيف است

اگر . »سبحان االله« است يا سه بار »سبحان ربى العظيم و بحمده« مثلاً در ارتباط با پروردگار، ذكر ركوع يا يك بار
سبحان ربى « :انسان با پروردگار عالم در رفتار عبادتى درست معامله نكند و از آن كم بگذارد، مثلاً در ركوع بگويد

  »العظيم وبحمده

  90: صبر از ديدگاه اسلام، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

در معامله با مردم نيز  .نيز در معامله با پروردگار بايد رعايت شود» هاء«يعنى يك . را نگويد، نماز او باطل است» هاء«
من از پياده رو رد شوم، به ديوار كاه  . همين طور است، بايد روش و منش معامله با مردم مثبت، خير، نيك و خوب باشد

نظر قرآن مجيد در . اندازم كنم و بعد دور مى شناسم، يك كاه از اين ديوار جدا مى گلى مواجه شوم، صاحبش را هم نمى
  ت؟ آيا من مسئول هستم؟مورد اين پر كاه چيس

  :فرمايد ام؟ خدا در قرآن مجيد مى من كار بد يا خلافى مرتكب شده

 »نحن« ،»نضع«  كار خود خداوند است، چون فاعل  »1« »وَ نَضَعُ الْمَوَ زيِنَ الْقِسْطَ ليِـَوْمِ الْقِيَمَهِ فَلاَ تُظْلَمُ نَـفْسٌ شَيْا«
  .است كه در اين فعل پنهان است و مربوط به شخص پروردگار است

السلام تا  از زمان حضرت آدم عليه. كنيم ما ترازوهاى خود را بر اساس انصاف و عدالت در قيامت برپا مى: فرمايد مى
  آخرين فرد از نوع شما كه به دنيا آمد و روز

  .ترين ظلمى نخواهد شد قيامت برپا شد، به كسى كم

خدا اين گونه نيست كه در قيامت، در برخورد با فرعون، نمرود، يزيد، شمر، شاه،  . ق خدا غير از اخلاق ما استاخلا
ايد، من بيش از آن جنايات شما  چون شما اين همه جنايت مرتكب شده: كارتر، لنين، شارون و بوش عصبانى شود و بگويد

  .خدا اين گونه نيست. كنم را جريمه مى

ا مىخدا كيفر گنا رساند؛  هكاران را بر اساس گناهشان و پاداش خوبان را بر اساس كرم خود، غير از خوبى خوبان به آ
پردازد، ولى در كيفر  ارزد، پروردگار بزرگ عالم صد ميليارد تومان مى يعنى اگر هر نمازى از نظر مالى مثلاً صدهزار تومان مى

  .دهد بدكاران، مطابق بدى آنان جزا مى

  :ن پر كاه در اين قسمت آيه معلوم استجريان آ

______________________________  
  ».شود يم و به هيچ كس هيچ ستمى نمى و ترازوهاى عدالت را در روز قيامت مى«؛ 21: 47انبيا  -)1(
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اَ« نَا ِ ر وزن كار، عمل و رفتار شما با من، يا با مردم به اندازه دانه ارزن اگ »1« »وَ إِن كَانَ مِثـْقَالَ حَبَّهٍ مّنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْ
  .كنم كنم و با شما برخورد مى كنم، در ترازو گذاشته، محاسبه مى باشد، خود من او را در قيامت حاضر مى

غسل كرديد، دقت نكرديد و يك جاى موضع وضو را به اندازه نوك سوزن آب نرسانديد، . از نماز را نگفتيد» ها«شما يك 
معامله شما . كشم ها را به حساب مى همه اين. اما مانعى به اندازه سر سوزن روى دست و سينه شما بود كه قابل ديدن بود

  .با پروردگار در عمل، بايد با عمل صالح باشد؛ يعنى عمل قابل قبول و رفتار و منش شما با مردم نيز بايد مثبت باشد

حتى در قيامت، كسى به عنوان . كنند تند كرده باشد، در روز قيامت آن را محاسبه مىعلت به كسى نگاه  اگر كسى بى
 »2« .كنند تحقير كردن كسى، در مقابل ديده يك نفر ديگر، با ابروى خود اشاره تحقيرآميز كرده باشد، آن را حساب مى

  :اين آيات خيلى جالب است

ها و زمين بر اساس معيار و ميزان حق  تمام آسمان: فرمايد مى »3« » أَلاَّ تَطْغَوْاْ فىِ الْمِيزاَنِ * وَ السَّمَآءَ رَفَـعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزاَنَ «
  است و به شما

______________________________  
  ».آوريم مى]  براى وزن كردن[هم وزن دانه خردلى باشد آن را ] عمل خوب يا بد[و اگر «؛ 21: 47انبياء  -)1(

ا اخافه اللّه يوم لا : وآله عليه االله قال رسول اللّه صلى«؛ 1، حديث 368 /2: الكافى -)2( من نظر الى مون نظره ليخيفه 
  ».ظلّ الاّ ظلّه

اد؛]  براى سنجش هر امر معنوى و مادى[و آسمان را برافراشت و «؛ 8 -55: 7الرحمن  -)3( سنجيدن [تا در * ترازو 
  ».].ز عدالت و انصاف مگذريدو از مر [ترازو طغيان روا مداريد ] با
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كنم كه در اين فضا، با معيار و ميزان متحد شده، از موازين لازمى كه براى زندگى شما، در رابطه با خودم و  سفارش مى
  .ام، تجاوز نكنيد مردم قرار داده

  »وَ أقَِيمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ «
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  هاى با انصاف و عادلى باشيد، ه در ارتباط با بندگان من، انسانچه در ارتباط با من و چ

  .در ارتباط با من و بندگانم، كم نگذاريد »1« » وَ لاَ تخُْسِرُواْ الْمِيزاَنَ «

دين و خلاف كار است، اگر از شما جنس خواست، با  كند، حتى اگر كافر، مشرك، بى وقتى بنده من از شما خريد مى
خواهيد عبادت كنيد، عبادت شما بر اساس فقه باشد، كه ميزانِ پروردگار در  او جنس بده و اگر مىاى درست به  اندازه

  .عبادت است

   اخلاق؛ بخش سوم دين

  اما بخش سوم دين، به تعبير قرآن و مجموعه عظيمى از روايات، اخلاق است؛

  .ها و رذايل روانى يعنى پاك بودن از پستى

اسم اين را . اى نسبت به مردم نباشم كنم، بخيل، حريص، مغرور، متكبر، بدبين و كينه مىمن كه در بين مردم زندگى 
كنم، با محبت، مهربان، خاكسار، متواضع، فروتن، اهل دل،  در ميان مردم كه زندگى مى. اند پيراستگى در اخلاق گذاشته

  .اهل صفا، صميميت و صدق باشم

   هاى سه گانه كه كم داشته ز هر بخشى از اين بخشا: فرمايند امير المؤمنين عليه السلام مى

______________________________  
  ».و ترازو را به عدالت برپا داريد و از ترازو مكاهيد«؛ 55: 9الرحمن  -)1(

  

  93: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ايد،  تا اين دنيا را ترك نكرده براى اين كه ظرفيت خود را از رحمت خدا پر كنيد،. باشيد، از رحمت خدا كم خواهيد داشت
ايد،  هايى كه به مردم كرده هاى نگرفته را بگيريد، ظلم تمام كمبودها را جبران كنيد؛ نمازهاى باطل را دوباره اعاده كنيد، روزه

اگر پدر . ها خود را پاك كنيد؛ اگر مالى كه از مردم به ناحق نزد شما مانده است، آن را به صاحب آن برگردانيد از آن ظلم
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ا رضايت بگيريد و مادر را از خود رنجيده خاطر كرده ايد، برويد و حلاليت  اگر مردم را آزار داده. ايد، برويد و از آ
  .بطلبيد

خدا، قيامت، فرشتگان، : اسلام با سه برنامه كامل است و ايمان نيز پنج بخش است. شيوه اسلام و مسلمانى اين است
يك مرحله از اسلام است، اما عمل صالح، عبادت، رفتار صحيح با مردم نيز بخش دوم اسلام و ها  باور اين. انبيا، قرآن

  .اخلاق نيز بخش سوم اسلام است

ج البلاغه    تحليل ايمان در 

  .ترين روايات شيعه است السلام اين روايت را بشنويد كه از عجيب از اميرالمؤمنين عليه

كنند، همين پنج حقيقتى است كه بايد به قلب باور داد و  ايمان را تحليل مى» ج البلاغه«السلام در  وقتى اميرالمؤمنين عليه
اخلاق نيز پيراستگى از رذايل . گيرد، اين ايمان است همين اعمال صالح و عبادات است كه نسبت به خدا و مردم انجام مى

  .و آراستگى به فضايل است

  صبر در اسلام و مسلمانى چيست؟السلام در مورد  اما نظر اميرالمؤمنين عليه

  :فرمايند حضرت مى

  »1« »الصَّبـْرُ مِنَ الايمان بمِنَـْزلََهِ الرَّأْسِ مِنَ الجَسَدِ وَ لا ايمانَ لِمَنْ لا صَبـْرَ لَهُ «

صبر در حوزه ايمان ظاهرى انسان است كه در عمل صالح و رفتار صحيح با مردم نمايان است، اين صبر نسبت به ايمان، 
   بدن وقتى. مانند سر براى بدن است

______________________________  
ج البلاغه11، حديث 64، باب 422/ 2: مستدرك الوسائل -)1( سُئِلَ عَمَّا لاَ يَـعْلَمُ أَنْ يَـقُولَ لاَ «؛ 82حكمت : ؛ 

لَّمَهُ وَ عَلَيْكُمْ بِالصَّبرِْ فإَِنَّ الصَّبـْرَ مِنَ الاْءِيماَنِ كَالرَّأْسِ مِنَ الجَْسَدِ وَ لاَ خَيـْرَ ءَ أَنْ يَـتـَعَ  أَعْلَمُ وَ لاَ يَسْتَحِينََّ أَحَدٌ إِذَا لمَْ يَـعْلَمِ الشَّىْ 
  ».فىِ جَسَدٍ لاَ رَأْسَ مَعَهُ وَ لاَ فىِ إِيماَنٍ لاَ صَبـْرَ مَعَهُ 

  

  94: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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بدنى كه سر : فرمايند بعد حضرت مى. كند كه سر دارد فاده مىزنده و فعال است و عبادت كرده، از منابع طبيعت است
توقع بقاء ايمان و عمل را از كسى كه اهل حوصله، تحمل و صبر . ارزش است سود و بى ندارد، جسم صد در صد بى

  .نيست، نداشته باشيد

  .كنند كه صبر، حافظ آن پنج حقيقت قلبى است السلام اعلام مى اميرالمؤمنين عليه

ها،  طاقتى كنيد، براى دفع تلخى چون وقتى بى. دهد صبر، خدا، قيامت، فرشتگان، انبيا و قرآن را از دست مى بىانسان 
  .دهيد بريد و همه آن حقايق را از دست مى ها، مصايب و كمبود مالى، به دشمن و يا به گناه پناه مى ناگوارى

دهد و ديگر محشر آبادى نخواهد  ت را از دست مىقيام. كند صبر، نظر خدا نسبت به خودش را تعطيل مى شخص بى
ره. داشت   :ايى نصيب او نخواهد شد او در قيامت مورد شفاعت انبيا و فرشتگان نخواهد بود و از قرآن 

رَ لَهُ «   »وَ لا ايمانَ لِمَنْ لا صَبـْ

نى كه خدا، قيامت، فرشتگان، انبيا و السلام اهل ايمان هستند، اهل ايمان يعنى كسا صابران طبق اين گفتار اميرالمؤمنين عليه
شت و جهنم را باور دارند   .قرآن و قيامت و 

خدا در . محل كمبود و ورشكستگى و هزاران نوع بلا است. دنيا جاى مصيبت، حادثه، بلا، گرفتارى و بيمارى است
   ها را با مقام اين: فرمايد قرآن مى

براى شكستن فشار حوادث، . شار حوادث، شما را از حريم الهى بيرون نبردف. عبداللهى تحمل كنيد و براى خدا بنده بمانيد
  .خود را به گناه و معصيت دچار نكنيد

  مبارزه با هواهاى نفسانى و ترس از خدا

  :توانيد ببينيد صبر صابران را در چهار موقع مى: فرمايند وآله در مورد صبر مى عليه االله رسول خدا صلى

  95: صصبر از ديدگاه اسلام، 

  »فالصبر على أربع شعب«
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شت و جهنم را لحاظ . كنند صابران در چهار شعبه، صبر را خرج مى چون قيامت را باور دارند و در باور قيامت، 
شت هستند مى شت باشند. كنند و مشتاق  اما . شت، وعده قطعى خدا به خوبان عالم است. همه بايد مشتاق 

شت   :انسان مشتاق 

  »شهواتسلا عن ال«

  .كند هاى غيرمعقول، غيرمنطقى و غيرمشروع جدا زندگى مى از همه خواسته

بيند كه همه نوع گناه فراهم  مى. كند كشد، اما صبر را پيشه راه خود مى رنج مى. كند گذرد، صبر مى وقتى به او سخت مى
شت، از گناه چ گذرد؛ با  پوشد و مى شم مىاست، ظاهر گناهان نيز خيلى لذيذ است، ولى به خاطر اشتياق به 

  .كند هاى نامشروع زندگى نمى خواسته

  :ترسيدند انبيا نيز از دوزخ مى. ترسند اما شعبه دوم صبر؛ صابران واقعا از دوزخ بيم دارند و مى

: فرمود السلام مىخواستند به جهنم بروند، اما حضرت نوح عليه  ديگران مى »1« » إِنىّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ «
  من از

  .ترسم عذاب روز قيامت بر شما مى

  :فرمايد السلام مى خداوند در قرآن، در سوره نور، درباره اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا، حضرت مجتبى و امام حسين عليهم

______________________________  
  ».ترسم من قطعاً از عذاب روزى بزرگ بر شما مى«؛ 7: 59اعراف  -)1(
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ها از ترس دگرگون بود، اينان با وجود معصوم  از روزى كه دلها و چشم »1« »يخََافوُنَ يَـوْمًا تَـتـَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالأْبَْصَرُ «
  .ترسيدند بودن، از آن روز مى
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به قدرى شجاع هستند كه . نترس تر هستنداز حضرت زهرا عليها السلام . اى از مردم، بسيار شجاع هستند بخش عمده
ا بگوييد كنيد، عذاب در انتظار شما است، با حالت تمسخر، به شما، جهنم،  به واسطه گناهى كه داريد مى: اگر به آ

  آيا شجاعت از اين بالاتر وجود دارد؟. خندند قيامت و به خداى برپا كننده قيامت مى

وقتى بند كفن مرا باز كردى و ! على جان: السلام عرض كرد به اميرالمؤمنين عليهكنند، حضرت زهرا عليهاالسلام  نقل مى
  .صورتم را روى خاك گذاشتى و روى قبرم را بستى، زود نرو

اگر از قيامت  »2« .كنار قبرم بنشين، با آن صداى ملكوتى، براى من قرآن بخوان كه من دچار وحشت برزخ نشوم
ترين، قوى. ترمز هستم نترسم، در همه چيز بى ترين و نيرومندترين نگهدار  ترس از قيامت؛ يعنى باور داشتن قيامت كه 

  .گذارد حتى انسان يك پر كاه از ديوار مردم جدا كند نمى. باطنى انسان با ايمان در برابر گناهان است

چه  : ز او سؤال كردشخص بزرگوارى كسى را ديد كه با رنگ پريده و لاغر نشسته است، آمد سلام و احترام كرد، ا
بله، جديدا گرفتارى سختى براى من به : گرفتاريى داريد كه به خاطر آن گرفتارى، رنگ شما زرد و بدنتان لاغر است؟ گفت

ام، تا ديروز منكر صد  تازه به شك افتاده: گرفتارى شما چيست؟ گفت: وجود آمده است كه آرامش مرا برده است، گفت
ام كه آيا قيامت وجود دارد يا نه؟ همين شك مرا به اين روز  داشتم، اما از ديروز به شك افتادهدر صد بودم و اصلاً باور ن

  .انداخته است

  مگر امكان دارد كسى قيامت را باور داشته باشد و اين همه فساد از او صادر

   شود؟ مال مردم را بخورد؟ ظلم به ديگران كند؟ بدانيد مؤمن به قيامت، منظم

______________________________  
  ».ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده پيوسته از روزى كه دل] و[« ؛ 34: 37نور  -)1(

  .510: فاطمه الزهراء عليهاالسلام من المهد الى اللحد، القزوينى -)2(
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  .كند حرام آلوده نمى كند و خود را به كشد، ولى صبر مى گرسنگى مى. و متين است
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   تقواى شديد، با ترس از قيامت

عصبانى شدن، اخلاق خدا، انبيا و ائمه . امام به شدت عصبانى بود. السلام آمد شخصى به زيارت امام صادق عليه
آن السلام را تا  هيچ كس امام عليه. السلام فقط در مورد دين است خشم خدا، انبيا و ائمه عليهم. السلام نيست عليهم

  .ها برافروخته و رنگ او سرخ شده بود روز به آن حالت نديده بود؛ چشم

فكر كردند كه خطر سنگين و مسأله عظيمى به وجود آمده است، چون اگر همه جهان جمع شوند و بخواهند امام را 
آمده است و آن  پيشامد بدى به وجود: چيزى شده است؟ فرمود! يابن رسول االله: عرض كرد. توانند عصبانى كنند، نمى

به  »1« .اى را زدى، كنيز او درب را باز كرد، چشم تو به طور اتفاقى به آن كنيز افتاد اين است كه تو امروز درب خانه
  او پيشنهاد رابطه برقرار كردن داده بود؟ پس چه شده بود؟ تو شيعه هستى؟

و گوش بد به هيچ چيز ندارد و شكم خود را  باور تو به روز قيامت چه شده است؟ كسى كه قيامت را باور دارد، چشم
  .كند با لقمه حرام پر نمى

كنند، اما گاهى سفره  هايى كه بدحجاب هستند، روابط حرام را رعايت نمى خانم. ائمه عليهم السلام قيامت را باور داشتند
دانند   ترسيده است؟ نمى ز قيامت مىدانند كه حضرت زهرا عليهاالسلام ا ها نمى كنند، اين اندازند و نذر مى براى حضرات مى

   كه شب

  كرده است؟ اين نذر السلام يك چهارم شب را براى قيامت گريه مى عاشورا ابى عبداالله عليه

______________________________  
السلام يَـقُولُ   عليهأبَاَ عَبْدِ اللَّهِ «، باب تحريم النظر إلى النساء الأجانب؛ 81، باب 270/ 14: مستدرك الوسائل -)1(

اَ السلام يَـقُولُ لأَِصْحَابِهِ إِلىَ أَنْ قاَلَ وَ إِيَّاكُمْ وَ النَّظِرَهَ فَإِنَّـهَا تَـزْرعَُ فىِ قَـلْبِ صَاحِبِهَا الشَّهْوَ  كَانَ الْمَسِيحُ عليه هَ وَ كَفَى ِ
  ».لِصَاحِبِهَا فِتـْنَهً، الخْبَـَرَ 

عَنْ أَبىِ الصَّبَّاحِ «؛ 40، حديث 5، باب 249 -248/ 46: سادس؛ بحار الأنوار، الباب ال272/ 1: الخرائج و الجرائح
 -فَضَرَبْتُ بِيَدِى عَلَى رَأْسِ ثَدْيِهَا -فَخَرَجَتْ إِلىََّ وَصِيفَهٌ ناَهِدٌ  -الْكِنَانىِِّ قَالَ صِرْتُ يَـوْماً إِلىَ باَبِ أَبىِ جَعْفَرٍ فَـقَرَعْتُ الْبَابَ 

ارِ ادْخُلْ لاَ أمَُّ لَكَ  -لىِ لِمَوْلاَكِ إِنىِّ باِلْبَابِ فَـقُلْتُ لهَاَ قُو  وَ لاَ  -فَدَخَلْتُ وَ قُـلْت وَ اللَّهِ مَا أَرَدْتُ ريِبَهً  -فَصَاحَ مِنْ آخِرِ الدَّ
كَمَا تحَْجُبُ أبَْصَاركَُمْ إِذاً لاَ فَـرْقَ   -أبَْصَارَناَ فَـقَالَ صَدَقْتَ لَئِنْ ظنَـَنْتُمْ أَنَّ هَذِهِ الجُْدْراَنَ تحَْجُبُ  -قَصَدْتُ إِلاَّ زيِاَدَهً فىِ يقَِينىِ 

نَكُمْ  نـَنَا وَ بَـيـْ   ».فَإِيَّاكَ أَنْ تُـعَاوِدَ لِمِثْلِهَا -بَـيـْ
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ارِ الَّتىِ نَـزَلْتُـهَا فَـعَ «؛ 11، باب 247: بصائر الدرجات جَّبَتْنىِ فَأَرَدْتُ أَنْ عَنْ مُراَزمٍِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَدِينَهَ فَـرَأيَْتُ جَاريِهًَ فىِ الدَّ
الَّتىِ فَـتَحَتْ لىِ فَـوَضَعْتُ يَدِى عَلَى  أَتمَتََّعَ مِنـْهَا فَأَبَتْ أَنْ تُـزَوِّجَنىِ نَـفْسَهَا قَالَ فَجِئْتُ بَـعْدَ الْعَتَمَهِ فَـقَرَعْتُ الْبَابَ فَكَانَتْ هِىَ 

السلام فَـقَالَ ياَ مُراَزمُِ ليَْسَ مِنْ شِيعَتِنَا مَنْ خَلاَ ثمَُّ لمَْ  دَخَلْتُ عَلَى أَبىِ الحَْسَنِ عليه صَدْرهَِا فَـبَادَرتَْنىِ حَتىَّ دَخَلْتُ فَـلَمَّا أَصْبَحْتُ 
  ».يَـرعُْ قَـلْبُهُ 

  

  98: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  و سفره براى چه كسى است؟

دارند، اما سفره حضرت ابوالفضل ها اهل نماز و روزه نيستند و با هر نامحرمى راحت صحبت و شوخى  حجاب اغلب بى
السلام همان كسى است كه مانند دو  اندازيد؟ پسر اميرالمؤمنين عليه اندازند، شما اين سفره را براى كدام ابوالفضل مى مى

  :فرمود ريخت و مى ناودان خون از دستان مباركش مى

   و االله ان قطعتم يمينى

اگر سفره را . دارم ام كنيد، من از دين دست برنمى يست، اگر قطعه قطعهدستم كه چيزى ن »1«  انىّ احامى ابدا عن دينى
  .اندازيد، بايد همانند او زندگى كنيد براى اين ابوالفضل مى

   ترك محرمات از ترس عذاب

  :شعبه دوم صبر

  »2« »و مَنْ أَشْفَقَ مِنَ النار رَجَعَ عن المحرمات«

كلام «ترسند؟ قرآن  اند كه مى مگر آتش را ديده. دوزخ بيم و نگرانى دارنددر مورد كسانى است كه از عذاب الهى و آتش 
السلام مسأله آتش دوزخ را  خدا توسط صد و بيست و چهار هزار پيغمبر و دوازده امام عليهم. و خبر پروردگار است» االله

  .خبر داده است

گلى،  اى كاه بر سكوى خانه. ردن بودنددر كوچه چند بچه آتش روشن كرده بودند و مشغول بازى ك: گويد راوى مى
  .ريخت هاى چشمش اشك مى كرد و از گوشه اى چهارساله نشسته بود و خيره به اين آتش نگاه مى بچه
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   اول سلام كن، بعد سؤال: دهند؟ گفت اجازه بازى كردن به تو نمى: آمدم و گفتم

______________________________  
  .37اب ، ب40/ 45: بحار الأنوار -)1(

  .32، حديث 27، باب 382/ 65: بحار الأنوار -)2(

  

  99: صبر از ديدگاه اسلام، ص

چرا  : گفتم. اند دهند، اما مرا براى بازى كردن نيافريده اجازه بازى كردن به من مى: سلام كردم، آن بچه جواب داد. كن
  :كنى؟ گفت كنى؟ آيا آتش را نگاه مى گريه مى

  .كنم، واى به اصل جهنم اين نمونه مرا به وحشت انداخته و دارم گريه مى. بينم مىاى از آتش جهنم را  نمونه

حسن بن على : اسم شما چيست؟ گفت: به او گفتم. اين بچه چهار ساله چقدر با معرفت است: با خود گفتم
   السلام است كه نسبت السلام، فهميدم كه او امام عسكرى عليه عليه

  تر است، يا مردم گناهكار؟ السلام شجاع امام عسكرى عليه »1« .ارسالگى، اين گونه بودبه آتش روز قيامت، در سن چه

بعد از ساعتى كه كارها انجام گرفت، در آن : گويد داد، مى السلام را كمك مى كارگرى كه در كشاورزى امام سجاد عليه
زانوى خود را در بغل  . ته سنگى تكيه دادالسلام بر روى زمين نشست و به تخ هواى گرم، ديدم امام زين العابدين عليه

. كنيد چقدر گريه مى: رو به روى ايشان نشستم، دلم سوخت، گفتم. گرفت و با صداى بلند شروع به گريه كردن كرد
  .رحمى به بدن خود و اين چشمان مبارك كنيد

نست كه نمرده است و روزى  دا يعقوب عليه السلام دوازده پسر داشت، فقط يك پسر از نظرش غايب شد، مى: فرمودند
گردد، اما آن قدر گريه كرد كه دو چشم او نابينا شد، من چگونه گريه نكنم، در حالى كه در كربلا،  اش به او برمى گمشده

ا ديگر برنمى  .گردند در نصف روز هجده نفر را از نزديكان خود را در مقابل چشمانم از دست دادم كه هيچ كدام از آ
»2«  
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______________________________  
لول مرّ بالحسن بن على العسكرى «؛ 473/ 12: ؛ شرح احقاق الحق49/ 13: أعلام الهدايه -)1( روى أنّ 

السلام و هو واقف مع أترابه من الصبيان، يبكى، فظنّ ذلك الشخص أن هذا الصبىّ يبكى متحسّراً على ما فى أيدى  عليه
  .لا، ما للّعب خُلِقنا: السلام أشترى لك ما تلعب به؟ فردّ عليه الحسن عليه: بهم، فقال لهأترابه، و لذا فهو لايشاركهم فى لع

ر الرجل فقال له   .للعلم و العباده: السلام لماذا خلقنا؟ فأجابه عليه: و 

اَ خَلَقْنَكُمْ «السلام من قوله تعالى  من اين لك هذا؟ فأجابه عليه: فسأله الرجل   »عَبَثاًأفََحَسِبْتُمْ أنمََّ

ت الرجل و وقف حائراً، و انطلق يقول له   !!ما نزل بك، و أنت صغير لاذنب لك؟: و 

إليك عنىّ، إنى رأيت والدتى توقد النار بالحطب الكبار، فلا تتقد إلاّ بالصغار، و إنى أخشى أن أكون : السلام فأجابه عليه
  .من صغار حطب جهنّم

إِذَا صَلَّى تَـبـَرَّزَ إِلىَ مَكَانٍ خَشِنٍ يَـتَخَفَّى وَ يُصَلِّى فِيهِ وَ  «؛ 21، باب 161/ 75 :؛ بحار الأنوار300: أعلام الدين -)2(
هِىَ خَشِنَهٌ  وَ هُوَ سَاجِدٌ عَلَى الحِْجَارَهِ وَ كَانَ كَثِيرَ الْبُكَاءِ قاَلَ فَخَرجََ يَـوْماً فىِ حَرٍّ شَدِيدٍ إِلىَ الجْبَِالِ ليُِصَلِّىَ فِيهِ فَـتَبِعَهُ مَوْلىً لَهُ 

مُوعِ فَـقَالَ لَهُ مَوْلاَهُ حَارَّهٌ وَ هُوَ يَـبْكِى فَجَلَسَ مَوْلاَهُ حَتىَّ فَـرغََ فَـرَفَعَ رَأْسَهُ فَكَأنََّهُ قَدْ غَمَسَ رَأْسَهُ وَ وَجْهَهُ فىِ  الْمَاءِ مِنْ كَثـْرَهِ الدُّ
اثْـنَا عَشَرَ وَلَداً فَـغُيِّبَ عَنْهُ وَاحِدٌ مِنـْهُمْ فَـبَكَى  وَيحَْكَ إِنَّ يَـعْقُوبَ نَبىٌِّ ابْنُ نَبىٍِّ كَانَ لهَُ  ياَ مَوْلاَىَ أَ مَا آنَ لحِزُْنِكَ أَنْ يَـنـْقَضِىَ فَـقَالَ 

أيَْتُ أَبىِ وَ أَخِى وَ أَعْمَامِى وَ نىِّ رَ حَتىَّ ذَهَبَ بَصَرهُُ وَ احْدَوْدَبَ ظَهْرهُُ وَ شَابَ رَأْسُهُ مِنَ الْغَمِّ وَ كَانَ ابْـنُهُ حَيّاً يَـرْجُو لِقَاءَهُ فَإِ 
  ».تِىبَنىِ عَمِّى ثمَاَنيَِهَ عَشَرَ مُقَتَّلِينَ صَرْعَى تَسْفِى عَلَيْهِمُ الرِّيحُ فَكَيْفَ يَـنـْقَضِى حُزْنىِ وَ تَـرْقَأُ عَبـْرَ 

  

  100: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  9آن حقيقت صبر و امر به 

  

  ران، مسجد امير
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  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

كنند كه صبر از اخلاق انبيا، اوليا و اهل ايمان است  بعضى از مردم كم و بيش با معارف الهيه سر و كار دارند، تصور مى
عالم و با پروردگار مهربان ندارد و صبر تنها رشته اخلاقى با عظمتى است كه مورد محبت پروردگار و و ارتباطى با ملكوت 

   عنايت او است و از بندگان خواسته است كه با آراسته شدن به صبر، با اين رشته

  101: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .اخلاقى، بخشى از خير دنيا و آخرت خود را تأمين كنند

چرا كه وجود مبارك حضرت حق خودش نيز اهل صبر است و در حقيقت، . اين تصورى نادرست است: تاما بايد گف
  :السلام خطاب كرد به پيامبر بزرگوار خود، حضرت داود عليه. صبر، اخلاق پروردگار است

  »1« »تخَلَّقْ بِاخْلاقى فاَنىّ انا الصبور! اوحى االله الى داود«

  :پروردگار نفرمود. و به اخلاق من آراسته شو متخلق به اخلاق من شو! اى داود

 ، با اسم فاعل، بلكه حضرت حق با صفت مشبّهه يا صيغه مبالغه كلمه صبر را به كار گرفته است، در اين گفتار»صابر«
  .اندازه است من خدايى هستم كه صبر جزء ذات من است و صبر من، صبرى بى »فانىّ انا الصبور«

از بندگانش را نجات داده است و بر اساس صبر، به تمام گنهكاران و مفسدان مهلت داده، براى  با همين صبر نيز بسيارى
ا، عجله و شتاب نكرده    جريمه آ

   گاهى بدكاران، مجرمان، آلودگان: حتى خدا در قرآن مجيد فرموده است. است

  كردند كه اگر صرار مىآمدند و ا السلام مى و پليدان نزد انبيا و پيغمبر عظيم الشأن اسلام عليهم

اكنون ما را كيفر كند كه : در حرفهاى خود راستگو هستى كه مجرم، آلوده و گناهكار كيفر دارد، به خداى خود بگو
ا مى   :ها اهل استعجال هستند اين: فرمايد پروردگار درباره آ
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  ها براى عذاب شدن، كرارا اب ورزى اينولى پروردگار در مقابل گستاخى و شت »2« » وَ يَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ «

______________________________  
  .127/ 1: ارشاد القلوب -)1(

  ».كنند شتاب در عذاب را درخواست مى] از روى مسخره و ريشخند[و آنان از تو «؛ 22: 47حج  -)2(

  

  102: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ا پيغام داد   .كنم من اين خواسته شما را قبول نمى. عجله نكنيددر عذاب شدن : در قرآن مجيد به آ

اين صبور بودن پروردگار است كه با كسانى كه با او دشمنى كردند، آيات و انبيا را استهزاء كردند، در برابر دستورهايش 
دا اگر اين حرفها راست است، به پروردگارت بگو كه اكنون ما را عذاب كند، ولى خ: گويند تكبر كردند و باز مى

  :فرمايد مى

شما به زندگى ادامه بدهيد، عذاب وقت معينى دارد كه در آن . كنم من اين دعاى شما را مستجاب نمى: ها بگو به اين
ايت برسانيد و ديگر . درخواست شتاب در عذاب نكنيد. كنم شتاب نمى آن وقت معنايش اين است كه شما جرم را به 

  .اميدى به توبه كردن شما نباشد

ايت نرسيده و اين اميد هست كه روزى بيدار و بينا شويد و توبه كنيداما ا  شما كه در آينده ممكن . كنون گناهان شما به 
شت را نصيب  است خوب شويد، من چرا الان شما را نابود كنم، صبر مى كنم، شايد خوب شويد و به جاى عذاب، 

  .اى از صبر خدا است اين نمونه. شما كنم

ا بود، صبور بودند و . له و شتاب نيستخداوند اهل عج به همين خاطر انبيا در مقابل فشارهايى كه از بدكاران متوجه آ
صد و پنجاه سال تحمل پيغمبرى در . تحمل داشتند و مانند خود پروردگار، منتظر توبه تائبان و بازگشت گناهكاران بودند

  .انگيز است تبرابر آن همه آزار و فشار، تحمل كمى نيست، بلكه شگف

  صبر و تحمل پروردگار

  السلام صد سال مردم را به خدا، درستى، كه حضرت نوح عليه  »1« در روايات دارد
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______________________________  
أَنْ يُـنْزلَِ السلام ربََّهُ  السلام قاَلَ سَأَلَ نوُحٌ عليه أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 76، حديث 3، باب 339/ 11بحار الأنوار  -)1(

كَلَ مِنـْهَا أَهْلَكَ قَـوْمَهُ وَ أنَْـزَلَ عَلَيْهِمُ عَلَى قَـوْمِهِ الْعَذَابَ فَأَوْحَى اللَّهُ إِليَْهِ أَنْ يَـغْرِسَ نَـوَاهً مِنَ النَّخْلِ فَإِذَا بَـلَغَتْ فَأَثمْرََتْ وَ أَ 
ذَلِكَ فَـلَمَّا بَـلَغَتِ النَّخْلَهُ وَ أَثمْرََتْ وَ اجْتـَنىَ نوُحٌ مِنـْهَا وَ أَكَلَ وَ أَطْعَمَ أَصْحَابهَُ الْعَذَابَ فَـغَرَسَ نوُحٌ النَّـوَاهَ وَ أَخْبـَرَ أَصْحَابَهُ بِ 

إِليَْهِ أَنْ يعُِيدَ الْغَرْسَ ثاَنيَِهً حَتىَّ  الَّذِى وَعَدْتَـنَا فَدَعَا نوُحٌ ربََّهُ وَ سَألََهُ الْوَعْدَ الَّذِى وَعَدَهُ فَأَوْحَى[الْوَعْدَ ] قَالُوا لَهُ ياَ نَبىَِّ اللَّهِ الْوَعْدُ 
ذَلِكَ فَصَارُوا ثَلاَثَ فِرَقٍ فِرْقَهٌ ارْتَدَّتْ وَ إِذَا بَـلَغَ النَّخْلُ وَ أثمَْرََ فَأَكَلَ مِنْهُ أنَْـزَلَ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ فَأَخَبـَرَ نوُحٌ عليه السلام أَصْحَابَهُ بِ 

عَمَ أَصْحَابَهُ قاَلُوا ياَ قَهٌ ثَـبَتَتْ مَعَ نوُحٍ فَـفَعَلَ نوُحٌ ذَلِكَ حَتىَّ إِذَا بَـلَغَتِ النَّخْلَهُ وَ أَثمْرََتْ وَ أَكَلَ مِنـْهَا نوُحٌ وَ أَطْ فِرْقَهٌ ناَفَـقَتْ وَ فِرْ 
نْ يَـغْرِسَ غَرْسَهُ الثَّالثَِهَ فإَِذَا بَـلَغَ وَ أَثمْرََ أهَْلَكَ قَـوْمَهُ فَأَخْبـَرَ الَّذِى وَعَدْتَـنَا فَدَعَا نوُحٌ ربََّهُ فَأَوْحَى إِليَْهِ أَ [الْوَعْدَ ] نَبىَِّ اللَّهِ الْوَعْدُ 

لَّهُ ذَلِكَ نوُحٌ ذَلِكَ عَشْرَ مَرَّاتٍ وَ فَـعَلَ الأَصْحَابَهُ فَافـْتـَرَقُوا ثَلاَثَ فِرَقٍ فِرْقَهٌ ارْتَدَّتْ وَ فِرْقَهٌ ناَفَـقَتْ وَ فِرْقَهٌ ثَـبتََتْ مَعَهُ حَتىَّ فَـعَلَ 
اشِرَهِ جَاءَ إِليَْهِ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الخْاَصِّ بِأَصْحَابِهِ الَّذِينَ يَـبـْقَوْنَ مَعَهُ فَـيـَفْترَقِوُنَ كُلُّ فِرْقَهٍ ثَلاَثَ فِرَقٍ عَلَى ذَلِكَ فَـلَمَّا كَانَ فىِ الْعَ 

مَا وَعَدْتَ أَوْ لمَْ تَـفْعَلْ فَأنَْتَ صَادِقٌ نَبىٌِّ مُرْسَلٌ لاَ نَشُكُّ فِيكَ وَ لَوْ فَـعَلْتَ ذَلِكَ بِنَا  وَ الْمُومِنُونَ فَـقَالُوا ياَ نَبىَِّ اللَّهِ فَـعَلْتَ بِنَا
الىَ وَ نجََّى نوُحاً مَعَهُمْ بَـعْدَ مَا مُ اللَّهُ تَـعَ قَالَ فَعِنْدَ ذَلِكَ مِنْ قَـوْلهِِمْ أَهْلَكَهُمُ اللَّهُ لِقَوْلِ نوُحٍ وَ أَدْخَلَ الخْاَصَّ مَعَهُ السَّفِينَهَ فَـنَجَّاهُ 

  ».صَفَوْا وَ ذَهَبَ الْكَدَرُ مِنـْهُمْ 

  

  103: صبر از ديدگاه اسلام، ص

تكليف ! خدايا: صد سال كه تمام شد، عرض كرد. فضيلت، كرامت و عبادت دعوت كرد، اما به حرفهاى او گوش ندادند
ها به محصول برسند، باز مردم را هدايت كن،  زمانى كه اين هسته هاى خرما را بكار، تا هسته: من چيست؟ خطاب رسيد

  .تا محصول بدهد

هاى خرما را كاشت، نخل شد، محصول داد، از آن استفاده كردند، باز محصول داد،  نخل خرما قوى و ماندنى است، هسته
اكنون ! خدايا: يست سال، گفتصد سال بعد، درختان از توان و قدرت افتاده بودند و محصول چندانى نداشتند، شد دو 

  تكليف من چيست؟

دهند، مردم را هدايت   ها محصول مى باز هسته آن خرماها را بكار، تا زمانى كه اين نخل. تحمل و صبر كن: خطاب رسيد
صد و پنجاه . ها خرما شد و مردم هدايت نشدند ها را كاشت و اين هسته صد سال به صد سال، مرتب هسته. كن تا 

  .صبر و تحمل را پيشه راه خود كن، اگر در اين مدت يك نفر با من آشتى كند، ارزش دارد: فرمود خداوند مى .سال شد
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. توانند از دست من و از قدرت من فرار كنند و خود را پنهان كنند اين ملت، نمى. اى ندارم من براى عذاب كردن عجله
صد و پنجاه سال،  شايد اين انسان توانند مرا ناتوان كنند، ولى تو تحمل كن، اين ملت نمى ها جريمه نشوند و بعد از 
  .هدايت شوند

  زير نظر: اكنون تكليف من چيست؟ خطاب رسيد: السلام گفت بعد حضرت نوح عليه

بعد از اين كه ساخت كشتى تمام شد، مردم را دعوت كن كه مؤمن . ما كشتى بساز، از زمين و آسمان آب خواهد ريخت
دهم، چون  من هر مؤمنى را كه همراه تو در كشتى قرار بگيرد، نجات مى. سوار شوند تا نجات پيدا كنند شوند و بر كشتى

  .ديگر اميدى به توبه كردن اينان نيست

صد و پنجاه سال فرمود   شصت، هفتاد،. حالا وقت عذاب است: بعد از 

  104: صبر از ديدگاه اسلام، ص

السلام مهلت  ان، بدكاران، مخالفان با خود، مخالفان با پيغمبران و ائمه عليهماى، مجرم هشتاد سال، به گنهكاران حرفه
شت برسند مى   .دهد تا توبه كنند و به جاى عذاب و نقمت، به نعمت و 

، در ذات من صبر هست و صبر من »أنىّ انا الصبور« متخلق به اخلاق من شو: السلام فرمود به حضرت داود عليه
ره بردند كه قابل محاسبه نيستبه . ايت است بى   .قدرى بندگان از صبر خدا 

   حكايت جوان صالح و پيشنهاد عجيب

اسرائيل، با ادب، با وقار و داراى عمل صالح در  فردى جوان از بنى: فرمايند وجود مبارك موسى بن جعفر عليهماالسلام مى
بخشى غرق در : خواهيم دو بخش كنيم ر، زندگيت را مىتو كه جوان هستى، ماتاپايان عم: بيند كه به او گفتند خواب مى

  .خواهى؟ انتخاب كن كدام بخش را اول مى. نعمت و بخش ديگر را غرق در بلا، ندارى و محنت

عيبى : گفتند. من حرفى ندارم، اما همسر بزرگوار، شايسته و باكرامتى دارم، اجازه بدهيد من با او مشورت كنم: گفت
ترين و پرثمرترين نقش را در زندگى بعضى از زنان در عالم، عالى »1« .ت كنندارد، با همسرت مشور     ترين، 

   هاى زنان الهى مسلك كه همه ظرافت، اخلاق و برنامه. شوهران خود داشته و دارند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
السلام قَالَ كَانَ فىِ بَنىِ  مُوسَى عليه عَنْ أَبىِ الحَْسَنِ «؛ 14321، حديث 14، باب 368/ 12: مستدرك الوسائل -)1(

 مِنَ الْعُمُرِ كَذَا وَ كَذَا سَنَهً وَ جَعَلَ إِسْراَئيِلَ رَجُلٌ صَالِحٌ وَ كَانَتْ لَهُ امْرَأهٌَ صَالحَِهٌ فَـرَأَى فىِ النَّـوْمِ أَنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ قَدْ وَقَّتَ لَكَ 
 صْفَ الآْخَرَ فىِ ضِيقٍ فَاخْتـَرْ لنِـَفْسِكَ إِمَّا النِّصْفَ الأَْوَّلَ وَ إِمَّا النِّصْفَ الآْخَرَ فَـقَالَ الرَّجُلُ إِنَّ نِصْفَ عُمُركَِ فىِ سَعَهٍ وَ جَعَلَ النِّ 

حَ الرَّجُلُ قاَلَ لِزَوْجَتِهِ رَأيَْتُ فىِ النَّـوْمِ  صْبَ لىِ زُوْجَهً صَالحَِهً وَ هِىَ شَريِكَتىِ فىِ الْمَعَاشِ فأَُشَاوِرُهَا فىِ ذَلِكَ فَـتـَعُودُ إِلىََّ فَأُخْبرِكَُ فَـلَمَّا أَ 
لَهِ الثَّانيَِهِ كَذَا وَ كَذَا فَـقَالَتْ ياَ فُلاَنُ اخْترَِ النِّصْفَ الأَْوَّلَ وَ تَـعَجَّلِ الْعَافِيَهَ لَعَلَّ اللَّهَ سَيـَرْحمَنَُا وَ  يتُِمُّ لنََا النِّـعْمَهَ فَـلَمَّا كَانَ فىِ اللَّيـْ

نْـيَا عَلَيْهِ مِنْ كُلِّ وَجْ  أتََى هٍ وَ لَمَّا ظَهَرَتْ نِعْمَتُهُ قاَلَتْ لَهُ الآْتِى فَـقَالَ مَا اخْتـَرْتَ قَالَ النِّصْفَ الأَْوَّلَ فَـقَالَ ذَلِكَ لَكَ فَأَقْـبـَلَتِ الدُّ
وكَ فَـهَبـْهُمْ فَـلَمَّا مَضَى نِصْفُ الْعُمُرِ وَ جَازَ حَدُّ الْوَقْتِ رَأَى زَوْجَتُهُ قَـراَبَـتُكَ وَ الْمُحْتَاجُونَ فَصِلْهُمْ وَ بِرَّهُمْ وَ جَارُكَ وَ أَخُ 

  ».لَكَ تمَاَمَ عُمُركَِ سَعَهٌ مِثْلُ مَا مَضَىالرَّجُلُ مِثْلَ الَّذِى رَآهُ أَوَّلاً فىِ النَّـوْمِ فَـقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ قَدْ شَكَرَ لَكَ ذَلِكَ وَ 

  

  105: از ديدگاه اسلام، صصبر 

شوند و در  اينان سبب سعادت، هدايت، نجات، آبادى دنيا و آخرت شوهران خود مى. اند خود را به مسائل الهى گره زده
  .دنيا و آخرت، موجب دل خوشى شوهران خود هستند

ايى كه خداوند در قرآن مى   :شت، كنار يكديگر هستند در قيامت با همسر شايسته و فرزندان صالح خود، در: فرمايد ز

وآله وقتى اسم حضرت خديجه   عليه االله اين است كه رسول خدا صلى »1« » وَ مَن صَلَحَ مِنْ ءَاباَءِهِمْ وَ أَزْوَ جِهِمْ وَ ذُريَّّتِهِمْ «
  :فرمودند بردند، مى كبرى عليهاالسلام را مى

  »خَديجَهُ زَوْجَتى فىِ الدُنيْا وَ الاخِرهَِ «

دنيا و آخرت همسر من است؛ يعنى چقدر اين زن شايسته است كه جايگاه او در قيامت، در كنار پيغمبر خديجه در 
در قيامت، علاوه بر اين كه حضرت خديجه عليهاالسلام در كنار پيغمبر  »2« .وآله است عليه االله اسلام صلى

السلام نيز در   ينب كبرى و فرزندان امام حسين عليهمباشد، اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا، حسن و حسين، ز  وآله مى عليه االله صلى
  .باشند كنار هم جمع مى

   اشتباه دخالت دادن عنصر شانس
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وقتى تمام زنان عالم آفريده شدند، شانس خديجه شدن را در گِل همه آنان آميخت، اما بعضى از زنان به عاقبت خود پشت 
  تواند هيچ زنى نمى. زنند پا مى

  تواند هيچ جوانى نمى. عليهاالسلام شانس داشت، اما من ندارمحضرت خديجه : بگويد

______________________________  
  ».كارشان و پدران و همسران و فرزندان شايسته و درست«؛ 13: 23رعد  -)1(

كُمْ عَلَى خَيرِْ النَّاسِ ياَ مَعْشَرَ النَّاسِ أَ لاَ أدَُلُّ : قال على«؛ 50، باب 90/ 37: اصل روايت پيدا نشد، بحار الأنوار -)2(
تَـهُمَ  هً قَالُوا بَـلَى ياَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ فإَِنَّ جَدَّهمَُا محَُمَّدٌ وَ جَدَّ   ».ا خَدِيجَهُ بِنْتُ خُوَيْلِدجَدّاً وَ جَدَّ

  

  106: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .ها صد در صد دروغ و مخالف قرآن است اين حرف. ، من ندارمالسلام شانس داشت حضرت على اكبر عليه: بگويد

  » فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْهَا لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ «

من مرد و زن  »فطرت االله التى فطر كل الناس« :شود است؛ آيه اين مى »كل«  به معناى »الناس« در» الف و لام«
  .شانس نيافريدم بى

شانس هستيم، چون از حقيقت خبر  ما بى: گويند اين كه مى »1« » ذَ لِكَ الدّينُ الْقَيّمُ وَ لَكِنَّ أَكْثَـرَ النَّاسِ لاَ يَـعْلَمُونَ 
دهند و  ل مىها را تشكي نشينى هاى مردم هستند و اين شب حجاب، دخترانى كه دنبال جوان ندارند و الا همين دختران بى
ها در حد توان خود، شانس حضرت مريم عليهاالسلام شدن، در گِل وجودشان  كنند، همه اين ساختمان دين را تخريب مى

  .آميخته است

ره بردارى كردند؟ حضرت خديجه، مريم و زينب كبرى عليهم   السلام از سرمايه شانس 

  .در عالم همه شانس دارند ها دادند؟ و الا ها سرمايه شانس را به غارت آلودگى اين
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خواهيم  چنين پيغامى به من دادند كه ما اين مدتى كه مى: به همسرش گفت. با همسرت مشورت كن. مانعى ندارد: گفتند
در دنيا باشيم، نيمى در بلا و محنت و نيمى را در خوشى و نعمت، اختيار انتخاب را به خودم دادند كه كدام را اول 

  .انتخاب كنم

  رسد؟ بارك شما چه مىبه نظر م

زنانى بودند كه شوهران چند ماه، در . گذاشتند و مايه آرامش خانه بودند زنان و شوهران گذشته عجيب به هم احترام مى
ا  رفتند، از ايران تاجرانى به اندونزى و چين مى روزگارى كه ماشين اختراع نشده بود، سفر تجارتى مى رفتند، گاهى سفر آ

ترين وجه اداره شود و پاكى كشيد، اما همسران اين چند سال طول مى ها سر جاى خود  ها در آرامش بودند كه زندگى به 
  .بوده است

______________________________  
سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا [بند و استوار بر  پاى] «؛ 30: 30روم  -)1(

]  به اين حقيقت اصيل]  ست؛ اين است دين درست و استوار؛ ولى بيشتر مردم معرفت و دانشهيچگونه تغيير و تبديلى ني
  ».ندارند

  

  107: صبر از ديدگاه اسلام، ص

م خورده است ولى بخش عمده اند، حساب  زنانى كه از مدار دين بيرون رفته. اى از اين امنيت و سلامت در روزگار ما 
ا روشن است، اما بعضى از  زنان كه مدعى ديندارى هستند، براى شوهران خود مزاحم امنيت خاطر و رنج ساز آ

  .هستند، چنانچه بعضى از شوهران، نابكار و ستمكار به خانواده هستند

در . نيمه اول را در نعمت و ثروت قبول كن، تا نيمه دوم خدا بزرگ است: اين خانم خردمند و عاقل به شوهرش گفت
ت بايد صبر كنيم، چون صابران اجر دارند و من زنى نيستم كه اگر بلا و محنت به ما رو كند، زندگى ايت، در بلا و نعم

ترين زندگى را داشته باشم من در محنت و بلا نيز با تو خواهم . خود را از بين ببرم و بخواهم كه حتما طلا و جواهرات و 
  .بود

   پاداش خدا به جوان صالح
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: مرد جوان گفت. شب دوم آن چهره نورانى دو مرتبه در عالم رؤيا به خواب اين مرد آمد: فرمايند مىالسلام  امام هفتم عليه
پس از فردا منتظر باش، براى شما درياوار مال، : خواهم، گفت با همسرم مشورت كردم، نيمه اول را در نعمت و ثروت مى

  .آيد نعمت و ثروت مى

دويد، آب و نان به دنبالش التماس  مرد مى. شد زد، طلا مى ه خاكستر مىها دست ب به قول قديمى. روزگار عجيبى شد
به تمام دنيا : فرمايد ها مى خدا نسبت به بعضى. رسند دوند، اما به آن نمى اى به دنبال آب و نان مى عده. كردند مى
  .ام قرار بده ام برو و خودت را در اختيار بنده گويم كه به دنبال بنده مى

شكم ما كه دو تا و يا بزرگتر از زمانى كه فقير بوديم نشده است، ! اى شوهر: آن خانم به مرد گفت. باز شدها  تمام درب
ها نيز با نان و خيار و ماست سير  ها با نان و چايى و ظهر با آبگوشت، شب ما قبل از اين نعمت و ثروت نيز صبح

هر كدام چند متر . ده و بدن ما نيز بزرگتر نشده استشديم، الان نيز همان است، شكم ما نسبت به قبل فرقى نكر  مى
ما اكنون پول اضافه و ثروت زيادى داريم، من . پوشاند خواستيم، الان نيز همان پارچه بدن ما را مى پارچه براى لباس مى

ا را بى مصراّنه از تو مى : گفت. ك كننياز كن و به ديگران نيز كم خواهم كه هر چه قوم و خويش فقير داريم، برو آ
  .چشم

  108: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ا   وقتى كه نيمه اول نعمت و ثروت تمام شد و از فردا بايد نعمت و ثروت را از آ

  .گيرد خواهد نعمت و ثروت را از كسى بگيرد، در چشم بر هم زدن آن نعمت را مى خدا وقتى مى. بگيرند

ديدم كه دو دستگاه ماشين گران قيمت به دنبال او  رفتم، مى  مىشناختم، گاهى در محلى كه منبر من ثروتمندى را مى
ايستاد تا اين آقا بيايد و درب را  هاى آن روزگار بود و راننده نيز مانند سرباز مى اين دو ماشين از گرانترين ماشين. آيند مى

  .برايش باز كند و او داخل ماشين شود

هاى برجسته علمى، خانوادگى و تربيتى و انسان بسيار بزرگوارى بود، با  يكى از علماى بسيار محترم شهرشان كه از چهره
خواهيم كه براى  حساب است، مى كند، ثروتش بى اين بنده خدايى كه در فلان محله زندگى مى: من تماس گرفت و گفت

  .آيم مى توانيد وقتى از او بگيريد، من خودم از آنجا به ملاقات او شهر ماكار خيرى انجام دهد، شما مى
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اين سيد و عالم . تشريف بياورند: شناسم، به او بگوييد من آن عالم، پدر و جدش را كاملاً مى: آن تاجر با روى باز گفت
ران آمد، ساعتى براى اين ثروتمند عجيب و غريب حرف زد، او نيز با كمال گشاده رويى گوش داد، وقتى كه  محترم به 

  .ها نداريم كه به ديگران بدهيم ما از اين پول: گفت  حرفهاى عالم تمام شد، به آن عالم

روى چشم، چهار : ولى براى جشن تولد وليعهد شاه به او ابلاغ كردند كه دو ميليون تومان براى جشن واريز كنيد، گفت
يدم اين روزى د. گيرد اما اگر خدا بخواهد، در كمتر از يك شب، تمام اين ثروت را از انسان مى. كنم ميليون واريز مى

اگر اشتباه نكنم، دايى تو را : اش را ديدم، گفتم چند روز بعد خواهرزاده. شخص ثروتمند با گردن كج منتظر اتوبوس است
اشتباه نديدى، آن دايى من : ها در اختيارش بود، گفت ترين ماشين كسى كه دو ماشين، از گران. در صف اتوبوس ديدم

اگر دو هزار تومان پول دارى، برايم ! دايى جان: روز قبل به من زنگ زد و گفتاست، با آن غرور و كبر و ثروتش، چند 
  .بياور كه من محتاج هستم، امشب نان ندارم بخورم

  109: صبر از ديدگاه اسلام، ص

نيمه اول را در نعمت قبول كن و بلا و نعمت را خدا داده است، اگر بنا باشد صبر  : اين خانم عاقل به شوهرش گفت
  .كنيم بر مىكنيم، ص

  :از فردا آماده هجوم محنت و بلا شو، گفت! اى زن: گفت. نيمه اول تمام شد

خواهد شروع شود؟ خدا  كنى فردا بلا و محنت مى فكر مى: دوباره آن چهره نورانى را در خواب ديد، گفت. آماده هستم
ا دفع كردم، اين نعمت و ثروت تا روز هاى مرا درست خرج كردى، كل بلاى نيمه دوم را از شم چون تو نعمت: فرمايد مى

  .مرگ شما ادامه دارد

   صبر در طاعت و عبادت

  :فرمايند السلام مى صبر در طاعت و عبادت، به قدرى ارزش دارد كه اميرالمؤمنين عليه

  »1« »الصَبـْرُ نِصْفُ الايمانِ «

ملكوت به ما داده و نه صد و بيست و نه فقط خدا درسِ صبر را از عالم . صبر، نصف همه باورها و اعمال صالح است
السلام در گودال قتلگاه را نيز  چهار هزار پيغمبر و اولياى الهى به ما سفارش صبر كردند، وجود مبارك ابى عبداالله عليه

  .سفارش به صبر دادند
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  :رسد، لذا فرمود دانست كه صداى مباركش، با وجود بدن قطعه قطعه، به ما مى مى

  »صبراً على بلائك«

   السلام تا كجا بايد صبر كنيم؟ تا آنجايى كه حضرت ابى عبداالله عليه: گويند ها مى بعضى

______________________________  
  .2، حديث 64، باب 425/ 2: مستدرك الوسائل -)1(

  

  110: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .صبر كرد

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  10به مغفرت خداوند  حقايق شش گانه دست يابى

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

اگر : فرمايد كنند كه ريشه اين شش برنامه در قرآن مجيد است و مى وجود مقدس حضرت حق، شش برنامه را مطرح مى
بخواهيد به اين شش برنامه عمل نماييد و فوايد اين شش برنامه نصيب شما شود، شما نيز بايد در مقابل اين  شما بندگان من،

  .در حقيقت، شش واقعيت از من و شش واقعيت نيز از شما است. اى داشته باشيد شش برنامه، برنامه

غْفِرَهُ مِنىّ وَ التَوبَهُ مِنكُم«
َ
  »1« »الم
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  .يد بيامرزم، ببخشم، بگذرم و عفو كنممن با. آمرزش ويژه من است

  .خورد در صورتى كه شما براى من توبه بياوريد، چون مغفرت من در اين عالم فقط به زلف توبه گره مى

مركب رساننده شما به . كنيد شما اگر گناه و معصيت كرديد، اگر توبه نكنيد، به مغفرت و آمرزش من دست پيدا نمى
   ز به وسيله توبهآن ني. مغفرت من، توبه است

______________________________  
: يا عبادى ستّه منىّ و ستّه منكم: قال اللّه تعالى«؛ »احاديث قدسى« 3، فصل 6، باب 492: المواعظ العدديه -)1(

الرّضاء منكم، و المغفره منىّ و التّوبه منكم، و الجنّه منىّ و الطاّعه منكم، و الرّزق منىّ و الشكر منكم، و القضاء منىّ و 
  ».البلاء منىّ و الصبر منكم، و الإجابه منىّ و الدّعاء منكم

  

  111: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .كند واقعى تحقق پيدا مى

توبه به . است »بكاء«  كلمه گريه به عربى. به معناى گريه كردن نيست »تاب يتوب« كلمه توبه و مشتقات توبه، مانند
اهل لغت، اهل فن و تخصص، كلمه توبه . است »تكلّم«  تكرار الفاظ به زبان عربى. ان نيز نيستمعناى تكرار الفاظ بر زب

  ؛ يعنى برگشتن واقعى از»رجع«  يعنى »تاب« اند، گونه معنا كرده هاى لغت اين را در كتاب

  .گناه كه در اين برگشت، بايد رابطه انسان با گناه قطع شود

قطع شد و تصميم واقعى گرفت كه گناه نكند، بايد ببيند آيا اين گناهى كه از آن بريده و اش با گناه  بعد از اين كه رابطه
قطع شده، از گناهانى است كه خلأ ايجاد كرده است، بايد آن خلأ را پر كند؛ مثلاً ده سال نماز را ترك كرده است، حال  

  از، با توبه كامل است؟كه با ترك نماز قطع رابطه كرده و وارد نماز شده است، آيا اين ترك نم

  .نه: گويد فقه مى

اينجا هم قطع از ترك نماز واجب است، كه يك جزء توبه است و هم جزء ديگرش كه ده سال نمازِ نخوانده را بايد قضا  
  .در روزه و حج نيز مانند همين است. تمام كه شد، نوبت مغفرت پروردگار مهربان عالم است. كند
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مثلاً ده، بيست، صد ميليون، مال مردم را خورده و علتش هم اين بوده كه دچار اخلاق زشت يا ظلم مالى كرده است، 
. اش را با مال مردم خورى قطع كند گيرد مال مردم خورى را ترك كند و رابطه وقتى تصميم مى. مال مردم خورى بوده است

ه است، براى تحصيل مغفرت بايد اموال مردم را هاى اول توبه در گناه است، اما هنوز مغفرت خدا را تحصيل نكرد اين قدم
گرچه نخ باقيمانده ته سوزنى باشد، : وآله عليه االله تا دينار آخر، گرچه به قدر پر كاهى باشد و به فرموده رسول خدا صلى

  »1« .بايد به صاحبانش برگرداند

   توبه خاص هر گناه

______________________________  
وآله يَـقُولُ لىِ قَـبْلَ وَفَاتهِِ بِسَاعَهٍ مِراَراً ثَلاَثاً ياَ أبَاَ  عليه االله لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى«؛ 1، باب 74 274بحار الأنوار  -)1(

  ».الحَْسَنِ أَدِّ الأَْمَانَهَ إِلىَ الْبـَرِّ وَ الْفَاجِرِ فِيمَا قَلَّ وَ جَلَّ حَتىَّ فىِ الخْيَْطِ وَ الْمَخِيطِ 

  

  112: ه اسلام، صصبر از ديدگا

. كنند و توبه گناهان با همديگر فرق مى »1«  آمرزش من آماده است، ولى براى به دست آوردن آمرزش، توبه لازم است
ام، در رابطه با عبادت است؟ يا در رابطه با مال مردم؟ و يا در رابطه با حقوق  بايد ديد اين گناهى كه من مرتكب شده

  مردم؟

يا اگر حاكم، مدير و يا قاضى دادگاهى، با علم و توجه به مسأله، بنا به دلايلى مانند .  جبران شوندها بايد كاملاً  همه اين
عصبانى بودن از بدكاران، زمين و خانه كسى را مصادره كرده است و اكنون كه آرام شده و فهميده است كه گرچه بد 

ى و يا حاكم به اين است كه برود مال را پس بگيرد و به بودند، اما به ناحق در مال مردم حكم داده است، توبه اين قاض
ا را پس بدهد آن وقت است كه مغفرت خدا ظهور . صاحبش برگرداند و اگر ضررهايى متوجه مال شده، بايد همه آ

  .كند مى

نند و مغفرت ك به قدرى پروردگار عالم عاشق توبه بندگان و هزينه كردن مغفرت خود است كه براى گنهكارانى كه توبه نمى
  :كنند، در قرآن فريادش بلند شده است او را طلب نمى

  »2« » أفََلاَ يَـتُوبوُنَ إِلىَ اللَّهِ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ «
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______________________________  
و قال . تَّـوْبُ مثلُهو ال. النَّدَمُ تَـوْبهٌ : و فى الحديث. الرُّجُوعُ من الذَّنْبِ : التَّـوْبهُ : توب«؛ 233/ 1: لسان العرب -)1(

عْصيهِ إلى الطاعهِ : و تابَ إلى اللّهِ يَـتوُبُ تَـوْباً و تَـوْبهً و مَتاباً . التَّـوْبُ جمع تَـوْبهٍ مثل عَزْمهٍ و عَزْمٍ : الأَخفش
َ
أنَابَ و رَجَعَ عن الم

يَـتُوبُ : و اللّهُ تَـوّابٌ . تائِبٌ إلى اللّهِ : ابٌ و رَجل تَـوَّ . وفَّـقَه لهَا: فجاء بالتى، و ليس فيها ألَف تأْسيس، و تابَ اللّهُ عليه 000
صْدَرَ كالقَول، و أَن يكون جمع تَـوْبهٍ كَلَوْزهٍ و : و قوله تعالى. علَى عَبْدِه

َ
نْبِ وَ قابِلِ التَّـوْبِ، يجوز أَن يكون عَنىَ به الم غافِرِ الذَّ

غْفِره. لى اللّهِ و رَجَعَ و أنَابَ أَصلُ تابَ عادَ إ: و قال أبَو منصور. لَوْزٍ، و هو مذهب المبرد
َ
. و تابَ اللّهُ عليه أَى عادَ عليه بالم

يعا؛ً أَى عُودُوا إلى طَاعتِه و أنَيبُوا إليه: و قوله تعالى يَـتُوبُ على عَبْدِه بفَضْله إذا تابَ إليهِ : و اللّهُ التوَّابُ . وَ توُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَِ
  ».عَرَضْتُ عليهِ التَّـوْبهََ مما اقـْتـَرَف أَى الرُّجُوعَ و النَّدَمَ على ما فَـرَطَ منه: ناً و اسْتَتَبْتُ فُلا. من ذَنبْه

ترك الذنب لقبحه و الندم على ما فرط منه، و العزيمه على ترك المعاوده، و تدارك ما : التَّـوْبهَُ فى الشرع«؛ 169: المفردات
و تاب إلى اللّه، . فمتى اجتمعت هذه الأربع فقد كملت شرائط التوبهأمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال بالإعاده، 

يعاً ] 45/ البقره[فَـتُوبوُا إِلى بارئِِكُمْ : يقتضى الإنابه، نحو» إلى اللهّ«فذكر  أَ فَلا يَـتُوبوُنَ إِلىَ ] 13/ النور[وَ توُبوُا إِلىَ اللَّهِ جمَِ
   اللَّهِ 

ثمَُّ تابَ عَلَيْهِمْ ] 117/ التوبه[لَقَدْ تابَ اللَّهُ عَلَى النَّبىِِّ وَ الْمُهاجِريِنَ : قبل توبته، منه :و تاَبَ اللّه عليه، أى] 47/ المائده[
  »].187/ البقره[فتَابَ عَلَيْكُمْ وَ عَفا عَنْكُمْ ] 118/ التوبه[لِيَتُوبوُا 

  »كنند؟ ىگردند، و از او درخواست آمرزش نم آيا به سوى خدا بازنمى«؛ 5: 74مائده  -)2(

  

  113: صبر از ديدگاه اسلام، ص

چرا گناهكاران »  أفََلاَ يَـتُوبوُنَ «. فهميم؟ از حرف تحضيض كه در آيه شريفه به كار گرفته شده است اين فرياد را از كجا مى
ها گرايش پيدا  اكىدارند و به پ ها دست برنمى گردند؟ از آلودگى چرا برنمى. خواهم آمرزشم را هزينه كنم كنند؟ من مى توبه نمى

  .كنند نمى

من خدايى هستم كه به انتظار توبه فرعون و آمرزيدن . كنند؟ من آماده آمرزش و بخشش هستم چرا از من طلب آمرزش نمى
  .او بودم
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  :السلام گفتم به همين دليل به موسى عليه

  عَلَّهُ يَـتَذَكَّرُ أوَْ فَـقُولاَ لَهُ قَـوْلاً لَّيّـنًا لَّ * اذْهَبَآ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى«

  .شد، آمرزش او حتمى بود شد و قلبش نسبت به من فروتن مى اگر متذكر مى »1« » يخَْشَى

  :كند السلام با اشك چشم به پروردگار عرض مى در اينجا وجود مبارك حضرت زين العابدين عليه

  »2« »فَما عُذْرُ مَنْ أغَْفَلَ دُخُولَ البابِ بَـعْدَ فَـتْحِهِ «

ا بعد از عمرى، ! داياخ چه چيزى باعث غفلت مردم است كه تو درى را به روى آنان به نام درب توبه باز كردى؟ و آ
  اند كه از اين درب وارد شوند؟ هنوز نيامده

  .خواهند گناه كنند و اهل فساد باشند؟ مردم كه از گناه ضرر ديده، سود و منفعتى نديدند چرا؟ تا چه زمانى مردم مى

  » أفََلاَ يَـتُوبوُنَ إِلىَ اللَّهِ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ «

______________________________  
پس با گفتارى .* سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او «؛ 44 -20: 43طه  -)1(

  ».]و از سركشى باز ايستد[بترسد يا ] آيين حق را بپذيرد[نرم به او بگوييد، اميد است كه هوشيار شود و 

  .، المناجاه الاولى مناجاه التائبين ليوم الجمعه32، باب 142/ 91: بحار الأنوار -)2(

  

  114: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »1« .كاران را با اين گونه آيات بيدار كنيد خواهند از من طلب مغفرت كنند؟ بر شما واجب است كه گناه نمى

   توبه مشروب فروش

هاى آن شهر به من گفتند اينجا يك سالن دويست مترى است كه صاحبش  رفتم جوان قبل از انقلاب در شهرى منبر مى
   به مردم اين شهر روزى دو الى سه كاميون
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   آدرس اين كاباره را به من: فروشد وازطريق اين كاباره گمراه شدند، گفتم مشروب مى

اهيد چه كاركنيد؟ گفتم شما محبت كنيد آدرسش رابدهيد، روى كاغذ آدرسش خو  با قدرت ساواك شاه مى: بدهيد، گفتند
  .رانوشتند

خواهم به اين آدرس بروم، راننده تاكسى خيلى  مى: فردا ساعت ده صبح سوار تاكسى شدم وبه راننده تاكسى گفتم
  .تقيم الهى استروم يقين دارم صراط مس نه، راهى كه دارم مى: رويد؟ گفتم اشتباه نمى: تعجب كرد و گفت

گوييم، قبول كردند، خوش  رويم، مى روم و راه، راه خداست، مى من يقين دارم كه راه را درست مى: به راننده تاكسى گفتم
  .چرا مال مرا خوردى اما براى من كارى نكردى: گويد به حال او، قبول نكردند، خدا به ما نمى

كاباره كنار رودخانه بود، جاى باصفايى بود، دفتر روبه روى . حافظخدا: گفتم. آقا اينجاست: آمد روبروى كاباره گفت
نه من : گفتم. آقا اشتباه آمديد: ها كه پايين رفتم، مدير كاباره از دفترش بيرون آمد و گفت هاى ورودى بود، از پله پله

د فرموده از سفره خودم بله، اما خداون: خوريد؟ گفتم با اين لباس، شما هم مى: گفت. براى زيارت حضرت عالى آمدم
  .آيد ام كم نمى از سفره. بخوريد

  :خوريم، يقين داريم در قرآن به ما وعده داده اگر شراب اينجا را نمى

______________________________  
عَلَى أَرْبَـعَهِ أنَْـوَاعٍ رَفْعٍ السلام إِعْراَبُ الْقُلُوبِ  قَالَ الصَّادِقُ عليه]  مصباح الشريعه[« ؛ 44، باب 55/ 67: بحار الأنوار -)1(

لْقَلْبِ فىِ الاشْتِغَالِ بِغَيرِْ اللَّهِ وَ وَ فَـتْحٍ وَ خَفْضٍ وَ وَقْفٍ فَـرَفْعُ الْقَلْبِ فىِ ذكِْرِ اللَّهِ وَ فَـتْحُ الْقَلْبِ فىِ الرِّضَا عَنِ اللَّهِ وَ خَفْضُ ا
مِنْ   تَـرَى أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذكََرَ اللَّهَ باِلتَّـعْظِيمِ خَالِصاً ارْتَـفَعَ كُلُّ حِجَابٍ كَانَ بَـيـْنَهُ وَ بَـينَْ اللَّهِ وَقْفُ الْقَلْبِ فىِ الْغَفْلَهِ عَنِ اللَّهِ أَ لاَ 

  ».قَـبْلِ ذَلِك

  

  115: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .نجس بخوريم؟ ما نجاست خوار نيستيمچرا شراب نجس؟ مگر ما خوك هستيم كه  »1« »وَ سَقَيهُمْ رَبُّـهُمْ شَراَباً طَهُوراً«



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

شما؟  : گفت. آمدم داخل دفتر و كنار دست او نشستم. بفرماييد: گردنش را كج كرد و گفت. نه اشتباه نيامدم: گفتم
ترين دوستان شما هستم: گفتم   .از 

دانستم به او  رفتم نمىحالا فرمايشى داريد؟ من وقتى : بنده خدا هر چه فكر كرد كه در عمرش دوست روحانى نداشته گفت
  چه بگويم؟ و از كجا شروع كنم؟

  .ديدم موهاى سر و صورتش سفيد است. ولى وقتى او را ديدم، خود وجود او و قيافه او مرا راهنمايى كرد چه بگويم

  .من اول بايد يك سؤال از شما بكنم بعد مطلبم را محضرتان عرض كنم: گفتم

يهودى هستيد؟  . اگر مسيحى باشيد، خداحافظى كنم بروم: اى چه؟ گفتمنه، بر : شما مسيحى هستيد؟ گفت: گفتم
خورند، هم گوشت خوك  دانند، هم الكل نجس مى چون اين دو طايفه نجاست را پاك مى. نه، يهودى هم نيستم: گفت

  .نجس خور دين ندارد. داند داند و پاك را هم پاك مى مؤمن، نجس را نجس مى. خورند و هم ربامى خورند مى

من يك جمله فقط از قول خدا اگر اجازه بدهى براى : گفتم. ديگر راه كاملا براى من باز شد. نه، من مسلمانم: گفت
همين روايت كار خودش را كرد، در يك شب مشروب فروشى تبديل به چلوكبابى . با كمال ميل، بگوييد. شما بگويم و بروم

  .اسلامى شد

  اراهتمام همه جانبه در توبه دادن گنهك

   السلام همسر نداشت، در سن جوانى خدا او را به طرف خودش حضرت مسيح عليه

______________________________  
  ».نوشاند و پروردگارشان باده طهور به آنان مى«؛ 76: 21انسان  -)1(

  

  116: صبر از ديدگاه اسلام، ص

دانى اين خانه براى  مى: حضرت او را صدا كرد، آمد، فرمود. اى بيرون آمد، كسى او را ديد روزى از خانه زن بدكاره. برد
  .بله، اين خانه زن بدكاره است و اينجا محل رفت و آمد زناكاران است: كيست؟ گفت
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  :دانى براى چه من به اينجا رفته بودم؟ چون آن مرد با خود گفته بود مى: فرمود

چون ما دو نوع بيمار داريم؛ ! ذهن خود را پاك كن: فرمود كرد؟ حضرت مسيح با اين سن، زيبايى و جوانى، اينجا چه مى
رود و بيمارى كه از بيمارى خود خبر ندارد و بايد طبيب  بيمارى كه از بيمارى خود خبر دارد و با پاى خود نزد طبيب مى

زناكارى را به خانه خود از امروز به بعد، هيچ . اين خانم بيمارى بود كه من به عنوان طبيب بالاى سر او رفتم. نزد او برود
كنند، ما  خورند و فقط براى شيطان كار مى ها هشتاد سال مال خدا را مى خيلى »1« .دهد، چون توبه كرده است راه نمى

   به

ا مى در دين ما دوست يعنى انسانى كه به دوست خود كرامت، علم، ادب . گوييم كه لااقل در قيامت سرافكنده نباشيم آ
  .ترين دشمن است كند، كثيف كسى كه از دوست خود اينها را كم مى. ند و به او كمال بدهدو ارزشى اضافه ك

  :البته با گنهكاران آرام حرف بزنيد و حرف خود را روى موج محبت بريزيد

  اگر من ناجوانمردم به كردار

اد آمرين به معروف بايد روى هاى نماز جمعه، منبرها، سخنان بزرگان و ارش خطبه »2«  تو بر من چون جوانمردان گذر كن
   همه بايد متوجه علاج گنهكار باشند، نه. موج عاطفه باشد و غرق عشق باشد

______________________________  
ج البلاغه ابن ابى الحديد -)1( إنما قال دوار بطبه لأن الطبيب الدوار أكثر تجربه أو يكون عنى به أنه «؛ 18/ 7: شرح 

م و يقال إن المسيح رئى خارجا من بيت مومسه يدور على من يعالج ه لأن الصالحين يدورون على مرضى القلوب فيعالجو
و المراهم الأدويه المركبه للجراحات و القروح و المواسم . فقيل له يا سيدنا أ مثلك يكون هاهنا فقال إنما يأتى الطبيب المرضى

ا الخيل و غيرها الج بذلك من يحتاج إليه و هم أولو القلوب العمى و الآذان الصم و ثم ذكر أنه إنما يع. حدائد يوسم 
الألسنه البكم أى الخرس و هذا تقسيم صحيح حاصر لأن الضلال و مخالفه الحق يكون بثلاثه أمور إما بجهل القلب أو 

ما أفعال المعاصى بعدم سماع المواعظ و الحجج أو بالإمساك عن شهاده التوحيد و تلاوه الذكر فهذه أصول الضلال و أ
  ».ففروع عليها

  .سعدى شيرازى -)2(
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  117: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ا را  تمام هدف نمازها، خطبه. اين كه دل اين و آن را خوش كنند ها و منبرها بايد علاج اين بيماران باشد كه شياطين آ
  .اند بيمار كرده

سحر كه خادم در مسجد را باز كرده بود تا مؤمنين . كردشخصى مست بود، خانه را گم  : گويد مى» بوستان«سعدى در 
درشبستان نيز باز بود، . وارد مسجد شد. به مسجد بيايند، مست در عالم مستى خيال كرد اين در خانه خود اوست

 نسيم سحر و نزديك اذان به مشامش خورد، اندك اندك. اش است، كنار محراب آمد و از مستى افتاد خيال كرد اتاق خانه
در اين گير و دار خادم . ديد اين اتاق، اتاق خودشان نيست و اينجا شكل ديگرى دارد. آمد داشت از مستى بيرون مى

. رسيد و از بوى الكل دهان مست فهميد كه او مشروب خورده و خانه را گم كرده و اشتباهى به مسجد آمده است
لوى او زد و او را بيرون كرد : گفت. ، نگاهى به محراب كرد و اشك ريخت.حال آمده بود او ديگر به »1« .لگدى به 
ام؟ اينجا خانه همان كسى است كه من معصيت او را كرده، خجالت زده او  مرا نزن، مگر من به درب خانه تو آمده

  .خواهم بلند شوم و از خدا عذرخواهى كنم من الان مى. هستم، تو ديگر مرا نزن

  .، آمرزش از منتوبه از شما: فرمايد پروردگار مى

كنيد؟ مگر شك  كنيد؟ چرا از من طلب آمرزش نمى چرا توبه نمى »2« » أفََلاَ يَـتُوبوُنَ إِلىَ اللَّهِ وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ «
  .ايت دارم من هم بسيار آمرزنده هستم و هم رحمت بى: كنم داريد؟ خودم را به شما معرفى مى

  »3«  طاعت شت در قبال

______________________________  
السلام إِنَّكَ تَـزْعُمُ أَنَّ شُرْبَ الخَْمْرِ أَشَدُّ مِنَ الزِّناَ وَ السَّرقَِهِ  قِيلَ لأَِمِيرِ الْمُومِنِينَ عليه«؛ 8، حديث 403/ 6: الكافى -)1(

عْدُوهُ إِلىَ غَيرْهِِ وَ إِنَّ شَارِبَ الخَْمْرِ إِذَا شَرِبَ الخَْمْرَ زَنىَ وَ سَرَقَ وَ قَـتَلَ النَّـفْسَ السلام نَـعَمْ إِنَّ صَاحِبَ الزِّناَ لَعَلَّهُ لاَ ي ـَ فَـقَالَ عليه
  ».الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ عز و جل وَ تَـرَكَ الصَّلاَهَ 

خدا بسيار كنند؟ و حال آنكه  گردند، و از او درخواست آمرزش نمى آيا به سوى خدا بازنمى«؛ 5: 74مائده  -)2(
  ».آمرزنده ومهربان است
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السلام أنََّهُ قاَلَ ليَْسَ عَلَى وَجْهِ  الْغُرَر، عَنْ أَمِيرِ الْمُومِنِينَ عليه«؛ 12931، حديث 18، باب 259/ 11: مستدرك -)3(
  ».السلام راَكِبُ الطَّاعَهِ مَقِيلُهُ الجْنََّهُ  الأَْرْضِ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ مِنَ النَّـفْسِ الْمُطِيعَهِ لأَِمْرهِِ وَ قَالَ عليه

  

  118: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  :بايد شما بدان توجه كنيد اين است: فرمايد دومين حقيقتى كه خدا مى

  »و الجنََّهُ مِنىّ وَ الطاّعَهُ مِنْكُم«

شت غير از من كسى نيست شت من نيز هشت . شت از من است، چون معمار  ناى آن، به اين  شت است و 
  :فرمايد امام صادق عليه السلام مى. شت من آماده و موجود است. ها و زمين است ناى همه آسمان

شت و جهنم ندارد، به پروردگار كافر شده است، چون قرآن نيز مى شت و جهنم هم : گويد كسى كه اعتقاد به وجود 
  .اكنون موجود هستند

شت من و شما فاصله زياد استشت از من است، ام شت من برسيد و آن . ا بين  شما مركبى بايد به كار بگيريد تا به 
شت از آن شما  هاى خداوند، انبيا و ائمه عليهم مركب، مركب طاعت است؛ به حرف السلام گوش داده و عمل كنيد، تا 

  .شود

ها  اين. متقين در اينجا يعنى مطيعين »1« » عَرْضُهَا السَّمَوَ تُ وَالأَْرْضُ أعُِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ وَسَارعُِواْ إِلىَ مَغْفِرَهٍ مّن رَّبّكُمْ وَجَنَّهٍ «
  :چه كسانى هستند؟ اهل طاعت

كسانى كه مال پاك به دست آورده، در گشايش و تنگدستى نيز در راه خدا از   »2« »الَّذِينَ ينُفِقُونَ فىِ السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ «
  چه كسانى مطيع خدا هستند؟. گذشتند و در راه خدا هزينه كردندمال  

______________________________  
نايش «؛ 2: 133آل عمران  -)1( شتى كه  ها و زمين است  آسمان]  به وسعتِ [و به سوى آمرزشى از پروردگارتان و 

شتى كه براى پرهيزكاران آماده شده است   ».بشتابيد؛ 

  ».كنند آنان كه در گشايش و تنگ دستى انفاق مى«؛ 2: 134 آل عمران -)2(
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ا دامن    »1« » وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يحُِبُّ الُمحْسِنِينَ « كسانى كه هرگز نگذاشتند آتش عصبانيت آ
ا بدى كردند، گذشت كردندكسانى كه از اقوام، دام. كسى را بگيرد من عاشق اهل . اد، عروس، برادر و كسانى كه به آ

  .انفاق، خوش اخلاقى، گذشت، عفوكنندگان و نيكوكاران هستم

شت نمى شت با شما فاصله دارد بدون طاعت شما به  شت . رسيد، چون  اين فاصله را بايد با طاعت كم كنيد، تا به 
ها بايد گوينده متخصص و فنىّ اين  سال. تر از مو وجود دارد اين شش جمله، هزار نكته باريك البته در هر جمله از. برسيد

السلام در اين  كل قرآن، تورات، انجيل و صحف ابراهيم عليه. خيلى حرف در اين جملات وجود دارد. جملات را بشكافد
  .شش جمله خلاصه شده است

   شكر گزارى در برابر نعمات الهى

  :حقايق شش گانه اين است كهسوم، از 

  »وَ الرِّزْقُ مِنىّ وَ الشُّكْرُ مِنْكُمْ «

. شما دغدغه روزى نداشته باشيد. ساختن روزى شما از هوا، زمين، دريا، صحرا، جنگل، زراعت، باغ و ميوه با من است
  ب و دانه برف راشما توان ساختن عدس، گندم و يك قطره آ. سازم ميلياردها سال است كه روزى موجودات را مى

  .نداريد، اين كار تا قيامت كار من است، نه كار شما

  :كند اى بيان مى در آيه »2« شكر چيست؟. هاى مرا شكر كنيد شما اين نعمت

______________________________  
وكاران را گذرند؛ و خدا نيك مردم در مى]  خطاهاىِ [برند، و از  و خشم خود را فرو مى«؛ 2: 134آل عمران  -)1(

  ».دوست دارد
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قَالَ محَُمَّدُ بْنُ طَلْحَهَ قَالَ مَالِكُ بْنُ أنََسٍ قاَلَ جَعْفَرٌ ]  كشف الغمه[« ؛ 23، باب 200/ 75بحار الأنوار  -)2(
بَـقَاءَهَا فأََكْثِرْ مِنَ الحَْمْدِ وَ الشُّكْرِ عَلَى اللَّهِ قَالَ  السلام يَـوْماً لِسُفْيَانَ الثَّـوْرِىِّ ياَ سُفْيَانُ إِذَا أنَْـعَمَ اللَّهُ عَلَيْكَ بنِِعْمَهٍ فَأَحْبَبْتَ  عليه

  ».اللَّهُ عز و جل فىِ كِتَابِهِ الْعَزيِزِ لَئِنْ شَكَرْتمُْ لأََزيِدَنَّكُمْ 
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نه اين كه چون . خرج كنيد، اين شكر است شما تمام رزق مرا در مسيرهاى مثبت و پاك »1« »اعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكْراً«
اين سخن، دروغ و . اين شكر من نيست. الهى شكر: توانى بخورى، روى تخت تكيه بدهى و بگويى ترين غذاها را مى

هاى من در جاده مثبت، كار خير، امور مثبت، عبادت، خدمت به  شكر يعنى هزينه كردن روزى. مسخره كردن من است
يه جهيزيه فقرامردم، درمانگاه،    .مسجد، بيمارستان مدرسه، يتيم، 

   قضا و رضا، نقشه صحيح زندگى

  :چهارم، از حقايق شش گانه اين است كه

  »الْقَضاءُ مِنىّ وَ الِّرضا مِنْكُمْ «

 »قضاء« »2« .تواند نقشه درست براى زندگى شما به شما بدهد دهم، چون هيچ كسى نمى نقشه زندگى را من به شما مى
نه اين كه آجر از سقف رها شود و بر سرم بخورد، سرم . در قرآن و روايات به معناى ارائه نقشه صحيح زندگى است

   شكاف بردارد و ده روز در بيمارستان

  .قضا و قدر بوده، قضا و قدر نبوده، ساختمان اشتباه بنا شده، به پروردگار ربطى ندارد: بخوابم و بعد بگويم

______________________________  
  ».عمل كنيد]  ها حق به فرمان[به خاطر سپاس گزارى ! اى خاندان داود«؛ 34: 13سبأ  -)1(

ياَ عَلِىُّ إِنَّ مِنَ الْيَقِينِ أَنْ لاَ تُـرْضِىَ «السلام؛  وصيته لأمير المونين عليه 6: وآله عليه االله تحف العقول عن آل الرسول صلى -)2(
رُّهُ حِرْصُ حَريِصٍ وَ لاَ وَ لاَ تحَْمَدَ أَحَداً بمِاَ آتَاكَ اللَّهُ وَ لاَ تَذُمَّ أَحَداً عَلَى مَا لمَْ يوُتِكَ اللَّهُ فَإِنَّ الرِّزْقَ لاَ يجَُ  أَحَداً بِسَخَطِ اللَّهِ 

  ».لْيَقِينِ وَ الرِّضَاتَصْرفِهُُ كَراَهَهُ كَارهٍِ إِنَّ اللَّهَ بحُِكْمِهِ وَ فَضْلِهِ جَعَلَ الرَّوْحَ وَ الْفَرحََ فىِ ا
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قضا و قدر الهى بوده : گويد شكند و مى زند، استخوان پاى او مى هنگام عبور از خيابان دقت نكرده، موتور به او مى
  .كردى اشتباه با خودت بوده، بايد از روى خط كشى عابر پياده عبور مى. است

  :در قرآن آمده است. گى استقضاء به معناى نقشه صحيح زند 

  .يعنى تدبير و تربيت كننده »ربّ « :گويد ، مى»االله« :گويد نمى »1« » وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ «

وآله چگونه بندگى كرد كه به  عليه االله پيامبر صلى. خدا حكم كرده، به شما نقشه داده، آن هم نقشه بندگى نسبت به او
ميلياردها : امر كردم. خاطر بندگى، اسم ايشان را در تشهد به صورت امر واجب، در كنار اسم خودش قرار داده است

  .»اشهد ان محمدا عبده و رسوله« :نفر، صبح و ظهر و شب بگويند

  از عبادت نى توان االله شد

السلام با عبادت به اين مقامات  بيا عليهمحضرت زهرا، اميرالمؤمنين و ان! به خدا قسم »2« توان موسى كليم االله شد مى
  :شويم مى »ولىّ االله« اند، اگر عبادات ما صحيح و خالصانه انجام بگيرد، ما نيز رسيده

نقشه صحيح زندگى دادن از من، رضايت و خشنودى به آن  »3« » أَلاَ إِنَّ أوَْليَِآءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ «
   از ماه رمضان به خاطر يك وعده نخوردن. نماز، قضاى من است، از نماز دلگير نشويد. قشه نيز از تون

______________________________  
  ».و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد«؛ 17: 23اسراء  -)1(

  .مولوى -)2(

  ».شوند ا نه بيمى بر آنان است و نه اندوهگين مىيقيناً دوستان خد! آگاه باشيد«؛ 10: 62يونس  -)3(

  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  122: صبر از ديدگاه اسلام، ص

از پرداخت خمس و يك پنجم منفعت درآمد خود نفرت . نفرت پيدا نكنيد، چون روزه ماه رمضان، قضاى من است
  .دهم، شما نيز به نقشه من راضى باشيد من نقشه مى. نداشته باشيد، چون خمس، قضاى من است

  :به قضاى من راضى نيستى اگر

  »1« »مَنْ لمَْ يَـرْضَ بِقَضائِى فَـلْيَطْلُبْ رَباًّ سِوائى«

فقط نانِ شكم او را . من با او كارى ندارم. هاى من راضى نيست، برود و خدايى غير از من پيدا كند كسى كه از طرح
  .دهم، اما در قيامت از همه چيز محروم است مى

  .قضاى من كه به خير و مصلحت شما است، راضى باشيدمن قضا دارم، بايد به 

  صبر در كنار بلا

  :پنجم از حقايق شش گانه اين است كه

  »و البَلاءُ مِنىّ وَ الصَّبـْرُ مِنْكُم«

  ها، من شما را با چهره زيبا، هيكل، شهوت، پول، ثروت، فقر، حادثه، تلخى

آزمايش من . مرا آزمايش نكن! دعا نكنيد كه خدايا. كنم مى ها، داغ بچه، بيمارى بدن و كم شدن پول آزمايش ناگوارى
هاى من، خود را ديندار نگهداريد، براى رفع تلخى اين  شما در مقابل اين آزمايش »2« .حتمى است و براى همه هست

م آلوده صبر يعنى دين خود را نگهداريد و به حرا. ها به گناه، معصيت، فتنه، فساد و نا اميدى متوسل نشويد آزمايش
  .نشويد

______________________________  
  .54، حديث 12، باب 236/ 64: بحار الأنوار -)1(

وآله يَـوْماً لأَِصْحَابِهِ أيَُّكُمْ يحُِبُّ أَنْ  عليه االله قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى«، الباب التاسع؛ 42/ 1: إرشاد القلوب إلى الصواب -)2(
وا أَصْحَابَ الْكَفَّاراَتِ وَ لُوا كُلُّنَا ياَ رَسُولَ اللَّهِ فَـقَالَ أَ تحُِبُّونَ أَنْ تَكُونوُا كَالحَْمِيرِ الضَّالَّهِ أَ لاَ تحُِبُّونَ أَنْ تَكُونُ يَصِحَّ وَ لاَ يَسْقَمَ قاَ
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ءٍ مِنْ عَمَلِهِ وَ لَكِنْ بِالصَّبرِْ عَلَى الْبَلاَءِ وَ عَظِيمُ الجَْزاَءِ  ىْ الَّذِى نَـفْسِى بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَتَكُونُ لَهُ دَرَجَهٌ فىِ الجْنََّهِ مَا يَـبـْلُغُهَا بِشَ 
 السلام إِنْ سَخِطَ فَـلَهُ السَّخَطُ وَ قَالَ عليهلِعَظِيمِ الْبَلاَءِ وَ إِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ عَبْداً ابْـتَلاَهُ بِعَظِيمِ الْبَلاَءِ فإَِنْ رَضِىَ فَـلَهُ الرِّضَا وَ 

  ».لَوْ يَـعْلَمُ الْمُومِنُ حَالَهُ فىِ السُّقْمِ مَا أَحَبَّ أَنْ يُـفَارِقَ السُّقْمَ أبََدا
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   علاقه پروردگار به دعاى بندگان

خدا : وآله فرمودند عليه االله زمانش بيشتر در ماه مبارك رمضان است، چون پيغمبر صلى. اما قسم ششم چقدر عالى است
اين كار را  »اكثروا« :فرمايد وآله مى عليه االله پيغمبر صلى. دهد هاى ديگر انجام مى اين كار را در ماه رمضان بيشتر از زمان

  :بخش ششم اين است »1« .زياد انجام دهيد

  »و الاجابَهُ مِنىّ وَ الدُّعاءُ مِنْكُمْ «

من اين زبان و دهان را به خاطر . د و با من حرف بزنيدجواب دادن به عهده من است، اما شما نيز بيايي! بندگان من
  .ام كه شما با من حرف بزنيد، چون من ناله شما را دوست دارم خودم به شما داده

كنند كه اشك روى صورتش خشك  ريزد كه ملائكه مقرب يقين مى زند، اشكى مى گاهى عبد با سوز دل با او حرف مى
ام و  من به اين كلمات يقين صد در صد دارم، چون ديده. شود ا مستجاب مىدعا يقين. نشده، دعايش مستجاب است

   لمس

______________________________  
قَدْ  وَ قَالَ أَكْثِرُوا مِنْ أَنْ تَدْعُوا اللَّهَ فإَِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ مِنْ عِبَادِهِ الْمُومِنِينَ أَنْ يَدْعُوهُ وَ «؛ 2: ، كتاب الروضه7/ 8: الكافى -)1(

عَمَلاً يزَيِدُهُمْ بِهِ فىِ الجْنََّهِ فأََكْثِرُوا ذِكْرَ اللَّهِ مَا  وَعَدَ اللَّهُ عِبَادَهُ الْمُومِنِينَ باِلاسْتِجَابهَِ وَ اللَّهُ مُصَيِّـرٌ دُعَاءَ الْمُومِنِينَ يَـوْمَ الْقِيَامَهِ لهَمُْ 
لَمُوا لِ وَ النَّـهَارِ فإَِنَّ اللَّهَ أمََرَ بِكَثـْرَهِ الذِّكْرِ لَهُ وَ اللَّهُ ذَاكِرٌ لِمَنْ ذكََرَهُ مِنَ الْمُومِنِينَ وَ اعْ اسْتَطَعْتُمْ فىِ كُلِّ سَاعَهٍ مِنْ سَاعَاتِ اللَّيْ 

ءٌ  كُمُ الاجْتِهَادَ فىِ طَاعَتِهِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يدُْرَكُ شَىْ أَنَّ اللَّهَ لمَْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ عِبَادِهِ الْمُومِنِينَ إِلاَّ ذكََرَهُ بخَِيرٍْ فَأَعْطُوا اللَّهَ مِنْ أنَْـفُسِ 
  ».هِ فإَِنَّ اللَّهَ تَـبَارَكَ وَ تَـعَالىَ قَالَ فىِ كِتَابِهِ مِنَ الخَْيرِْ عِنْدَهُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ وَ اجْتِنَابِ محََارمِِهِ الَّتىِ حَرَّمَ اللَّهُ فىِ ظَاهِرِ الْقُرْآنِ وَ باَطِنِ 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

السلام قَالَ مَنْ لمَْ يَسْأَلِ اللَّهَ عز و جل مِنْ  عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«، باب فضل الدعاء و الحث عليه؛ 467/ 2: الكافى
  ».فَضْلِهِ فَـقَدِ افـْتـَقَر

عَاءِ فإَِنَّكُمْ لاَ تَـقَرَّبوُنَ بمِِ  أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه« اَ إِنَّ صَاحِبَ السلام يَـقُولُ عَلَيْكُمْ بِالدُّ ثْلِهِ وَ لاَ تَـتـْركُُوا صَغِيرهًَ لِصِغَرهَِا أَنْ تَدْعُوا ِ
  ».الصِّغَارِ هُوَ صَاحِبُ الْكِبَار

عَفَافُ قَالَ وَ كَانَ أمَِيرُ السلام أَحَبُّ الأَْعْمَالِ إِلىَ اللَّهِ عز و جل فىِ الأَْرْضِ الدُّعَاءُ وَ أفَْضَلُ الْعِبَادَهِ الْ  قَالَ أمَِيرُ الْمُومِنِينَ عليه«
  ».السلام رَجُلاً دَعَّا الْمُومِنِينَ عليه

  

  124: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .ام كرده

  .خواهم داند كه من چه مى خدا مى: نگوييد. كنم اگر بخواهيد، به شما عنايت مى

اما دوست دارم دهانت را باز كنى، دستت  خواهى، دانم چه مى مى: فرمايد مى. خواهد صداى تو را بشنود داند، اما مى مى
ترين حال عبادت است كه به ملائكه دعا . او را ببينيد، متكبر نيست: ام بگويم را دراز كنى، گردنت را كج كنى، اين حال 

  .ريزد كند، اشك مى مى

تجابت دعا بينند، از اس كنند كه اشك روى صورت او خشك نشده، دعايش مستجاب است، اما مى ملائكه فكر مى
دهد و مشكلش را  بينند شرايط اجابت در او جمع است، پس چرا پروردگار جوابش را نمى مى. شوند خبرى نشد، نگران مى

  ات هست؟ مشكلى در اجابت دعاى بنده! خدايا: كنند كند؟ عرض مى حل نمى

دهى؟ خطاب  و را نمىپس چرا جواب ا: پرسند مى. اش نيست هيچ مشكلى در دل بنده من و گريه: رسد خطاب مى
آيد، دوست دارم هميشه مرا  چون دوستش دارم، صداى او را نيز دوست دارم، اگر جواب بدهم، ديگر نزد من نمى: رسد مى

  :بايد معلم به ما ياد بدهد كه چه بگوييم و چگونه حرف بزنيم »1« .بخواند

  »2« »تَـركَْتَنىِ ناطِقاً لأََضِجَّنّ اليَْكَ بين أهلها ضجيج الآملينفبَِعِزَّتِكَ يا سَيَّدِى وَ مَوْلاىَ اقْسِمُ صادِقاً لئَِنْ «

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته
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  11مقام انسان صبر در برابر گناهان 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

______________________________  
عَاءِ ليَِكُونَ أَعْظَمَ  ينَ عليهعَنْ أمَِيرِ الْمُومِنِ «؛ 31: عده الداعى و نجاح الساعى -)1( اَ أُخِّرَتْ عَنِ الْعَبْدِ إِجَابَهُ الدُّ السلام رُبمَّ

  ».لأَِجْرِ السَّائِلِ وَ أَجْزَلَ لِعَطاَءِ الآْمِلِ 

ها، فإنىّ إقض لعبدى هذا حاجته و أخّر : إنّ العبد ليدعو اللّه و هو يحبّه فيقول لجبرئيل: وآله عليه االله قال رسول اللَّهِ صلى«
  ».احبّ أن لا أزال أسمع صوته

  .دعاى كميل 708: اقبال الاعمال -)2(

  

  125: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

صبر به اين . نازل فرموده است، حقيقت صبر استاز حقايق نفيس نفسى كه قرآن مجيد بيش از صد آيه در رابطه با آن 
معارف الهيه، تمام مواردى را . معنا است كه انسان خودش را در حريم حق، دين و ايمان حفظ كند و هزينه غير خدا نشود

  .اند كه لازم است انسان در آن صبر كند و خود را حفظ كند، بيان كرده

دهد و دلبرى آن نيز بسيار قوى  هاى گوناگونى رخ نشان مى هر كسى، به صورتاز جمله صبر در برابر گناه كه تا آخر عمر 
براى تأمين سلامت و : اند خداوند مهربان، انبيا، ائمه طاهرين، اولياى الهى و دلسوزان، از مرد و زن خواسته. است
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ت، روح، نفس، باطن، سعادت دنيا و آخرت خود، در برابر هر گناهى، خود را حفظ كنيد و نگذاريد دامن پاك، فطر 
  .ظاهر، دنيا و آخرت شما آلوده شود، چون هر آلودگى، حجابى بين شما و رحمت و فضل و احسان پروردگار است

كنند كه اگر   اى ارزيابى مى السلام در يكى از دعاهاى شريف خود گناه را به گونه وجود مبارك حضرت زين العابدين عليه
دارند، و اگر پاكدامنان به اين ارزيابى توجه داشته  اور كنند، يقيناً از گناه دست برمىگناهكاران اين ارزيابى حضرت را ب

  .كوشند تا به گناه آلوده نشوند باشند، مى

آن بصيرت و علمى كه از خدا، رسول خدا، اميرالمؤمنين و حضرت . السلام بر اساس بصيرت و علم است ارزيابى امام عليه
   السلام رسيده زين العابدين عليه السلام به سيدالشهداء عليهم

  السلام در اين ارزيابى، سه مسأله را در ارتباط با گناه كه از آثار گناه است، امام عليه. است

  :تجربه تاريخ گنهكاران نيز نشان داده است كه گنهكار، به اين سه بلا دچار خواهد شد. كنند مطرح مى

  126: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »1« »تْنىِ الخَطايا ثَـوْبَ مَذَلَّتىِ الْبَسَ ! الهى«

شما بدون  . گناهان، معاصى و خطاها، ما را از ارزش واقعى خواهد انداخت! خدايا: فرمايند السلام مى امام سجّاد عليه
رباره اند كه د گناه، نزد پروردگار مهربان عالم ارزشى داريد كه از خود حضرت حق، در تفاسير قرآن مجيد اين روايت را آورده

  :جايگاه انسان نقل شده است

  »2« »الانْسانُ سِرّى وَ اناَ سِرُّهُ «

  .در اين عالم خلقت، انسان گنج پنهان من است و من نيز گنج پنهان درون انسان هستم: فرمايد پروردگار مى

گناه، اين . هستم انسان راز من و من راز انسان. انسان براى من است و من نيز براى انسان هستم: تر به عبارت روشن
كشاند كه پروردگارى كه انسان سرّ او و او سرّ انسان است،  كند و روزگار انسان را به جايى مى ارزش را نابود مى

  :فرمايد مى

يعنى ديگر ارتباطى با حريم و سرّ من نخواهد . اين جنس دو پا مانند چهارپايان است »3« » أوُْلئِكَ كَالأْنْـعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُ «
  .باشم باشد و من نيز براى او مى داشت، با اين كه انسان سرّ من و از من مى
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  .انسان اين ارزش را در پيشگاه مبارك خدا و انبياى خدا دارد

   ارزش وجودى پرورش يافتگان دين

  :وآله بر اساس اين ملاك اعلام كردند عليه االله صلىرسول خدا 

______________________________  
  .21، المناجاه الاولى، حديث 32، باب 142/ 91: بحار الأنوار -)1(

  .91/ 2مقدمه : منهاج النجاح فى ترجمه مفتاح الفلاح -)2(

  ».ترند آنان مانند چهارپايانند بلكه گمراه«؛ 7: 179اعراف  -)3(

  

  127: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »1« »سلمانُ منّا اهل البيت«

پس به چه ملاكى سلمان . بيت است و الاّ گوشت، پوست، استخوان، رگ، پى و خون سلمان را كه نفرمودند از ما اهل
وآله و  عليه االله لىكند كه سلام مرا به پيغمبر ص السلام است؟ به چه ملاكى پروردگار جبرييل را مأمور مى بيت عليهم از اهل

  :كند چهار نفر ابلاغ كن؛ على، سلمان، ابوذر و مقداد؟ به چه ملاكى جبرييل به پيغمبر صلى االله عليه و آله عرض مى

ان االله « »2« شت من مشتاق تو است؟ اين ملاك، ملاك بدنى، مادى و ظاهرى است؟: به اين غلام و برده بگو
  »3« »كم و لكن ينظر الى قلوبكملاينظر الى صوركم و لا الى اموال

اين ظاهر و ماديت را همه موجودات زمين . نگر است، نه ظاهر نگر خدا باطن. خدا به قيافه و ثروت شما كارى ندارد
  .دارند

آن ارزش وجودى برخاسته از  »سلمان مناّ اهل البيت« :وآله اعلام كنند عليه االله آن ملاكى كه باعث شده پيامبر اكرم صلى
  .ويت، معرفت، ايمان، عمل، اخلاص و كمال سلمان استمعن

   السلام دارد، تا جايى كه وقتى انسان اين ارزش را در پيشگاه مبارك ائمه طاهرين عليهم
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  السلام در برابر ديد كند، امام عليه السلام را باز مى درب اتاق حضرت صادق عليه »4« »ابان بن تغلب«

______________________________  
  .6، حديث 3، باب 313/ 11: بحار الأنوار -)1(

وآله إِنَّ الجْنََّهَ لأََشْوَقُ إِلىَ سَلْمَانَ مِنْ سَلْمَانَ إِلىَ  عليه االله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى«؛ 10، باب 341/ 22: بحار الأنوار -)2(
  ».لْجَنَّهِ الجَْنَّهِ وَ إِنَّ الجْنََّهَ لأََعْشَقُ لِسَلْمَانَ مِنْ سَلْمَانَ لِ 

  .6، حديث 20، باب 264/ 11: مستدرك الوسائل -)3(

، راويان احاديث كتاب و شناخت طريق موف به آنان، بنام خداوند 408/ 6: من لايحضره الفقيه، ترجمه غفارى -)4(
   بخشنده مهربان شرح المشيخه

و آنچه در آن از ابان بن تغلب  :... فته استاالله گ نويسنده كتاب محمّد بن على بن حسين بن موسى بن بابويه قمّى رحمه
از سعد بن عبد اللَّه از يعقوب  -رضى اللَّه عنه - ام از پدرم اش ابو سعيد است نقل شده، پس آن را روايت كرده كه كنيه

و در بن يزيد از صفوان بن يحيى از ابى ايوّب از ابى على صاحب كلل از ابان بن تغلب، و او كندى و از اهل كوفه است، 
السلام نام او را برد و آن حضرت   السلام از دنيا رفته است، و جميل بن دراّج در نزد امام صادق عليه اياّم امام صادق عليه

براستى كه أبان بن : و نيز به ابان بن عثمان فرمود. خدايش رحمت كند آرى بخدا سوگند مرگ او دلم را بدرد آورد: گفت
. كرده است، پس تو هر روايتى را كه او براى تو نقل كرده است آن را از من روايت كن  تغلب از من روايات بسيارى نقل

  .كند و او حضرت باقر و حضرت صادق عليهماالسلام را ديدار كرده و از آن دو امام روايت مى

ت، و داراى  ابان بن تغلب ثقه و از بزرگان است، و در فقه و حديث و قراءت و ادب و لغت وارد و استاد اس«: توضيح
ا غريب القرآن يعنى تفسير لغات مشكل قرآن و كتاب فضائل است، و قراءت معروفى دارد  ائى است كه از جمله آ كتا

در نزد قراّء مشهور و طريق موّف باو به ابو على صاحب كلل كه مجهول الحال است، ضعيف است، ولى طريق او بصفوان 
  ».است ميتوان اين طريق را باين جهت تصحيح نمود صحيح است، و چون صفوان از اصحاب اجماع

  

  128: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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دهند كه ابان بنشيند، به فرزند خود  اجازه نمى. بيا در كنار من بنشين: فرمايند شوند و به ابان مى او تمام قد بلند مى
ن كن و پشتى »1« برو زيرانداز و پشتى بياور،: فرمايند مى . حالا بنشين: فرمايند بعد به ابان مى. بگذار زير پاى ابان 

  ملاك اين ارزش در ابان، جز معرفت، پاكى و درستى ابان، چه بوده است؟

را شنيدند، چنان   »2« »عبداالله بن ابى يعفور«السلام وقتى خبر مرگ  امام صادق عليه: اند هاى قرن چهارم نوشته در كتاب
به محض  »3« را رحمت كند،» عبداالله بن ابى يعفور«خدا : لرزيد، بعد فرمودند هاى مباركشان مى كردند كه شانه گريه مى

   ورودش به

______________________________  
  :اصل روايت پيدا نشد ولى روايتى به اين مضمون آمده است -)1(

عَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِِىِّ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ هُوَ مُتَّكِىٌ عَلَى وِسَادَهٍ «بأمته؛  ، فى الرفق235/ 16: بحار الأنوار
  ». غَفَرَ اللَّهُ لهَُ إِكْراَماً لَهُ إِلاَّ  فَألَْقَاهَا إِلىََّ ثمَُّ قَالَ ياَ سَلْمَانُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَخَلَ عَلَى أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فَـيُـلْقِى لَهُ الْوِسَادَهَ 

السلام شيخ  ابو محمد از قبيله عبدالقيس از محدثان و فقهاى نامدار شيعه و از خواص اصحاب امام صادق عليه -)2(
ابوالعباس نجاشى وثاقت او را با تكرار كلمه ثقه تاكيد نموده است وى از قاريان و مفسران قران بوده است جمعى از محدثان 

بداالله بن سنان و عبداالله بن مسكان و ابو جميله وابان بن عثمان و اسحاق بن عمار از او، حديث  معروف مانند ع
عبداالله با وجود علم سرشار و موقعيت ممتازى كه داشت از بيماريهاى جسمانى رنجور بود و در زمان امامت امام . اند گرفته

  78/ 11: عارف تشيعدايره الم. السلام به بيمارى طاعون از دنيا رفت صادق عليه

  .، راويان احاديث كتاب و شناخت طريق موف به آنان393/ 6: من لايحضره الفقيه، ترجمه غفارى -)3(

رضى اللَّه  -ام آن را از احمد بن محمّد بن يحيى العطاّر و آنچه در آن از عبد اللَّه بن أبى يعفور آمده است، پس روايت كرده
عبد اللَّه برقى از پدرش از محمّد بن ابى عمير از حماّد بن عثمان از عبد اللَّه بن  -احمد بن أبىاز سعد بن عبد اللَّه، از  -عنه
  .يعفور -أبى

عبد اللَّه بن ابى يعفور واقد يا وقدان عبدى به ولاء از اهل كوفه است و بسيار جليل القدر و مورد احترام امام «: توضيح
اند، در زمان حضرت صادق از دنيا  از حواريان امام باقر و امام صادق دانسته صادق عليه السّلام است و رجاليّون او را

  ».رفت و حضرتش براى او رحمت فرستاد و مدحش در روايات بسيار آمده است، و طريق موّف به او صحيح است
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دَخَلْتُ عَلَى أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ أَبىِ أسَُامَهَ قَالَ «، الفصل الثالث فى آداب الشيعه؛ 65: مشكاه الأنوار فى غرر الأخبار
وَ يأَْخُذُ بِقَوْلىِ إِلاَّ  -أَحَداً يُطِيعُنىِ  السلام لأُِوَدِّعَهُ فَـقَالَ لىِ ياَ زَيْدُ مَا لَكُمْ وَ للِنَّاسِ قَدْ حمََّلْتُمُ النَّاسَ عَلَىَّ وَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ  عليه

  ».لَّهِ بْنَ أَبىِ يَـعْفُورٍ فإَِنَّهُ أمََرْتهُُ بأَِمْرٍ وَ أوَْصَيْتُهُ بِوَصِيَّهٍ فاَتَّـبَعَ قَـوْلىِ وَ أَخَذَ بِأَمْرىِرَجُلٌ وَاحِدٌ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدَ ال

  

  129: صبر از ديدگاه اسلام، ص

اميرالمؤمنين وآله و يك طرف به خانه جدم  عليه االله دهد كه يك طرف آن به خانه پيغمبر صلى عالم بعد، خدا جايى به او مى
السلام  السلام ويك طرف به خانه جدم حضرت سيد الشهداء عليه السلام ويك طرف به خانه عمويم امام مجتبى عليه عليه

  .ملاك اين مقام، پاكى، معرفت وكرامت نفس او بوده است. وصل است

   ارزش و مقام انسان

السلام سجده كردند، يعنى به كل  به حضرت آدم عليهملائكه وقتى . انسان در نزد تمام فرشتگان نيز داراى ارزش است
براى اين كه فرشتگان عالم، على الخصوص فرشتگان عرش و حول عرش ارزش انسان را در . ها سجده كردند انسان

  .دانستند پيشگاه خدا مى

مر معنوى است؟ امر ا. دانيم كه عرش چه مقامى است و چه اشرافى به عالم دارد نمى. ما از عرش و حول عرش خبر نداريم
در هر صورت، هر چه هست و هر كجا هست، . ممكن است مكان باشد: گويند ها مى مادى و معنوى است؟ بعضى

. جايگاه فرشتگان مقرب پروردگار است و مقام بعد از عرش نيز مقام فرشتگانى است كه مادون فرشتگان مقرب هستند
  :فرمايد اركه مؤمن را ببينيد كه پروردگار مىدر مورد آن مقام بعد از عرش، آيه هفتم سوره مب

فرشتگانى كه حامل عرش هستند و اين حمل و فرشتگانى كه در اطراف عرش  »1« » الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلهَُ «
  .اين فرشتگان هم مؤمن دايم هستند و هم بنده عملى دايم پروردگار. هستند، براى ما روشن نيست

  :گويند مرتب به پروردگار عالم مىاينان 

  »ءٍ رَّحمَْهً وَ عِلْمًا رَبَّـنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَىْ «
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  ».كنند و آنان كه پيرامون آن هستند فرشتگانى كه عرش را حمل مى«؛ 40: 7غافر  -)1(

  

  130: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .همه چيز را فرا گرفتىتو با علم و رحمت خود، ! خدايا

  :گويند بعد مى

كنيم كه تمام بندگان توبه خواه خود را مورد  ما فرشتگان مقرب از تو درخواست مى! خدايا »1« »فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تاَبوُا«
  .آمرزش قرار بدهى

   هاى معنوى گناه، نابود كننده ارزش

  .السلام را از دست خواهد داد دا، انبيا و همه امامان عليهماگر كسى از اين ارزش بيافتد، ميلياردها دعاگو و نگاه خ

  :فرمايد پروردگار در سوره آل عمران مى

شما . اند، ابدا نگاه نخواهم كرد در قيامت به گناهكارانى كه آلودگى را به عالم بعد آورده »2« » وَلاَ ينَظرُُ إِلَيْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَمَهِ «
  .شود فكر كنيد كه در اين صورت شخص گناهكار به چه غربتى در آن عالم دچار مى

  »الانسانُ سِرّى و اناَ سِرُّهُ «

   گناه، اين: ايندفرم امام چهارم عليه السلام مى. هاى او پابرجا باشد وقتى است كه ارزش

______________________________  
اى، پس آنان را كه توبه   از روى رحمت و دانش همه چيز را فرا گرفته! پروردگارا:] گويند و مى[« ؛ 40: 7غافر  -)1(

  ».اند بيامرز اند و راه تو را پيروى نموده كرده

  ».نمايد نمى]  تلطف و رحم[و در قيامت به آنان نظر «؛ 3: 77آل عمران  -)2(
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  .كند ها را از بين برده، انسان را ذليل مى ارزش

السلام، انسان در دنيا نيز به غربت كامل دچار  وآله و ائمه عليهم عليه االله با از دست رفتن ارزش نزد پروردگار، پيغمبر صلى
  .شود گرفته مىشود، يعنى تمام وسايل كمك دهنده معنوى از او   مى

  :فرمايد در سوره مباركه يونس مى

تربيتى، كار به جايى  ادبى و بى اگر در گناه كردن، بى! اى مردان و زنان »1« »إِن يمَْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ «
  .گره را باز كند  تواند اين اى بياندازم، در عالم كسى جز خود من نمى برسد كه من به زندگى شما گره

باز كردن اين گره منوط به اين است كه از تمام گناهان بيرون بيايى و دوباره به ارزش از دست رفته خود برگردى، تا من گره 
  .گذارم بندم و هيچ راه فرارى براى تو باز نمى ها را به روى تو مى را باز كنم و الا تمام جاده

ا هايى د مگر نبودند كسانى كه چنين گره ا خورد؟ كسانى كه خدا حتى دل نزديكترين دوستان آنان را از آ ر زندگى آ
به آمريكا رفت كه سى و . توانيم از تو محافظت كنيم نمى: مگر نبود شاه كه به مصر، مراكش و پاناما رفت، گفتند. برگرداند

سرطان  . توانيم از تو نگهدارى كنيم ىنم: هفت سال، روزى چهار ميليون بشكه نفت به آنان داده بود، اما به او گفتند
ا گفتند گرفت، قوى   :ترين طبيبان عالم را آوردند، آ

توانيم تو را معالجه كنيم، عاقبت به حالت نيمه جان او را به مصر آوردند، چند طبيب يهودى صهيونيسم و اسرائيلى  نمى
  :دور او چرخيدند و از او پول گرفتند و گفتند

م و عاقبت او را كشتند و در قبرستان كهنه و قديمى مصر دفن كردند و فقط چند سگ ولگرد دور قبر كني تو را مداوا مى
  .زدند او پرسه مى

  ها قديمى. تواند آن گره را باز كند اگر گره به زندگى شما بياندازند، كسى نمى

______________________________  
  ».دى رساند، كسى جز او برطرف كننده آن نيستو اگر خدا تو را آسيب و گزن«؛ 6: 17انعام  -)1(
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هاى  اگر با خدا باشى، دل. نه پادشاهى دربار و كاخ و تخت» با خدا باش و پادشاهى كن«: گفتند جمله زيبايى مى
   وآله و دوازده عليه االله يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر صلى

  تمام فرشتگان عرش را. قلوب مؤمنين را با تو همراه خواهد كرد السلام و تمام امام عليه

اگر خدا همه درهاى خير را باز  »1« .ها را به روى تو باز خواهد گذاشت مسئول دعاى به تو خواهد كرد و تمام راه
سان ببندند و  ورز، شيطان پرست ودچار هواى نفس، ممكن است راه را به روى ان گر، حسود، كينه بگذارد، زمينيان فتنه

  كارى كنند كه خير خدا به انسان نرسد؟

  :خدا در سوره يونس جواب اين مطلب را نيز داده است

توانند و من  بخواهم خيرى به تو برسانم، اگر تمام عالم جمع شوند كه نگذارند، نمى »2« » وَ إِن يرُدِْكَ بخَِيرٍْ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ «
  .چون مالك، خدا است و عالم مالك ديگرى ندارد. رسانم خير را به تو مى

ايت غير  ايت است و عالم، كرم و رحمتى بى رحمت و كرم خدا بى. همچنين خدا قادر است و عالم قدرتمند ديگرى ندارد
  .او ندارداز 

السلام و فرشتگان با ما  اگر همه در برابر گناهان صبر كنيم، نيرويى مانند خدا، انبيا، ائمه عليهم. صبر بسيار ارزش دارد
السلام و اولياى خدا از اين كه در زندگى ضرر كنند، كمترين نگرانيى نداشتند، چون  خواهند بود و تمام انبيا، ائمه عليهم

  .آيد، خير و خوبى است ردن براى مؤمن محال است، آنچه براى مؤمن به وجود مىدانستند كه ضرر ك مى

______________________________  
 السلام قَالَ إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَـعْلَمَ أَنَّ فِيكَ خَيرْاً فَانْظرُْإِلىَ قَـلْبِكَ فَإِنْ كَانَ يحُِبُّ أَهْلَ  أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«؛ 12/ 2: الكافى -)1(

هِ وَ يحُِبُّ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَـلَيْسَ فِيكَ طَاعَهِ اللَّهِ وَ يُـبْغِضُ أَهْلَ مَعْصِيَتِهِ فَفِيكَ خَيـْرٌ وَ اللَّهُ يحُِبُّكَ وَ إِنْ كَانَ يُـبْغِضُ أهَْلَ طَاعَهِ اللَّ 
  ».خَيـْرٌ وَ اللَّهُ يُـبْغِضُكَ وَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 

  ».اى نيست و اگر براى تو خيرى خواهد فضل و احسانش را دفع كننده«؛ 10: 107يونس  -)2(
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   السلام خبر شهادت حضرت ابى عبداالله الحسين عليه

وآله   عليه االله السلام در سحرگاه بيست و هفت رجب، وقتى صورتش را روى قبر پيغمبر صلى حضرت ابى عبداالله الحسين عليه
   دلم: گريه كرد و عرضه داشت  گذاشت،

  .خواهد از كنار تو بروم نمى

البته خواب امام و پيغمبر . وآله را ديد عليه االله در حالى كه اشك روى صورت حضرت مانده بود، پيغمبر صلى. خوابش برد
  با بيدارى آنان يكى است؛

  »1« »تنَامُ عَيْناىَ وَ لاينَامُ قَـلْبىِ «

ا حجت است امام حسين . وآله را در خواب ديد، همديگر را در آغوش گرفتند عليه االله پيغمبر صلى. خواب براى آ
  !حسين من: خواهم از نزد شما بروم، اما پيغمبر صلى االله عليه و آله فرمود نمى: السلام گريه كرد و فرمود عليه

  »2« »اخْرجُْ فاَنَّ اللّه قَدْ شاءَ انْ يَراكَ قَتِيلاً «

السلام و من، شهادت را  خداى تو، براى حفظ دين و زحمات انبيا عليهم! حسين من. ت عراق برونزد من نمان، به سم
  .براى تو رقم زده است و مقامى در اين عالم براى تو قرار داده كه جز از طريق شهادت به آن مقام نخواهى رسيد

سربالايى سنگينى به نام جهاد، ! جانحسين : چون به حضرت گفته بودند. اين سفر و كربلا براى او تلخ و سخت بود
ها در پيش دارى، اگر در اين سربالايى حركت كنى، به گنج  ها و اسارت گرفتن زينب و بچه شهادت، آتش گرفتن خيمه

  .رسى كه آن گنج مخصوص تو است و براى كس ديگرى نيست ابدى مى

______________________________  
  .6، حديث 35ب ، با123/ 5: مستدرك الوسائل -)1(

  .2، حديث 37، باب 364/ 44: بحار الأنوار -)2(
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شاميان و كوفيان بايد در طلا و نقره و آب . بالا رفتن از اين سربالايى تلخ است و نفس نفس زدن و خسته شدن دارد
  .از تشنگى بميريد هاى يك يا دو ساله خنك بغلتند و تو در اينجا با فرزند شش ماهه، بچه

  :السلام فرمود اما امام عليه

  »1« »الهى رِضاً بِقَضائِكَ صَبرْاً عَلى بَلائِكَ تَسْلِيماً لاِمْركَِ لامَعْبُودَ لىِ سِواكَ «

در عوض اين شهادت چه چيزى به او دادند؟ سه جمله از وجود مبارك امام زمان . به هيچ چيز غير از خودت نظر ندارم
هاى خاص  كنم آن سخنرانى از لطف ام كه فكر مى السلام تحليل كرده راجع به جايزه شهادت امام حسين عليهالسلام  عليه

  .نظير بوده است السلام بى پروردگار به من بوده، و در عمرم نسبت به حضرت ابى عبداالله الحسين عليه

   ارزش و مقام انسان

هر قدم و . ارزشى حركت كردن صبرى؛ يعنى به سوى بى بى. كند مىدهد كه انسان را حفظ  صبر به انسان ارزشى مى
  .اى از آلودگى، يك قدم دور شدن از خدا، ائمه، انبيا و فرشتگان عرش است نقطه

اى گره نزده است، بلكه زلف شما را فقط به فرشتگان  ارزش انسان به قدرى بالا است كه خدا زلف شما را با هر ملائكه
ا را به شما گره بزنند. گره زده استعرش و اطراف عرش     .بقيه فرشتگان در آن مقام نبودند كه زلف آ

   بار ديگر از ملك پراّن شوم

______________________________  
  .8/ 3: ينابيع الموده لذوى القربى، القندوزى -)1(
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  ***»1«  آنچه اندر وهم نايد آن شوم

   ديدى تو ز پايبند شهوتطيران مرغ 

  به در آى تا ببينى طيران آدميترسد آدمى به جايى كه بجز خدا نبيند

 »مَن كَانَ يَـرْجُواْ لِقَآءَ رَبهِّ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحًا وَ لاَ يُشْركِْ بِعِبَادَهِ رَبهِّ أَحَدَا« »2«  بنگر كه تا چه حد است مكان آدميت
كند كه  هاى بسيار قوى ما نباشد، انسان باور نمى ارزش كجا؟ اگر بعضى از روايات در كتاب فرشته كجا و انسان با »3«

سعى من اين است كه مطالب خيلى بلند را نگويم و همچنين سعى من اين است كه . مقام انسان تا اين حد بالا باشد
  .م بگويمدين را در آن حد عالى و تا آنجايى كه صد در صد به آن يقين دارم، براى مرد

» اصول كافى«او حدود هفده هزار روايت را در ده جلد به نام . كار بسيار مهمى انجام داده است  »4«  مرحوم كلينى
  .آورى كرده است جمع

كارى به علماى ديگر ندارم، كه بعضى از روايات    -آن رواياتى كه بين خودم و پروردگار: او در اول اين كتاب نوشته است
و طبق قواعدى كه خودم به آن مطمئن بودم،  -به نظر ما اين روايت ضعيف است: كتاب مرا بررسى كنند و بگويند

ا در قيامت مرا گرفتار نكند، در اين كتاب نوشتم رواياتى را كه بين خودم و خدا حجت بوده است كه ذكر اين گونه . آ
رسى در آنجا  مگر هر قلمى را بايد برداشت و هر چيزى را نوشت و هر حرفى را زد؟ حساب. ترسيدند از قيامت مى

  .عجيب دقيق است

   حال مؤمن صبور بعد از مرگ

______________________________  
  .ابن يمين -)1(

  .شيرازى سعدى -)2(

پروردگارش را اميد دارد، پس بايد كارى شايسته ]  پاداش و مقام قرب[پس كسى كه ديدار «؛ 18: 110كهف   -)3(
  ».انجام دهد و هيچ كس را در پرستش پروردگارش شريك نكند

  .آمده است 15شرح حال ايشان در كتاب حلال و حرام مالى، جلسه  -)4(
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به . اى هشت ميليون نفر را كشته: گويند آورند و به او مى كسى را در روز قيامت مى: فرمايند وآله مى عليه االله مبر صلىپيغ
آن وقت كه : گويد خداوند مى. دانى، من چاقو نيز تا به حال به دست نگرفتم هيچ كس نداند، تو مى: گويد پروردگار مى

  دهانت بيرون آمد، با آن يك كلمه تو، هشت ميليون نفر ازدر اروپا، آلمان و انگليس، يك كلمه از 

وقتى سنگ لحد را در  »1« .يك كلمه حرف نيز حساب و كتاب دارد. بندگان مرا مانند برگ درخت روى زمين ريختند
 ريزند، همسر، فرزند، عروس، داماد، عمو، دايى، عمه، خاله و رفيق، همگى به سوى چينند و خاك روى قبر مى قبر مى

بين ميّت و كسانى كه پشت كردند، از عالم برزخ حالت : فرمايند وآله مى عليه االله گردند، پيغمبر صلى هاى خود برمى خانه
  .روند بيند كه همه مى شود و مى پنجره مانندى پيدا مى

بيند   مى. ان هستندكسانى كه براى ما دغدغه دارند، انبيا، ائمه، اوليا و فرشتگ. كند، خداست آن كسى كه ما را رها نمى
  :رسد خطاب مى. كه همه رفتند

  »بقَيت فريداً، وَحِيداً فى لحََدِكَ ! عَبْدِى«

  :تو را تنها گذاشتند و رفتند؟ به تو رحمى كنم كه

  »2« »فأنَاَ رَحمِكَ اليوم رحمهً تَـتَـعَجَّبُ الخلائقُ منها«

______________________________  
وآله فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنىِ فَـقَالَ احْفَظْ  عليه االله جَاءَ رَجُلٌ إِلىَ النَّبىُِّ صلى«؛ 14، حديث 115/ 2: الكافى -)1(

كُبُّ النَّاسَ نَكَ وَيحَْكَ وَ هَلْ يَ لِسَانَكَ قاَلَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أَوْصِنىِ قَالَ احْفَظْ لِسَانَكَ قَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ أوَْصِنىِ قاَلَ احْفَظْ لِسَا
  ».عَلَى مَنَاخِرهِِمْ فىِ النَّارِ إِلاَّ حَصَائِدُ ألَْسِنَتِهِم

ابو سعيد خدرى از پيغمبر «؛ ]7تا  1آيات : 1سوره الفاتحه [، 13/ 1: تفسير منهج الصادقين فى إلزام المخالفين -)2(
و از تابعين » الرحمن رحمن الدنيا و الرحيم رحيم الآخره«گفت كه  السلام مى وآله روايت كرده كه عيسى عليه عليه االله صلى

صحابه منقولست كه او سبحانه رحمن است نسبت بجميع مردمان از مون و كافر و بر و فاجر به اين معنى كه خالق و 
ن و رازق همه است و رحيم است بمونان باين وجه كه توفيق دهنده ايشان است در طاعت و عبادت و آمرزنده ذنوب ايشا
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دهنده ثواب ايشان و رساننده ايشان بدرجات جنان و فريادرس ايشان در ظلمت قبر و حسرت قيامت و فزع نامه خواندن 
و خوف ميزان و صراط و نيران چنان كه در آثار آمده كه چون بنده مون را بقبر در آورند و سر قبر را استوار كرده دوستان 

نج لحد تنگ و تاريك تنها بگذارند حق سبحانه و تعالى از روى لطف و بنده و مصاحبان همه باز گردند و او را در ك
اى بنده من در اين كنج لحد تنها مانده آن دوستان و ياران كه از » عبدى بقيت فريدا وحيدا«نوازى خطاب كند به او كه 

فانا «ينجا تنها بگذاشتند براى ايشان در حق من عصيان ميكردى و رضاى ايشان را برضاى من اختيار ميكردى تو را ا
امروز تو را برحمت شامله خود بنوازم چنان كه همه خلايق از آن تعجب نمايند پس » رحمك اليوم رحمه تتعجب الخلائق منها

يار و از وطن و ديار خرد جدا افتاده و از  خطاب فرمايد بفرشتگان كه اى ملائكه من اين غريبى است بيكس و بى
و الحال در اين كنج لحد مهمان منست آنچه مقدور شما ميشود بروى كرم و احسان نمائيد و درى  همنشينان خود دور شده

از جنت بر او گشائيد و قبر او را موسع و منور سازيد و انواع رياحين و موايد نزد او حاضر كنيد و بعد از آن او را بمن 
  ».خواهم بود تا روز قيامت مونس و همنشين او» اللَّه مونس كل وحيد«واگذاريد كه بمقتضاى 

  

  137: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  اين خدا را. چنان خودم از تو پرستارى كنم كه تمام موجودات شگفت زده شوند

  .رسند هيچ كدام به داد ما نمى. خدا اين گونه است. از دست ندهيم

ن  آيند و رختخوابى هايى مى بعد فرشته: فرمايد وآله مى عليه االله پيامبر صلى مانند رختخواب شب زفاف براى روح او 
السلام، قرآن، عبادت و كار خير دويدى، روزه گرفتى، نماز  عمرى را براى خدا و انبيا، ائمه عليهم: گويند مى. كنند مى

  .اى، استراحت كن، تا موقعى كه بياييم و تو را بيدار كنيم خواندى، خسته شده

ها سال ديگر  شود؟ ممكن است ميليون چه وقت قيامت برپا مى. شود ت برپا مىكنند؟ وقتى كه قيام چه وقت بيدارش مى
  .دانيم باشد، يا ده هزار سال ديگر، نمى

  :گويد كنند، شخص كنارى به او مى وقتى بيدارش مى: اين عبارت از قرآن است

دانم، فكر كنم يك ساعت  نمى: گويد كند كه من چه موقع از دنيا رفتم؟ به او مى چه مقدار در عالم برزخ بودى؟ فكر مى
  .كيفيت اين استراحت را ببينيد  »1« .ام يا نصف روز است كه من مرده
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چون تو از فرشته بالاترى و بايد  -شود اى امر مى روند، به فرشته بندند و مى درب قبرت را كه مى! بنده من: فرمايد خدا مى
  .ز قيامت نماز بخوان و تسبيح بگو كه پرونده بنده من بسته نباشدبر سر قبر برو و تا رو : گويند مى -در قبر استراحت كنى

  .ام منتقل كنيد ثواب كل آن نمازها را در پرونده بنده

______________________________  
ا فأََماتَهُ اللَّهُ مِائَهَ أَوْ كَالَّذى مَرَّ عَلى قَـرْيَهٍ وَ هِىَ خاوِيهٌَ عَلى عُرُوشِها قالَ أَنىَّ يحُْيى هذِهِ اللَّ «؛ 2: 259بقره  -)1( هُ بَـعْدَ مَوِْ

 طَعامِكَ وَ شَرابِكَ لمَْ يَـتَسَنَّهْ وَ انْظرُْ عامٍ ثمَُّ بَـعَثَهُ قالَ كَمْ لبَِثْتَ قالَ لبَِثْتُ يَـوْماً أَوْ بَـعْضَ يَـوْمٍ قالَ بَلْ لبَِثْتَ مِائَهَ عامٍ فاَنْظرُْ إِلى
اللَّهَ عَلى كُلِّ  هً للِنَّاسِ وَ انْظرُْ إِلىَ الْعِظامِ كَيْفَ نُـنْشِزُها ثمَُّ نَكْسُوها لحَْماً فَـلَمَّا تَـبـَينََّ لَهُ قالَ أَعْلَمُ أَنَّ إِلى حمِاركَِ وَ لنَِجْعَلَكَ آيَ 

  »ءٍ قَديرٌ  شَىْ 

  

  138: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   بار ديگر از ملك پران شوم

  :السلام در ارتباط با گناه است اين يكى از نظرات حضرت زين العابدين عليه »1«  آنچه در وهم نايد آن شوم

  »2« »الْبَسَتْنىِ الخَطايا ثَـوْبَ مَذَلَّتىِ ! الهى«

  .در برابر گناه صبر كنيد. كند ارزش مى گناه شما را بى

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  12وآله  عليه االله آيين مهرمهر و محبت پيامبر اسلام صلى

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

وآله در مردم رواج دادند و خود حضرت نيز در  عليه االله اى كه وجود مبارك رسول خدا صلى هاى بسيار پسنديده از روش
گرفتند، به عيادت بيماران  قدم بودند و اين روش را با حوصله، محبت و بدون اتلاف وقت به كار مىاجراى اين روش پيش 

  .رفتن بود

مهر،   وآله به خصوص در منطقه مكه و مدينه نسبت به همديگر، بى عليه االله مردم قبل از بعثت وجود مبارك رسول خدا صلى
  .رگيرى، نزاع و برخوردهاى طولانى مدتى داشتندكينه ورز، متقلب و اهل فتنه بودند و گاهى با هم د

ها بيش از صدسال  ها و نزاع وآله مبعوث به رسالت شدند، از تاريخ اين درگيرى عليه االله زمانى كه پيغمبر صلى: نويسند مى
  پدران با هم جنگيده بودند. گذشت مى

______________________________  
  .ابن يمين -)1(

  .21، المناجاه الاولى مناجاه التائبين ليوم الجمعه، حديث 32، باب 142/ 91: بحار الأنوار -)2(

  

  139: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   و همديگر را كشته بودند، آن نسل منقرض شده بود، جنگ به صورت ارث به

ا نيز كشته داده بودند و جنگ به نسل سوم رسيده بود   .فرزندان رسيده بود، آ

اگر . هايى مطرود مردم بودند مهرى نسبت به يكديگر، تكبرّ نيز داشتند و افراد، چهره محبتى و بى درگيرى، بىعلاوه بر نزاع، 
شدند، مورد نفرت آن مردم بودند و اين را نحس و عيب  هاى او يتيم مى داد و بچه اى سرپرستش را از دست مى خانواده

كردند و از همان ابتداى يتيمى، ساختمان  به او كمك نمى. كردند دانستند و به يتيم با ديده حقارت نگاه مى بزرگى مى
  .دادند شخصيت او را مورد هجوم قرار مى
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كرد، با داد و فرياد و خشونت او را  اى براى گرفتن كمك به مردم مكّه يا مدينه مراجعه مى يتيم گرسنه - قبل از بعثت -اگر
وآله اين بود كه اگر كسى يتيم را از خود  عليه االله ار به پيغمبر صلىيكى از دستورهاى مهم پروردگ. راندند از خودشان مى
  :دهد كند و دستور مى دين معرفى مى براند، او را بى

خشن، حتى اخلاق مردان  »2« » فَذَ لِكَ الَّذِى يَدعُُّ الْيَتِيمَ * أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذّبُ باِلدّينِ « »1« »وَ أمََّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ «
مرد،  به محض اين كه شوهر مى. مهر آن روزگار به زنان كه بايد كانون مهر و محبت باشند، سرايت كرده بود محبت و بى بى

هاى يتيم  ها نداشت كه عاقبت اين بچه كرد و ديگر كارى به كار اين بچه كرد و شوهر مى هاى يتيم را رها مى همسرش بچه
  .چه خواهد شد

يدستان، شعله  وآله با روش ليهع االله رسول خدا صلى هاى مختلف؛ عيادت بيمار، رعايت حال يتيم، يا از كار افتادگان و 
  :ها الهى است دادند به اين كه اين قدم فطرى عشق و محبت به ديگران را روشن كردند و مردم را توجه مى

______________________________  
  ».يتيم را خوار و رانده مكن]  همه نعمتبه شكرانه اين [و اما «؛ 93: 9ضحى  -)1(

همان كه يتيم را به خشونت و جفا * كند، ديدى؟ آيا كسى كه همواره روز جزا را انكار مى«؛ 2 -107: 1ماعون  -)2(
  ».راند از خود مى

  

  140: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  رويد، در حقيقت به عيادت پروردگار يعنى مثلاً وقتى به عيادت بيمار مى

اى را  افتاده اگر دست. كنيد خدا را از خود خوشحال مى »1« كنيد، يا اين كه وقتى به يتيم رسيدگى مى. رويد ىم
دهيد، پروردگار عالم از شما  رسيد و دست مى دو نفر كه به هم مى. كند گيريد، خداوند رحمتش را شامل حال شما مى مى

  .شود شاد مى

شويد، گناهان شما نيز از پرونده شما  كنيد، بعد كه جدا مى و به همديگر احترام مىگيريد  وقتى كه همديگر را در آغوش مى
هاى مهرورزى و هزينه كردن عاطفه نسبت به ديگران را عبادت و كار خدايى و داراى  يعنى تمام برنامه »2« شود؛ جدا مى

شوند،  دار مى پاداش و اجر حساب كردند كه اگر اين شعله در دل امت سرد شود، همه نسبت به همديگر خشن و كينه
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يدست در مشكل خويش دست و پا خواهند ز  د و ديگران را نسبت به خويش مقصر چون مريض، يتيم، افتاده و 
  .بارى را در اجتماع از خود بروز خواهند داد خواهند ديد، لذا كينه يكديگر را به دل خواهند گرفت و اخلاق خشونت

  فداكارى پدر و مادر در حق فرزند

زنان موافقت داشته باشد؛ كه توانم در قلب خودم بپذيرم كه اسلام با برپا كردن آسايشگاه براى پيرمردان و پير  من واقعا نمى
مادرى، شصت سال براى فرزندش فداكارى كند، بعد خيلى راحت اين فرزند، او را در سنين پيرى كه كاملاً محتاج مراقبت، 

چون ما در تمام عالم، در ميان موجودات زنده، فداكارتر از مادر  »3« .محبت و كمك فرزند خويش است، رها كند
   مادرها براثر كثرت گناه البته بعضى از. نداريم

______________________________  
وآله مَنْ مَسَحَ يَدَهُ بِرَأْسِ يتَِيمٍ رفِْقاً بِهِ جَعَلَ اللَّهُ  عليه االله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى«؛ 137، حديث 0 18/ 8: بحار الأنوار -)1(

نْـيَا بمِاَ فِيهَا وَ فِيهَا مَا تَشْتَهِى الأَْنْـفُسُ وَ تَـلَذُّ الأَْعْينُُ وَ هُمْ فِيهَا  يَدِهِ  لَهُ فىِ الجْنََّهِ بِكُلِّ شَعْرَهٍ مَرَّتْ تحَْت قَصْراً أوَْسَعَ مِنَ الدُّ
  »....خَالِدُونَ وَ 

عْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ عليه«؛ 17، حديث 182/ 2: الكافى -)2( لْمُومِنَانِ فَـتَصَافَحَا السلام يَـقُولُ إِذَا الْتـَقَى ا أَبىِ عُبـَيْدَهَ قَالَ سمَِ
  ».أقَـْبَلَ اللَّهُ بِوَجْهِهِ عَلَيْهِمَا وَ تَـتَحَاتُّ الذُّنوُبُ عَنْ وُجُوهِهِمَا حَتىَّ يَـفْترَقَِا

لاَهُ لِوَقْتِهَا وَ السلام قَالَ قُـلْتُ أَىُّ الأَْعْمَالِ أفَْضَلُ قَالَ الصَّ  أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«، باب البر بالوالدين؛ 157/ 2: الكافى -)3(
  ».بِرُّ الْوَالِدَيْنِ وَ الجِْهَادُ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ عز و جل

  

  141: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ا خشك شده است و ديگر و شركت در مجالس معصيت، رشته   هاى انسانيت در آ

  .توانند مادر باشند مادر نيستند و نمى

ممكن است مردى . وجود ندارد -با حفظ حيثيت پدرى -و دلسوزتر از پدر -مادرىبا حفظ حيثيت  -فداكارتر از مادر
او پدر نيست، . مايه و لا ابالى است و هيچ رحمى به فرزندان خود نداشته باشد ازدواج كرده، بچه دار شده، ولى پست، بى
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پدر؛ يعنى كانون  »1« .رده استاسلام چنين پدران و مادرانى را لعنت ك. بلكه اين شمرى كوچك، در كربلاى خانه است
گذارد و از بدن  ريزد، از آبرو مايه مى عمرى عرق مى. دلسوزى، خيرخواهى، صبر و تحمل براى تأمين معيشت خانواده

هايى كه در فضاى كسب  خرد، فريادها، ناسزاها، فحش ها را به خود مى چشد، رنج كند، سرما و گرما را مى هزينه مى
خرد، براى اين كه فرزندانش راحت زندگى كنند و  هاى تربيت فرزندان را به جان مى دغهكند، دغ هست تحمل مى

اين چه . ها با محلى قرار داد ببندند و هر دو را دور بياندازند خوشبخت شوند، اما در روز درماندگى پدر و مادر، بچه
  جنايتى است كه غرب به شما تحميل كرده است؟

رود و با اين مردان بزرگوار و زنان پاكدامن از كار  ايران، گاهى گزارشگر به آسايشگاه مى در همين سيماى جمهورى اسلامى
ناى صورت اشك مى افتاده مصاحبه مى ا به  آيا . بينند، به ما سرى بزنند هاى ما، ما را مى ريزند كه اگر بچه كند، آ

  .مهرى است م دين خشونت و بىاسلام اين وضع را قبول دارد؟ اگر قبول دارد كه بايد بگوييم اسلا

اين فرهنگ، مستقيما . اما ما هيچ مكتبى را در عالم برتر از مكتب اسلام و فرهنگ تشيع در عشق، مهر و محبت نداريم
ا به ما گفته. السلام هستند وآله و معصومين عليهم عليه االله فرهنگ حق است و معلّم اين فرهنگ نيز پيغمبر صلى : اند كه آ

   لحظه نگاه كردنلحظه به 

______________________________  
السلام قَالَ قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ  عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 9، باب كفايه العيال و التوسع عليهم، حديث 12/ 4: الكافى -)1(

  »ونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ضَيَّعَ مَنْ يَـعُولُ مَلْعُونٌ مَلْعُونٌ مَنْ ألَْقَى كَلَّهُ عَلَى النَّاسِ مَلْعُ : وآله عليه االله صلى

رانده و مطرود درگاه الهى است كسى كه بار زندگى خود را بر دوش دگران : وآله فرموده است عليه االله رسول اكرم صلى
ملعون است ملعون است كسى كه زن و فرزند خود را بدون هزينه زندگى و . بيفكند و از دسترنج مردم امرار معاش نمايد

  .ارج واگذاردمخ
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ا، گذاشتن غذا در دهان آنان، حمام بردن، بوسيدن، احترام كردن، از عبادات خدا  به پدر و مادر، آب دادن به دست آ
فرمايد؛ در  به قدرى اين مسأله مهم است كه پروردگار در قرآن كرارا به آن اشاره مى »1« .و اعمال داراى ارزش است

  :فرمايد مورد پدر و مادر مى
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ا به آسايشگاه،  »2« »وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسَنًا« آيا دور انداختن پدر و مادر و روانه كردن آ
ا را ندارم: گويد ا قرآن نيست؟ همسر مىجنگ ب   .پدر و مادر خود را بيرون بيانداز، من تحمل آ

  پس صبر براى كجا است؟. فرمايد به زن چه ربطى دارد؟ پروردگار مى

ها،  پروردگار عالم صد و سه مرتبه در قرآن مسأله صبر را مطرح كرده است، يكى از اين صبرها، صبر در برابر رنج
  .ا، مشكلات و پيرى پدر و مادر استه ناراحتى

ام نبود، محال بود از كنار پدرم جدا  كردم، اگر كار زياد دينى بر عهده من اگر نسبت به تبليغ دين احساس مسئوليت نمى
  .چون اين كار بعد از عبادت خدا، بالاترين عبادت است. شوم

ا اجاره كن، يا خان ا رااگر امكان دارد، منزلى براى هر دو نفر آ   ه قديمى آ

______________________________  
  ».وآله نظر الولد إلى والديه حبا لهما عباده عليه االله قال رسول االله صلى«، باب فى بر الوالدين؛ 187: الجعفريات -)1(

ا  عليه االله قال رسول االله صلى«، باب فى بر الوالدين؛ 186: الجعفريات ترفع فوق السحاب حتى وآله إياكم و دعوه الوالد فإ
ا أحد من السيف   ».ينظر االله تعالى إليها فيقول ارفعوها إلى حتى أستجيب له فإياكم و دعوه الوالد فإ

حَيَّـينِْ  السلام مَا يمَنَْعُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ أَنْ يَـبـَرَّ وَالِدَيْهِ  قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 7، باب البر بالوالدين، حديث 159/ 2: الكافى
قَ عَنـْهُمَا وَ يحَُجَّ عَنـْهُمَا وَ يَصُومَ عَنـْهُمَا فَـيَكُونَ الَّذِى صَنَعَ   لهَمَُا وَ لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ فَـيَزيِدَهُ اللَّهُ عَزَّ وَ مَيِّتـَينِْ يُصَلِّىَ عَنـْهُمَا وَ يَـتَصَدَّ

  ».وَ جَلَّ بِبرِِّهِ وَ صِلَتِهِ خَيرْاً كَثِيراً 

السلام إِنَّ أَبىِ قَدْ   عَنْ إِبْـراَهِيمَ بْنِ شُعَيْبٍ قاَلَ قُـلْتُ لأَِبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 13، باب البر بالوالدين، حديث 162/ 2: الكافى
عَلْ وَ لَقِّمْهُ بِيَدِكَ فَإِنَّهُ جُنَّهٌ لَكَ كَبرَِ جِدّاً وَ ضَعُفَ فَـنَحْنُ نحَْمِلُهُ إِذَا أَراَدَ الحْاَجَهَ فَـقَالَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَلِىَ ذَلِكَ مِنْهُ فَاف ـْ

  ».غَداً 

  ».و پروردگارت فرمان قاطع داده است كه جز او را نپرستيد، و به پدر و مادر نيكى كنيد«؛ 17: 23اسراء  -)2(
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ا برو، دور انداختن پدر و مادر كفر و خلاف قرآن  تعمير كن، دست و پاى پدر و مادر را ببوس، هر روز به ديدن آ
ا  است، ولى در جامعه ما حدود چهل سال است كه رسم شده، پدر و مادر را به آسايشگاه مى برند و حتى به ديدن آ

  .مهرى است و خلاف خواسته و امر پروردگار است رحمى، بى اين حركت كمال بى. روند نيز نمى

   حق پدر و مادر بر فرزندان

  .مادرم در خانه مانده و ناتوان است: كند السلام عرض مى امام صادق عليهشخصى به 

   شويم، روزى كه هايش را مى گذارم، لباس غذا در دهان او مى. تواند راه برود نمى

براى او ! خيلى آرزو داشتم به مكه بروم، يابن رسول االله: گويد مادر مى. شوم كشد، من بسيار ناراحت مى مادرم آه مى
هنگام طواف او را بر دوش خود سوار  . ه سفر، كجاوه، تشك و متكا را براى او فراهم كردم و از مدينه به مكه بردموسيل

كردم، هفت دور او را طواف دادم، نمازش را خواند، سعى صفا و مروه را انجام داد، چند كيلومتر مادرم را به دوش كشيدم، 
آيا حق مادرم ادا شده : حال به خدمت شما آمدم تا بگويم. يارت خوشحال شداو را به مدينه بازگرداندم، مادرم از اين ز 

  است؟

به دين كه نگاه كنيد، دريايى از محبت در  »1« .حق بيدارى يك شب او تا صبح نيز ادا نشده است: حضرت فرمودند
  .زند قوانين آن موج مى

   بودممن مسيحى : كند السلام عرض مى شخصى در عرفات به امام صادق عليه

______________________________  
أنّ رجلا كان فى الطواف حاملا أمّه : وآله جاء فيه عليه االله حديثا عن رسول اللَّهِ صلى«؛ 415/ 7: فى ظلال القرآن -)1(

ا، فرأى النَّبىُِّ صلى   .فره واحدهلا، و لا بز : وآله عليه االله هل أديت حقّها؟ فأجابه صلى: وآله فسأله عليه االله يطوف 

  .و يقصد بالزفره الواحده الوجعه الواحده، أو الطلقه الواحده، التى تغشى الأم حين الولاده و الوضع

ال، فسيطول بنا المقام و نبتعد عن التّفسير، لكن يجب أن نعترف بأنّ كل  -بصراحه -إذا أردنا نطلق العنان للقلم فى هذا ا
ال فهو قليل، لأنّ    .الوالدين حق العيش و الحياه على الولد ما يقال فى هذا ا
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ايه هذه الفقره، أشير إلى أنّ الوالدين غير شرعيه،  -يقترحان على الأبناء أشياء غير منطقيه و حتى -فى بعض الأحيان - فى 
تم عمليه طبعا فى مثل هذه الحالات لا تجب الطاعه، و لكن من الأفضل أن يتسم التعامل معهما بالهدوء و المنطق، و أن ت

  .الأمر بالمعروف و النهى عن المنكر بأحسن وجه

  ».أخيرا نختم الكلام بحديث
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. ام من حاجى شده. ام، مادر، برادرها و خواهرهايم مسيحى هستند پدرم مرده است، اما خانواده »1« ام، و مسلمان شده
ا زندگى آيا مى   كنم؟  توانم به خانه بروم و با آ

اگر كسى از اين . خوار هستند؟ شراب نجس است و ضرر دارد، اسلام آن را حرام كرده است آيا خانواده شما شراب: فرمود
   آيد، برود آن قانون دين خوشش نمى

   هاى مغز و اعصاب را از بين مشروب كبد، سلول. قدر بخورد تا سر از جهنم درآورد

! يابن رسول االله: عرض كرد »2« .نشاند و خود شرابخوار و اطرافيان را به خاك سياه مى اندازد ها را از كار مى برد، كليه مى
نه، خانه ما در كوفه : خورند؟ گفت آيا گوشت خوك مى: السلام فرمودند امام صادق عليه. ام اهل مشروب نيستند خانواده

  .است و گوشت خوك نيست كه بخورند

  :گويند ها مى بعضى. زيانبارى داردگوشت خوك حرام است، چرا؟ چون آثار 

دهند،  اند كه گوشت خوك را در حرارت و زمان معين قرار مى زمانى آثار زيانبار داشت، اما اكنون دستگاهى درست كرده
  ديگر چرا حرام است؟. برند كشند و ضررهاى آن را از بين مى هايش را مى ميكروب

غيرت كردن   آثار بى. گذارد گذارد، بلكه در روح شما نيز اثر مى شما اثر مى ها، نه فقط در بدن همه خوراكى: گويد اسلام مى
خواهيد از بين ببريد؟ تحريك هيجانات شهوت حرام را از كجاى گوشت خوك  اى مى گوشت خوك را با چه كارخانه

  خواهيد نابود كنيد؟ مى

  :دالسلام فرمودن امام صادق عليه. خورند گوشت خوك نمى: آن مسيحى عرض كرد
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______________________________  
زكََريَِّا بْنِ إِبْـراَهِيمَ قَالَ كُنْتُ نَصْراَنيِّاً فَأَسْلَمْتُ وَ حَجَجْتُ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبىِ «، باب البر بالوالدين؛ 160/ 2: الكافى -)1(

ءٍ رَأيَْتَ فىِ الاْءِسْلاَمِ قُـلْتُ قَـوْلَ اللَّهِ عز و  إِنىِّ أَسْلَمْتُ فَـقَالَ وَ أَىَّ شَىْ  السلام فَـقُلْتُ إِنىِّ كُنْتُ عَلَى النَّصْراَنيَِّهِ وَ  عَبْدِ اللَّهِ عليه
اهْدِهِ  اكَ اللَّهُ ثمَُّ قَالَ اللَّهُمَّ جل ما كُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتابُ وَ لاَ الاْءِيمانُ وَ لكِنْ جَعَلْناهُ نوُراً نَـهْدِى بِهِ مَنْ نَشاءُ فَـقَالَ لَقَدْ هَدَ 

كْفُوفَهُ الْبَصَرِ فَأَكُونُ مَعَهُمْ وَ آكُلُ فىِ ثَلاَثاً سَلْ عَمَّا شِئْتَ ياَ بُـنىََّ فَـقُلْتُ إِنَّ أَبىِ وَ أمُِّى عَلَى النَّصْراَنيَِّهِ وَ أَهْلَ بَـيْتىِ وَ أمُِّى مَ 
 يمََسُّونهَُ فَـقَالَ لاَ بأَْسَ فَانْظُرْ أمَُّكَ فَـبَـرَّهَا فَإِذَا مَاتَتْ فَلاَ تَكِلْهَا إِلىَ غَيرِْكَ كُنْ آنيَِتِهِمْ فَـقَالَ يأَْكُلُونَ لحَْمَ الخِْنْزيِرِ فَـقُلْتُ لاَ وَ لاَ 

اَ وَ لاَ تخُْبرِنََّ أَحَداً أنََّكَ أتََـيْتَنىِ حَتىَّ تَأْتيَِنىِ بمِِنىً  ِ   ».أنَْتَ الَّذِى تَـقُومُ بِشَأْ

السلام يَـقُولُ مَنْ زَنىَ خَرجََ مِنَ الاْءِيماَنِ وَ مَنْ شَرِبَ الخْمَْرَ خَرجََ  أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه«ائر؛ ، باب الكب278/ 2: الكافى -)2(
  ».مِنَ الاْءِيماَنِ وَ مَنْ أفَْطَرَ يَـوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتـَعَمِّداً خَرجََ مِنَ الاْءِيماَنِ 
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ا غذا بخور، با مادرت هم. مكه برگشتى، به همان خانه برو وقتى از   .اسلام، دين مهر است. سفره شو در ظرف آ

ا به ما مى ها را  كشند، خانه شما خشن هستيد، اما خودشان همه را مى: گويند اين رفتار اسلام با مسيحيان است، آ
ريزند، جلوى چشم خانواده، اعضاى آن خانواده از   مىهاى مردم عراق و افغانستان و فلسطين كنند و به خانه خراب مى

  آيا ما خشن هستيم؟. شما خشن هستيد: گويند كشند و بعد مى پدر و بچه و زن حامله را مى

تر از اين از مغز او بيرون نمى وقتى رييس روحانى . دهد اگر پاپ نيز اين حرف را بزند، مشروب و گوشت خوك، كلامى 
  .ها را بگويد و در كليساى روم شراب بخورد، بايد اين دروغمسيحيان خوك بخورد 

   وآله به يهودى عليه االله محبت پيامبر صلى

در مسير : فرمايد گشت، مى وآله بود كه با آن قدرت و توان، بعد از روز سوم كه از نماز برمى عليه االله اين پيغمبر ما صلى
به اصحاب خود نيز اين موضوع . بينم وز است كه او را نمىريخت، سه ر  مسجد، شخصى يهودى خاكستر بر سر من مى

شست و حاضر نبود به مردم بگويد كه ببينيد اين يهودى با من  هاى خود را مى را نگفته بودند و زود به خانه رفته، لباس
  .كند چه مى
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هاى عجول و  انسان. دمتوآله سنبل صبر، استقامت و حوصله بودند و سرشار از مهر، محبت و خ عليه االله پيامبر صلى
ا را از خود دور نكنيد و صبر را . باشند» عبداالله«توانند  شتابزده نمى از پدر و مادر خود در خانه نگهدارى كنيد و آ

شت هستند، گرچه كافر باشند   .پيشه راه خود كنيد كه آن دو، كليد درهاى 

: ريخت؟ فرمودند همسايه من است، آيا بر سر شما خاكستر مىاين يهودى : وآله عرض كرد عليه االله يك نفر به پيامبر صلى
  .بله

   گر بر سر نفس خود اميرى، مردى

   ور بر ديگران خرده نگيرى، مرديمردى نبود فتاده را پاى زدن
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اين يهودى اين گونه دوست داشته كه از ما پذيرايى كند، اما سه روز است كه از  »1«  اى بگيرى، مردى گر دست فتاده
كنيم و لازم است كه به عيادت او  ما در مدينه زندگى مى: فرمود. او مريض است! آقا: گفت. ما پذيرايى نكرده است

لعه در روش پيغمبر ما را بدهيد، به حداقل به خود زحمت مطا! هاى آمريكا و اروپا صهيونيسم! ها شما اسرائيلى »2« .برويم
  .ما ياد دادند كه به عيادت مريض هم كيش شما برويم

شود، يك سهم آن را به مسيحى، يهودى و زرتشتى  زكات واجب به هشت سهم تقسيم مى: خدا در قرآن فرموده است
هاى ما را  بسيار عالى محبت. ندها به ما داد ها و مسيحى چه خوب مزد هزار و پانصد ساله ما را، يهودى. فقير بدهيد
  .تلافى كرديد

ما در كشور فرانسه . شما به اسلام و اسلاميان جنايت كرديد و ما در ايران به يهوديان هم مسلك شما كمال محبت را كرديم
هزار  دهيد كه يك نفر به عنوان نماينده مسلمانان به مجلس شما برود، اما بيست هفت ميليون مسلمان داريم، اجازه نمى

  .كنند و در مجلس ما نماينده دارند يهودى در كشور ما زندگى مى

ا خريد مى يهودى ا وام بانك. كنند ها در بازار ما مغازه دارند و مردم از آ    ها به آ

______________________________  
  .رودكى سمرقندى -)1(
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اصْبرِْ عَلى ما يَـقُولوُنَ وَ اذكُْرْ عَبْدَنا داوُدَ « 71آيه : 38، در ذيل سوره ص 22/ 11: أطيب البيان فى تفسير القرآن -)2(
  »ذَا الأَْيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ 

صبر كن بر آنچه ميگويند و ياد كن بنده ما را داود كه صاحب قوه و قدرت بود بدرستى كه او بسوى ما رجوع «
  ».كرد مى

ا و اينكه در مقام تلافى و مخاصمه نباش كه دارد هاى قوم  اصْبرِْ عَلى ما يَـقُولوُنَ صبر بر تحمل اذيت و جسارت هاى آ
ريختند خود را تكان ميداد و هيچ نميگفت حتىّ يك يهودى بود كه همه روزه  حضرتش خاكروبه و شكمبه شتر بر سرش مى

روزى است كه اين معامله را ميكرد چند روزى شد كه نميكرد حضرت فرمود يك نفر بود روزها يادى از ما ميكرد چند 
تعطيل كرده گفتند مريض شده حضرت به عيادتش رفت مقابل صورتش نشست صورت برگردانيد حضرت برخاست آن 

طرف صورتش نشست تا سه مرتبه آن يهودى به شرف اسلام مشرف شد چون اين اخلاق را مشاهده كرد حتىّ روزى كه 
عموى حضرت از سفر آمد و با خبر شد آمد نزد آن عبا به گردنش انداختند و فشار دادند تا نفس حبس شد حمزه 

حضرت كه كى اين معامله با شما كرده بروم تلافى كنم حضرت فرمود متعرّض نشو اگر بمن محبت دارى بشرف اسلام 
  .مشرف شو
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ى خارج از كشور ما، اين گونه جواب ها احترامى نكردند، اما شما يهودى هاى اينجا بى دهند، مردم ايران به يهودى مى
  دهيد؟ مسلمانان را مى

  آن يهودى در شهر ما مريض است و لازم است كه به عيادت او برويم؟: فرمود

حضرت در زدند، پسر جوان آن . وآله چند نفر به دنبال ايشان به راه افتادند عليه االله به خاطر حفظ جان پيامبر صلى
پدر تو درون خانه است؟ : وآله افتاد، حضرت فرمود عليه االله چشم او به رسول خدا صلى .يهودى آمد و درب را باز كرد

جوان به كنار رختخواب پدرش . ام برو به او بگو كه من به عيادت تو آمده: پدرم در بستر افتاده است، فرمود: جوان گفت
  .، با آن قدرتش، به عيادت تو آمده استريختى رحم، آن كسى كه هر روز بر سر او خاكستر مى مروتِ بى بى: آمد، گفت
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بعد به او تعارف كن . كشم لحاف را روى سر من بكش كه من او را نبينم، زيرا از صورت او خجالت مى! پسرم: گفت
  .وآله كنار بستر او نشست عليه االله پيغمبر صلى. تا وارد خانه شود

رويد، دست روى پيشانى مريض بگذاريد، با او آرام  ادت بيمار مىاند كه وقتى به عي وآله دستور داده عليه االله پيامبر صلى
  .خواهد طبيب نمى. حرف بزنيد و طلب شفا كنيد، از مريض بپرسيد كه چيزى كم ندارد

اول : وآله دست مبارك خود را بردند كه لحاف را بلند كنند، يهودى لحاف را محكم گرفت، گفت عليه االله پيغمبر اكرم صلى
  .كشم من خجالت مى. كن، بعد لحاف را از روى من كنار بزنمرا مسلمان  

عيادت مريض، حال يتيم، مردم، يهودى، مسيحى، زرتشتى، پدر و مادر كافر و مشرك را رعايت كردن، رعايت مردم در 
  .باشد فروش جنس، از مسلمات دين اسلام مى

مهر و محبت، عدالت و كرامت، رحم و مروت، . ست كنندتوانند زمين بخرند و خانه در  اكثر مردم به اندازه يك قبر نيز نمى
  مردانگى و جوانمردى كجا رفته است؟

هاى بسيار ريشه دار الهى است كه وجود مبارك رسول خدا  رعايت همسر، اولاد، داماد، عروس، نوه، همسايه و مردم، روش
كنند، همه با هم باشند، به هم اعتماد   يا زندگى مىوآله به مردم انتقال دادند تا مردم در اين مدتى كه در دن عليه االله صلى
  كنند،
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  .همديگر را دوست داشته باشند و به هم كمك كنند و حق هم ديگر را رعايت كنند

تا دير نشده است، پدر و مادر پير خود را . هاى عاطفى و دقيقى دارد اسلام چه برنامه »1« » تَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِّ وَ التَّـقْوَى«
ا در آنجا بر اثر تنهايى دق مى. از آسايشگاه به خانه بياوريد ا با عاق كردن شما . ميرند كنند، به مرگ طبيعى نمى آ آ

ا در آسايشگاه. نميرند ردند بپرسيد كه بعدها چه بلاهايى به سر پسران و ها م برويد و از كسانى كه پدر و مادرهاى آ
  .دختران آنان آمده است

  زند خداوند چوب به جا مى

  زند صدا مى زند بى اگر مى
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   محبت به حيوانات

شت را در صبر و راه ورود به جهنم را در بى السلام به دنبال قرآن مجيد حركت مى ائمه عليهم صبرى  كنند و راه رسيدن به 
هيچ رشته حقوقى در جهان توان اين را ندارد كه در ! ام، به خدا قسم هاى حقوقى زيادى را خوانده من كتاب. اند قرار داده

  .مقابل حقوق اسلام عرض اندام كند

شود؟ مردم را به دين  شوند؟ چرا هر روز فساد و ناامنى در دنيا بيشتر مى چرا مردم با اين حقوق تربيت، منظم و مرتب نمى
  .مردم را براى عمل به كتاب خدا آماده كنيد. زلف مردم را به خدا گره بزنيد. برگردانيد

: فرمودند مى. رويد، مركب خود را بيشتر از قدرتش بار نكنيد وقتى به مكه مى: گفتند ها مى السلام به حاجى ائمه عليهم
ا را كامل بدهيد و به حيوانات  خواهيد در  زبان شلاق نزنيد و اگر مى بىمنزل به منزل بار را پياده كنيد، آب و علف آ

  »2« .خود مسجد الحرام، دور كعبه با مركب طواف كنيد

______________________________  
  ».و يكديگر را بر انجام كارهاى خير و پرهيزكارى يارى نماييد«؛ 5: 2مائده  -)1(

وَ فىِ الخِْصَالِ عَنِ «؛ 15489، حديث ، باب استحباب دفن الدابه التى تكر542 51/ 11: وسائل الشيعه -)2(
مَّدِ بْنِ خَالِدٍ الطَّيَالِسِىِّ عَنْ أبَيِهِ عَنِ ابْنِ الْمُظَفَّرِ بْنِ جَعْفَرٍ الْعَلَوِىِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّدِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أبَيِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ محَُ 

السلام حَجَّ عَلَى ناَقَهٍ لَهُ  السلام فىِ حَدِيثٍ أَنَّ عَلِىَّ بْنَ الحُْسَينِْ عليه حمُْراَنَ عَنْ أبَيِهِ عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه أَبىِ عُمَيرٍْ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ 
نْ قَالَ وَ لَقَدْ كَانَ يَسْقُطُ مِنْهُ كُلَّ سَنَهٍ سَبْعُ عِشْريِنَ حَجَّهً فَمَا قَـرَعَهَا بِسَوْطٍ فَـلَمَّا نَـفَقَتْ أمََرَ بِدَفْنِهَا لئَِلاَّ يأَْكُلَهَا السِّبَاعُ إِلىَ أَ 

السلام  لَى أبَيِهِ الحُْسَينِْ عليهثَفِنَاتٍ مِنْ مَوَاضِعِ سُجُودِهِ لِكَثـْرَهِ صَلاَتهِِ وَ كَانَ يجَْمَعُهَا فَـلَمَّا مَاتَ دُفِنَتْ مَعَهُ وَ لَقَدْ بَكَى عَ 
  ».عِشْريِنَ سَنَهً 

  

  149: ه اسلام، صصبر از ديدگا

كوبد و  شتر پدر شما از خانه به قبرستان بقيع رفته است، بر سر قبر پدر شما سر مى: السلام عرض كردند به امام باقر عليه
السلام با اين شتر چند سفر به مكه رفته بودند و به قدرى به اين شتر محبت كرده بودند كه  زين العابدين عليه. ريزد اشك مى
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با شتر چه  ! يابن رسول االله: گفتند  »1« .السلام را نداشت ل شهادت و دورى از امام زين العابدين عليهشتر ديگر تحم
   بگذاريد كنار قبر پدرم: كنيم؟ امام فرمودند

: آنقدر سر به قبر حضرت زد كه مرد، حضرت فرمودند: بعد آمدند، گفتند. او را ناراحت نكنيد. عقده دلش را خالى كند
  .بگذاريد كنار قبر پدرم راحت باشد. پدرم، شتر را دفن كنيدپايين قبر 

در نماز : گوييم ها مى به بعضى. اش را ندارد كند، چون حوصله كسى كه روحيه صبر ندارد، به قوانين اسلام عمل نمى
  :گويد جماعت شركت كن، روزه بگير، مى

. دولت كمك كند: گويد به فقرا كمك كن، مى. ومممكن است كه مريض ش: گويد به عيادت بيمار برو، مى. حوصله ندارم
  :السلام نقل شده است وآله و ائمه عليهم عليه االله از رسول خدا صلى

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته »2« .در قيامت به هيچ بى رحمى رحم نخواهند كرد

______________________________  
السلام  السلام يَـقُولُ كَانَتْ لِعَلِىِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه أبَاَ جَعْفَرٍ عليه«؛ 23يث ، حد6، باب 270/ 27: بحار الأنوار -)1(

 فَـقَالوُا إِنَّ إِلاَّ وَ قَدْ جَاءَنىِ بَـعْضُ الْمَوَالىِ ناَقَهٌ قَدْ حَجَّ عَلَيـْهَا اثْـنَتـَينِْ وَ عِشْريِنَ حَجَّهً مَا قَـرَعَهَا قَـرْعَهً قَطُّ فَمَا فَجَأتَْنىِ بَـعْدَ مَوْتهِِ 
اَ وَ هِىَ تَـرْغُو فَـقُلْتُ أدَْركُِوهَا فَجِيئُونىِ  النَّاقَهَ قَدْ خَرَجَتْ فَأَتَتْ قَـبـْرَ عَلِىِّ بْنِ الحُْسَينِْ عليه ِ السلام فَانْـبَـركََتْ عَلَيْهِ فَدَلَكَتْ بجِِراَ

اَ أَوْ يَـرَوْهَا ثمَُّ قَالَ أَ  اَ قَـبْلَ أَنْ يَـعْلَمُوا ِ   ».السلام وَ مَا كَانَتْ رَأَتِ الْقَبـْرَ قَطُّ  بوُ جَعْفَرٍ عليهِ

وآله مَنْ لاَ يَـرْحَمِ النَّاسَ لاَ  عليه االله قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى«؛ 10183، حديث 107، باب 55/ 9مستدرك الوسائل  -)2(
  ».يَـرْحمَْهُ اللَّهُ 
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  13السلام  امام حسن مجتبى عليهاسوه صبرمظلوميّت 
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  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

، در كتاب خدا زياد به كار گرفته شده »حُسن، محسن، احسان، احسن« و مشتقات اين كلمه مانند »حسن«  كلمه
  .موارد گوناگون نيز به دنبال كتاب خدا به كار گرفته شده استدر . است

. السلام از همه مصاديق زيبايى ملكى و ملكوتى برخوردار بودند علت حقيقى آن اين بوده كه وجود مبارك امام مجتبى عليه
ملكوتى در عالم  هاى ملكى و ابرهاى متراكم، سياه و ظلمانى فرهنگ و حكومت اموى، نگذاشت كه مردم از اين زيبايى

ره كامل ببرند و اين زيبايى السلام در جامعه نشر  بيت عليهم ها ظهور كند و آشكار شود و فرهنگ اهل وجود تا قيامت 
  .پيدا كند

السلام را در پشت ابرهاى سياه  السلام رفت تا جايى بود كه وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه ظلمى كه بر پدر امام مجتبى عليه
السلام را با هزينه كردن پول و تبليغات  اى غير از چهره الهى اميرالمؤمنين عليه و فرهنگ اموى پنهان كرد و چهرهحكومت 

السلام  هاى نماز جمعه و قنوت نماز خود به اميرالمؤمنين عليه زياد نشان مردم دادند كه مردم به راحتى، نود سال در خطبه
السلام  هاى امام مجتبى عليه برهاى متراكم و ظلمانى تبليغى و فرهنگى امويان، زيبايىهمان ا. دانستند ناسزا گفتن را واجب مى

  .را نيز پنهان كرد و حضرت را غير از آن كه بودند، نشان داد

ا چهره عادى و معموليى را همراه با انواع دروغ مت آ ها و  كردند، از منفورترين چهره هايى كه بر آن چهره نقاشى مى ها و 
السلام با اين كه بيش  از جمله در ميان مردم پخش كردند و به مردم باوراندند كه حضرت مجتبى عليه. كردند اد جامعه مىافر 

   در حالى كه. از چهل و هفت سال در اين دنيا نبوده، با سيصد دختر ازدواج كرده بود

  151: صبر از ديدگاه اسلام، ص

السلام در كمال زهد  تند و مدينه نيز شهر كم جمعيتى بود و امام مجتبى عليهاى كاه گلى معمولى داش حضرت در مدينه خانه
فرهنگ امويان و عباسيان كارى كرد كه حضرت را با تشكيل دهندگان حرمسراها و شهوترانان عالم و . بردند به سر مى

  .افراطيان در غريزه جنسى يكى بدانند
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ا بچه دار مىاگر ايشان با سيصد دختر ازدواج كرده باشند، حداق شدند، چون هر سيصد دختر كه نازا  ل بايد صد نفر آ
  .و عقيم نبودند

وجود مقدس ايشان در اين دنيا سه فرزند پسر از يك خانم با كرامت و بسيار بزرگوار داشتند؛ حسن بن حسن، قاسم بن 
لسلام شركت داشتند كه حسن ا حسن و عبداالله بن حسن و هر سه در روز عاشورا براى يارى حضرت سيدالشهداء عليه

كشد،  ها ديدند دارد نفس مى بن حسن خيلى زخم خورد، ولى شهيد نشد، چون بعد از روز عاشورا او را در ميان كشته
  .السلام با خود برداشتند و به شام بردند و به مدينه برگرداندند بيت عليهم اهل

بزرگوارى است كه با فاطمه دختر حضرت ابى عبداالله الحسين  السلام همان اين حسن بن حسن فرزند بزرگ امام مجتبى عليه
السلام ازدواج كرد و از ازدواج اين زن و شوهر، نسل بسيار بابركت و عظيمى به وجود آمد، از جمله خاندان طباطبايى  عليه

  منطقه زواره و اردستان، خاندان طباطبايى بحرالعلوم، خاندان طباطبايى حكيم در

  .باشند هزار و پانصد سال از نسل حسن بن حسن مىعراق كه در اين 

همراه با آثار . از اين زن و شوهر هزاران مرجع تقليد، مفسر قرآن، مبلغ دين، نويسنده، عارف و سالك به وجود آمده است
  .عظيمى كه ذريّهّ اين زن و شوهر از خود بر جاى گذاشتند

سن است كه ازدواج نكرد و در سن ازدواج نبود، چون روزى كه السلام هم قاسم بن ح فرزند دوم حضرت امام حسن عليه
السلام شهيد شد، ايشان سه ساله بود، و در كربلا سيزده ساله بود و در جنگ با دشمن نيز سنگباران و  امام مجتبى عليه

آورد، خيلى با  نمىالسلام نيز ده ساله بود كه پدر را به ياد  فرزند سوم حضرت امام حسن عليه. تيرباران شده، شهيد شد
السلام سفارش او را به خواهر خويش كردند كه او را با خود به شام ببرند و به مدينه  عمو مأنوس بود كه أبى عبداالله عليه

   برگردانند كه از دست عمه فرار كرد و به ميان
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ت و عمو او را در آغوش گرفت كه يكى از قاتلان يزيدى گودال قتلگاه آمد و صورتش را روى بدن خون آلود عمو گذاش
  .السلام چنين بودند فرزندان امام مجتبى عليه. السلام سر بچه را از بدن جدا كرد آمد و در آغوش أبى عبداالله عليه

ام    مقصود دشمن از ا
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ورزند، اين  به اهل خدا حسادت مىستمگران، ظالمان، پليدان، هواپرستان و دنياپرستان كه در هر روزگارى هستند و نسبت 
چهره عظيم زهد، ورع، تقوا، علم، كرامت، فضيلت، ولايت و امامت را زير ابرهاى سياه تبليغات ناحق و باطل پنهان  

  .ران، هواپرست ساختند اين طرف از او چهره شهوت. كردند

كه اين گونه چهره را پنهان كنند، بقيه فضايل السلام است و وقتى   اى از جنايت امويان درباره حضرت مجتبى عليه اين گوشه
هزينه اين سيصد زن با ظلم و جور، بردن حق مردم و بيت المال : گويند نشينند و مى در تمام محافل مى. شود آشكار نمى
اگر در زمان حيات او . السلام زده شده است تمام اين حرفها بعد از شهادت امام مجتبى عليه. شده است تأمين مى

اى كاه گلى داشتند و با همسرى كه مادر اين  شدند؛ زيرا امام خانه با سيصد زن ازدواج كرده است كه محكوم مى: گفتند مى
  .كردند سه بچه بود و همسر ديگرى كه قاتل امام شد زندگى مى

كرده بودند، تا جايى كه مردم با السلام را زير ابرهاى متراكم تبليغات غلط پنهان   ها بنا داشتند چنان كه اميرالمؤمنين عليه اين
  السلام را على عليه »قربه الى االله«  جان و دل صد سال

   ده سال بعد تبليغات. السلام نيز همين معامله را بكنند كردند، با امام مجتبى عليه لعن مى

آمدند و اين هفتاد و دو نفر را السلام در كوفه كردند كه مردم واقعا براى رضاى خدا به كربلا  غلطى عليه امام حسين عليه
شت بروند   .قطعه قطعه كردند كه در قيامت به 

  :هر حرفى را باور نكنيد، چون مصداق: فرمايد خدا در قرآن مى

  »1« » سمََّعُونَ لِلْكَذِبِ «

______________________________  
  »]. دانند دروغ است با آنكه مى[به شدت شنونده دروغند «؛ 5: 41مائده  -)1(
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  .كند شنونده دروغ نباشيد، چون همين حرفها شما را از خدا جدا مى

   هاى مختلف با زبان پيدايش عقيده
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با اين . السلام شروع شد در اوايل دنيا كه كافر وجود نداشته است، چون زندگى در دنيا با پيغمبرى حضرت آدم عليه
  :فرمايد مىبزرگوارى كه خدا در قرآن 

اول كفر، شرك، كمونيسم، سوسياليست و كاپيتاليسم، نيروانا، بودائيسم و لائيك كه  »1« » إِنىِّ جَاعِلٌ فىِ الأَْرْضِ خَلِيفَهً «
  .نبود، زندگى با دين، پاكى، درستى، عبادت، كرامت، پاكدامنى و تقوا شروع شده بود

آن روزگارى كه قلم و كاغذ نبود، در . ها به انحراف افتاد اين آيه قرآن است، به تدريج زبان »2« » كَانَ النَّاسُ أمَُّهً وَ حِدَهً «
  .شروع به مكتب سازى كرد. ها زبان بود دار همه عقيده اين زمينه عهده

   دانم اين عبارت را خود غزالى بيان نمى. غزالى جمله زيبايى درباره زبان دارد

  :گويد مى. ردهكرده است، يا از كسى ديگر نقل ك

  »اللِّسانُ جِرْمُهُ صَغِيرٌ وَ جُرمُهُ كَبيرٌ وَ عَظيمِ «

  اگر زبان را در ترازو. زبان عنصرى با جرم و حجمى سبك و كوچك است

______________________________  
  ».دهم به يقين جانشينى در زمين قرار مى«؛ 2: 30بقره  -)1(

و اختلاف و تضادى در [گروهى واحد و يك دست بودند ]  شكيل اجتماعدر ابتداى ت[مردم «؛ 2: 213بقره  -)2(
  »].امور زندگى نداشتند
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و در مقابل خدا، تنها در عربستان سيصد و  »1« كشاند بگذارند، چند گرم وزن دارد؟ اما اين زبان عالم را به آتش مى
فرهنگ لاييك، كمونيست، . نون پانزده ميليون خدا ساخته استدر هندوستان تا ك. شصت خداى قلابى ساخت

  .امپرياليسم و بوداييسم ساخته زبان است



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

اى نشان داد كه مردم بر خود واجب ديدند كه در نمازها او را لعن كنند و  السلام را به گونه اين زبان، حضرت على عليه
  .تر نشان داد تر و پست جار و حرمسرا سازان شاهان تاريخ، زشتالسلام را از فتحعلى شاه و ناصر شاه قا امام مجتبى عليه

السلام داريد، آيا يك صدم آن را  شما حال و قلبى كه نسبت به أبى عبداالله عليه. موج اين تبليغات بر شيعه نيز اثر گذاشت
  السلام داريد؟ نسبت به حضرت مجتبى عليه

السلام بوده  سلام ده سال امام واجب الاطاعه أبى عبداالله عليهال السلام چه كسى بود؟ حضرت عليه حضرت مجتبى عليه
  .السلام بوده است السلام مأموم امام حسن عليه است، يعنى امام حسين عليه

   السلام بزرگوارى و عظمت امام مجتبى عليه

گذاشت؟ چون هرچه در عالم ملك و ملكوت متصف به صفت حسن، محسن، احسان و   »حسن« چرا خدا اسم او را
  .السلام جمع است احسن است، در وجود امام مجتبى عليه

   نگويم آب و گل است آن وجود روحانى

   بدين كمال نباشد جمال انسانياگر تو آب و گلى همچنان كه ساير خلق

شت مخمّر به آب حيوانيوجود هر كه نگه    كنم ز جان و جسد مىگل 

   مركب است و تو از فرق تا قدم جانيبه هر كه خوبتر اندر جهان نظر كردم

تر از آنى   »2«  كه گويمش به تو ماند، تو 

______________________________  
بِعَذَابٍ لاَ يُـعَذِّبُ بِهِ شَيْئاً مِنَ  وآله يُـعَذِّبُ اللَّهُ اللِّسَانَ  عليه االله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى«؛ 16، حديث 11/ 2: الكافى -)1(

بْـتَنىِ بِعَذَابٍ لمَْ تُـعَذِّبْ بِهِ شَيْئاً فَـيُـقَالُ لَهُ خَرَجَتْ مِنْكَ كَلِمَهٌ  فَـبـَلَغَتْ مَشَارقَِ الأَْرْضِ وَ مَغَاربَِـهَا الجَْوَارحِِ فَـيـَقُولُ أَىْ رَبِّ عَذَّ
مُ الحَْراَمُ وَ ان ـْ اَ الدَّ بَـنَّكَ بِعَذَابٍ لاَ فَسُفِكَ ِ اَ الْفَرجُْ الحَْراَمُ وَ عِزَّتِى وَ جَلاَلىِ لأَُعَذِّ اَ الْمَالُ الحَْراَمُ وَ انْـتُهِكَ ِ  أعَُذِّبُ بِهِ تُهِبَ ِ

  ».شَيْئاً مِنْ جَوَارحِِكَ 

  .سعدى شيرازى -)2(
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ايشان را در اين . وآله و اولياى الهى نگاه كنيم عليه االله هاى پيغمبر صلى فرمايش السلام را بايد با قرآن، حضرت مجتبى عليه
بدون اين كه توضيح، . السلام بوده است حقيقت ببينم كه ده سال امام واجب الاطاعه حضرت أبى عبداالله الحسين عليه

اسم حسين كه . مل اين مسأله را ندارندتفسير و شرح بدهم، يعنى جرأت ورود به توضيح آن را ندارم و بيشتر مردم نيز تح
شود، به خاطر اين است كه اسم مصغّر حسن است، تا ببينيد كه  را حذف كنيد، حسن مى» ياء«اضافه دارد، اگر » ياء«

  .السلام كيست امام حسن عليه

سلام گذاشت، اما ال حسين اسمى است كه خدا بر أبى عبداالله عليه. پاى عقل عالميان و هر مفسرى در اينجا لنگ است
! ها يعنى اى انسان. السلام گذاشته است و حسين، مصغّر حسن است حسن اسمى است كه خدا روى امام مجتبى عليه

  .السلام توجه كنيد نسبت به اسم امام مجتبى عليه

بود، يعنى پانزده سال السلام در روز پانزدهم ماه رمضان به دنيا آمدند، تمام نمازهاى واجب دو ركعتى  وقتى امام مجتبى عليه
تا روز پانزدهم ماه رمضان آن سالى كه هنگام . خواندند وآله همه نمازها را با مردم به صورت دو ركعتى مى عليه االله پيغمبر صلى

وآله دو ركعت به نماز ظهر و دو ركعت به نماز عصر  عليه االله السلام به دنيا آمدند، رسول خدا صلى سحر حضرت مجتبى عليه
به شكرانه ولادت امام مجتبى . ه كردند و خدا امضا كرد كه فقط در سفر، نمازهاى چهار ركعتى، دو ركعتى شونداضاف
السلام به دنيا آمد، پيغمبر  سال بعد كه أبى عبداالله عليه. السلام چهار ركعت به دو نماز واجب اضافه شد عليه
السلام  ضافه كردند، يعنى سه ركعت، كه كمتر از امام مجتبى عليهوآله يك ركعت به مغرب و دو ركعت به عشا ا عليه االله صلى

  »1« .باشد، چون حسين، مصغّر حسن است

______________________________  
أقول قال فى المنتقى فى حوادث السنه الثانيه من الهجره فى هذه «؛ 45، حديث 8، باب 2 19/ 19: بحار الأنوار -)1(

وآله فى صفر لليال بقين منه و بنى  عليه االله السلام بنت رسول اللَّهِ صلى السلام فاطمه عليه لب عليهالسنه تزوج على بن أبى طا
ا مرجعه  عليه االله ا فى ذى الحجه و قد روى أنه تزوجها فى رجب بعد مقدم رسول اللَّهِ صلى وآله المدينه بخمسه أشهر و بنى 

ا من بدر و الأول أصح و روى عن بعض أهل التا ريخ أن تزويجها كان فى شهر ربيع الأول من سنه اثنتين من الهجره و بنى 
السلام منتصف شهر رمضان من سنه ثلاث و  السلام فى هذه السنه و قيل بل ولد الحسن عليه فيها و ولدت الحسن عليه

السلام خمسون ليله و ولد  سين عليهالسلام و العلوق بالح السلام فى سنه أربع و قيل كان بين ولاده الحسن عليه الحسين عليه
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و فى هذه السنه كانت سريه عبد االله بن جحش و فى هذه السنه حولت . لليال خلون من شعبان سنه أربع من الهجره الحسين
ء أمر وآله يصلى بمكه ركعتين بالغداه و ركعتين بالعشى فلما عرج به إلى السما عليه االله القبله إلى الكعبه كان النَّبىُِّ صلى

  ».بالصلوات الخمس فصارت الركعتان فى غير المغرب للمسافر و للمقيم أربع ركعات
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دارند، در كتاب خدا و » حاء و سين و نون«كه ريشه در سه حرف   »حسن، أحسن، احسان، محسن و حسين«  كلمات
يات قرآن برويم تا از نظر قرآن و روايات ببينيم كه امام مجتبى به سراغ بعضى از آ. معارف الهيه زياد استعمال شده است

  .السلام كيست عليه

   السلام مظلوميت اهل بيت عليهم

السلام اگر يك است، مظلوميت امام  مظلوميت أبى عبداالله الحسين عليه. باشند ترين مظلومان جهان مى او و پدرش مظلوم
  .ايت است السلام بى اميرالمؤمنين عليه السلام نود و نه است و مظلوميت مجتبى عليه

بالاترين ظلم اين است كه شش ميليارد نفر به جاى اين كه به امام اقتدا  . چه ظلمى در عالم به اين خانواده شده است
هايى هستند كه  شش ميليارد نفر تابع فرهنگ. اين بالاترين ظلم است. كنند كنند، شب و روز به شيطان اقتدا مى

بيت  پذيرند، اما فرهنگ اهل دهند و مردم نيز مى جهان از ناحيه شكم، شهوت و عوامل خود به مردم ارائه مى هاى دولت
  .السلام در دنيا، در غربت كامل است عليهم

كنند، اما اين نماز با فرهنگ الهى  مظلوميت اين است كه در مدينه و ايام حج، دو ميليون نفر در نماز جماعت شركت مى
اميه  السلام مطابق نيست، بلكه با فرهنگ ابوحنيفه، مالك و شافعى مطابق است كه دين آنان، دين بنى يهمو ائمه عل

ها را گرفته بود،  السلام سخنرانى بسيار جالبى كردند كه همه گوش و هوش اميرالمؤمنين عليه »1« .اين مظلوميت است. است
! على جان: خواهى؟ گفت چه مى: سلام سخنش را قطع كرد و فرمودال يك نفر از وسط جمعيت بلند شد، اميرالمؤمنين عليه

  تو امروز حاكم مملكت هستى و قدرت دارى كه اين ظلم را از من برطرف كنى؟. به من ظلم شده است

بر حاكم واجب است كه ظلم را برطرف و زندگى مردم را اداره كند و نگذارد ستمكار در جامعه سر بلند كند و ثروتمندان 
  ين به خاطر اين كه ثروت دارندد بى
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______________________________  
وآله من أعان على قتل امرئ مسلم و لو بشطر كلمه لقى االله يوم  عليه االله و قد قال النَّبىُِّ صلى«؛ 312: ج الحق -)1(

  ».ا الدين بنو أميهء آفه و آفه هذ القيامه مكتوبا على جبهته آيس من رحمه االله و فيه عن ابن مسعود لكل شى
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  .خواهند، اقتصاد را شكل بدهند خون مردم را بمكند و به هر شكلى كه مى

تو حاكم هستى، سخنرانى تو را مخصوصا قطع كردم كه بگويم كه به من ظلم شده است و من خودم ! على جان: گفت
  .قدرت دفع ظلم از خودم را ندارم

: خجالت نكشيدى كه سخنرانى ما را قطع كردى؟ حاكم به مأمور دولتش نگفت: به او نگفت. را رد نكرداين حاكم او 
  .ادبى نكند تربيت را بيرون كنيد، تا بى اين بى

: از روى منبر به او گفت. السلام اشك سرازير شد به من ظلم شده است، از صورت على عليه! اى حاكم: بلكه تا گفت
  .يك ظلم به من شده است: است؟ گفت چقدر به تو ظلم شده

اما منِ حاكم كه : حضرت فرمود. يك ظلم به من شده است: گفت. اند كه چه ظلمى بوده است در روايات ما ننوشته
كنم، به عدد ريگهاى بيابان و دانه دانه پشم شترها و گوسفندان و بزهاى دنيا به من ظلم شده  دارم براى شما سخنرانى مى

  .است

كنند و  اى زنا مى عده. شود السلام مكتب سازى، جنايت و فرقه سازى مى هنوز به نام على عليه. هنوز ادامه دارد اين ظلم
السلام در قيامت دست ما را  على عليه: گويند كنند و مى خورند، جنايت مى كنند، ربا مى رابطه نامشروع برقرار مى

  .سلام استال اين بدترين ظلم به اميرالمؤمنين عليه. گيرد مى

   ها به شيعه ظلم حكومت

مظلوم پرونده از دادگاه بيرون . ليلى، قاضى بنى عباس بود قاضى ابى. اى شاهد خواست قاضى دادگاه مدينه براى پرونده
شود و به شاهد نياز  حق من دارد ضايع مى: السلام كه شيعه واقعى بود گفت آمد، به يكى از شيعيان ناب اميرالمؤمنين عليه
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. بر من واجب است كه شهادت بدهم كه حقّ تو از بين نرود: ، آيا حاضر هستى به نفع من شهادت بدهى؟ گفتدارم
كسى كه حقى را بداند، از او شهادت . كتمان شهادت از گناهان كبيره است و خدا به آن وعده عذاب داده است

  .بخواهند و نرود شهادت بدهد، اهل جهنم است

   قاضى أبى. شاهد من اين آقا است: گاه آورد، گفتاو را براى شهادت به داد 

  158: صبر از ديدگاه اسلام، ص

عجب شاهدى آوردى، اين دادگاه در پاكى، تقوا، ورع و كرامت، چنين شاهدى را كمتر به چشم ديده : ليلى گفت
  است، اما شهادت او قابل قبول نيست؛ چون او

  .كند، برو شاهد ديگرى بياورتواند شهادت او را قبول   دادگاه نمى. شيعه است

شاهد در دادگاه مانند مادر داغديده شروع به گريه  . السلام است السلام و امام حسن عليه اين مظلوميت امام على عليه
  :كنى؟ گفت براى چه گريه مى: ليلى به او گفت أبى. كرد

تو دروغگو : كسى هستم؟ گفت  مگر من چه: گفت. ريزم براى اين كه تو در مسند اين قضاوت هستى دارم اشك مى
سلمان، ابوذر، مقداد . همين الان دروغ گفتى، تو به من گفتى كه شيعه هستم: من چه دروغى گفتم؟ گفت: گفت. هستى

من . كشم كه به من شيعه بگويند السلام خجالت مى گويند؟ من از على عليه آيا مرا شيعه مى. و عمار شيعه هستند
كنم كه  من شرم مى: گفت كسى كه صددرصد شيعه بود، ولى مى  »1« .، نه شيعه ايشانالسلام هستم دوست على عليه

همه : گويند كنند و مى كنند، هر گناهى را علنا مى گرى مى خورند، لاابالى ها مشروب مى بگويم شيعه هستم، اما بعضى
  .دانم اند؟ نمى دهها را در آور  از كجا اين حرف. بخشند السلام مى هاى ما را به خاطر على عليه جرم

  »حُسنى«معناى لغوى 

  :فرمايد خداوند در قرآن مى

  »2« »وَ قوُلُوا للِْنَّاسِ حُسْنًا«

______________________________  
وَ قِيلَ للِصَّادِقِ ع إِنَّ عَمَّاراً «؛ 11، صفات الشيعه و أصنافهم و ذم، حديث 19، باب 156/ 65: بحار الأنوار -)1(
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اكَ لاَ تُـقْبَلُ شَهَادَتُكَ لأَِنَّكَ ارُ فَـقَدْ عَرَفـْنَ الدُّهْنىَِّ شَهِدَ الْيـَوْمَ عِنْدَ ابْنِ أَبىِ لَيـْلَى قَاضِىَ الْكُوفَهِ بِشَهَادَهٍ فَـقَالَ لَهُ الْقَاضِى قُمْ ياَ عَمَّ 
تَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَ الحَْدِيثِ إِنْ  راَفِضِىٌّ فَـقَامَ عَمَّارٌ وَ قَدِ ارْتَـعَدَتْ فَـراَئِصُهُ وَ اسْتَـفْرَغَهُ الْبُكَاءُ فَـقَالَ لَهُ ابْنُ أَبىِ لَيـْلَى أنَْ 

بْتَ وَ ىٌّ فَـتَبـَرَّأْ مِنَ الرَّفْضِ فأَنَْتَ مِنْ إِخْوَاننَِا فَـقَالَ لَهُ عَمَّارٌ ياَ هَذَا مَا ذَهَبْتَ وَ اللَّهِ حَيْثُ ذَهَ كَانَ يَسُووكَ أَنْ يُـقَالَ لَكَ راَفِضِ 
أهَْلِهَا زَعَمْتَ أَنىِّ راَفِضِىٌّ وَيحَْكَ لَقَدْ  لَكِنْ بَكَيْت عَلَيْكَ وَ عَلَىَّ أمََّا بُكَائِى عَلَى نَـفْسِى فَإِنَّكَ نَسَبْتَنىِ إِلىَ رتُـْبَهٍ شَريِفَهٍ لَسْتُ مِنْ 

ثَنىِ الصَّادِقُ عليه اتَّـبـَعُوهُ وَ  السلام أَنَّ أوََّلَ مَنْ سمُِّىَ الرَّفَضَهَ السَّحَرَهُ الَّذِينَ لَمَّا شَاهَدُوا آيهََ مُوسَى فىِ عَصَاهُ آمَنُوا بِهِ وَ  حَدَّ
  ».رَفَضُوا أمَْرَ فِرْعَوْن

  ».و با مردم با خوش زبانى سخن گوييد«؛ 2: 83قره ب -)2(
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گوييد؛ با شيعه، سنىّ، يهودى،  وقتى با ديگران سخن مى! اى بندگان من. گرفته شده است  »حسن«  از ماده »حُسنى«
نگذاريد زبان، شما . صحبت كنيددين، لاييك، زرتشتى و مسيحى، با سخنى زيبا، استوار، حق، محكم و حكيمانه  مشرك بى

  را

  .در گفتار خود زيباگو باشيد. به انحراف بكشاند

  :»احسن«كلمه 

 »2« » وَ مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللَّهِ وَ هُوَ محُْسِنٌ فَـقَدِ اسْتَمْسَكَ باِلْعُرْوَهِ الْوُثْـقَى« »1« » وَ مَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً ممَّّن دَعَآ إِلىَ اللَّهِ «
كند و گفتار چه كسى در اين عالم زيباتر از  زيباترين گفتار در اين عالم، گفتار كسى است كه مردم را به خدا دعوت مى

  .كند دعوت كننده به خدا است؟ زبانى كه زن، فرزند، داماد، عروس، رفيق و اجتماع را به خدا دعوت مى

  :لسلام به قارون گفتندا در سوره قصص آمده است كه متدينين زمان حضرت موسى عليه

ثروت خود را در راه خير و احسان بكار بگير، چنان كه خدا آن را به تو احسان و  »3« » أَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ «
  .عطا كرد

  ها حسن، مجمع تمام خوبى
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______________________________  
  ».خدا دعوت كند و كار شايسته انجام دهدو خوش گفتارتر از كسى كه به سوى «؛ 41: 33فصلت  -)1(

ترين  ترديد به محكم و هركس همه وجود خود را به سوى خدا كند در حالى كه نيكوكار باشد بى«؛ 31: 22لقمان  -)2(
  ».دستگيره چنگ زده است

  ».و نيكى كن همان گونه كه خدا به تو نيكى كرده است«؛ 28: 77قصص  -)3(
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اين گفتار پيغمبر . در اين روايت به كار برده شده است» حسن«كنم كه كلمه  بخشى از روايتى را براى شما بيان مى
  :باشد السلام مى وآله خطاب به اميرالمؤمنين عليه عليه االله صلى

   تَّحَهٌ سَبـْعَهٌ مَنْ كُنَّ فِيه فَـقَدِ اسْتَكَمَلَ حَقيقَهَ الايمانِ وَ ابْوابُ الجنََّهِ مُفَ «

  »1« »لَهُ 

شت بر او باز مى هفت چيز است كه اگر كسى انجام دهد، واقعيت ايمانش كامل مى   .شود شود و تمام درهاى 

كسى كه نماز خود را زيبا بجا بياورد، يعنى نماز را مطابق با رساله و نيت خالص انجام   »من أحسن صلاته« :اولين مطلب
  .دهد

خدا . كنند هاى زيبا دعوت مى ت ما را به رفتار، گفتار، عبادت، نيت، هدف و برنامهروى اين حساب، قرآن و روايا
شت قبول مى كند، اما زيبايى ها را قبول نمى نازيبايى بينيد، انسان به آن  كند و هر چه زيبايى در قرآن مى ها را به قيمت 

ها جمع است كه وقتى روز پانزدهم ماه  ه اينالسلام هم دانست كه در وجود امام مجتبى عليه دعوت شده است و خدا مى
كند، جبرييل آمد و  وآله منتظر شد كه خدا چگونه اين مولود را نام گذارى مى عليه االله رمضان به دنيا آمد، پيغمبر صلى

  »2« .بناميد، يعنى مُلك و ملكوت اين مولود، زيبا است »حسن« او را: عرض كرد

______________________________  
وآله  عليه االله فىِ وَصِيَّهِ النَّبىِِّ صلى«؛ 12، حديث 32، باب 170/ 66: ؛ بحار الأنوار346 -345/ 2: الخصال -)1(
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نْ أَسْبَغَ وُضُوءَهُ وَ أَحْسَنَ هُ مَ السلام ياَ عَلِىُّ سَبـْعَهٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ فَـقَدِ اسْتَكْمَلَ حَقِيقَهَ الاْءِيماَنِ وَ أبَْـوَابُ الجْنََّهِ مُفَتَّحَهٌ لَ  لِعَلِىٍّ عليه
  ».هْلِ بَـيْتِ نبَِيِّهِ صَلاَتَهُ وَ أَدَّى زكََاهَ مَالِهِ وَ كَفَّ غَضَبَهُ وَ سَجَنَ لِسَانهَُ وَ اسْتـَغْفَرَ لِذَنْبِهِ وَ أدََّى النَّصِيحَهَ لأَِ 

رأَيَْتُ فىِ الأَْشْجَارِ أَطْيَبَ وَ لاَ أَحْسَنَ مِنْ هَاتَـينِْ  فَـقُلْتُ ياَ أَخِى جَبـْرَئيِلُ مَا«؛ 12، باب 315/ 43: بحار الأنوار -)2(
همَُا الحَْسَنُ وَ الأُْخْرَى الحُْسَينُْ فإَِذَا الشَّجَرَتَـينِْ فَـقَالَ لىِ ياَ محَُمَّدُ أَ تَدْرِى مَا اسْمُ هَاتَـينِْ الشَّجَرَتَـينِْ فَـقُلْتُ لاَ أَدْرِى فَـقَالَ إِحْدَا

مِنْكَ طِيبُ راَئِحَهِ الثَّمَرِ  مَّدُ إِلىَ الأَْرْضِ مِنْ فَـوْركَِ فَأْتِ زَوْجَتَكَ خَدِيجَهَ وَ وَاقِعْهَا مِنْ وَقْتِكَ وَ سَاعَتِكَ فإَِنَّهُ يخَْرجُُ هَبَطْتَ ياَ محَُ 
جْهَا أَخَاكَ عَلِيّاً فَـتَلِدُ لَهُ ابْـنـَينِْ فَسَمِّ أَحَدَهمَُا الحَْسَنَ وَ الآْخَرَ الَّذِى أَكَلْتَهُ مِنْ هَاتَـينِْ الشَّجَرَتَـينِْ فَـتَلِدُ لَكَ فَاطِمَهَ الزَّهْراَءَ ثمَُّ زَوِّ 

رَئيِلُ بَـعْدَ مَا وُ  عليه االله الحُْسَينَْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى لِدَ وآله فَـفَعَلْتُ مَا أمََرَنىِ أَخِى جَبـْرَئيِلُ فَكَانَ الأَْمْرُ مَا كَانَ فَـنـَزَلَ إِلىََّ جَبـْ
رَئيِلُ مَا أَشْوَقَنىِ إِلىَ تَـيْنِكَ الشَّجَرتََـينِْ فَـقَالَ لىِ ياَ محَُمَّ  دُ إِذَا اشْتـَقْتَ إِلىَ الأَْكْلِ مِنْ ثمَرََهِ تَـيْنِكَ الحَْسَنُ وَ الحُْسَينُْ فَـقُلْتُ لَهُ ياَ جَبـْ

وآله كُلَّمَا اشْتَاقَ إِلىَ الشَّجَرَتَـينِْ يَشَمُّ الحَْسَنَ وَ الحُْسَينَْ وَ  عليه االله بىُِّ صلىالشَّجَرَتَـينِْ فَشَمِّ الحَْسَنَ وَ الحُْسَينَْ قَالَ فَجَعَلَ النَّ 
رَئيِلُ عليه  أقُاَسمُِهُمَا السلام ثمَُّ يُـقَبِّلُ الحَْسَنَ وَ الحُْسَينَْ وَ يَـقُولُ ياَ أَصْحَابىِ إِنىِّ أوََدُّ أَنىِّ  يَـلْثِمُهُمَا وَ هُوَ يَـقُولُ صَدَقَ أَخِى جَبـْ

نْـيَا فَـتـَعَجَّبَ الرَّجُلُ مِنْ وَصْفِ النَّبىُِّ صلى وآله لِلْحَسَنِ وَ الحُْسَينِْ فَكَيْفَ لَوْ  عليه االله حَيَاتِى لحُِبىِّ لهَمَُا فَـهُمَا رَيحَْانَـتَاىَ مِنَ الدُّ
لَ رجَِالهَمُْ وَ ذَبَحَ أَطْفَالهَمُْ وَ نَـهَبَ أمَْوَالهَمُْ وَ سَبىَ حَريمِهَُمْ أوُلئِكَ عَلَيْهِمْ وآله مَنْ سَفَكَ دِمَاءَهُمْ وَ قَـتَ  عليه االله شَاهَدَ النَّبىُِّ صلى

قَلَبٍ يَـنـْقَلِبُون   ».لَعْنَهُ اللَّهِ وَ الْمَلائِكَهِ وَ النَّاسِ أَجمَْعِينَ وَ سَيـَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَىَّ مُنـْ

  

  161: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  14عظمت صبر معناى حقيقى صبر 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

وآله در زبان وحى به عنوان  عليه االله اسلام صلىالسلام تا رسول بزرگوار  ترين مسائلى كه از زمان حضرت آدم عليه از عالى
امر، سفارش، موعظه و پند مطرح بوده است، مسأله با عظمت صبر است كه در همه موارد خطر، حافظ و نگهدار 

  .انسان از افتادن در خطر است

: گويد نشوند، چون اسلام نمى السلام نگاه بسيار مهمى از نظر معنا به صبر دارند، تا مردم دچار اشتباه اميرالمؤمنين عليه
هر ظلمى كه به تو شد، به خدا واگذار كن . سر خود را پايين بيانداز و هر كه بر سر تو زد، كارى به كار او نداشته باش

  .و جواب او را نده

ن، يقينا اين معناى انحرافى و غلطى نسبت به صبر است، چون سكوت در مقابل ستم و خود را در معرض ذلّت قرار داد
  :وآله و خدا است، چنان كه در قرآن مطرح است عليه االله عزّت مؤمن، بعد از عزّت پيغمبر صلى. حرام است

مرحوم آيت االله العظمى بروجردى به مشكل كم پولى دچار شده بودند و براى  »1« » للَِّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ «
ران مبلغى قرض نمايند: هاد شدحقوق حوزه علميه به ايشان پيشن كارگردان : ايشان جواب دادند. از چند تاجر معروف 

  .من پروردگار است و من به وجود مبارك او حسن ظنّ دارم و تسليم خواسته او هستم

السلام  از همين طريقى كه خدا در قرآن به مردم تكليف كرده است، ايشان تشخيص دادند كه به وسيله سهم امام عليه
  مشكل حقوق حوزه علميه حل شود و حاضر

______________________________  
  ».در حالى كه عزت و اقتدار براى خدا و پيامبر او و مؤمنان است«؛ 63: 8منافقون  -)1(

  

  162: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .نشدند عظمت مرجعيت و عزّت مؤمن را مورد هجوم قرار بدهند، حتى اگر قرض الحسنه باشد

عقيده ايشان اين بود كه اگر مردم از همديگر قرض نمايند، مشكلى ندارد، اما من كه در مقام مرجعيت و رهبرى جهان 
كند، اين ضربه به  مرجع تقليد از مردم براى حقوق حوزه، پول قرض مى: شيعه هستم، اگر بخواهم قرض بگيرم و بگويند

حتى ممنوع كردند كه اين كمبود مالى را به گوش آن چند تاجر  اسلام، عزّت مرجعيت و حوزه علميه و مؤمنين است و
  .برسانند
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 -طبق خمس و همان آيه قرآن -همان گونه كه به پروردگار حسن ظن داشتم، از كويت پولى را: روز بعد از آن قضيه فرمودند
آخر عمر نيز به خوبى كار ما را  كند و يقين دارم كه خداوند تا اند كه تا سه ماه حقوق حوزه را تأمين مى براى من آورده

  .اداره خواهد كرد

ما روايت فوق العاده پرقيمتى در ابواب مالى فقه داريم كه اين . صبر به معناى تن دادن به ذلّت و چيزى نگفتن نيست
در اى  كه زير نظر آيت االله العظمى بروجردى در آن زمان به سبك پسنديده» وسائل الشيعه«روايت را كتاب با عظمت 

باشد، چون اين   بيست جلد چاپ شد و اين كار از حسنات باقيات و صالحات مرحوم آيت االله العظمى بروجردى مى
كتاب خيلى قديمى بود، چاپ سنگى بود و خط خوبى نداشت، اما چهارصد سال بود كه ابزار آراء و فتواى مراجع تقليد 

  .شيعه بود

اگر مال كسى را ببرند و او در صدد برگرداندن مال : كند كه السلام نقل مى اين كتاب، اين روايت را از امام صادق عليه
؛ زيرا براى احقاق »مات شهيداً « خود بربيايد، اگر بدهكار با طلبكار درگير شود و طلبكار به دست بدهكار كشته شود،

رافياى كشور جهاد كند، اى كه براى احقاق حق مالى، حق اسلام، حفظ مرزها و جغ حق مالى خود بوده است و رزمنده
  »1« .اگر كشته شود، شهيد بودن او حتمى است

______________________________  
سَألَتُْه ابى عبداالله «؛ 12517، جَوَازِ قِتَالِ الْمُحَارِبِ وَ اللِّص، حديث 39، باَب 9/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

وآله مَنْ قتُِلَ دُونَ مَالِهِ قتُِلَ شَهِيداً وَ لَوْ كُنْتُ أنَاَ لتََـركَْتُ  عليه االله قاَلَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلىالسلام عَنِ الرَّجُلِ يُـقْتَلُ دُونَ مَالِهِ  عليه
  ».لَهُ الْمَالَ وَ لمَْ أقَُاتلِْهُ 

  

  163: صبر از ديدگاه اسلام، ص

مات « ر و بدهكار، طلبكار كشته شود،شود باور كرد كه اگر در نزاع بين طلبكا تا اين روايت را نديده باشيم، نمى
  .»شهيداً 

صبر يعنى  . صبر به معناى قبول ظلم، آزار، جنايت جنايتكاران و سكوت كردن و واگذار كردن كار به خدا نيست
  .اين صبر است. كوشيدن، براى اين كه دين و دنياى انسان از دستش نرود و خطرى متوجه انسان نشود
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   صبر؛ خاموش كردن آتش خشم

  :اند السلام چقدر زيبا صبر را معنا كرده ميرالمؤمنين عليها

رُ أَنْ يحَْتَمِلَ الرَّجُلَ ما يَـنُوبهُ وَ يَكْظِمَ ما يَـغْضِبهُ«   »1« »الصَّبـْ

ها، قواعد الهى را تحمل نمايد و در  صبر يعنى در برابر حوادث روزگار، براى حفظ دين و دفع تلخى: اين معناى صبر است
كند، كه اگر بخواهد خشم خود را اعمال كند، دچار ظلم، معصيت و   كه انسان را عصبانى و خشمگين مىمقابل آن چه  

  .شود، هنوز آتش خشم برافروخته نشده، در باطن خود آن را خاموش كند گناه مى

  .كنم در ارتباط با جمله دوم كه بسيار با ارزش است، مقدماتى را ذكر مى

هاى كم نظير جامعه اسلامى است كه حقّ عظيمى به علم، فلسفه، حكمت، عرفان،  تمرحوم ملا احمد نراقى از شخصي
همين عظمت را نيز پدر بزرگوارشان، مرحوم ملامهدى نراقى . فقه شيعه، مردم زمان خود و اهل ايمان تا به روز قيامت دارد

  .شده است محوريت و جامعيت ايشان حدود دويست و پنجاه سال است كه نظيرش كم پيدا. داشتند

خواست  فرزندش ملامهدى كه مى. سواد نراقى بودند كه شغل مستخدمى داشته است اين پدر و پسر، فرزند و نوه مرد بى
با اين شغل و درآمدى كه من : اى به اصفهان نوشت و به فرزندش مهدى گفت در اصفهان درس بخواند، از نراق نامه

  دارم،

______________________________  
  .6231، حكمت 281: غرر الحكم -)1(

  

  164: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .توانم بدهم يقين بدان كه اگر تو بخواهى به مقامى علمى برسى، من خرجى تو را نمى

او كه در . توانم به تو كمك كنم من يك عباّسى نيز نمى: حتى گفته بود. بوده است» عباّسى«در آن روزگار، واحد پول 
   توانيد به من كمك دانم شما نمى من از شما توقع كمك ندارم، چون مى: گويد ى بود، به پدر بزرگوارش مىسنّ چهارده سالگ
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كرد، لذا حاضر شد بدون كمك پدر، براى  نماييد، چون از درون، پروردگار عالم اين جوان را به كسب حقايق هدايت مى
  .كسب علم، به اصفهان بيايد

برد، اما ملا احمد وقتى طلبه شد، پدرش رييس كل  اصفهان شد، در فقر كامل به سر مى ملا مهدى وقتى وارد حوزه علميه
  .يعنى تمام علماى آن روزگار اصفهان، كاشان، مشهد و نجف، نسبت به ملامهدى كرنش داشتند. علما و مردم شيعه بود

  »1«  صبر و زحمت تحصيل ملا مهدى نراقى

او مظهر صبر بوده : شود گفت ، اما ملا مهدى در سختى كامل بود و مىايام طلبگى ملا احمد در سختى نبوده است
مرحوم ملا مهدى با اين درخت صبر منافع بسيارى به جهان شيعه داده است و عزّت خود را در آن مشكلات . است

  .عجيب حفظ كرد

  او وقتى وارد اصفهان شد، مدارس آباد اصفهان، مانند مدراس چهار باغ،

______________________________  
در  1245احمد بن مهدى نراقى از اكابر دانشمندان و فقهاى شيعه قرن سيزدهم هجرى است وفات او بسال  -)1(

تاليفات متنوع زيادى دارد از جمله معراج السعاده و طاقديس و مفتاح احكام، وى اشعار عرفانى  0نراق كاشان بوده است 
  .زيادى سروده است

نراقى كاشانى موصوف به خاتم مجتهدين از فقهاى شيعه و حكيم ورياضى دان واديب قرن دوازدهم  محمد مهدى بن ابوذر
تهدين در فقه و اصول، . هجرى در نجف اشرف وفات يافت 1209هجرى كه در سال  از تاليفات اوست انيس ا

  112/ 10: معارف ومعاريف. جامع السعادات و محرق القلوب

  

  165 :صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .شناخت خواجو، صدر و نيماورد، حجره نداشتند كه به او بدهند و كسى او را نمى

آمد كه در علوم حوزوى پيشرفت نمايد، وارد اصفهان  او با پاى برهنه و لباس كهنه كه به نظر علماى متولى به چهره او نمى
  .شده بود
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به . ان دريايى از جوشش و هيجانات روحى و فكرى استبه ظاهر افراد نگاه نكنيد، چون درون انس: گويد دين به ما مى
اى كه انبيا و اولياى الهى به اين  اين خيمه روى روح، قد و چهره سياه نگاه نكنيد، درون انسان را نگاه كنيد كه با جرقه

  انبار

  .رسد شود كه به عرش خدا مى بزنند، موجودى درست مى

هاى او كه مقدارى قابل اعتماد بود  يدا كرد كه نيمه ويرانه بود و بعضى از اتاقاى را پ مدرسه. به مرحوم نراقى حجره ندادند
  .هاى ساده و غريبه ساكن آن بودند و طلبه

ها سكونت كرد و چون براى غذا پول نداشت، در وقت خلوت غروب يا صبح زود، به  مرحوم نراقى در يكى از اين اتاق
اى كه مردم دور ريخته بودند را پنهانى  نبيند، نان خشك، پوست هندوانه و خربزهرفت تا كسى او را  هاى اصفهان مى كوچه

كرد و نان  شست و تميز مى ها را مى آورد، پوست خربزه و هندوانه گرفت و به حجره مى كرد و زير عبايش مى جمع مى
اند تا به اين مقام والاى عالم چند سالى به اين شكل صبر كرد و درس خو . پاشيد تا قابل خوردن شوند ها را آب مى خشك

  .تشيع رسيد و دين را به ما منتقل كرد

آمد، در را  ها كه چراغ موشى پردود در آن روشن بود مى ايشان براى مطالعه درس، اول شب در يكى از دستشويى
  .كرد خواند و مطالعه مى ماند وايستاده درس مى بست و در توالت مى مى

آييم دين و حلال و حرام خدا را به اين  گذارند، مى روى فرش دستباف، با احترامى كه به ما مى ها، ترين چراغ ما زير قيمتى
شت را به راحتى مى راحتى ياد مى دانيم كه اين دين را چگونه و با چه زحماتى به  خواهيم به دست بياوريم و نمى گيريم و 
  .اند اينجا رسانده

   عزت نفس ملا مهدى نراقى

   داشت و براى درس خواندن ها را برمى روزها كتاب. متر برف آمد در اصفهان نيم

  166: صبر از ديدگاه اسلام، ص

هوا سرد بود، مدرسه فرو . آمد كه درس بدهد رفت، چون هيچ استادى در اين مدرسه خراب و سرد نمى به مكان ديگر مى
رفت  زياد بود و مرحوم نراقى به جاى ديگر مى آمد، احتمال ريزش سقف آن بسيار ريخته بود، خاك و گل از آن پايين مى

  .گشت گرفت و برمى و درس مى
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بقال شخص با ادبى . مرحوم ملا مهدى برگشت و سلام كرد! آقاى طلبه: روزى بقال نزديك مدرسه او را صدا كرد، گفت
چرا، خيلى : نراقى گفت به نظر شما هوا سرد نيست؟ مرحوم. چند لحظه تشريف بياوريد: بود، خيلى محترمانه به او گفت

  كنيد كه سرما بخوريد؟ شما با اين لباس كم، فكر نمى: بقال گفت. سرد است

   من: بقال گفت. به قدرى در فكر درس هستم كه تو مرا به فكر سرما انداختى: گفت

! برادر: پس داد و گفت ملا مهدى نراقى آن پالتو را گرفت و فردا پالتو را. پالتويى دارم، اجازه بدهيد آن را به شما بدهم
  .يكبار من اين را به دوشم انداختم، ديدم نسبت به عزّت نفسم، احساس سنگينى كردم

  غلام همّت آنم كه زير چرخ كبود

  .اين پدر، پسرى را تربيت كرد كه فوق العاده از خودش برتر بود »1«  زهر چه رنگ تعلّق پذيرد آزاد است

   ترين عضو بدن زبان، خطرناك

  :السلام در مورد صبر اين بود كه دوم اميرالمؤمنين عليهجمله 

  »2« »يكظم ما يغضبه«

  خواهد تو را خشمگين كند، نگذار كه آتش خشم تو بيرون بزند حوادثى كه مى

______________________________  
  .حافظ شيرازى -)1(

  .6231، حكمت 281: غرر الحكم -)2(

  

  167: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .را دچار ظلم، آزار و ضربه زدن به اطرافيان كندو تو 
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نزد اين فرماندار متكبر، عليه ملا احمد نراقى . فرماندار قبلى كاشان را عوض كردند و فرماندار جديدى به كاشان فرستادند
  .كرده بودتبليغ سوء كردند كه وقتى فرماندار به كاشان رسيد، دلى مملو از كينه نسبت به رييس روحانيون شيعه پيدا  

چقدر اسلام اصرار دارد كه بدون دليل و برهان به حرف ديگران گوش ندهيد و تا حق و باطل را با چشمان خود 
  .ايد، باور نكنيد نديده

  :فرمايند وآله مى عليه االله نود و هشت درصد مردم، تقواى زبانى ندارند و رسول خدا صلى

   دين اسلام بسيار به خواهران »1« .روند اكثر اهل جهنم به خاطر زبان به جهنم مى

ترين مردان و زنان قوم و خويش خود  وآله از شرّ زبان نزديك عليه االله و برادران سفارش زبان را كرده است، چون پيغمبر صلى
  .تا روز رحلتش در امان نبود

وآله يك بار نيز نگفتند كه  عليه االله حضرت فاطمه زهرا عليهاالسلام در ايامى كه بعد از پدر زنده بودند، سر قبر پيامبر صلى
درب خانه ما را آتش زدند و مرا بين در و ديوار آزردند و حقّ شوهرم را پايمال كردند، بلكه هر وقت سر قبر پدر 

  :فرمودند آمدند، با صداى بلند گريه كرده، مى مى

  »2« »شمََتَ بى عَدُوِّى«

  كند؟ ها در حق ما چه مى ببين زبان! پدر

كند، دلها را پركينه  دهد، طلاق ايجاد مى ها را به باد مى نشاند، مال، مقام و خانواده برد، به خاك سياه مى رو مىزبان آب
   كند، تمام آن نيز بيهوده و به ناحق مى

______________________________  
طُوبىَ لِمَنْ أنَْـفَقَ فَضَلاَتِ مَالِهِ وَ أمَْسَكَ وآله  عليه االله وَ قاَلَ صلى«؛ 42، حديث 78، باب 287/ 68: بحار الأنوار -)1(

وَ لاَ  وآله إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ عِنْدَ لِسَانِ كُلِّ قَائِلٍ وَ قَالَ لاَ يَسْتَقِيمُ إِيماَنُ عَبْدٍ حَتىَّ يَسْتَقِيمَ قَـلْبُهُ  عليه االله فَضَلاَتِ لِسَانهِِ وَ قَالَ صلى
وآله راَحَهُ الاْءِنْسَانِ فىِ حَبْسِ اللِّسَانِ وَ قَالَ حَبْسُ اللِّسَانِ سَلاَمَهُ  عليه االله يَسْتَقِيمَ لِسَانهُُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى يَسْتَقِيمُ قَـلْبُهُ حَتىَّ 

  ».الاْءِنْسَان

  .15، حديث 7، باب 174/ 43: بحار الأنوار -)2(
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  .است

  :فرمايد السلام در اين باره مى است كه اميرالمؤمنين عليهزبان عضو خطرناكى 

ا و لبهاى شما . با زبان خود معامله سگ هار را داشته باشيد! اى مردم بگذاريد در قفس دهان حبس باشد و اين دندا
ه حضرت صداى نال. كند زند و جگرها را پاره پاره مى درد، آتش مى چون مى »1« .بسته باشد كه اين سگ حمله نكند

  .زهرا عليهاالسلام را درآورد

  :امام هشتم را زبان كشت

  »2« »قَـتَلَ االلهُ مَنْ قَـتـَلَكَ بِالايْدِى وَ الالْسُنِ «

  .قاتل تو زبان سوء ديگران بوده است! يابن رسول االله

بدترين پادشاهان ايران  توانم ادعا كنم حاكمان زمان قاجاريه در ايران كه من مى. فرماندار، با كينه سنگين وارد كاشان شد
   بودند، چون ايمان به خدا و تقوا كه

تر از اين نمى   در زمان قاجاريه، فرمانداران ادعاى خدايى داشتند. شوند نباشد، 

اين قاجارى مسلك، ريشه مغولى . فرماندار با دلى پر از كينه نسبت به مرحوم نراقى وارد كاشان شد. و بسيار متكبر بودند
هايى   اجاريه از تيره مغول و چين هستند كه دويست سال بر اين مملكت تسلط داشتند و يقين بدانيد ضربهداشت، چون ق

  .تواند آن را جبران كند كه به اين كشور زدند، تا پانصد سال ديگر نيز اگر هزار دولت اسلامى واقعى سر كار بيايد، نمى

______________________________  
وَ اعْلَمْ أَنَّ الْكَلاَمَ فىِ وَثاَقِكَ مَا لمَْ تَـتَكَلَّمْ بِهِ فإَِذَا : وصيه اميرالمومنين لمحمدبن حنفيه«؛ 389/ 4: قيهمن لا يحضره الف -)1(

أنَْتَ خَلَّيْتَهُ عَقَرَ وَ رُبَّ كَلِمَهٍ  رٌ فإَِنْ تَكَلَّمْتَ بِهِ صِرْتَ فىِ وَثاَقِهِ فَاخْزُنْ لِسَانَكَ كَمَا تخَْزُنُ ذَهَبَكَ وَ وَرقَِكَ فَإِنَّ اللِّسَانَ كَلْبٌ عَقُو 
عَلَى مَقْتٍ مِنَ اللَّهِ عز و جل وَ ذَمٍّ مِنَ سَلَبَتْ نعِْمَهً مَنْ سَيَّبَ عِذَارَهُ قَادَهُ إِلىَ كُلِّ كَريِهَهٍ وَ فَضِيحَهٍ ثمَُّ لمَْ يخَْلُصْ مِنْ دَهْرهِِ إِلاَّ 
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رَ نَ  النَّاسِ قَدْ خَاطَرَ بِنـَفْسِهِ مَنِ  اظِرٍ فىِ اسْتـَغْنىَ بِرأَيِْهِ وَ مَنِ اسْتـَقْبَلَ وُجُوهَ الآْرَاءِ عَرَفَ مَوَاقِعَ الخَْطَإِ مَنْ تَـوَرَّطَ فىِ الأُْمُورِ غَيـْ
  ».لْعَاقِلُ مَنْ وَعَظتَْهُ التَّجَارِبالْعَوَاقِبِ فَـقَدْ تَـعَرَّضَ لِمُفْظِعَاتِ النَّـوَائِبِ وَ التَّدْبِيرُ قَـبْلَ الْعَمَلِ يوُمِنُكَ مِنَ النَّدَمِ وَ ا

، باب زياره قبر الرضا ابى الحسن على بن موسى عليهماالسلام بطوس، حديث 604/ 2: من لايحضره الفقيه -)2(
3210.  
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. ملا احمد نراقى بود توانست مشكل را حل كند، وجود مبارك براى شهر كاشان مشكلى به وجود آمد و تنها كسى كه مى
بگذار من ضرر كنم، ولى : اما گفت. اند ملا احمد نيز خبردار شد كه دل اين حاكم قاجارى را نسبت به او پر از كينه كرده

  .به خاطر خدا به طرف محل حكومت حاكم حركت كرد. شهر دچار ضرر نشود

احدى او را نشناسد و كسى او را نبيند كه وارد دستگاه عبا را روى سرش انداخته بود كه . اين افراد به خدا وابسته بودند
او كسى است كه پوست . شود گرفت ها را نمى حكومت شده است و نگويند كه دربارى شده است، چون جلوى زبان

  شود؟ خربزه افتاده در خيابان را خورد و نراقى شد، آيا دربارى مى

: خيلى خوب هستى، گفت: من چگونه هستم؟ خدا فرمود: كردالسلام به خدا عرض   در تمام انبيا، حضرت موسى عليه
  كند؟ كسى پشت سر من صحبت بد مى

گيرد و براى  خور، زكات را مى سواد، مال مردم السلام بى اين پيغمبر عليه: گويند بعضى مردم مى. فراوان: پروردگار فرمود
  :گفت. كند اش استفاده مى خود و خانواده

اى مردم را بگير مىتو كه مرا ! خدايا هر روز هزار برابر تو، پشت سر من ناسزا : خداوند فرمود. شناسى، جلوى زبا
ا را نمى مى   ام؟ پس من جهنم را براى چه كسانى آفريده. گيرم، به خاطر تو بگيرم؟ بگذار بگويند گويند، من جلوى آ

   برخورد ملا احمد نراقى با فرماندار كاشان
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نگهبانان ديدند يك روحانى وارد . وارد ساختمان حكومت شد. سر انداخت تا كسى او را نشناسد ملا احمد عبا را روى
نراقى ديد جايى براى . چهره حاكم پيدا بود. اند آمد درب سالن را باز كرد، ديد تعدادى نشسته. شد، جلوى او را نگرفتند

  .نزديك درب نشست. نشستن نيست

  كشيد و گاهى بلند و داد و فرياد مى كرد حاكم با معاونش شطرنج بازى مى

   من: حاكم گفت. بين حاكم و معاونش در شطرنج بازى اختلاف افتاد. خنديد مى

. گويد به حضرت عباس من برنده هستم، قانون شطرنج اين را مى! قربان: برنده هستم، آن بيچاره با گردن كج گفت
  .نه: گفت

   را كامل توضيح داد و به حاكم مرحوم نراقى سرش را بلند كرد و قواعد شطرنج

  170: صبر از ديدگاه اسلام، ص

تو ! اى شيخ: حاكم نگاهى به ملا احمد كرد و گفت. از نظر قوانين شطرنج، او برنده است. حق با معاون است: گفت
 »1« .ام، چون دين به من اجازه نداده است من تا به حال دست به شطرنج نبرده: متخصص شطرنج بازى هستى؟ فرمود

بردند، كنار سر  شيعيان ما به سراغ شطرنج نروند، چون وقتى ما را نزد يزيد مى: فرمايند السلام مى امام زين العابدين عليه
  .كردند بريده پدرم شطرنج بازى مى

ام، اما مشكل علوم شطرنج، رياضى، فيزيك،  ام و تا به حال شطرنج بازى نكرده نه، من دستى به شطرنج نبرده: گفت
حضرت عالى چه كسى هستيد؟ مرحوم نراقى بسيار خوش : حاكم گفت. توانم حل كنم صول، فقه، نجوم و اسرار را مىا

با اين كه قدرت داشت در سالن را باز كند، بر سر حاكم بزند و مردم كاشان را عليه او تحريك كند و . اخلاق و نرم بود
شوند، با تحمل و حفظ عزت و  انى كه اهل صبر باشند، عصبانى نمىحاكم را بزنند و از دروازه شهر بيرون كنند، اما كس

  .رسند كنند تا به نتيجه برسند و اگر به نتيجه نرساندند، خود به نتيجه الهى مى دين خود، جاده صبر را طى مى

لا احمد بلند شد كه به دست و پاى م. اسم من احمد و لقبم نراقى است: تو كيستى؟ خيلى آرام فرمود! اى شيخ: گفت
نيازى نيست، اين مردم مشكل دارند، من آمدم به شما بگويم تا مشكل مردم را براى رضاى خدا حل  : بيفتد، ايشان فرمود

به فرياد . ها در روز قيامت بسيار سخت است كنيد كه لااقل در روز قيامت درى به روى شما باز باشد، چون نجات دولتى
  .در روز قيامت باشدمردم برسيد، شايد كفاره گناهان شما 
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   اول مرا توبه بده، من: حاكم با لگد شطرنج را پرت كرد و به مرحوم نراقى گفت

   توبه كرد و تا زمانى كه او حاكم كاشان. بد كردم و مرا در حق شما به اشتباه انداختند

   بود، در سايه معنويت مرحوم نراقى، مردم كاشان كمتر مشكل داشتند و راحت

______________________________  
السلام، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ثمَُّ صَبَّ فَضْلَتَهُ عَلَى مَا يلَِى الطَّسْتَ مِنَ  قال الرضا عليه«؛ 419/ 4: من لايحضره الفقيه -)1(

مَنْ نَظَرَ إِلىَ الْفُقَّاعِ أَوْ إِلىَ الشِّطْرَنْجِ فَـلْيَذْكُرِ الأَْرْضِ فَمَنْ كَانَ مِنْ شِيعَتِنَا فَـلْيَتـَوَرَّعْ عَنْ شُرْبِ الْفُقَّاعِ وَ اللَّعِبِ باِلشِّطْرَنْجِ وَ 
  ».السلام وَ لْيـَلْعَنْ يَزيِدَ وَ آلَ زيِاَدٍ يمَْحُو اللَّهُ عز و جل بِذَلِكَ ذُنوُبهَُ وَ لَوْ كَانَتْ بِعَدَدِ النُّجُومِ  الحُْسَينَْ عليه
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  .بودند

  :فرمايند السلام مى اميرالمؤمنين عليه

رُ أَنْ يحَْتَمِلَ الرَّجُلَ ما يَـنُوبهُ وَ يَكْظِمَ ما يَـغْضِبهُ«   »الصَّبـْ

ها تحمل نمايد تا به نتيجه مطلوب برسد و وقتى كه آتش خشم برافروخته  صبر؛ يعنى انسان در مقابل مشكلات و مضيقه
انسان دين، ايمان، كرامت و عزّت . او، زيان و ضررى به كسى وارد نشودشود، فورا آن را خاموش كند كه با خشم  مى

  .تواند با صبر حفظ كند خود را مى

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  15هاى نامشروع  حلال و طيب جدايى از خواسته

  

  ران، مسجد امير
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  1385رمضان 

   المرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء و 

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

هاى ملكوتى و الهى قرار داشتند، از مشركان، كافران و  السلام در مقابل اين چهره مخالفانى كه در زمان همه انبيا عليهم
ا فقط خواسته  كردند كه هاى غيرمنطقى، غيرعقلى و نامشروع بود و اين كه فكر مى منافقان بودند كه علت مخالفت آ

  .دهند جايگاه اجتماعى، سياسى و اقتصادى خود را از دست مى

هاى نامشروع،  ها، به دستور پروردگار از مردم خواستند كه از خواسته همه انبيا براى صلاح، نجات، رشد و كمال انسان
جاى اين غيرعقلى و غيرمنطقى خود جدا شوند و جايگاه آلوده اقتصادى، اجتماعى و سياسى را رها كنند، تا به 

   هايى معقول، متين و مشروع قرار گرفته شود و با از دست رفتن ها، خواسته خواسته

  172: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .هاى مثبت و الهى به دست بيايد هاى باطل و شيطانى، جايگاه جايگاه

السلام اين  موسى بن عمران عليههاى اقتصاديى كه مخالفان انبيا داشتند، ربا بود كه البته بعد از حضرت  يكى از جايگاه
هاى  جايگاه خيلى قوت گرفت و عمر خود را ادامه داد كه در حدود صد و پنجاه سال قبل، اين جايگاه شيطانى از بانك

هاى مردم كل كره زمين را به خود آلوده   ربايى سر درآورد و حكومت خود را بر تمام جهان گستراند و نود و نه درصد سفره
  .كردند

  .هاى جهان بوده است كره زمين را به اسارت بانك ربايى گرفتند و ريشه بانك ربايى نيز در افكار و شعار صهيونيست  مردم

مخالف بودند و الا با انسان مخالف نبودند، بلكه  -به خاطر مصلحت خود انسان -انبياى خدا با مال حرام و نامشروع
  .ده استبا رباخوار كه جنگ نداشتند، بخاطر پول حرامش بو 

اين . السلام دغدغه اصلاح مال و روش مردم از حرام خورى را داشتند تمام يكصد و بيست و چهار هزار پيامبر عليهم
هاى اقتصادى مخالفان انبيا بوده است و كسانى كه در اين جايگاه بودند، به خاطر ثروت زيادى كه از ربا  يكى از جايگاه
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خواهند ما را از درآمد مالى  انبيا مى: گفتند دادند و مى نداشتند و دست رفاقت نمى آوردند، با انبيا سر آشتى به دست مى
ا را از عذاب جهنم دور كنند، نه از ثروت در حالى كه اين گونه نبود، چون كه انبيا مى. محروم كنند   .خواستند آ

   السلام به كسب و مقام حلال سفارش انبيا عليهم

اى قوى شود، حداقل منفعت دام اين  كردند و اگر دامدارى در جامعه به دامدارى تشويق مىانبيا در درجه اول مردم را 
ها، غذا، لباس، فرش و بقيه امور مورد نياز  كند؛ با گوشت، لبنيات و پشم دام است كه بخشى از غذاى مردم را تأمين مى

  .از دامدارى آباد، شايد صدها رشته كسب توليد شود. شود مردم تأمين مى

ها، رودها،   پيامبران مردم را بعد از دامدارى، به كشاورزى تشويق كردند، چون آباد كردن زمين با بكار گرفتن باران، چشمه
كاشتن محصولات همراه است كه تشويق انبيا به اين مسأله، فوق العاده بود و شغل برخى از پيغمبران كشاورزى و برخى 

  .دامدارى بود
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   اى بنشيند وبه هزاران نفرنيازمند مشكل دار، به صورت امااگركسى درمغازه

ا نيز نتوانند حتى اصل پول را برگردانند و رباخوار نيز وثيقه،   ربايى پول بدهد و آ

ا را غارت كند، انبيا اين را نمى   .پسنديدند خانه، زمين و طلاهاى زن و بچه آ

لى به آن مصرّ بودند، بخش صنعت بود؛ شناخت معادن، يافتن و استخراج آن و تبديل بخش ديگر از درآمد كه انبيا خي
  .بخش ديگر، بخش تجارت؛ بيع، شراء و كسب بود. مواد معدنى به ابزار زندگى

اين مشاغل؛ يعنى دامدارى، كشاورزى، صنعت و تجارت، كسب مشروع، حلال و عبادت است، اما ربا، : فرمودند انبيا مى
  .تلاس، غصب و دزدى حرام و خيانت استرشوه، اخ

ها را از جايگاه اقتصاد نامشروع دور و در جايگاه   خواستند انسان ها با انبياء مخالف بودند، چون كه انبيا مى اين طايفه
ا نبود و به ناحق در آن پست قرار  . كسب حلال قرار بدهند كسانى كه جايگاه سياسى نامشروع داشتند و مقام، حق آ

  .دانستند ه بودند نيز با انبيا مخالف بودند، چون ظالم، ياغى و سركش بودند و ملت را برده خود مىگرفت
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قبل از شروع جنگ به يكى از  »1« چنان چه در معارف اسلامى آمده است، وقتى سردار لشكر ايران، رستم فرخ زاد،
جنگ ما براى آب و : ايد؟ گفت كشور ما آمدهباشد، چرا به   خانه شما مكه و مدينه مى: نمايندگان لشكر اسلام گفت

خاك و پول نيست، مردم ما را نگاه كن، ببين به يك پيراهن و نان خشك قانع هستند، ما نه براى پول و نه براى ثروت 
   اگر هدف ما را قبول كنيد، نه جنگى با شما داريم و نه. ايم آمده

______________________________  
كه ) م 636مقتول (پسر سپاهبد فرخ هرمزد، سردار معروف و مدبر و دلير اواخر عهد ساسانى  :رستم فرخزاد -)1(

در زمان سلطنت آزرميدخت، پدر رستم، فرخ هرمز مدعى . اند ياد كرده) شاهزاده(» ايشخان«مورخان ارمنى پدر و پسر را 
ان وسايل قتل او را فراهم توانست علناً مخا چون آزرميدخت نمى. سلطنت شد و ملكه را به زنى خواست لفت كند، در 

در زمان يزدگرد سوم، . آنگاه رستم با سپاه خويش پيش راند و پايتخت را تصرف و آزرميدخت را خلع و كور كرد. آورد
وى كاملاً از خطر عظيمى كه در نتيجه حمله عرب به كشور ايران . گشت رستم نايب السطنه حقيقى ايران محسوب مى

د اطلاع داشت پس فرماندهى كل نيروى لشكرى را به عهده گرفت و در دفع دشمن جديد كوشش دليرانه  روى داده بو 
م سپاه ايران در  636در سال . اما خليفه عمر پيشدستى كرد. با سپاهى بزرگ در پيرامون پايتخت حاضر شد. كرد

ل كشيد و به شكست ايرانيان خاتمه جنگ سه روز طو . با سعد بن وقاص سردار عرب روبرو شد -نزديك حيره -قادسيه
معارف . (كرد و درفش كاويان را در برابر خود نصب كرده بود كشته شد رستم كه شخصاً حركات افواج را اداره مى. يافت

  )658/ 5: و معاريف

  

  174: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  :ايم ما آمده. خواهيم خزانه و زمين شما را مى

  »1« » عباده اهللادعوكم من عباده العباد الى«

تا به شما بگوييم كه خسرو پرويز، يزدگرد، اطرافيان، وكلا، وزرا و سرداران لشكر شما، تمام مردم ايران را به بردگى و بندگى  
  .ها را رها كرده، آزاد باشند كه اهل خدا شوند اين. اند گرفته

ها و  گيريد و خرج كاخ خسروپرويز و شب نشينى را مى ها كشند، شما دسترنج اين ريزند و زحمت مى تمام مردم دارند عرق مى
ا مى   شما چه حقى بر مردم داريد؟. ها مال ملت است اين پول. كنيد خرج عيش و نوش يزدگرد و اطرافيان آ
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چه كسى گفته است كه مردم ايران خانه نداشته باشند، آن وقت خسرو پرويز با شيرين خانم، اين دختر مسيحى كه از روم 
آمده تا در كاخ تيسفون زندگى كند و تاجى كه روى سر خسرو پرويز آويختند، بيست و پنج من طلا و نقره و الماس  شرقى

  .داشته باشد

كنند كه در مسير اعلى  ها را پر از آب و گلاب مى چرا وقتى خسرو پرويز قبل از رفتن به شكار، دوازده هزار نيرو مشك
ا ر    شود، گرد و غبار بلند نشود؟ خورد و بلند مى وى زمين مىحضرت بپاشند كه وقتى سم اسب آ

چه كسى گفته است كه هر ايرانى براى ديدن اقوام خويش از مدائن و تيسفون نتواند تا شهر انبار كه چند فرسخ بيشتر 
  .ها پول تحقق پيدا كند فاصله نداشته است، برود، اما سفر بيهوده ييلاق و قشلاق درباريان با ميليون

ما با شما سر جنگ نداريم، بلكه با . ايم كه مردم ايران را از بردگى براى شما نجات دهيم ما براى اين آمده: فرمودند يا مىانب
شما هواى نفس خود را رها كنيد و مانند ما شويد، مانند دو برادر شويم تا از جنگ كردن با . هواى نفس شما جنگ داريم

  .شما صرف نظر كنيم

______________________________  
  .32، باب 285/ 21: بحار الأنوار -)1(

  

  175: صبر از ديدگاه اسلام، ص

به دست » مرو«رستم فرخ زاد گوش نداد و با لشكر اسلام جنگيد و كشته شد و يزدگرد نيز فرارى شد و در شهر 
اخت قرآن، اسلام و به خصوص هاى قيمتى او طمع كرده بود، كشته شد و مردم ايران بعد از شن آسيابانى كه به لباس

هاى  السلام به دين اسلام رو كردند و تا به امروز كه هزار و پانصد سال گذشته است، در ميان ملت بيت عليهم اهل
   اسلامى عالم، خدمتى كه اين ملت از طريق علم و دانش به دنياى اسلام

  .نظير است كردند، بى

   سلامىنظر نويسندگان منصف اروپايى در مورد تمدن ا
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ا منصف باشد ها بى اگر نود و نه نفر از اروپايى هاى  هاى منصف در كتاب اروپايى. انصاف هستند، ممكن است يك نفر آ
  .است» وآله عليه االله محمد بن عبداالله صلى«اند كه تمدن امروز جهان، محصول زحمات هزار ساله امت  خود نوشته

ا . برم اى را نام مى سه منبع بسيار مفصل و گسترده. اين حرف، از دانشمندان منصف اروپا است ببينيد كه نظر منصفان آ
  .نسبت به زحمات مردم و علماى مسلمان، براى پويا شدن اين تمدن چيست

: جرجى زيدان مسيحى و سوم» تاريخ تمدن«كتاب : فرانسوى، دوم» گوستاو لوبون«اثر » تاريخ تمدن اسلام«يك كتاب 
ها ذكر شده است كه نود درصد سهم اين  در اين كتاب. است» خورشيد اسلام در اروپا«با ارزش سه جلد كتاب بسيار 

ن نمى برنامه گسترش تمدن در دنيا از ايرانى گرى و بربريت  كرديم، اروپا هنوز در وحشى ها است كه اگر ما اين سفره را 
  .بود

اق كردند و سيصد . دعلم را از ما گرفتند، البته زحمت كشيدند و آن را رشد دادن ا را  با علم، ابزارى را ساختند و آ
  .ها است ها از مسلمان اين قدرشناسى اروپايى. ها زدند سال بر سر تمام مسلمان

. معنى ندارد كسى در رياست با عواملش آقايى كند و بقيه بردگى: گفتند انبيا با جايگاه سياسى غلط مخالف بودند و مى
  .ين فرد تا آخرين فرد آن، بايد خادمان با ايمان، دلسوز، مخلص و معنوى براى تك تك ملت باشندبدنه حكومت از مهمتر 

  .اين جايگاه سياسى اسلام است

  176: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   السلام سياست و عدالت خواهى على عليه

: فرمايد آيد، مى ير به فرقش فرود مىگيرد و تا شب نوزدهم رمضان كه شمش السلام در اين جايگاه قرار مى حضرت على عليه
من اگر . گذارند چگونه شب سير بخوابم، در حالى كه در ميان اين ملت، افرادى هستند كه شب را گرسنه سر به بالين مى

  .سير باشم، فرداى قيامت عذرى نزد خدا نخواهم داشت

هزار جمعيت، در مسجد كوفه، تكبيره الاحرام نماز  السلام با چند در جايگاه سياسى اسلام، حاكمى مانند اميرالمؤمنين عليه
   خواهد بگويد، هنوز نگفته، ناله واجب را مى
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صاحب ناله جلو : فرمايد گردد، مى اندازد و از محراب برمى خورد، دست خويش را مى زنى از درب مسجد به گوش او مى
   دهند، خانمى به نام مردم راه مى. بيايد

  :كند السلام عرض مى يرالمؤمنين عليهآيد، به ام جلو مى» سوده«

روى صندلى حكومت . خواستى خدمتگزار باشد، اما ظالم از آب درآمده است اى، مى فرماندارى كه به منطقه ما فرستاده
ترين مغازه هاى ما را مى نشسته و با احساس قدرت، زمين   .كند گيرد و به نام خودش مى ها را به زور از مردم مى گيرد، 

دادند و اشك از ديدگان مبارك ايشان  هاى اين زن را گوش مى السلام در جايگاه سياسى اسلام است، حرف عليهحضرت 
  :شد و از حالت ايستاده، بر روى زمين نشست و زانوى خويش را در آغوش گرفته و فرمود جارى مى

تو به ! كند، خدايا او دارد ستم مىتو شاهد هستى، من اين فرماندار را براى عدالت و گرفتن حق فرستادم و ! خدايا
به محض ديدن نامه به كوفه بياكه اين خانم از : به فرماندار نوشت. قلم و كاغذ بياور! قنبر: حساب من ننويس، صدا زد

  »1« .من و تو نزد خدا شكايت نكند

______________________________  
وَ مِنْ كِتَابِ ابْنِ طلَْحَهَ رُوِىَ أَنَّ سَوْدَهَ بنِْتَ عُمَارَهَ [كشف الغمه ] كشف،«؛ 27، حديث 119/ 41بحار الأنوار  -)1(

وَ آلَ أمَْرهُُ إِلىَ أَنْ قَالَ مَا حَاجَتُكِ  صِفِّينَ الهْمَْدَانيَِّهَ دَخَلَتْ عَلَى مُعَاوِيهََ بَـعْدَ مَوْتِ عَلِىٍّ فَجَعَلَ يوُنِّـبُـهَا عَلَى تحَْريِضِهَا عَلَيْهِ أيََّامَ 
نَا مُ عَلَيـْ مِنْ قِبَلِكَ مَنْ يَسْمُو بمِكََانِكَ وَ يَـبْطِشُ  قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ مُسَائلُِكَ عَنْ أمَْرنِاَ وَ مَا افـْتـَرَضَ عَلَيْكَ مِنْ حَقِّنَا وَ لاَ يَـزاَلُ يَـتـَقَدَّ

طَاهَ قَدِمَ دُناَ حَصِيدَ السُّنْبُلِ وَ يَدُوسُنَا دَوْسَ الحَْرْمَلِ يَسُومُنَا الخَْسْفَ وَ يذُِيقُنَا الحْتَْفَ هَذَا بُسْرُ بْنُ أَرْ بِقُوَّهِ سُلْطاَنِكَ فَـيَحْصُ 
نَا فَـقَتَلَ رجَِالنََا وَ أَخَذَ أمَْوَالنََا وَ لَوْ لاَ الطَّاعَهُ لَكَانَ فِينَا عِزٌّ وَ مَنـْعَهٌ فَإِنْ عَ  زلَْتَهُ عَنَّا شَكَرْناَكَ وَ إِلاَّ كَفَّرْناَكَ فَـقَالَ مُعَاوِيَهُ إِيَّاىَ عَلَيـْ

لَكِ عَلَى قَـتَبٍ أَشْوَسَ فَأَرُدَّكِ إِليَْهِ فَـيُـنْفِذَ فِ  دِينَ بِقَوْمِكِ ياَ سَوْدَهُ لَقَدْ همََمْتُ أَنْ أَحمِْ يكِ حُكْمَهُ فأََطْرَقَتْ سَوْدَهُ سَاعَهً ثمَُّ تُـهَدِّ
رٌ فَأَصْبَحَ فِيهِ الْعَدْلُ مَدْفوُناً قَدْ حَالَفَ الحَْقَّ لاَ يَـبْغِ قَ  نـَهَا قَـبـْ ى بِهِ بَدَلاً فَصَارَ باِلحَْقِّ وَ الاْءِيماَنِ الَتْ صَلَّى الاْءِلَهُ عَلَى رُوحٍ تَضَمَّ

هُ مَقْرُوناً فَـقَالَ مُعَاوِيَهُ مَنْ هَذَا ياَ سَوْدَهُ قاَلَتْ هُوَ وَ اللَّهِ  أَمِيرُ الْمُومِنِينَ عَلِىُّ بْنُ أَبىِ طاَلِبٍ وَ اللَّهِ لَقَدْ جِئْتُهُ فىِ رَجُلٍ كَانَ قَدْ وَلاَّ
رَأْفَهٍ وَ تَـعَطُّفٍ وَ قَالَ أَ   بِرَحمَْهٍ وَ رفِْقٍ وَ صَدَقَاتنَِا فَجَارَ عَلَيـْنَا فَصَادَفـْتُهُ قَائِماً يُصَلِّى فَـلَمَّا رَآنىِ انْـفَتَلَ مِنْ صَلاَتهِِ ثمَُّ أقَـْبَلَ عَلَىَّ 

أَنىِّ لمَْ آمُرْهُمْ بِظلُْمِ خَلْقِكَ ثمَُّ أَخْرجََ  لَكَ حَاجَهٌ قُـلْتُ نَـعَمْ فَأَخْبـَرْتُهُ الخْبَـَرَ فَـبَكَى ثمَُّ قَالَ اللَّهُمَّ أنَْتَ الشَّاهِدُ عَلَىَّ وَ عَلَيْهِمْ وَ 
النّاسَ اللَّهِ الرَّحمَْنِ الرَّحِيمِ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَـيِّـنَهٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَ الْمِيزانَ وَ لا تَـبْخَسُوا  قِطْعَهَ جِلْدٍ فَكَتَبَ فِيهَا، بِسْمِ 

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُومِنِينَ فإَِذَا قَـرَأْ  تَ كِتَابىِ هَذَا فَاحْتَفِظْ بمِاَ فىِ يَدِكَ أَشْياءَهُمْ وَ لا تُـفْسِدُوا فىِ الأَْرْضِ بَـعْدَ إِصْلاحِها ذلِكُمْ خَيـْ
ا خَتَمَهَا بَطِينٍ وَ لاَ خَزَنَـهَا فَجِئْتُ باِلرُّقـْعَهِ مِنْ عَمَلِنَا حَتىَّ يَـقْدُمَ عَلَيْكَ مَنْ يَـقْبِضُهُ مِنْكَ وَ السَّلاَمُ ثمَُّ دَفَعَ الرُّقـْعَهَ إِلىََّ فَـوَ اللَّهِ مَ 

  ».رَفَ عَنَّا مَعْزُولاً فَـقَالَ مُعَاوِيهَُ اكْتبُُوا لهَاَ كَمَا تُريِدُ وَ اصْرفُِوهَا إِلىَ بَـلَدِهَا غَيـْرَ شَاكِيَهٍ إِلىَ صَاحِبِهِ فَانْصَ 
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  177: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .كسانى با انبيا مخالف بودند كه در جايگاه سياسى، به ناحق و باطل قرار داشتند

هاى  انبيا مخالف بودند، چون كه انبيا براى حفظ اخلاق جامعه و عفت آن، جلوى لذتاى نيز با  تمام گنهكاران حرفه
. كند اى در جامعه، از ميكروب بدتر توليد مثل مى گرا است و گنهكار حرفه گرفتند؛ زيرا طبع مردم لذت مهار را مى بى

  الايى ازگنهكاران با اين همه زحمات انبيا، وقتى بدون مزاحم وارد جامعه شوند، درصد ب

  .كنند جامعه را به سرعت فاسد مى

هاى اقتصادى حرام مانند  اى در هر بخشى؛ كسانى كه در جايگاه هاى نامشروع و گنهكاران حرفه اگر گرفتاران خواسته
  .كنند رباخورى بوده و هستند، سخت با انبيا مخالفت كرده و مى

از جايگاه ربا   -عباس -د، بيست و دو سال عموى رباخوارشوآله بيست و سه سال طول كشي عليه االله تبليغ پيغمبر صلى
وآله  عليه االله وآله دسيسه كرد، او با خرج كردن پول ربا و براى كشتن پيامبر صلى عليه االله كنار نيامد و دائم عليه پيامبر صلى

ويش، كسى كه نيت قتل او را وآله مهربان عموى خ عليه االله پيغمبر صلى. نود فرسخ راه پيمود، ولى موفق نشد و اسير شد
  »1« .دوباره به مكه برگشت و مشغول رباخورى شد. كارى به كار او ندارم: داشت، دستور داد آزاد كردند و فرمود

______________________________  
الْوَدَاعِ الحَْمْدُ للَِّهِ نحَْمَدُهُ وَ  وآله فىِ حَجَّهِ  عليه االله خُطبَْهُ النَّبىُِّ صلى[تحف العقول ] ف، -13«؛ 34/ 73بحار الأنوار  -)1(

نَا مَنْ يَـهْدِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَ مَنْ يُضْلِلْ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتـَغْفِرهُُ وَ نَـتُوبُ إِليَْهِ وَ نَـعُوذُ باِللَّهِ مِنْ شُرُورِ أنَْـفُسِنَا وَ مِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِ 
ادَ اللَّهِ بتِـَقْوَى اللَّهِ وَ دُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَريِكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أَنَّ محَُمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ أوُصِيكُمْ عِبَ فَلا هادِىَ لَهُ وَ أَشْهَ 

ْ لَكُمْ فَإِنىِّ لاَ أَدْرىِ لَعَلِّى لاَ  أَحُثُّكُمْ عَلَى الْعَمَلِ بِطَاعَتِهِ وَ أَسْتـَفْتِحُ اللَّهَ باِلَّذِى هُوَ خَيـْرٌ أمََّا بَـعْدُ  أيَُّـهَا النَّاسُ اسمَْعُوا مِنىِّ أبَُـينِّ
وْمِكُمْ هَذَا لىَ أَنْ تَـلْقَوْا رَبَّكُمْ كَحُرْمَهِ ي ـَألَْقَاكُمْ بَـعْدَ عَامِى هَذَا فىِ مَوْقِفِى هَذَا أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّ دِمَاءكَُمْ وَ أعَْراَضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَراَمٌ إِ 
هَا إِلىَ مَنِ ائْـتَمَنَهُ عَلَيـْهَا وَ إِنَّ ربِاَ فىِ شَهْركُِمْ هَذَا فىِ بَـلَدكُِمْ هَذَا أَلاَ هَلْ بَـلَّغْتُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ فَمَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَانهٌَ فَـلْيُودِّ 

مُ عَامِرِ ربِاَ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّ دِمَاءَ الجَْاهِلِيَّهِ مَوْضُوعَهٌ وَ إِنَّ أَوَّلَ دَمٍ أبَْدَأُ بِهِ دَ الجَْاهِلِيَّهِ مَوْضُوعٌ وَ إِنَّ أَوَّلَ ربِاً أبَْدَأُ بِهِ 
وَ السِّقَايهَِ وَ الْعَمْدُ قَـوَدٌ وَ شِبْهُ الْعَمْدِ مَا قتُِلَ  بْنِ رَبيِعَهَ بْنِ الحَْارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَ إِنَّ مَآثِرَ الجْاَهِلِيَّهِ مَوْضُوعَهٌ غَيـْرَ السِّدَانَهِ 

  ».بِالْعَصَا وَ الحَْجَرِ وَ فِيهِ مِائَهُ بَعِيرٍ فَمَنْ زاَدَ فَـهُوَ مِنَ الجْاَهِلِيَّهِ 
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   هاى نامشروع صبر در مقابل خواسته

هايشان گناه بود، يا كسانى كه در جايگاه اقتصادى نامشروع بودند، در  كه تمام خواستهاى   اگر هواپرستان و گنهكاران حرفه
شت، درستكار، حلال خور و  هاى نامشروع خود ايستادگى و صبر مى مقابل خواسته كردند، همه مؤمن، اهل نجات، 

هاى آنان  دن، وارد دوزخ شده، مردهشدند، اما صبر، مقاومت و ايستادگى نكردند و بر اثر اين صبر نكر  خادم به مردم مى
ا در آينده وارد جهنم مى نيز وارد دوزخ و زنده   .شوند هاى فعلى آنان نيز بر اثر اثرات مال حرام آ

خواست  السلام به مدينه آمد و اولين بارى بوده است كه مى مردى از خراسان براى زيارت وجود مبارك امام صادق عليه
  السلام به خدمتكار امام عليه درب خانه. امام را ببيند

  :گويد در اين خانه چه كاره هستى؟ مى: گويد كند و به او مى حضرت برخورد مى

   هنگامى كه امام. نگهدارى از استران و اصطبل خانه حضرت به عهده من است

  .كنم خواهند به مسافرت بروند، من مركب ايشان را آماده مى مى

من : گويد كار تو چيست؟ مى: گويد كنى؟ خدمتكار مى ا شغل خود را با من عوض مىآي: گويد تاجر خراسانى به او مى
ا را به نام تو مى كنم، تو به خراسان برو، من در  ايرانى هستم و شهر من خراسان است، زمين، مغازه و ملك دارم، همه آ

  .نمايم السلام نوكرى مى مانم و براى امام صادق عليه اين خانه مى

اگر ! يابن رسول االله: السلام آمد و عرض كرد به محضر امام صادق عليه. مرد ساده دل به فكر فرو رفت. نصبر ك: گفت
  »1« گيريد؟ خيرى بر ما رو كرده باشد، شما جلوى آن خير را مى

______________________________  
إِنَّ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ ... مَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْكِرْمَانىِِّ قَالَ رُوِىَ عَنْ محَُ ]  الخرائج و الجرائح] «؛ 3، حديث 88/ 5بحار الأنوار  -)1(

نَمَا هُوَ جَالِسٌ وَ مَعَهُ بَـغْلَهٌ إِ  عليه ذْ أقَـْبـَلَتْ رفِـْقَهٌ مِنْ خُراَسَانَ السلام كَانَ عِنْدَهُ غُلاَمٌ يمُْسِكُ بَـغْلَتَهُ إِذَا هُوَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَـبـَيـْ
لَ لَكَ مَالىِ كُلَّهُ فَإِنىِّ كَثِيرُ رَجُلٌ مِنَ الرِّفـْقَهِ هَلْ لَكَ ياَ غُلاَمٌ أَنْ تَسْألََهُ أَنْ يجَْعَلَنىِ مَكَانَكَ وَ أَكُونَ لَهُ ممَْلُوكاً وَ أَجْعَ  فَـقَالَ لَهُ 
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يعِ الصُّنُوفِ اذْهَبْ فَاقْبِضْهُ وَ أنَاَ أقُِيمُ مَعَهُ مَكَانَكَ ف ـَ قَالَ أَسْألَهُُ ذَلِكَ فَدَخَلَ عَلَى أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ فَـقَالَ جُعِلْتُ الْمَالِ مِنْ جمَِ
وَ أمَْنـَعُكَ مِنْ غَيرِْى فَحَكَى لَهُ  فِدَاكَ تَـعْرِفُ خِدْمَتىِ وَ طُولَ صُحْبَتىِ فإَِنْ سَاقَ اللَّهُ إِلىََّ خَيرْاً تمَنْـَعُنِيهِ قَالَ أعُْطِيكَ مِنْ عِنْدِى

هُ فَـقَالَ لَهُ أنُْصِحُكَ لِطوُلِ لِ فَـقَالَ إِنْ زَهِدْتَ فىِ خِدْمَتِنَا وَ رَغِبَ الرَّجُلُ فِينَا قبَِلْنَاهُ وَ أَرْسَلْنَاكَ فَـلَمَّا وَلىَّ عَنْهُ دَعَاقَـوْلَ الرَّجُ 
السلام  وآله مُتـَعَلِّقاً بنُِورِ اللَّهِ وَ كَانَ أمَِيرُ الْمُومِنِينَ عليه ليهع االله الصُّحْبَهِ وَ لَكَ الخْيَِارُ فَإِذَا كَانَ يَـوْمُ الْقِيَامِ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

دَناَ فَـقَالَ  بنَِا يَدْخُلُونَ مَدْخَلَنَا وَ يَردُِونَ مَوْرِ مُتـَعَلِّقاً بِرَسُولِ اللَّهِ وَ كَانَ الأَْئِمَّهُ مُتـَعَلِّقِينَ بأَِمِيرِ الْمُومِنِينَ وَ كَانَ شِيعَتُـنَا مُتـَعَلِّقِينَ 
نْـيَا وَ خَرجََ الْغُلاَمُ إِلىَ الرَّجُلِ فَـقَالَ لَ  هُ الرَّجُلُ خَرَجْتَ إِلىََّ بِغَيرِْ الْوَجْهِ الَّذِى الْغُلاَمُ بَلْ أقُِيمُ فىِ خِدْمَتِكَ وَ أوُثِرُ الآْخِرَهَ عَلَى الدُّ

السلام فَـقَبِلَ وَلاَءَهُ وَ أمََرَ للِْغُلاَمِ بأِلَْفِ دِينَارٍ ثمَُّ قَامَ إِليَْهِ فَـوَدَّعَهُ وَ   عَبْدِ اللَّهِ عليهدَخَلْتَ بِهِ فَحَكَى لَهُ قَـوْلَهُ وَ أَدْخَلَهُ عَلَى أَبىِ 
َِ سَألََهُ أَنْ يَدْعُوَ لَهُ فَـفَعَلَ فَـقُلْتُ ياَ سَيِّدِى لَوْ لاَ عِيَالٌ بمِكََّهَ وَ وُلْدِى سَرَّنىِ أَنْ أطُِيلَ الْمُقَ  ذَا الْبَابِ فَأَذِنَ لىِ وَ قَالَ لىِ تُـوَافِقُ امَ 

لَهَا فَـتَأَبَّـيْتُ وَ ظَنـَنْتُ أَنَّ ذَلِكَ مَ  وْجِدَهٌ فَضَحِكَ إِلىََّ وَ قَالَ خُذْهَا إِلَيْكَ غَمّاً ثمَُّ وَضَعْتُ بَـينَْ يَدَيْهِ حَقّاً كَانَ لَهُ فَأَمَرَنىِ أَنْ أَحمِْ
  ».فَجِئْتُ وَ قَدْ ذَهَبَتْ نَـفَقَتُـنَا شَطْرٌ مِنـْهَا فَاحْتَجْتُ إِليَْهِ سَاعَهً قَدِمْتُ مَكَّه فَإِنَّكَ تُـوَافِقُ حَاجَهً 

  

  179: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ا آمدند كه كل عالم را مجانى به خير برسانند   .امامان منابع خير خدا هستند، آ

  .ابداً : گيريد؟ فرمود را مىاگر خدا خيرى براى من خواسته باشد، آيا شما جلوى آن 

خواهد همه اموال خود را به من واگذار كند و من به خراسان بروم و او به جاى  مردى اهل خراسان، ثروتمند، مى: گفت
  .من در خانه شما بماند

السلام  عليهآن مرد بسيار خوشحال شد، ولى امام . شوم من مانع نمى. خواهى بروى، برو اگر مى: السلام فرمودند امام عليه
كه اسباب  اين. گيرد رود و تاجر ثروتمندى به جاى او قرار مى اى مى نه ناراحت از اين كه خادم ساده. بسيار ناراحت شد

  .خوشحالى است

ها و پولها را ندارد و در خراسان  شناخت كه اين مرد ظرفيت آن زمين السلام از اين ناراحت شد كه سالها او را مى امام عليه
   ولى به. رود شود و به جهنم مى ون كوچك تبديل مىبه قار 

  .برو: بروم؟ امام فرمودند: السلام گفت امام عليه
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ا را رها مى مگر امامان ما به اين سرعت و به اين راحتى ما را رها مى ا هرگز ما را رها  كنند؟ ما بارها آ كنيم، اما آ
السلام او را صدا كردند و  باز كند و برود، امام صادق عليه خادم به درب اتاق كه رسيد، خواست درب را. كنند نمى

  .او برگشت. بيا: فرمودند

وآله به دامن رحمت خدا وصل است و ما  عليه االله اى غلام، در روز قيامت، پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى: فرمودند
در اين عالم شيعه داريم، به ذيل عنايت ما  وآله وصل هستيم، ما هر چه عليه االله بيت نيز به ذيل عنايت پيغمبر صلى اهل

يابن رسول : خواهى با ما بيايى؟ گفت برند، آيا تو نمى وآله را ببرند، بقيه را نيز مى عليه االله وصل هستند، هر جا پيغمبر صلى
  .آيا من به جهنم بروم؟ من اشتباه كردم، نفهميدم! االله

  چون اگر بعد از. تحسين كرد كسى كه زود بفهمد اشتباه كرده است، بايد او را

  180: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .اى ندارد مردن بفهمد كه هفتاد سال اشتباه كرده است، ديگر فايده

زمين، پول و اموال را براى . دهم اگر تمام دنيا را به من بدهند، جاى خودم را به تو نمى: بيرون آمد، به مرد خراسانى گفت
غلام با اين مرد خراسانى به خدمت امام . السلام برويد ام كه به ملاقات امام صادق عليه فتهاما اجازه گر . خودت نگهدار

  .السلام آمدند عليه

  .مرد خراسانى مسائل خود را پرسيد و بعد رفت

: ودندالسلام هزار دينار به او دادند و فرم امام صادق عليه. روم نه، نمى: تو نرفتى؟ گفت: السلام فرمودند امام صادق عليه
اگر دست خود را در دست ما بگذاريد، از . دهند را لحاظ كنيد آن چيزى كه در قيامت به شما مى. اين پول نزد تو باشد
  .ما جدا نخواهيد شد

  .كشد داند كه اگراو به خراسان برود، ثروت ايمان او را مى السلام مى امام صادق عليه

  .به طرف دوزخ حركت كند السلام دغدغه دارد كه يكى از شيعيان امام عليه

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  16السلام عبد مصلح شخصيت و تواضع ابن فهد حلى  على عليه
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  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

شيعه كه علاوه بر علم و دانش، در عمل نيز انسان كم نظيرى بوده است، وجود مبارك ابن فهد از دانشمندان كم نظير 
اى است كه نزد رجال علمى شيعه و فقهاى بزرگ  از نظر دانش، عمل، عرفان، حال و عبادت چهره برجسته. حلى است

  .اى دارد السلام مقام والا و شايسته بيت عليهم و رده اول مكتب اهل

نيازمند، گرفتار، دردمند . زد گشايى از كار مردم، حرف اول را مى ها و گره زمان خود، در حل مشكلات، سختى ايشان در
اگر خود او با مال، قدرت حل مشكل مردم را . داد كرد، مگر اين كه به او پاسخ مثبت مى و محتاجى به او مراجعه نمى

كرد كه من با اين مقام، شخصيت و عظمت، شايسته  ىگذاشت و اين فكر را نم نداشت، از آبروى خودش مايه مى
  نيست كه به كسى بگويم اين مقدار پول به من بدهيد

  181: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .كه من مشكل اين مؤمن را حل كنم

گذاشت  در حالى كه در مقام با عظمتِ مرجعيت، علم، عمل و عرفان بود، آبروى خود را براى حل مشكل مردم مايه مى
و يا كارى از دستش . پولى به من بده: براى او سخت و سنگين نبود كه براى كمك به ديگران، به افراد پولدار بگويد و

  .كرد يعنى شخصيت و آبروى خود را لحاظ نمى. خورد به شخصيت من لطمه مى: بربيايد و انجام ندهد و بگويد

وجود مباركى كه عامل به علم بود و تا آخر عمر آبروى خود را قدر و اين  اين مرد الهى، ملكوتى، والا، اين مرجع عالى
كند كه گفتار  دارد، اين روايت بسيار مهم را در اين كتاب نقل مى» التحصيل«براى مردم مايه گذاشت، كتابى به نام 

  .وجود مبارك پروردگار مهربان عالم است

  خصوصيات بندگان خاص خدا
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ها در دنيا و  كند كه اين چهره اى را معرفى مى ند كه پروردگار مهربان عالم چهرهك السلام نقل مى از حضرت باقر عليه
اگر . آخرت در رده اول بندگان پاك، خالص، با منفعت و با كرامت او هستند و خداوند متعال به اينان نظر خاص دارد

  .به همه اهل ايمان نظر عام دارد، ولى به اين بزرگواران نگاه خاص دارد

   اما كل مطلب. توان توضيح داد هاى پروردگار را با اين مجال نمى مايشالبته فر 

  .را، بسيار بسيار مختصر ملاحظه كنيد كه متناسب با زمان و مكان لحاظ شده است

ايى كه اين روايت عنوان شده، خواهيد ديد» انشاء االله«شرح مفصل و تفسير آن را    .در كتا

  »1« »نْدِى، عَبْداً مُؤمِناً ذا حَظٍّ مِنْ صَلاحٍ انَّ مِنْ أَغْبَطِ اوْليِائِى عِ «

   صلاح همراه با مشتقاتش در كتاب خدا در موارد متعدد و مختلف ذكر شده

______________________________  
  .173، حديث 17، باب 77/ 1: وسائل الشيعه -)1(

  

  182: صبر از ديدگاه اسلام، ص

را ذكر » صلاح«كه البته در اينجا پروردگار عالم، خود ريشه   »مصلح، مصلحون، اصلح، اصلحوا و اصلاحاً « است؛
  .كند و مشتقاتش را نياورده است مى

ديگر نيازى نيست كه دنبال . وقتى پاى ريشه لغت در ميان باشد، تمام جوانب اين حقيقت در ريشه نمود و تجلى دارد
  .لمات و الفاظ اين حديث قدسى را ببينيد كه چقدر پربار استشما ك. مشتقات آن بگرديم

نزد خود من، كارى به كار جهانيان ندارم كه : فرمايد عجيب و مورد توجه است كه مى »عندى«  و كلمه »أغبط«  كلمه
  .خواهند داشته باشند، مثبت يا منفى در حق او چه نظر و نگاهى دارند، هر نظر و نگاهى مى

حال معناى اين كلمات زيبا كه البته به قدرى بار اين  . ها مربوط به انسان است تمام اين. است »ولياءا«  ديگرى لغت
  .شود خواهد، نصيبش نمى كلمات از نظر معنوى سنگين است كه اگر با اجمال معنى شود، آن چيزى كه انسان مى
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گان است، چون آن موجودى كه زمينى است، نيكوترين مسأله در اينجا مسأله حال است، كه البته اين حال، حال فرشت
  .گيرد اصلاً در اين فضا قرار نمى

معلوم . وصل كرده است» ياى نسبت«را به  »اولياء«  ترين عاشقان، دوستان و محبانم؛ پروردگار در اينجا كلمه نيكوحال
  .ها نسبت به پروردگار عالم از معرفت جامع و شناخت لازم برخوردار هستند شود اين مى

  .شود اگر كسى او را نشناسد و نسبت به او معرفت نداشته باشد، عاشق نمى

اى، حتما عاشق  شناسى و او را نديده فشار شديدى به من بياورند كه آن كسى كه نمى. عشق به امر مجهول، محال است
   اصلاً دل در اين زمينه قدمى. او شو

  دارد، عاشق چه كسى بشود؟ برنمى

. خواهد عاشق شود، يا بايد با چشم سر ببيند، يا با چشم عقل درك كند و يا با قلب احساس كند انسان چيزى را كه مى
علم «عقل به دنبال . زند، عقل و قلب است اى نيست، آنچه در عاشقان خدا حرف اول را مى در زمينه خدا، چشم كاره

  .از اوليا شده است رفته، خدا را يافته وشكى ندارد، قلب نيز او را احساس كرده، لذا» باالله

   بنده مؤمن واقعى

  183: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »انَّ مِنْ أَغْبَطِ اوْليِائِى عِنْدِى، عَبْداً «

بنده واقعى كيست؟ قرآن مجيد بنده واقعى را، انسان صد در صد تسليم . اولاً اين عاشق من، عبد و بنده واقعى من است
  .چون و چرا نداردداند كه تا آخر عمر، با خدا  خدا مى

روم،  به زيارت مى. روم گيرم، ولى حج واجب را نمى روزه را مى. خوانم، ولى كارى به خمس و زكات ندارم نماز را مى: گويد نمى
  :كسانى كه اين گونه هستند، داراى دين پوك وپوچ هستند، بلكه بايد. اما به آيات صله رحم كار ندارم

روى چشم، : گويد اگر محبوب، از عبادت حرف بزند، عاشق مى »1« » أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَلَمِينَ إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ «
او عبد . آن چه كه پروردگار بخواهد: گويد خواهد، عملى، حالى، پولى و يا جانى باشد، عاشق مى حال آن عبادت مى
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اين عبد . من اين مقدار را قبول دارم و اين مقدار را قبول ندارم: گويد ىكند؛ نم پروردگار است و فرمان خدا را تكه پاره نمى
  .كند كه عبد است خدا نيست، بلكه عبدِ هواى نفس خويش است و خيال مى

  :فرمايد كدام ايمان؟ آن ايمانى كه در سوره حجرات مى  »عبداً مؤمناً «

داراى نيكوترين حال است، در هيچ يك از حقايق الهيه شك  اين عاشق من كه عبد مؤمن است و »2« »ثمَُّ لمَْ يَـرْتاَبوُا«
  .ندارد

______________________________  
به پروردگار جهانيان : گفت. تسليم باش: هنگامى كه پروردگارش به او فرمود] و ياد كنيد[« ؛ 2: 131بقره  -)1(

  ».تسليم شدم

  ».شك ننموده] اند ايمان آوردهدر حقّانيّت آنچه به آن [آن گاه «؛ 49: 15حجرات  -)2(

  

  184: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   صلاح ويژگى بنده مؤمن

  اما احوالات بنده مؤمن چگونه است؟

ها برخوردار  ريشه لغت است كه به اين معناست كه او از همه شايستگى» صلاح«كلمه   »ذا حَظٍّ مِنْ صَلاحٍ « :اول
  .است؛ شايستگى عقلى، معرفتى، اخلاقى، روحى، ايمانى و عملى

اين عاقل : شود گفت ديگر نمى. به قدرى برخوردارى او از شايستگى عقلى قوى است كه اصلاً خود عقل شده است
شود، او از بين  هيچ گاه در هجوم و حملاتى كه به نور مى. عقل نور است. است اين خود عقل: است، بايد گفت

  .شود رود و قطعه قطعه نمى نمى

حس شدن يك طرف يا كل بدن  بى: گويند تمام دكتران مى »1« » يرُيِدُونَ ليُِطْفِواْ نوُرَ اللَّهِ بأِفَـْوَ هِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ «
كور شدن چشم، لال شدن زبان، كر شدن گوش، نابود شدن هوش، فراموش كردن آنچه را كه در عوارض سنگينى مانند  

  .دوره عمر در ذهن ثبت بوده است را به همراه دارد، اما عاشق من، از صلاح نصيب دارد وصلاح با او وحدت كامل دارد
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   السلام كمال صلاح اميرالمؤمنين عليه

اين تعبيرات را در روايات . و اگر صلاحيت ايمانى دارد، خود ايمان شده استاگر صلاحيت عقلى دارد، خود عقل شده 
عقل نور . خيلى واضح و روشن است كه اين عقل يا قلب است، يعنى كل وجود او عقل و قلب است. كنيم ملاحظه مى

شود، و تمام روابط مغز  مى السلام تا روى بينى شكافته تواند ضربه بزند، لذا وقتى فرق حضرت عليه است، شمشير به نور نمى
   با اين شمشير زهرآلود بريده و رگها پاره

______________________________  
هايشان خاموش كنند در حالى كه خدا كامل كننده نور خود  خواهند نور خدا را با دهان مى«؛ 61: 8صف  -)1(

  ».است

  

  185: صبر از ديدگاه اسلام، ص

شود، نه كر، نه لال،  كند؛ نه كور مى گيرد، حضرت با قبل از ضربه خوردنش فرقى نمى را مىشود، خون تمام جمجمه را ف مى
  .دهد و نه بدن را، چون عقل محض شده است نه حافظه را از دست مى

 :خيلى فوق العاده است كه مغز قطعه قطعه، رگها بريده، روابط بين مغز قطع شود و خون كل مغز را بگيرد، ولى فرياد بزند
بعد هم . اين صداى عقل محض است. اين جمله از كسى نيست كه ضربه مغزى خورده است »1« »فُـزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَهِ «

خواهم با  مرا زمين بگذاريد، مى: ها او را روى گليم بخوابانند، تا جلوى درب خانه او را ببرند، آنجا بفرمايد فلج نشود، بچه
  .به اين حال نبينندپاى خودم بيايم كه دخترانم مرا 

حسين ! حسن جان: دو شب بعد، نزديك به شهادتش بفرمايد. اين حرف آدمى كه ضربه مغزى خورده است، نيست
  !جان

العَمَلِ بِهِ غَيـْركُُم يَسْبِقُكُم بِ اوصِيكُما وَ جمَيعَ وُلِدى وَ اهْلى وَ مَنْ بَـلَغَهُ كِتابى بتِـَقْوَى اللّهِ وَ نَظْمِ امْركُِم، اللّه اللّه فىِ القُرْآنِ لا«
ا عَمُودُ دِينِكُم وَ اللّه اللّه فىِ الجَهادِ بأَِمْوالِكُم وَ أنَْـفُسِكُم وَ السَنَتْكُم َّ   »2« »فىِ سبيل اللّه وَ اللّه اللّه فىِ الصّلاهِ فَا

شود، اما  ل مىها براى كسى كه ضربه مغزى خورده باشد، نيست، چون كسى كه ضربه مغزى خورده باشد، لا اين حرف
  .اين انسان، در كمال صلاح است
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السلام را معرفى كند كه ايشان در نيكوترين حال عشق  خواهد حضرت على عليه شايد در اين روايت، خدا به اهل عالم مى
  .است »عبداً مؤمناً ذا صلاح« :من

   السلام بندگى و عبادت على عليه

  السلام تمام عمر، بندگى مرا نيكو به جا آورد؛ نماز حضرت على عليه »أحسن عباده ربهّ«

______________________________  
  .4، حديث 99، باب 2/ 41: بحار الأنوار -)1(

  .47نامه : ج البلاغه -)2(

  

  186: صبر از ديدگاه اسلام، ص

بعد از پيغمبر . خواهم بخوابم خسته هستم و مىمن : در عبادت من هرگز نگفت. حال و قدمى با كسالت نداشت شبى بى
  .بود، نيكوتر از بندگى او، بندگيى نبود »أحسن عباده ربهّ«  وآله كه عليه االله صلى

ما نيز در حد خودمان آن معرفت و خلوص را داريم، اما واقعا معرفت . به خاطر معرفت و خلوص است »أحسن عباده«
  السلام است؟ على عليه و خلوص ما همسنگ معرفت و خلوص حضرت

وآله گذاشت، تا شب بيست و سوم كه به شهادت رسيد، طبق آيات و  عليه االله از زمانى كه دست در دست پيغمبر صلى
شت و جهنم را لحاظ نكرد، بلكه از اول طوق بندگى را بر گردن خود انداخته بود و با  روايات، لحظه اى در عباداتش 

  .السلام جايى پيدا نكرد تا خود را جا بدهد شت در وجود على عليه. خواست تمام وجودش فقط خدا را مى

شت انجام نداد على عليه   .السلام حتى يك كارش را به خاطر 

وآله در حالى كه  عليه االله ترين عباد را كرد؛ پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى بيست و سه ساله بود كه در ميدان كارزار، بزرگ
  :ريخت، فرياد زد از شوق اشك مى

  »1« »لَضَرْبهَُ عَلىٍّ يَـوْمَ الخنَْدَقِ افْضَلُ مِنْ عِبادَهِ الثَـقَلَينِْ «
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السلام را در كفه ترازو بگذارند و عبادت كل جنّ و انس، از زمان حضرت آدم  اگر عبادت روز جنگ خندق على عليه
وآله را نيز در آن كفه ترازو بگذارند، عبادت  عليه االله بر صلىالسلام تا قيامت، ثقلين يعنى پرونده همه انبيا غير از پيغم عليه

  .تر است السلام از كل عبادات آنان سنگين على عليه

   گوييم، بلكه روايتى است كه بزرگان علماى اين روايت را تنها ما شيعيان نمى

   ا نيز اينالسلام سر و كار ندارند، آ كسانى كه با على عليه  »2« .اند اهل سنت نيز نقل كرده

  چون اگر ما با. السلام سر و كار نداريم البته ما نيز خيلى با على عليه. اند حرفها را نوشته

______________________________  
  .467: اقبال الأعمال -)1(

خير من عباده  وآله يوم الأحزاب لضربه على عليه االله و قال صلى«؛ 301/ 2: شرح المقاصد فى علم الكلام، التفتازانى -)2(
  ».الثقلين

  

  187: صبر از ديدگاه اسلام، ص

السلام  دهد كه ما با على عليه ها نشان مى السلام سر و كار داشتيم، اين وضع ما و اين همه فتنه و فساد نبود، اين على عليه
  .خيلى سر و كار نداريم

   تأسى ائمه به امير المؤمنين در عبادت

خواستم به محضر پدر بزرگوارم، سيد ساجدين، امام زين  نيمه شب و سحر بود، مى: فرمايند مىالسلام  امام باقر عليه
من گوشه اتاق نشستم و . السلام برسم، جوان بودم، درب اتاق را باز كردم، ايشان در حال عبادت بود العابدين عليه

  .ايشان را نگاه كردم و گريه كردم

. ايستد، دلم سوخت د قيچى كنند، زانوهايش پينه بسته، اشك از چشم ايشان نمىسالى دو بار پينه پيشانى حضرت را باي
  چرا؟: سوزد، فرمود دلم براى شما مى: كنى؟ گفتم چرا گريه مى! عزيز دلم: وقتى عبادت او تمام شد، به من فرمود
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  كنيد؟ چقدر عبادت، سجده و گريه مى: عرض كردم

بنشين و ! عزيز دلم: فرمود. رفتم آن كتاب را آوردم. كتاب را بردار و بياور  كتابى روى اين طاقچه است، برو اين: فرمود
ها را بخوان و ببين آيا به  السلام نوشته شده است، اين مقدارى از آن را بخوان، در اين كتاب كيفيت عبادت جدم على عليه

  »1« عبادت من زيادتر است يا عبادت اميرالمؤمنين؟

   اميرالمؤمنين در ليله المبيتافتخار آفرينى 

پيامبر . وآله بريزند ايشان را قطعه قطعه كنند عليه االله از چهل قبيله، چهل نفر انتخاب شدند كه در خانه پيامبر صلى
خداوند به من امر كرده است كه بايد به مدينه مهاجرت كنى، ولى كسى : السلام فرمود وآله به اميرالمؤمنين عليه عليه االله صلى

   بايد در رختخواب من بخوابد كه

ا خيال كنند من بيرون نرفته   وقتى پاى جان در »عبدا مؤمناً « .ام تا مرا دنبال كنند آ

______________________________  
لْفَ ركَْعَهٍ وَ كَانَتِ الرِّيحُ تمُِيلُهُ السلام كَانَ أَبىِ يُصَلِّى فىِ الْيـَوْمِ وَ اللَّيـْلَهِ أَ  عَنِ الْبَاقِرِ عليه«؛ 890/ 2: الخرائج و الجرائح -)1(

نَاهُ مِنَ الْبُكَاءِ وَ دَبِرَتْ جَبـْهَتُهُ وَ بمِنَْزلَِهِ السُّنْبُـلَهِ وَ قَدْ بَـلَغَ مِنَ الْعِبَادَهِ مَا لمَْ يَـبـْلغُْهُ أَحَدٌ وَ قَدِ اصْفَرَّ لَوْنهُُ مِنَ السَّهَ  رِ وَ رَمِضَتْ عَيـْ
فَالْتـَفَتَ إِلىََّ وَ قَالَ ياَ بُـنىََّ نَ السُّجُودِ وَ وَرمَِتْ سَاقَاهُ وَ قَدَمَاهُ مِنَ الْقِيَامِ فىِ الصَّلاَهِ فَـبَكَيْتُ حِينَ رَأيَْـتُهُ بتِِلْكَ الحْاَلِ انخَْرَمَ أنَْـفُهُ مِ 

تُهُ فَـقَرَأَ فِيهَا يَسِيراً ثمَُّ تَـركََهَا وَ قَالَ مَنْ يَـقْوَى عَلَى عِبَادَهِ أمَِيرِ أَعْطِنىِ بَـعْضَ الصُّحُفِ الَّتىِ فِيهَا عِبَادَهُ عَلِىِّ بْنِ أَبىِ طاَلِبٍ فَأَعْطيَْ 
  ».السلام الْمُومِنِينَ عليه

  

  188: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .نشينى كند ميان باشد، نبايد عقب

من يك جان دارم، آن را : بله، گفت: ودرسيد؟ فرم اگر من در جاى شما بخوابم، شما به مدينه سالم مى! يا رسول االله: گفت
  .كردم كنم، اى كاش هزار جان داشتم و با شما معامله مى امشب فداى شما مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

وآله، نگاه به معلم و استاد بود، نه اينكه براى جلب نظر پيغمبر  عليه االله السلام به پيغمبر صلى نگاه حضرت على عليه
وَ مِنَ « »1« :در آن تاريكى شب، اين آيه نازل شد. وآله از مكه خارج شدند عليه االله صلىپيغمبر . وآله بخوابد عليه االله صلى

السلام را در مقابل مرضات خود خريدم، نه در مقابل  جان على عليه »2« » النَّاسِ مَن يَشْرِى نَـفْسَهُ ابتِْغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ 
شت قابل مقايسه نيست شت ساز  عليه االله السلام و پيغمبر صلى عليه على. شت، چون جان او با  وآله با هدايت ما 

  .شدند

  عبادت پنهان عاشقان خدا

  .بايد عبادات پنهان عاشق مرا ببينيد »3« »وَ عَبَدَ اللّه فىِ السريره« :ويژگى ديگر

مطرح است، » ج البلاغه«چنان كه در . السلام با من را ببينيد ها كه عبادت آشكارش بود، بياييد خلوت على عليه اين
كنند   السلام و خدا عشق بازى مى چنان على عليه. كند السلام با من چگونه مناجات مى در آن خلوت، ببينيد على عليه

  :فرمايد وآله مى عليه االله كه پيغمبر صلى

______________________________  
لَهَ باَتَ عَلِىُّ بْنُ أَبىِ طاَلِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أَوْرَدَ الْغَزاَ«؛ 6، باب 39/ 19: بحار الأنوار -)1( لىُِّ فىِ كِتَابِ إِحْيَاءِ الْعُلُومِ أَنَّ ليَـْ

نَكُمَا وَ جَعَلْتُ عُمُ  عليه االله عَلَى فِراَشِ رَسُولِ اللَّهِ صلى رَ أَحَدكُِمَا وآله أَوْحَى اللَّهُ تَـعَالىَ إِلىَ جَبـْرئَيِلَ وَ مِيكَائيِلَ أَنىِّ آخَيْتُ بَـيـْ
فَأَوْحَى اللَّهُ تَـعَالىَ إِلَيْهِمَا أَ فَلاَ كُنْتُمَا مِثْلَ أَطْوَلَ مِنْ عُمُرِ الآْخَرِ فأَيَُّكُمَا يوُثِرُ صَاحِبَهُ بحَِيَاتهِِ فَاخْتَارَ كُلٌّ مِنـْهُمَا الحَْيَاهَ وَ أَحْبَاهَا 

رْضِ يْتُ بَـيـْنَهُ وَ بَـينَْ محَُمَّدٍ فَـبَاتَ عَلَى فِراَشِهِ يَـفْدِيهِ بِنَـفْسِهِ وَ يوُثِرهُُ باِلحْيََاهِ اهْبِطَا إِلىَ الأَْ عَلِىِّ بْنِ أَبىِ طَالِبٍ عَلَيْهِ السَّلاَمُ آخَ 
رَئيِلُ عَلَيْهِ السَّ  رَئيِلُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَ مِيكَائيِلُ عِنْدَ رجِْلَيْهِ وَ جَبـْ لاَمُ يُـنَادِى بَخْ بَخْ مَنْ مِثـْلُكَ ياَ ابْنَ أَبىِ فَاحْفَظَاهُ مِنْ عَدُوِّهِ فَكَانَ جَبـْ

  ».وَ اللَّهُ رَوفٌ بِالْعِباد اتِ اللهِّ طَالِبٍ يُـبَاهِى اللَّهُ بِكَ الْمَلاَئِكَهَ فأَنَْـزَلَ اللَّهُ عز و جل وَ مِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِى نَـفْسَهُ ابتِْغاءَ مَرْض

مانند اميرالمؤمنين [فروشد  ت كه جانش را براى خشنودى خدا مىو از مردم كسى اس«؛ 2: 207بقره  -)2(
  »]. السلام عليه

  .173، حديث 17، باب 77/ 1: وسائل الشيعه -)3(
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  »1« »على مع الحق و الحق مع على يدور حيثما دار«

  .گردند السلام دور هم مى خدا و على عليه

   گل  ز بوى زلُف تو مفتونم اى

   قرارم ز رنگ روى تو دلخونم اى گلمن عاشق ز عشقت بى

  ***»2«  تو چون ليلى و من مجنونم اى گل

   چه خوش بى، مهربانى هر دو سر بى

   اى داشت كه يك سر مهربانى دردسر بياگر مجنون دل شوريده

خواهد كه پاى هر عالم،  خدا را مى السلام السلام را و على عليه چنان خدا على عليه »3«  تر بى دل ليلى از او شوريده
  .حكيم و عارفى در فهم اين دو خواسته لنگ است

   عبادت خائفانه امير المؤمنين

مدينه منطقه كشاورزى است و . از بيرون مدينه وارد شهر مدينه شد» ابودرداء«بيست و سه ساله بود كه مسافرى به نام 
زد  هاى خرما صدايى كه جگر را آتش مى شهر، از ميان نخلستاننزديك . آن زمان چراغى نبود. شب آن خيلى تاريك

  .شد به طرف صدا رفت، نزديك شد، تاريك بود، جلوى پا ديده نمى. آمد مى

اگر در قيامت اين آيه را در حق من بخوانى و خطاب به فرشتگان  : گويد ديدم شخصى در ميان نخلستان مى: گويد مى
  :كنى

  »4« » الجَْحِيمَ صَلُّوهُ ثمَُّ * خُذُوهُ فَـغُلُّوهُ «

______________________________  
  .1، حديث 26، باب 432/ 10: بحار الأنوار -)1(

  .باباطاهر همدانى -)2(
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  .باباطاهر همدانى -)3(

  ».آن گاه به دوزخش دراندازيد* او را بگيريد و در غل و زنجيرش كشيد،] فرمان آيد[« ؛ 31 -69: 30حاقه  -)4(

  

  190: دگاه اسلام، صصبر از دي

چه كسى مرا نجات . خواهم او را ببينم برويد او را بگيريد و به زنجيرهاى قيامت ببنديد و در جهنم بياندازيد، كه نمى
   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته »1« دهد؟ مى

  17انتخاب برترهدايت انسان، اختيار يا جبر 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلينالحمدالله 

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

  ها يعنى انسان. اى كه در مورد هدايت وجود دارد، اختيارى بودن آن است مسأله

______________________________  
لس الثامن عشر، حديث 78 -77: أمالى الصدوق -)1( كُنَّا جُلُوساً فىِ مجَْلِسٍ فىِ مَسْجِدِ : لزُّبَـيرِْ قاَلَ عُرْوَهَ بْنِ ا«؛ 9، ا

رْدَاءِ ياَ قَـوْمُ أَ لاَ أُخْبرِكُُمْ  عليه االله رَسُولِ اللَّهِ صلى  بأِقََلِّ الْقَوْمِ مَالاً وَ وآله فَـتَذَاكَرْناَ أَعْمَالَ أَهْلِ بَدْرٍ وَ بَـيـْعَهَ الرِّضْوَان، فَـقَالَ أبَوُ الدَّ
فَـوَ اللَّهِ إِنْ كَانَ فىِ جمََاعَهِ أَهْلِ الْمَجْلِسِ :... قَالَ  مْ وَرَعاً وَ أَشَدِّهِمْ اجْتِهَاداً فىِ الْعِبَادَهِ قَالُوا مَنْ؟ قاَلَ عَلِىُّ بْنُ أَبىِ طاَلِبٍ أَكْثَرهِِ 

لَهُ ياَ عُوَيمِْرُ لَقَدْ تَكَلَّمْتَ بِكَلِمَهٍ مَا وَافَـقَكَ عَلَيـْهَا أَحَدٌ مُنْذُ أتََـيْتَ  إِلاَّ مُعْرِضٌ عَنْهُ بِوَجْهِهِ ثمَُّ انْـتَدَبَ لَهُ رَجُلٌ مِنَ الأَْنْصَارِ فَـقَالَ 
رْدَاءِ ياَ قَـوْمُ إِنىِّ قاَئِلٌ مَا رَأيَْتُ وَ لْيـَقُلْ كُلُّ قَـوْمٍ مِنْكُمْ مَا رَأَوْا شَهِدْتُ  اَ فَـقَالَ أبَوُ الدَّ السلام  ه عَلِىَّ بْنَ أَبىِ طَالِبٍ عليِ

فاَفـْتـَقَدْتهُُ وَ بَـعُدَ عَلَىَّ مَكَانهُُ فَـقُلْتُ لحَِقَ  بِشُوَيحِْطاَتِ النَّجَّارِ وَ قَدِ اعْتـَزَلَ عَنْ مَوَاليِهِ وَ اخْتـَفَى ممَِّنْ يلَِيهِ وَ اسْتَتـَرَ بمِغُِيلاَتِ النَّخْلِ 
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وَ هُوَ يَـقُولُ إِلهَِى كَمْ مِنْ مُوبقَِهٍ حمََلْتَ عَنىِّ فَـقَابَـلْتـَهَا بنِِعْمَتِكَ وَ كَمْ مِنْ جَريِرَهٍ  بمِنَْزلِِهِ فَإِذَا أنَاَ بِصَوْتٍ حَزيِنٍ وَ نَـغْمَهٍ شَجِىٍّ 
فْراَنِكَ وَ لاَ أنَاَ مُومِّلٌ غَيـْرَ غُ تَكَرَّمْتَ عَنْ كَشْفِهَا بِكَرَمِكَ إِلهَِى إِنْ طَالَ فىِ عِصْيَانِكَ عُمُرِى وَ عَظُمَ فىِ الصُّحُفِ ذَنْبىِ فَمَا أنَاَ 

السلام بِعَيْنِهِ فَاسْتَتـَرْتُ لَهُ فَأَخمَْلْتُ الحَْركََهَ  بِراَجٍ غَيـْرَ رِضْوَانِكَ فَشَغَلَنىَِ الصَّوْتُ وَ اقـْتـَفَيْتُ الأَْثَـرَ فَإِذَا هُوَ عَلِىُّ بْنُ أَبىِ طَالِبٍ عليه
عَاءِ وَ الْبُكَاءِ وَ الْبَثِّ وَ الشَّكْوَى فَكَانَ ممَِّا بِهِ اللَّهَ ناَجَى أَنْ قَالَ إِلهَِى أُ  فَـركََعَ ركََعَاتٍ فىِ جَوْفِ اللَّيْلِ الْغَابِرِ  فَكِّرُ ثمَُّ فزَعَِ إِلىَ الدُّ

لَ آهِ إِنْ أنَاَ قَـرَأْتُ فىِ الصُّحُفِ سَيِّئَهً أنَاَ فىِ عَفْوِكَ فَـتـَهُونُ عَلَىَّ خَطِيئَتىِ ثمَُّ أَذكُْرُ الْعَظِيمَ مِنْ أَخْذِكَ فَـتـَعْظُمُ عَلَىَّ بلَِيَّتىِ ثمَُّ قَا
تُهُ يَـرْحمَهُُ الْمَلأَُ إِذَا أذُِّنَ فِيهِ باِلنِّدَاءِ ثمَُّ ناَسِيهَا وَ أنَْتَ محُْصِيهَا فَـتـَقُولُ خُذُوهُ فَـيَا لَهُ مِنْ مَأْخُوذٍ لاَ تُـنْجِيهِ عَشِيرتَُهُ وَ لاَ تَـنـْفَعُهُ قَبِيلَ 

لَ ثمَُّ انْـغَمَرَ فىِ الْبُكَاءِ فَـلَمْ مِنْ ناَرٍ تُـنْضِجُ الأَْكْبَادَ وَ الْكُلَى آهِ مِنْ ناَرٍ نَـزَّاعَهٍ للِشَّوَى آهِ مِنْ غَمْرَهٍ مِنْ مُلْهَبَاتِ لَظَى قاَ قَالَ آهِ 
رْدَاءِ فأَتََـيْتُهُ فإَِذَا هُوَ كَالخَْشَبَهِ  أَسمَْعْ لَهُ حِسّاً وَ لاَ حَركََهً فَـقُلْتُ غَلَبَ عَلَيْهِ النَّـوْمُ لِطوُلِ السَّهَرِ  أوُقِظُهُ لِصَلاَهِ الْفَجْرِ قَالَ أبَوُ الدَّ

زَوِ فَـقُلْتُ إِنَّا للَِّهِ وَ إِنَّا إِليَْهِ راجِعُ  السلام قاَلَ  أَبىِ طاَلِبٍ عليهونَ مَاتَ وَ اللَّهِ عَلِىُّ بْنُ الْمُلْقَاهِ فَحَرَّكْتُهُ فَـلَمْ يَـتَحَرَّكْ وَ زَوَيْـتُهُ فَـلَمْ يَـنـْ
رْدَاءِ مَا كَانَ مِنْ شَأْنهِِ وَ مِنْ قِصَّتِهِ فَأَخْبـَرْتُـهَا الخْبَـَرَ فَـقَالَتْ  فَأَتَـيْتُ مَنْزلَِهُ مُبَادِراً أنَْـعَاهُ إِليَْهِمْ فَـقَالَتْ فَاطِمَهُ عليه السلام ياَ أبَاَ الدَّ

رْدَاءِ  لىََّ وَ أنَاَ أبَْكِى الْغَشْيَهُ الَّتىِ تأَْخُذُهُ مِنْ خَشْيَهِ اللَّهِ ثمَُّ أتََـوْهُ بمِاَءٍ فَـنَضَحُوهُ عَلَى وَجْهِهِ فَأفَاَقَ وَ نَظَرَ إِ  هِىَ وَ اللَّهِ ياَ أبَاَ الدَّ
رْدَاءِ فَـقُلْتُ ممَِّا أَراَهُ تُـنْزلُِهُ بِنـَفْسِكَ فَـقَالَ ياَ أَ  رْدَاءِ وَ لَوْ رأَيَْـتَنىِ وَ دُعِىَ بىِ إِلىَ الحِْسَابِ وَ أيَْـقَنَ فَـقَالَ ممَِّا بُكَاوكَ ياَ أبَاَ الدَّ باَ الدَّ

رَحمَِنىِ كِ الجْبََّارِ قَدْ أَسْلَمَنىِ الأَْحِبَّاءُ وَ أَهْلُ الجَْراَئِمِ باِلْعَذَابِ وَ احْتـَوَشَتْنىِ مَلاَئِكَهٌ غِلاَظٌ وَ زَباَنيَِهٌ فِظاَظٌ فَـوَقَـفْتُ بَـينَْ يَدَىِ الْمَلِ 
رْدَاءِ  نْـيَا لَكُنْتَ أَشَدَّ رَحمَْهً لىِ بَـينَْ يَدَىْ مَنْ لاَ تخَْفَى عَلَيْهِ خَافِيَهٌ فَـقَالَ أبَوُ الدَّ فَـوَ اللَّهِ مَا رأَيَْتُ ذَلِكَ لأَِحَدٍ مِنْ أَصْحَابِ أَهْلُ الدُّ

  ».وآله عليه االله رَسُولِ اللَّهِ صلى

  

  191: صبر از ديدگاه اسلام، ص

اند، چون اگر اين هدايت اجبارى باشد، ارزشى نخواهد داشت و خلق  در تمام دوران، در انتخاب راه هدايت مختار بوده
شت، براى كسانى كه مسير هدايت را انتخاب كردند و در اين مسير صبر به خرج دادند،  جهنم در ازاى سوء انتخاب و 

  .معنا نداشت

  :بلكه »1« قرآن به اين موضوع اشاره كرده است، كه هدايت هرگز اجبارى نيست، خداوند در همين راستا بارها در

اى  آن وقت ديگر مسأله. دادم ها را در دايره هدايت قرار مى خواستم، تمام انسان اگر مى »2« » فَـلَوْ شَآءَ لهَدََيكُمْ أَجمَْعِينَ «
السلام تا آخرين  ود نداشت و از زمان حضرت آدم عليهدينى، ضلالت و گمراهى وج به نام شرك، كفر، نفاق، لامذهبى، بى

  .شدند نفرى كه بنا است به دنيا بيايد، همه به صورت يكنواخت مؤمن مى
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مطلبى كه بعد : اين حرف در ادبيات عرب معنايش اين است كه. شروع شده است »لو« زيبايى آيه شريفه اين است كه با
  .شود، ممتنع است بيان مى »لو« از

______________________________  
السلام قاَلَ فَـقَالَ لىِ اكْتُبْ قَالَ اللَّهُ تَـعَالىَ  عَنِ الْبـَزنَْطِىِّ قَالَ سَألَْتُ أبَاَ الحَْسَنِ عليه«؛ 3، حديث 5/ 5: بحار الأنوار -)1(

يعاً بَصِيراً أنَاَ ياَ ابْنَ آدَمَ بمِشَِيَّتىِ كُنْتَ أنَْتَ الَّذِى تَشَاءُ وَ بنِِعْمَتىِ أدََّ  يْتَ إِلىََّ فَـراَئِضِى وَ بِقُدْرَتِى قَوِيتَ عَلَى مَعْصِيَتىِ خَلَقْتُكَ سمَِ
يعَ مَا سَأَ أَوْلىَ بحَِسَنَاتِكَ مِنْكَ وَ أنَْتَ أَوْلىَ بِسَيِّئَاتِكَ مِنىِّ لأَِنىِّ لاَ أسُْأَلُ عَمَّا أفَـْعَلُ وَ هُمْ يُسْئـَلُونَ    ».لْتَ عَنْهُ  قَدْ نَظَمْتُ جمَِ

  :و نيز در روايت آمده است

السلام قَالَ سَألَْتُهُ فَـقُلْتُ اللَّهُ فَـوَّضَ الأَْمْرَ إِلىَ الْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ أعََزُّ  عَنْ أَبىِ الحَْسَنِ الرِّضَا عليه«؛ 3، حديث 157/ 1: الكافى
لَّهُ أَعْدَلُ وَ أَحْكَمُ مِنْ ذَلِكَ قاَلَ ثمَُّ قَالَ قاَلَ اللَّهُ ياَ ابْنَ آدَمَ أنَاَ أَوْلىَ بحَِسَنَاتِكَ مِنْ ذَلِكَ قُـلْتُ فَجَبـَرَهُمْ عَلَى الْمَعَاصِى قَالَ ال

  .مِنْكَ وَ أنَْتَ أَوْلىَ بِسَيِّئَاتِكَ مِنىِّ عَمِلْتَ الْمَعَاصِىَ بِقُوَّتِىَ الَّتىِ جَعَلْتُـهَا فِيكَ 

وا جَبَـرَهُمْ عَلَى السلام عَنِ الْقَضَاءِ وَ الْقَدَرِ فَـقَالَ لاَ تَـقُولوُا وكََلَهُمُ اللَّهُ إِلىَ أنَْـفُسِهِمْ فَـتُـوَهِّنُوهُ وَ لاَ تَـقُولُ  سُئِلَ أمَِيرُ الْمُومِنِينَ عليه
رُ بتِـَوْفِيقِ اللَّهِ وَ الشَّرُّ بخِِذْلاَنِ اللَّهِ وَ     .كُلٌّ سَابِقٌ فىِ عِلْمِ اللَّهِ الْمَعَاصِى فَـتُظَلِّمُوهُ وَ لَكِنْ قوُلُوا الخْيَـْ

عْفُ وَ الصِّحَّهُ وَ الْمَرَضُ وَ السلام ثمَاَنيَِهُ أَشْيَاءَ لاَ تَكُونُ إِلاَّ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَ قَدَرهِِ النَّـوْمُ وَ الْيـَقَظَهُ وَ الْقُوَّهُ وَ الضَّ  قَالَ الرِّضَا عليه
  .الْمَوْتُ وَ الحَْيَاهُ 

السلام فىِ رسَِالتَِهِ إِلىَ أَهْلِ الأَْهْوَازِ فىِ نَـفْىِ الجَْبرِْ وَ التَّـفْوِيضِ أنََّهُ قاَلَ رُوِىَ عَنْ أمَِيرِ  بْنِ محَُمَّدٍ الْعَسْكَرىِِّ عليه رُوِىَ عَنْ عَلِىِّ 
مِيرَ الْمُومِنِينَ أَخْبرِنْاَ عَنْ خُرُوجِنَا إِلىَ الشَّامِ أَ بقَِضَاءٍ وَ السلام أنََّهُ سَألََهُ رَجُلٌ بَـعْدَ انْصِراَفِهِ مِنَ الشَّامِ فَـقَالَ ياَ أَ  الْمُومِنِينَ عليه

نْدَ اللَّهِ ضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرهِِ فَـقَالَ الرَّجُلُ عِ قَدَرٍ فَـقَالَ لَهُ أمَِيرُ الْمُومِنِينَ نَـعَمْ ياَ شَيْخُ مَا عَلَوْتمُْ تَـلْعَهً وَ لاَ هَبَطتُْمْ بَطْنَ وَادٍ إِلاَّ بقَِ 
السلام بَـلَى فَـقَدْ عَظَّمَ اللَّهُ لَكُمُ الأَْجْرَ فىِ مَسِيركُِمْ وَ أنَْـتُمْ  أَحْتَسِبُ عَنَائِى وَ اللَّهِ مَا أرََى لىِ مِنَ الأَْجْرِ شَيْئاً فَـقَالَ عَلِىٌّ عليه

قَلِبُونَ وَ لمَْ تَكُ    ».ءٍ مِنْ حَالاتِكُمْ مُكْرَهِينَ  ونوُا فىِ شَىْ ذَاهِبُونَ وَ عَلَى مُنْصَرَفِكُمْ وَ أنَْـتُمْ مُنـْ

  ».كرد هدايت مى] به طور جبر[خواست قطعاً همه شما را  و اگر خدا مى«؛ 6: 149انعام  -)2(

  

  192: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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  .مطرح است، ولى اين اگرى كه اصلاً اتفاق نخواهد افتاد» اگر«برنامه به صورت 

  :دارد، ببينيم »لو«  تر شود، آيه ديگرى كه روشنبراى اين كه مطلب 

معبود ديگرى وجود » االله«ها و زمين و عالم هستى، به جز  اگر در تمام آسمان »1« »لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالهِهٌَ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ«
. ها فاسد و نابود شده بودند د و همه آنخبرى از آسمان و زمين نبو » لَفَسَدَتاَ«داشت، يعنى كارگردان هستى دو نفر بودند 

  :آن هم. پس ممتنع است كه عالم دو كارگردان داشته باشد، بلكه يك كارگردان دارد

 » شريك لهوحده لا« ،»لا اله الا االله« و »2« »وَ لمَْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ * لمَْ يلَِدْ وَ لمَْ يوُلَدْ * اللَّهُ الصَّمَدُ * قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ «
  .است

الى : فرمايد اگر كسى در كار خدا شريكى قائل باشد و اعتقاد او تا آخر عمر ادامه پيدا كند تا بميرد، خدا در قرآن مى
اعتقاد به چيزى كه . چون كه در كنار خدا، به چيزى موهوم و غيرحقيقى اعتقاد پيدا كرده است. الابد بخشيده نخواهد شد
  .به وجود نخواهد آمدوجود نداشته، ندارد و 

معنى اين اعتقاد اين است كه پروردگار در كارگردانى عاجز و ناتوان است و بايد شريك داشته باشد كه او را كمك كند و 
  .پايه، باطل و سخيف است اين اعتقاد بسيار بى. ناتوانى و ضعفش را جبران كند

   ارزشى هدايت اجبارى بى

______________________________  
  ».شد ترديد آن دو تباه مى اگر در آسمان و زمين معبودانى جز خدا بود بى«؛ 21: 22انبياء  -)1(

همه موجودات هستى كه نيازمند و عين فقرند [نياز  خداى بى* او خداى يكتاست؛: بگو«؛ 4 -112: 1اخلاص  -)2(
در ذات و [و هيچ كس * اييده نشده است،نزاده، و ز .]* براى رفع نيازشان روى به او كنند و از حضرتش گدايى نمايند

  ».باشد همانند و همتا و شبيه او نمى]  صفات

  

  193: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  :به كار گرفته است »لو«  در رابطه با هدايت جامعه انسانى نيز پروردگار عالم در آيه شريفه
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دادم، آن وقت در كره زمين،  ها را در مدار هدايت قرار مى خواستم، تمام انسان اگر مى »1« » فَـلَوْ شَآءَ لهَدََيكُمْ أَجمَْعِينَ «
داشتيد و سرگردان به  ها سال نيز چراغ برمى اگر ميليون. شد غير از خير، درستى و سلامت نفس، هيچ چيز ديگرى پيدا نمى

  .كرديد گشتيد، پيدا نمى دنبال يك گناه صغيره مى

شود و  را نكرد؟ چون اگر خود خدا براى هدايت بندگان وارد ميدان شود، اين هدايت، اجبارى مى اما چرا خدا اين كار
شود و نه به كار گرفتنش، جنبه عبادت دارد و چون جنبه عبادت ندارد، ارزشى نخواهد  هدايت اجبارى، نه قبول مى

  .داشت

  .پس پاداش نيز ندارد

شتيم، چون ديگر پاداشى در كار نبود، آن وقت ما مانند همه حيوانات ندا -آخرت -آن وقت ديگر نيازى به زندگى دوم
شديم، اما منِ خدا زندگى شما را  مرديم، بعد نابود مى خوابيديم و مى خورديم و مى زنده روى زمين، عمر محدودى داشتيم، مى

  .اين گونه طراحى نكردم

كردم كه براى شما دو زندگى قرار بدهم؛ حيات دنيا و حيات من از اول اراده  . خواستم بندگانم مانند حيوانات باشند نمى
  .خواستم به خودم وصل باشيد از اول اراده كردم كه يك طرف حيات شما را مانند خودم، ابدى قرار بدهم و مى. آخرت

انتخاب   اگر كسى از اين طرح من ناراضى است، خداى ديگر و طرح ديگرى را. من اين گونه طرح وجود شما را اراده كردم
اين مطلب ريشه دار و مسأله مهم و دقيق، از طريق آيات قرآن بيشتر روشن . گردم كند، چون من از رأى و طرحم برنمى

  .شود مى

  بنابراين اگر هدايت اجبارى بود، آنچه كه اكنون مقرر است، ديگر مقرر نبود و ما

______________________________  
  ».كرد هدايت مى] به طور جبر[خواست قطعاً همه شما را  مى و اگر خدا«؛ 6: 149انعام  -)1(

  

  194: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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شت، بعثت انبيا، فعاليت عقل، علم و تمدن، هيچ . شد مرديم و تمام مى شديم، بعد مى حيوان منظمى مى روز قيامت، 
  .چيزى نبود

ه ما بر اين تعلق گرفت كه پذيرفتن هدايت را به صورت اما اراد. شد ها خلق نمى اگر اين گونه بود كه خيلى از ارزش
اختيارى قرار دهيم تا با اين اختيار و انتخاب هدايت به دست خودتان، اين هدايت داراى ارزش و اجر داشته باشد و به 

  دنبالش برزخ نورانى و قيامت آباد و به دنبال آن نيز

  .ها محصول هدايت اختيارى است اين. و به دنبال آن عمر ابدى داشته باشد »1« » عِيشَهٍ راضيَهٍ «

   با ارزش بودن هدايت اختيارى

دار قرار بدهد، انبيا را مبعوث به رسالت كند، برزخ و  هدايت اختيارى سبب اين است كه خدا عدل را عضو جوشش
  .بدهد و وجود شما شجره طيبه شود قيامت را قرار بدهد، طرف دوم وجود شما را مانند خودش ابدى قرار

السلام كسب و  طالب عليه هاى حضرت على بن ابى اى از كمالات و ارزش بنابراين آيات، لطايف و دقايق، بخش عمده
به چه صورت؟ با هماهنگ كردن تمام باطن و ظاهر با . تحصيل خود حضرت بوده و به دست آورده خود ايشان است

  .وآله عليه االله ت پيغمبر اسلام صلىهاى پروردگار و نبو  خواسته

حسد . ها، دچار حسد بسيار سنگين حسودان مكه و مدينه و تاريخ شد ولى اين انسان، در به دست آوردن اين ارزش
حسودان از روزى شروع شد كه ايشان به دنيا آمد و هنوز هست و ادامه دارد تا پروردگار به عمر بشر در اين كره زمين 

ام كه به اندازه حضرت مورد حسد و ظلم  تا كنون در روزگار و عالم هستى كسى را نديده. امت برپا شودخاتمه دهد و قي
  .قرار گرفته باشد

صد و پنجاه سال ظلم ديد و از دنيا رفت، اما اصلاً در كره زمين نوح پيغمبر عليه    السلام 

______________________________  
  ».اى است ك زندگى خوش و پسنديدهپس او در ي«؛ 69: 21حاقه  -)1(

  

  195: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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خواند و  السلام را روى منبرها مى گاهى شيعه آيات مربوط به حضرت نوح عليه. زنند السلام حرفى نمى از حضرت نوح عليه
السلام در جريان  منين عليهالسلام خصوصا اميرالمؤ  بيت عليهم هايى كه با اهل اما اكنون، دشمنى. دهد براى مردم توضيح مى

  .شود است، روز به روز بيشتر مى

كنند، در حد آن مركز، درياوار در اين مراكز خبرى جهان، از زمين و آسمان،  تمام مؤسساتى كه مطلب در دنيا پخش مى
وآله در زمان حيات  عليه االله پيغمبر صلى. او اول، وسط و آخر مظلوميت است. شود السلام ظلم مى عليه اميرالمؤمنين عليه

من . آيد بعد از من اين همه بلاها بر سر تو مى: السلام را نگاه كرد و اشك ريخت و به او فرمود خود كرارا چهره على عليه
  :گويم اش را براى شما مى فقط يك گوشه

  »1«  السلام هدايت در پيروى از على عليه

اهل تسنن و بعد روايات شيعه، بيست و سه سال، در مكه و مدينه،  وآله طبق روايات درجه اول عليه االله پيغمبر اكرم صلى
  :فرمود مى

  »انت وصيى و وزيرى و قاضى دَينى و خليفتى، لحمك لحمى و دمك دمى، سلمك سلمى و حربك حربى! يا على«

وآله به على  عليه االله كه پيغمبر صلى  »2« اند، ام كه علماى اهل تسنن نيز نقل كرده حدود هشتاد و پنج روايت جمع كرده
  .بعد از من، تو خليفه من هستى: السلام فرمود عليه

______________________________  
عْتُ أبَاَ جَعْفَرٍ عليه«؛ 4، حديث 193/ 1: الكافى -)1( وآله قاَلَ اللَّهُ  عليه االله السلام يَـقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى قَالَ سمَِ

نْ بَـعْدِكَ فَإِنَّ فِيهِمْ سُنَّتَكَ وَ سُنَّهَ رَكَ وَ تَـعَالىَ اسْتِكْمَالُ حُجَّتىِ عَلَى الأَْشْقِيَاءِ مِنْ أمَُّتِكَ مِنْ تَـرْكِ وَلاَيَهِ عَلِىٍّ وَ الأَْوْصِيَاءِ مِ تَـبَا
رَئيِلُ عليه عليه االله الَ رَسُولُ اللَّهِ صلىالأَْنْبِيَاءِ مِنْ قَـبْلِكَ وَ هُمْ خُزَّانىِ عَلَى عِلْمِى مِنْ بَـعْدِكَ ثمَُّ قَ  السلام  وآله لَقَدْ أنَْـبَأَنىِ جَبـْ

  ».بِأَسمْاَئِهِمْ وَ أَسمْاَءِ آباَئِهِمْ 

 الأُْمِّىَّ الَّذِى السلام فىِ قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ الَّذِينَ يَـتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبىَِّ  عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 2، حديث 194/ 1: الكافى
يلِ يأَْمُرُهُمْ باِلْمَعْرُوفِ وَ يَـنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ  وَ يحُِلُّ لهَمُُ الطَّيِّباتِ وَ يحَُرِّمُ عَلَيْهِمُ  يجَِدُونَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ فىِ التَّـوْراهِ وَ الاْءِنجِْ

ئِمَّهُ الَّذِى أنُْزلَِ مَعَهُ أوُلئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ قَالَ النُّورُ فىِ هَذَا الْمَوْضِعِ عَلِىٌّ أمَِيرُ الْمُومِنِينَ وَ الأَْ الخْبَائِثَ إِلىَ قَـوْلِهِ وَ اتَّـبـَعُوا النُّورَ 
  ».السلام عليه
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/ 18: ؛ تفسير الآلوسى، الآلوسى331/ 1: ؛ مسند احمد، احمد بن حنبل114 -13/ 5: السنن الكبرى، النسائى -)2(
وآله و هم يحسبون أنه نبى االله صلى االله عليه وسلم  عليه االله رسول االله صلى«؛ 460/ 1: السيره النبويه، ابن كثير؛ 206

وآله قد ذهب نحو بئر ميمون فاتبعه فدخل معه الغار وكان  عليه االله فجاء أبو بكر فقال يا نبى االله فقال على إن نبى االله صلى
خرج بالناس فى غزوه تبوك فقال على أخرج معك فقال لا فبكى فقال أما ترضى أن تكون المشركون يرمون عليا حتى أصبح و 

منى بمنزله هارون من موسى إلا أنك لست بنبى ثم قال أنت خليفتى يعنى فى كل مون من بعدى قال وسد أبواب المسجد غير 
  ».كنت وليه فعلى وليهباب على فكان يدخل المسجد وهو جنب وهو فى طريقه ليس له طريق غيره وقال من  

آمده  154: ؛ تفسير فرات الكوفى10، حديث 128، باب 310/ 42: روايت با كمى تغيير عبارت در بحار الأنوار
نْـيَا عِ «؛ .است نْـيَا بقَِيَّهٌ مِنْ بَـعْدِى عَلِىٌّ فىِ الدُّ مِنىِّ بَـعْدِى عَلِىٌّ كَجِلْدِى وَضٌ لمَْ تخَْلُ مِنىِّ مَا دَامَ عَلِىُّ بْنُ أَبىِ طاَلِبٍ حَيّاً فىِ الدُّ

مِى وَ مُنْجِزُ عِدَاتِى وَ قَاضِى عَلِىٌّ لحَْمِى عَلِىٌّ عَظْمِى عَلِىٌّ كَدَمِى عَلِىٌّ عُرُوقِى عَلِىٌّ أَخِى وَ وَصِيىِّ فىِ أَهْلِى وَ خَلِيفَتىِ فىِ قَـوْ 
  ».مَعِى أَحْزاَبَ الْكُفَّارِ  دَيْنىِ قَدْ صَحِبَنىِ عَلِىٌّ فىِ مُلِمَّاتِ أمَْرِى وَ قَاتَلَ 

  

  196: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ا نوشته شده است در معتبرترين كتاب. هشتاد و پنج روايت، كم نيست   .هاى آ

بعد از من، تو : فرمود. اند، جزاى خير دهد، چون انصاف به خرج دادند خدا به كسانى كه اين روايات را جمع كرده
كه سى سال بعد از من، خليفه هستى، يعنى از زمانى كه من از دنيا رفتم، تا تو زنده هستى،   جانشين من هستى، نه اين

هايى كه به طرف مدينه، شام، يمن و  گروه: در گرماى پنجاه درجه كوير غدير خم پياده شد و فرمود. خليفه من هستى
ا را برگردانيد مصر رفته    كسانى كه. اند سريع برويد آ

امسال سال آخر عمر من ! چرا اين موضوع را در مكه نفرمود؟ كه اى صد هزار حاجى. كنيم تا برسند  مىاند، صبر نيامده
ا را نگه مى. است   .كرد زد و معرفى مى داشت و حرف خود را مى آ

   وآله عليه االله چون آيه انتخاب، در ميان جمع در غدير خم نازل شد كه پيغمبر صلى

   ظاهرا سه. گردانيد، بمانيد تا عقب ماندگان نيز به ما برسندها را بر  رفته »1« :فرمودند
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______________________________  
عَنْ أَبىِ «؛ 4السلام وَاحِداً فَـوَاحِداً، حديث  ، باَبُ مَا نَصَّ اللَّهُ عز و جل وَ رَسُولُهُ عَلَى الأَْئِمَّهِ عليه289/ 1: الكافى -)1(

ا وَلِيُّكُمُ اللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّذِينَ السلام قَالَ أَ  جَعْفَرٍ عليه آمَنُوا الَّذِينَ يقُِيمُونَ مَرَ اللَّهُ عز و جل رَسُولَهُ بِوَلاَيَهِ عَلِىٍّ وَ أنَْـزَلَ عَلَيْهِ إِنمَّ
وآله أَنْ يُـفَسِّرَ لهَمُُ الْوَلاَيهََ كَمَا  عليه االله اللَّهُ محَُمَّداً صلى الصَّلاهَ وَ يوُتُونَ الزَّكاهَ وَ فَـرَضَ وَلاَيَهَ أوُلىِ الأَْمْرِ فَـلَمْ يَدْرُوا مَا هِىَ فَأَمَرَ 

 وآله وَ تخََوَّفَ أَنْ  عليه االله سُولِ اللَّهِ صلىفَسَّرَ لهَمُُ الصَّلاَهَ وَ الزَّكَاهَ وَ الصَّوْمَ وَ الحَْجَّ فَـلَمَّا أتََاهُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهِ ضَاقَ بِذَلِكَ صَدْرُ رَ 
بوُهُ فَضَاقَ صَدْرهُُ وَ راَجَعَ رَبَّهُ عز و جل فَأَوْحَى اللَّهُ عز و جل إِليَْهِ   يا أيَُّـهَا الرَّسُولُ بَـلِّغْ ما أنُْزلَِ يَـرْتَدُّوا عَنْ دِينِهِمْ وَ أَنْ يُكَذِّ

مُكَ مِنَ النّاسِ فَصَدعََ بأَِمْرِ اللَّهِ تَـعَالىَ ذِكْرهُُ فَـقَامَ بِوَلاَيهَِ عَلِىٍّ إِليَْكَ مِنْ ربَِّكَ وَ إِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رسِالتََهُ وَ اللّهُ يَـعْصِ 
يعاً السلام يَـوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ فَـنَادَى الصَّلاَهَ جَامِعَهً وَ أمََرَ النَّاسَ أَنْ يُـبـَلِّغَ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ قاَلَ عُمَرُ  عليه غَيـْرَ أَبىِ  بْنُ أذَُيْـنَهَ قاَلُوا جمَِ

اللَّهُ عز السلام وَ كَانَتِ الْفَريِضَهُ تَـنْزلُِ بَـعْدَ الْفَريِضَهِ الأُْخْرَى وَ كَانَتِ الْوَلاَيَهُ آخِرَ الْفَراَئِضِ فأَنَْـزَلَ  الجَْارُودِ وَ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه
السلام يَـقُولُ اللَّهُ عز و جل لاَ أنُْزلُِ عَلَيْكُمْ بَـعْدَ  نِعْمَتىِ قاَلَ أبَوُ جَعْفَرٍ عليه و جل الْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَ أَتمْمَْتُ عَلَيْكُمْ 

  ».هَذِهِ فَريِضَهً قَدْ أَكْمَلْتُ لَكُمُ الْفَراَئِضَ 

ثْنىِ عَنْ وَلاَيهَِ عَلِىٍّ السلام قَالَ كُنْتُ عِنْدَهُ جَالِساً فَـقَالَ لَ  عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«؛ 6و  5، حديث 290/ 1: الكافى هُ رَجُلٌ حَدِّ
وآله أَخْوَفَ للَِّهِ مِنْ أَنْ يَـقُولَ مَا لمَْ يأَْمُرْهُ بِهِ اللَّهُ بَلِ  عليه االله أَ مِنَ اللَّهِ أَوْ مِنْ رَسُولِهِ فَـغَضِبَ ثمَُّ قاَلَ وَيحَْكَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى

السلام يَـقُولُ فَـرَضَ اللَّهُ عز و جل عَلَى الْعِبَادِ خمَْساً  هُ الصَّلاَهَ وَ الزَّكَاهَ وَ الصَّوْمَ وَ الحَْجَّ أبَاَ جَعْفَرٍ عليهافـْتـَرَضَهُ كَمَا افـْتـَرَضَ اللَّ 
رَئيِلُ أَخَذُوا أَرْبَعاً وَ تَـركَُوا وَاحِداً قُـلْتُ أَ تُسَمِّيهِنَّ لىِ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَـقَالَ الصَّلاَهُ وَ كَانَ النَّ  اسُ لاَ يَدْرُونَ كَيْفَ يُصَلُّونَ فَـنـَزَلَ جَبـْ

مْ مِنْ زكََاِِمْ مَا أَخْبـَرْتَـهُمْ مِنْ صَلاَِِمْ السلام فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ أَخْبرِهُْمْ بمِوََاقِيتِ صَلاَِِمْ ثمَُّ نَـزَلَتِ الزَّكَاهُ فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ أَخْبرِهُْ  عليه
وآله إِذَا كَانَ يَـوْمُ عَاشُوراَءَ بَـعَثَ إِلىَ مَا حَوْلَهُ مِنَ الْقُرَى فَصَامُوا ذَلِكَ الْيـَوْمَ فَـنـَزَلَ  عليه االله الصَّوْمُ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلىثمَُّ نَـزَلَ 

رَئيِلُ عليه سلام فَـقَالَ أَخْبرِهُْمْ مِنْ حَجِّهِمْ مَا أَخْبـَرْتَـهُمْ مِنْ صَلاَِِمْ وَ ال شَهْرُ رَمَضَانَ بَـينَْ شَعْبَانَ وَ شَوَّالٍ ثمَُّ نَـزَلَ الحَْجُّ فَـنـَزَلَ جَبـْ
اَ أتََاهُ ذَلِكَ فىِ يَـوْمِ الجُْمُعَهِ بِعَرَفَهَ أنَْـزَلَ ا وَ أَتمْمَْتُ  للَّهُ عز و جلالْيـَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ زكََاِِمْ وَ صَوْمِهِمْ ثمَُّ نَـزَلَتِ الْوَلاَيَهُ وَ إِنمَّ

  ».السلام عَلَيْكُمْ نِعْمَتىِ وَ كَانَ كَمَالُ الدِّينِ بِوَلاَيهَِ عَلِىِّ بْنِ أَبىِ طاَلِبٍ عليه

  

  197: صبر از ديدگاه اسلام، ص

اولين بارى بود كه در بين يكصد و بيست و چهار هزار پيغمبر، يكى . شبانه روز در آن بيابان بودند تا همه جمع شدند
هاى  اى بوده است، حتى خطبه تمام منبرهاى حضرت نيز در اين بيست و سه ساله، چند دقيقه. دو ساعته رفته بودمنبر 

السلام را بلند كرده، معرفى   ايشان دو ساعت صحبت كردند و بعد دست على عليه. وآله عليه االله نماز جمعه حضرت صلى
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اين امتياز . كردند و نفرين كردند حضرت دو ساعت صحبت مى بعد از بيست و سه سال، براى اولين بار بود كه. كردند
  :وآله ما است، من به سراغ آيات قرآن بروم كه براى شما ثابت بشود كه اين امتياز براى ايشان است عليه االله پيغمبر صلى

ايت حوصله حضرت نوح عليه   :اش تمام شد و به خدا گفت السلام در 

  .خدا نيز نابود كرد. يك نفر را باقى نگذار و همه را نابود كن »1« »الأَْرْضِ مِنَ الْكَفِريِنَ دَيَّاراًرَّبّ لاَ تَذَرْ عَلَى «

اما بيست و سه سال، با هشتاد جنگى كه به او تحميل شد، بسيارى از ياران او را كشتند، دندان و پيشانيش را 
برادر زاده من مرده : گفت افتادند كه ابولهب مى ان او مىپيچيدند و با چوب به ج شكستند، گاهى عبا به دور گردنش مى

  .زنيد، رهايش كنيد است، چرا مرده را مى

   السلام ضلالت دشمنان و صبر اميرالمؤمنين عليه

 :ها گفتند در تمام حادثه. السلام زبانش به نفرين باز شد وآله در معرفى على عليه عليه االله براى اولين بار بود كه پيغمبر صلى
السلام در دين،  اما بودن على عليه. كنم، من پيغمبر رحمت هستم من پيغمبر نفرين نيستم، نفرين نمى: نفرين كن، گفت

  ها، و قلب، پرونده، نمازها و روزه

______________________________  
  ».هيچ يك از كافران را بر روى زمين باقى مگذار! پروردگارا«؛ 71: 26نوح  -)1(

  

  198: دگاه اسلام، صصبر از دي

  :چه داستانى است كه وقتى ايشان را معرفى كرد، فرمود »1« .جوامع

  »اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و اخذل من خذله«

  .السلام را رها كند، او را در دنيا و آخرت ذليل كن هر كس در زندگى، على عليه! خدايا

  السلام باش و هيچ محبتى را دشمن دشمنان على عليه. السلام را رها كن عليهرها كننده على ! خدايا
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نفاق مدينه، با همدستى يهود و . دو ماه و ده روز از آن جريان گذشت. السلام هزينه نكن در حق دشمن على عليه
ا مشغول تشكيل حكومت داد، آ وآله را غسل مى عليه االله السلام پيغمبر صلى مسيحيت مدينه، در حالى كه على عليه

السلام و زهرا عليهاالسلام  على عليه. السلام بستند ها را به روى على عليه بودند، امير و خليفه انتخاب كردند و تمام جاده
  :فرمايد السلام مى امام هشتم عليه. تنها شدند

   ها در مقابل اين در كنار جدم دوازده نفر بيشتر نماندند، با جدم سيزده نفر، اين

______________________________  
عنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ لَمَّا صُرعَِ زَيْدُ بْنُ صُوحَانَ [رجال الكشى ] كش،«؛ 138، حديث 188/ 32: بحار الأنوار -)1(

قَالَ رَحمَِكَ اللَّهُ ياَ زَيْدُ قَدْ كُنْتَ خَفِيفَ الْمَئُونهَِ عَظِيمَ حَتىَّ جَلَسَ عِنْدَ رَأْسِهِ ف ـَ رَحمَْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ يَـوْمَ الجَْمَلِ جَاءَ أمَِيرُ الْمُومِنِينَ 
وَ فىِ أمُِّ   فَـوَ اللَّهِ مَا عَلِمْتُكَ إِلاَّ بِاللَّهِ عَلِيماً الْمَعُونَهِ قاَلَ فَـرَفَعَ زَيْدٌ رَأْسَهُ إِليَْهِ ثمَُّ قاَلَ وَ أنَْتَ فَجَزاَكَ اللَّهُ خَيرْاً ياَ أَمِيرَ الْمُومِنِينَ 

عْتُ أمَُّ سَلَمَهَ زَوْجَ النَّبىِِّ تَـقُولُ الْكِتَابِ عَلِيّاً حَكِيماً وَ إِنَّ اللَّهَ فىِ صَدْركَِ لَعَظِيمٌ وَ اللَّهِ مَا قَـتـَلْتُ مَعَكَ عَلَى جَهَالَهٍ وَ لَكِنىِّ   سمَِ
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى مَوْلاَهُ فَـعَلِىٌّ مَوْلاَهُ اللَّهُمَّ وَالِ مَنْ وَالاهُ وَ عَادِ مَنْ عَادَاهُ وَ انْصُرْ مَنْ نَصَرَهُ وَ وآله يَـقُولُ مَنْ كُنْتُ  عليه االله سمَِ

  ».اخْذُلْ مَنْ خَذَلَهُ فَكَرهِْتُ وَ اللَّهِ أَنْ أَخْذُلَكَ فَـيَخْذُلَنىَِ اللَّهُ 

وآله لىَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ  عليه االله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى[الخصال ] ل،[علل الشرائع ] ع،«؛ 27، حديث 9/ 16: بحار الأنوار
السلام أَشْبَهُ النَّاسِ بىِ خَلْقُهُ وَ خُلُقُهُ وَ سمََّانىَِ اللَّهُ مِنْ فَـوْقِ عَرْشِهِ عَشَرَهَ أَسمْاَءٍ  السلام وَ إِبْـراَهِيمُ عليه آدَمَ عليه أنَاَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِ 

 َ اسمِْى وَ بَثَّ ذِكْرِى فىِ أَهْلِ التَّـوْراَهِ  اللَّهُ وَصْفِى وَ بَشَّرَنىِ عَلَى لِسَانِ كُلِّ رَسُولٍ بَـعَثَهُ إِلىَ قَـوْمِهِ وَ سمََّانىِ وَ نَشَرَ فىِ التَّـوْراَهِ وَ بَـينَّ
يلِ وَ عَلَّمَنىِ كَلاَمَهُ وَ رَفَـعَنىِ فىِ سمَاَئهِِ وَ شَقَّ لىِ  مِنْ أَسمْاَئهِِ فَسَمَّانىِ محَُمَّداً وَ هُوَ محَْمُودٌ وَ أَخْرَجَنىِ فىِ خَيرِْ [اسمْاً ]  اسمِْىوَ الاْءِنجِْ

حمَْدَ فأَنَاَ محَْمُودٌ فىِ سمََّانىِ فىِ الاْءِنجِْيلِ أَ  قَـرْنٍ مِنْ أمَُّتىِ وَ جَعَلَ اسمِْى فىِ التَّـوْراَهِ أَحْيَدَ فَبِالتَّـوْحِيدِ حَرَّمَ أَجْسَادَ أمَُّتىِ عَلَى النَّارِ وَ 
محََا اللَّهُ عز و جل بىِ مِنَ الأَْرْضِ عِبَادَهَ الأَْوْثاَنِ وَ [مَاحِياً ]  أَهْلِ السَّمَاءِ وَ جَعَلَ أمَُّتىَِ الحْاَمِدِينَ وَ جَعَلَ اسمِْى فىِ الزَّبوُرِ ماح

يعِ جَعَلَ اسمِْى فىِ الْقُرْآنِ محَُمَّداً فَأَناَ محَْمُودٌ فىِ  الْقِيَامَهِ فىِ فَصْلِ الْقَضَاءِ لاَ يَشْفَعُ أَحَدٌ غَيرِْى وَ سمََّانىِ فىِ الْقِيَامَهِ [أَهْلِ ]   جمَِ
اقِبَ أنَاَ عَقِبُ النَّبِيِّينَ ليَْسَ سمََّانىَِ الْعَ  حَاشِراً يحُْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَىَّ وَ سمََّانىَِ الْمُوقِفَ أوُقِفُ النَّاسَ بَـينَْ يَدَىِ اللَّهِ جَلَّ جَلاَلهُُ وَ 
بِيِّينَ جمََاعَهً وَ أنَاَ الْقَيِّمُ الْكَامِلُ بَـعْدِى رَسُولٌ وَ جَعَلَنىِ رَسُولَ الرَّحمَْهِ وَ رَسُولَ التَّـوْبَهِ وَ رَسُولَ الْمَلاَحِمِ وَ الْمُقَفِّىَ قَـفَّيْتُ النَّ 

اَ وَ أَرْسَلْتُكَ إِ الجَْامِعُ وَ مَنَّ عَلَىَّ رَبىِّ وَ قَ  لىَ كُلِّ أَحمَْرَ وَ الَ لىِ ياَ محَُمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَ فَـقَدْ أرَْسَلْتُ كُلَّ رَسُولٍ إِلىَ أمَُّتِهِ بلِِسَاِ
يمَهَ وَ لمَْ تحَِلَّ لأَِحَدٍ قَـبـْلَكَ وَ أَعْطيَْتُكَ وَ لأِمَُّتِكَ  أَسْوَدَ مِنْ خَلْقِى وَ نَصَرْتُكَ باِلرُّعْبِ الَّذِى لمَْ أنَْصُرْ بِهِ أَحَداً وَ أَحْلَلْتُ لَكَ الْغَنِ 

كُلَّهَا مَسْجِداً وَ تُـراَبَـهَا طَهُوراً وَ كَنْزاً مِنْ كُنُوزِ عَرْشِى فَاتحَِهَ الْكِتَابِ وَ خَاتمِهََ سُورَهِ الْبـَقَرَهِ وَ جَعَلْتُ لَكَ وَ لأُِمَّتِكَ الأَْرْضَ  
ذكِْرِى فَطُوبىَ لَكَ ياَ محَُمَّدُ وَ لأِمَُّتِكَ التَّكْبِيرَ وَ قَـرَنْتُ ذِكْرَكَ بِذكِْرِى حَتىَّ لاَ يَذْكُرَنىِ أَحَدٌ مِنْ أمَُّتِكَ إِلاَّ ذكََرَكَ مَعَ  أَعْطَيْتُ لَكَ 

  ».وَ لأُِمَّتِكَ 
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  199: صبر از ديدگاه اسلام، ص

كنند،  همه در شب تاريك غارت مى: م در مسجد گريه كرد، فرمودحضرت زهرا عليهاالسلا. توانستند كارى كنند ملت نمى
دو سال و چند ماه حاكم اول حكومت  . تمام درها بسته شد. اما در مدينه، در روز روشن همه چيز ما را به غارت بردند

د، كشور حدود يازده سال حاكم بعد حكومت كر . كرد، خيلى آرام، همه چيز سر جايش بود، كسى با او مخالفت نكرد
گذاشت  خوردند، خوش بودند، كارى به كار كسى نداشتند و حكومت هر بدعتى مى شد، ملت مى ها پخش مى آرام، پول

  .كردند مخالفت نمى

وآله يك بار هم نمازش را  عليه االله دست بسته نماز بخوانيد، با اين كه زنده بودند و ديدند كه پيغمبر صلى: گفت حكومت مى
  .دست بسته نخواند

طواف نساء را از حج قران قيچى  . خوانيم فرماييد به جماعت بخوانيد، مى را چون شما مى -تراويح - نماز شب ماه رمضان
اگر خدا حكمى داده، ولى جنابعالى به حكم خدا رضايت ندارى، . يعنى تو از پيغمبر و قرآن بالاتر هستى. كنيم؟ چشم

  .ام كه تا اين حد پايبند به حكومتش باشد ى را در تاريخ نديدها رضايت شما شرط است، خدا كيست؟ من هيچ جامعه

نوبت به سومى رسيد، سيزده سال حكومت كرد، خوردند و بردند، چند ناراضى پيدا شد، آن هم براى خدا؟ نه، به خانه 
  .سومى ريختند و او را كشتند

! حسن جان: السلام فرمود كردند، اميرالمؤمنين عليه  نكشيد، گوش ندادند، آب را قطع: زد السلام فرياد مى اميرالمؤمنين عليه
ا را از تشنگى درآوريد! حسين جان   .مشك آب برداريد و به خانه سومى ببريد و آ

همان گونه كه قبل از من . خواهم من نمى: گفت. تو حاكم باش: السلام ريختند، گفتند او كه كشته شد، به خانه على عليه
   من حكومت. رهايم كنيد و فقط با من مشورت كنيد. اكنون نيز كس ديگرى را پيدا كنيد به سراغ آن سه نفر رفتيد،

   اگر حجت بر من تمام نبود، قبول! خدايا: گفت. شود نمى: گفتند. خواهم نمى

  .كردم نمى
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جنگ جمل  سال اول، همان ملت، همان مردم، نه از روم شرقى، نه از گروه يهود و نصارى، عليه او. حكومت را قبول كرد
   آتش صفين نيز خاموش نشده بود كه. آتش جمل هنوز خاموش نشده بود كه جنگ صفين را شروع كردند. را بپا كردند

  200: صبر از ديدگاه اسلام، ص

روان را بپا كردند روان خاموش نشده بود كه در محراب عبادت فرقش را شكافتند، آن وقت بود كه صدا . جنگ  آتش 
  :زد

  »1« »رَبِّ الْكَعْبَهِ  فُـزْتُ وَ «

  .به خداى كعبه راحت شدم

   صبر اولين و آخرين مظلوم عالم

السلام حاضر  بيش از صد سال ائمه عليهم. تر از او كسى هست؟ هم در دنيا و هم بعد از مرگش مظلوم بود آيا مظلوم
  .نشدند كه قبرش را حتى به نزديكان خود نشان بدهند

  .با هيچ پيغمبر و امامى اين گونه معامله نشد. گشتند كه جنازه را درآورند و آتش بزنند مىچون خوارج به دنبال قبر 

. ها، با كمربند صبر نگهداشت ها و ناگوارى هاى به دست آورده شده را در اوج تلخى در اين شصت و سه سال، ارزش
  .كشيد و از تو شرم و حيا دارد صبر از او خجالت مى

هيچ . خواهد برود چقدر شاد بود كه ديگر مى. يقه كردند، شب مرگ، چقدر خوشحال بودچقدر براى او ايجاد مض
. اين مردم قلبم را مانند نمك در آب آب كردند! خدايا: حاكمى در عالم منبر نرفت كه اشك بريزد و به پروردگار بگويد

  .داد مرا از اين مردم بگير! خدايا

ا مى حاكمان وقتى ببينند كه پايه صندلى و مقام السلام اين   دهند، ولى على عليه خواهد بلرزد، دستور سركوب مردم را مى آ
  مرا: گونه نبود، فقط به خدا گفت

  »2« .ببر
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______________________________  
  .4، حديث 99، باب 2/ 41: بحار الأنوار -)1(

يتُ مِنْ أمَُّتِكَ مِنَ الأَْوَدِ وَ اللَّدَدِ فَـقَالَ ادعُْ عَلَيْهِمْ فَـقُلْتُ فَـقُلْتُ ياَ رَسُولَ اللَّهِ مَا ذَا لَقِ «؛ 69خطبه : ج البلاغه -)2(
  ».أبَْدَلَنىِ اللَّهُ ِِمْ خَيرْاً مِنـْهُمْ وَ أبَْدَلهَمُْ بىِ شَراًّ لهَمُْ مِنىِّ 

  

  201: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  18السلام  عليهساختار وجودى خلقت على 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

السلام را  نظير وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه سه معمار، با مصالح ساختمانيى كه در اختيار داشتند، ساختمان عظيم و بى
  .ساختمانى كه در همه عالم هستى مثل و مانند ندارد و نبايد داشته باشد. ساختند

قدرت، اراده، رحمت و : چنانچه از خود پروردگار نقل شده است. است »رب العالمين«  وجود مبارك حضرت: معمار اول
السلام به كار   منين عليهالسلام و جهت گنجايشى و سعه وجودى اميرالمؤ  عدل او در ساختن ظرفيت وجود اميرالمؤمنين عليه

  .گرفته شده است
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  اين گنجايش، سعه وجودى و ظرفيت را، حضرت. در اينجا پاى هر كميتى لنگ است و جاى قدم هيچ كميّتى نيست
اى ساخت كه توحيد با همه حيثيت، هويت و نورانيت خود در آن جا بگيرد و ظرف كم نياورد كه  به گونه »رب العالمين«

  .پس بزند

   فضل تو را آب بحر كافى نيستكتاب 

  :كه تر كنم انگشت و صفحه بشمارمحديث مفصّل آن، گفتار پروردگار است

  »لايَسَعُنىِ ارْضِى وَلا سمَائى«

  .ها و زمين گنجايش كيفى مرا ندارد تمام آسمان

  202: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ايت است و  استكان است، توحيد كيفى و معرفتى من بى ها و زمين در برابر كيفيت توحيد مانند يك ليوان يا تمام آسمان
  .خواهد كه آن را در خودش جا بدهد ظرفى مى

ؤْمِنِ «
ُ
  »1« »لايَسَعُنىِ ارْضِى وَلا سمَائى وَ لكِن يَسَعُنىَِ قَلبُ عَبدِى الم

  .عبد مؤمن او، امير مؤمنان كل روزگار است

بايد بعضى از . مؤمنان ساخت كه همه نبوت را در خودش كيفا جا بدهدمعمار هستى گنجايشى براى وجود مبارك امير 
ا نيز اين روايت را نقل كرده. علماى غير شيعه كه انصاف به خرج دادند را تحسين كرد   :اند كه آ

ا را نام بردند تعدادى از انبيا و ويژگى. وآله روى منبر بودند عليه االله رسول خدا صلى   :هاى آ

اش، عيسى را با روح اللهى و ويژگى  خواهد نوح را با علمش، ابراهيم را با خلّتش، موسى را با كليم اللهى مىكسى كه 
  .شود، ببيند خاصش ببيند، سر خود را برگرداند و كسى كه دارد وارد مسجد مى

پيغمبر . ت و پنج سالگى بودندالسلام در سن بيس على عليه. آيد السلام دارد مى همه سرها برگشت، ديدند اميرالمؤمنين عليه
 »2« .السلام است و او جان من است اين انسان، برتر از نوح، ابراهيم، موسى و عيسى عليهم: السلام فرمود عليه

  اين گنجايش به شكلى ساخته شد كه نبوت را با همه كيفيتش در خودش جا »3« » أنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ «
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______________________________  
  .7، حديث 7/ 4: عوالى اللآلى -)1(

وآله قَالَ مَنْ أَراَدَ أَنْ يَـنْظرَُ إِلىَ آدَمَ فىِ حِلْمِهِ  عليه االله عَنِ النَّبىُِّ صلى«؛ 10، حديث 73، باب 38/ 39: بحار الأنوار -)2(
تمَاَمِهِ وَ كَمَالِهِ وَ جمََالِهِ فَـلْيـَنْظرُْ إِلىَ هَذَا الرَّجُلِ الْمُقْبِلِ قَالَ وَ إِلىَ نوُحٍ فىِ فَـهْمِهِ وَ إِلىَ مُوسَى فىِ مُنَاجَاتِهِ وَ إِلىَ إِدْريِسَ فىِ 

قَلِبُ فىِ صَبَبٍ وَ يَـنْحَطُّ مِنْ جَبَلٍ تاَبَـعَهُمَا أنََسٌ إِلاَّ أنََّهُ قَالَ وَ إِلىَ إِب ـْ فَـتَطَاوَلَ النَّاسُ فإَِذَا هُمْ بِعَلِىٍّ عليه اَ يَـنـْ راَهِيمَ فىِ السلام كَأَنمَّ
  ».السلام خَلَّتِهِ وَ إِلىَ يحَْيىَ فىِ زُهْدِهِ وَ إِلىَ مُوسَى فىِ بَطْشِهِ فَـلْيـَنْظرُْ إِلىَ عَلِىِّ بْنِ أَبىِ طَالِبٍ عليه

  ».نفوسمان را و شما نفوستان را«؛ 3: 61آل عمران  -)3(

  

  203: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .بدهد و جا داد

   السلام اميرالمؤمنين عليه مقام و عظمت امامت

السلام كه مقام امامت بالمعنى الخاص را دارا بود داد كه اولين بار در قرآن مجيد  ظرفيت و سعه وجوديى به اميرالمؤمنين عليه
  :السلام استعمال كرد اين امامت بالمعنى الخاص را درباره حضرت ابراهيم عليه

السلام  بيت عليهم اين امامت در فرهنگ اهل »1« »بِكَلِمَتٍ فَأَتمََّهُنَّ قَالَ إِنىّ جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًاوَ إِذِ ابْـتـَلَى إِبْـرَ هِيمَ رَبُّهُ «
از وجود مبارك » مسلم مروزى«اگر علاقه داريد كه آن بحث لطيف را ببينيد، به حديثى كه . بحث بسيار لطيفى دارد

كند، اين  نقل مى »الاضطرار بالحجه«  در باب» اصول كافى« در جلد اول السلام به نقل از مرحوم كلينى حضرت رضا عليه
روايت، حدود سه صفحه است و با اطمينان بگويم كه حقايق اين روايت پانزده قرن است كه براى بزرگترين فيلسوفان، 

  .عارفان و فقيهان شيعه حل نشده است

رسد و به جايگاهى كه اين مقام قرار داده  دست عقول به آن نمى براى فهم اين مقام،: فرمايد السلام مى امام هشتم عليه
دو نفر در عالم تو را شناختند، يكى : السلام فرمود وآله به اميرالمؤمنين عليه عليه االله لذا پيامبر صلى. شده، نخواهد رسيد

   ل وفهم آنانخواهند، اما دست عق نه اين كه بقيه نخواهند كه تو را بشناسند، مى. خداست و ديگرى من
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  »2« .رسد به تو نمى

______________________________  
آزمايش كرد، پس او ]  دشوار و سخت[هنگامى كه ابراهيم را پروردگارش به امورى ] ياد كنيد] و«؛ 2: 124بقره  -)1(

ا براى همه مردم پيشوا و من تو ر : فرمود] به خاطر شايستگى ولياقت او[همه را به طور كامل به انجام رسانيد، پروردگارش 
  ».امام قرار دادم

بِالاْءِسْنَادِ يَـرْفَـعُهُ ]  كتاب الروضه[فض، ]  الفضائل لابن شاذان[« ؛ 56، حديث 7، باب 196/ 27: بحار الأنوار -)2(
الْمَسْجِدِ فَـتـَغَامَزُوا عَلَيْهِ فَدَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ السلام بِنـَفَرٍ مِنْ قُـريَْشٍ فىِ  إِلىَ أَبىِ هُرَيْـرَهَ قَالَ مَرَّ عَلِىُّ بْنُ أَبىِ طاَلِبٍ عليه

السلام وَ هُوَ مُغْضَبٌ فَـقَالَ لهَمُْ أيَُّـهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ إِذَا ذكُِرَ إِبْـراَهِيمُ وَ آلُ إِبْـراَهِيمَ  وآله فَشَكَاهُمْ إِليَْهِ فَخَرجََ عليه عليه االله صلى
أَحَدكُُمْ عَمَلَ  وَ إِذَا ذكُِرَ محَُمَّدٌ وَ آلُ محَُمَّدٍ قَسَتْ قُـلُوبُكُمْ وَ عَبَسَتْ وُجُوهُكُمْ وَ الَّذِى نَـفْسِى بِيَدِهِ لَوْ عَمِلَ  أَشْرَقَتْ وُجُوهُكُمْ 

سلام إِنَّ للَِّهِ حَقّاً لاَ يَـعْلَمُهُ إِلاَّ أنَاَ وَ عَلِىٌّ وَ إِنَّ لىِ ال سَبْعِينَ نبَِيّاً لمَْ يَدْخُلِ الجْنََّهَ حَتىَّ يحُِبَّ هَذَا أَخِى عَلِيّاً وَ وُلْدَهُ ثمَُّ قاَلَ عليه
  ».حَقّاً لاَ يَـعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ عَلِىٌّ وَ لَهُ حَقٌّ لاَ يَـعْلَمُهُ إِلاَّ اللَّهُ وَ أنَاَ
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. ايت فوق هستى و مادون ربوبيت هستى و بر هستى مشرف هستى مقام بى. توميوه ويژه درخت ومقام ربوبيت هستى
چقدر بايد عقول كار كنند تا به اين درخت برسند، بعد از درخت به شاخه و بعد از شاخه به ميوه برسند و بعد نيز با 

  .اى اين ميوه را بچشند؟ اصلاً كسى اين ذائقه را ندارد چه ذائقه

  :لام ساخت كه علم با همه هويتشالس گنجايشى براى اميرالمؤمنين عليه

السلام تا قيامت زنده بماند و هر كس تا قيامت بيايد،  در او جا بگيرد، كه اگر على عليه »1« »عَلَّمَ ءَادَمَ الأَْسمَْآءَ كُلَّهَا«
ايت است كه در اين ظرف قرار  دانم او بى مى. دانم مى: گويد او هميشه مى. هر چه از او بپرسند، بتواند همه را جواب دهد

  .داده شده است

   السلام علم، دانايى و ظرفيت على عليه

  :كنند از دانايى را خود حضرت نقل مى اى گوشه
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وآله در روز بيست و هشتم صفر، چند لحظه مانده به از دنيا رفتن، مرا صدا زد و  عليه االله پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى
  »2« .شد در گوشم هزار باب علم باز كرد كه از هر بابى، هزار باب ديگر باز مى

______________________________  
  ».را به آدم آموخت]  ىِ موجودات[ها  و خدا همه نام«؛ 2: 31بقره  -)1(

 لِضَرُورَهٍ فَـلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ حُجِبَ النَّاسُ عَنْهُ وَ ثَـقُلَ فىِ مَرَضِهِ وَ كَانَ أمَِيرُ الْمُومِنِينَ لاَ يُـفَارقِهُُ إِلاَّ «؛ 18/ 1: الإرشاد -)2(
فَـقَالَ وَ أَزْوَاجُهُ حَوْلَهُ ادْعُوا لىِ أَخِى وَ صَاحِبىِ وَ عَاوَدَهُ السلام  السلام إِفَاقَهً فَافـْتـَقَدَ عَلِياًّ عليه فَـقَامَ فىِ بَـعْضِ شُئُونِهِ فَأفَاَقَ عليه

ا فَـتَحَ عَيـْنَهُ نَظَرَ إِليَْهِ وَ أَعْرَضَ عَنْهُ الضَّعْفَ فَأَصْمَتَ فَـقَالَتْ عَائِشَهُ ادْعُوا لَهُ أبَاَ بَكْرٍ فَدُعِىَ فَدَخَلَ عَلَيْهِ فَـقَعَدَ عِنْدَ رَأْسِهِ فَـلَمَّ 
اَ إِلىََّ فَـلَمَّا خَرجََ أَعَادَ رَسُولُ بِ  وآله الْقَوْلَ ثاَنيَِهً وَ قاَلَ  عليه االله اللَّهِ صلى وَجْهِهِ فَـقَامَ أبَوُ بَكْرٍ فَـقَالَ لَوْ كَانَ لَهُ إِلىََّ حَاجَهٌ لأَفَْضَى ِ

ثمَُّ قاَلَ . السلام فَأَعْرَضَ عَنْهُ فاَنْصَرَفَ  ىَ فَـلَمَّا حَضَرَ رَآهُ النَّبىُِّ عليهادْعُوا لىِ أَخِى وَ صَاحِبىِ فَـقَالَتْ حَفْصَهُ ادْعُوا لَهُ عُمَرَ فَدُعِ 
رَهُ فَدُعِىَ أمَِيرُ الْمُ السلام ادْعُوا لىِ أَخِى وَ صَاحِبىِ فَـقَالَتْ أمُُّ سَلَمَهَ رَضِىَ اللَّهُ عَنـْهَا ادْعُوا لَهُ عَلِيّاً فَإِنَّهُ لاَ يرُِ  عليه ومِنِينَ يدُ غَيـْ
وآله طَوِيلاً ثمَُّ قَامَ فَجَلَسَ ناَحِيَهً حَتىَّ أَغْفَى  عليه االله السلام فَـلَمَّا دَناَ مِنْهُ أوَْمَأَ إِليَْهِ فَأَكَبَّ عَلَيْهِ فَـنَاجَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى عليه

زَ إِليَْكَ ياَ أبَاَ الحَْسَنِ فَـقَالَ عَلَّمَنىِ ألَْفَ باَبٍ فَـتَحَ لىِ كُلُّ باَبٍ ألَْفَ وآله فَـقَالَ لَهُ النَّاسُ مَا الَّذِى أوَْعَ  عليه االله رَسُولُ اللَّهِ صلى
  ».باَبٍ وَ وَصَّانىِ بمِاَ أنَاَ قَائِمٌ بِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ 
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ست و نيازى به تحصيل نداشته است، چون السلام، به علم خدا وصل ا علم على عليه: ترين حرف اين است كه بگوييم
  :خودش اعلام كرد. اصلاً هيچ مجهولى براى او نبود

  »1« »لَو كُشِفَ الغِطاءُ مَا ازْدَدَتُ يقَيناً «

هايى كه بين موجودات عالم و حقايق پشت پرده هست را كنار بزنند، به علم و يقين من چيزى اضافه  اگر تمام پرده
  .قبل از اين كه شما را پشت پرده قرار بدهند، ما را در آن طرف پرده خلق كردند. بينم نمى چون چيز جديدى. شود نمى
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هاى  ما نداريم كسى را كه همه ارزش. هاى اخلاقى در او جاى بگيرد السلام داد كه تمام ارزش خدا ظرفيتى به على عليه
يك نفر سخىّ است، ولى ممكن است . باشديك نفر عادل است، اما ممكن است بخيل . اخلاقى، يك جا در او باشد

  .دين باشد بى

هاى اخلاقى در عالمِ  اما آن چه ارزش. مهربان است، ولى ممكن است جاى ديگر ضعفى از نظر اخلاقى داشته باشد
باشد، حتى بعضى از رفتارهاى اخلاقى  السلام موجود مى وجود قابل تصور است، همگى در وجود مبارك اميرالمؤمنين عليه

  .اما بايد باور كرد كه حقيقت حق همين بوده است. انگيز است و ممكن است انسان آن را باور نكند مثبت كه اعجاب

در آتش جنگ كه معمولاً هدف جنگجويان دو طرف اين است كه طرف مقابل را از پا در بياورند و جاده را صاف كنند 
شمشيرم شكسته است، : و غبار و حملات سنگين، دشمن گفت تا به هدف برسند، در گرما گرم جنگ، فرياد، عربده، گرد

  »2« .السلام شمشير خويش را به دشمن داد در معرض خطر هستم، اميرالمؤمنين عليه

______________________________  
  .54، حديث 93، باب 153/ 40: بحار الأنوار -)1(

لَيْهِ السَّلاَمُ قاَلَ لَمَّا كَانَ يَـوْمُ أُحُدٍ انْـهَزَمَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عَ «؛ 7/ 20: بحار الأنوار -)2(
فَـقَالَ لَهُ النَّبىُِّ  وآله حَتىَّ لمَْ يَـبْقَ مَعَهُ إِلاَّ عَلِىُّ بْنُ أَبىِ طَالِبٍ عَليَْهِ السَّلاَمُ وَ أبَوُ دُجَانهََ سمَِاكُ بْنُ خَرَشَهَ  عليه االله صلى
 رَسُولَهُ قَالَ أنَْتَ فىِ وآله ياَ أبَاَ دُجَانهََ أَ مَا تَـرَى قَـوْمَكَ قاَلَ بَـلَى قَالَ الحَْقْ بِقَوْمِكَ قاَلَ مَا عَلَى هَذَا باَيَـعْتُ اللَّهَ وَ  عليه هللا صلى

وآله خَيرْاً وَ كَانَ عَلِىٌّ  عليه االله مَا تَذُوقُ فَجَزاَهُ النَّبىُِّ صلى حِلٍّ قَالَ وَ اللَّهِ لاَ تَـتَحَدَّثُ قُـرَيْشٌ بأَِنىِّ خَذَلْتُكَ وَ فَـرَرْتُ حَتىَّ أذَُوقَ 
   وآله اسْتـَقْبـَلَهُمْ وَ رَدَّهُمْ حَتىَّ أَكْثَـرَ فِيهِمُ الْقَتْلَ  عليه االله عَلَيْهِ السَّلاَمُ كُلَّمَا حمََلَتْ طاَئفَِهٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى

فُهُ فَجَاءَ إِلىَ النَّبىُِّ صلىوَ الجِْراَحَاتِ حَتىَّ  وآله فَـقَالَ ياَ رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ يُـقَاتِلُ بِسِلاَحِهِ وَ قَدِ انْكَسَرَ  عليه االله انْكَسَرَ سَيـْ
وآله حَتىَّ أثُِّـرَ وَ أنُْكِرَ فَـنـَزَلَ عَلَيْهِ  عليه االله صلى سَيْفِى فَأَعْطاَهُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ سَيـْفَهُ ذَا الْفَقَارِ فَمَا زاَلَ يَدْفَعُ بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ 

رَئيِلُ وَ قَالَ ياَ محَُمَّدُ إِنَّ هَذِهِ لهَِىَ الْمُوَاسَاهُ مِنْ عَلِىٍّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ لَكَ فَـقَالَ النَّبىُِّ  وآله إِنَّهُ مِنىِّ وَ أنَاَ مِنْهُ فَـقَالَ  عليه االله صلى جَبـْ
عُوا دَوِياًّ مِنَ السَّمَاءِ لاَ سَيْفَ إِلاَّ ذُو الْفَقَارِ وَ لاَ فَـتىَ جَبـْرَ    ». إِلاَّ عَلِىٌّ ئيِلُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَ أنَاَ مِنْكُمَا وَ سمَِ
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چه كنم؟ به روى خودت  :شمشيرش را داد، دشمن گرفت، گفت. به شمشير نگاه نكنيد، به آن روح جود و كرم نگاه كنيد
  شمشير بكشم؟ اصلاً مانند تو در اين عالم وجود دارد؟ چنين كارى را تا به حال كسى كرده است؟

دشمن گردن كج كرد و آبرويش را مايه گذاشت و از من چيزى : چرا شمشير خود را به دشمن داديد؟ فرمود: از او سؤال شد
السلام تا قيامت، كسى چنين كارى  آيا در دنيا، از زمان حضرت آدم عليه. خواست، من نخواستم اميد او را نااميد كنم

  دهد؟ انجام داده و مى

كنار حرم حضرت عبدالعظيم، ميرزا رضاى كرمانى به فتواى سيدجمال الدين اسدآبادى، ناصرالدين شاه را با يك گلوله به 
و را دستگير كردند، تا هنگام اعدام، انواع بلاها را بر سر وقتى ا. شما در احوالات ميرزا رضاى كرمانى بخوانيد. جهنم فرستاد

ا نيز قاتل و مقصر نبودند و فقط . او آوردند شاه و پدرش هفتاد هزار نفر را در اين كشور كشتند، كه حتى يكى از آ
  .خواهيم ما اين دو ظالم را نمى: گفتند مى

تانك و توپخانه وارد قم شده بودند، عيد مردم را عزا كردند، در  با. در زندان رضاخان، با آمپول هوا، اولياى خدا راكشتند
السلام رسيده است و او باعث شد كه شيخ عبدالكريم حائرى  مرحوم بافقى خدمت امام زمان عليه: گويند حرم آمدند، مى

  .به قم بيايد و حوزه علميه را تشكيل بدهد

ى از منكر كرده بود و به رضا خان روز عيد نوروز در حرم حضرت معصومه عليهاالس لام شيخ محمد تقى بافقى كه 
  السلام است، بيت عليهم اينجا حرم اهل: هاى دربار گفته بود خانم
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اى كه آسفالت نبود، او را  بعد از جاده. موهاى خود را پنهان كنيد او را خواباند و با مشت و لگد، بدن او را سياه كرد
ران آوردند و اين بدن مجروح را درزندان سرتيپ درگاهى انداختند كه نسخه دوم شمر بوداز ق   .م به 

در محراب . السلام فكر كنيد در گنجايش، ظهور كامل توحيد و نبوت كيفى و اعتقادى، امامت خاص و علم على عليه
كشند   هاشم دور او را گرفته، دارند نقشه مى و قمر بنى السلام، محمد حنفيه السلام، ابى عبداالله عليه افتاده، امام مجتبى عليه

ا فقط متوجه على عليه. كه چگونه او را به خانه ببرند   .السلام است حواس آ
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. اين امرى روانى است. شود وقتى انسان حواس خود را در يك جا متمركز نمايد، حواسش از جاهاى ديگر پرت مى
السلام را روى زمين   على عليه. او را نزنند: زنند، بگو رند ابن ملجم را مىدا! حسن جان: چشمش را باز كرد، فرمود

  :گذاشت، صدا زد

  .او را نزنيد، راضى نيست: گويد على مى! مردم

او را نزد من بياور، بگذار در پناه خودم باشد، چون اگر باز آنجا باشد، مردم عصبانى ! حسن جان: بعد اشاره كرد
  .زنند شوند و او را مى مى

آيا خجالت ! اى مدعيان عدالت و قسط! اى مدعيان حقوق بشر! گر اى جهان فتنه! اى دنياى فاسد! اى دنياى ظالم
  كشيد؟ البته كسى كه دين ندارد، از چه چيز خجالت بكشد؟ نمى

   السلام السلام به امام حسن عليه وصيت امام على عليه

بعد كار ابن  »1« اصلاح ذات البين، جهاد و تقوا وصيت كرد، ساعتى به شهادت مانده، به قرآن، نماز، حج، ايتام،
   چه كسى »2« .ملجم را در وصيت خود گذاشت

______________________________  
ثمَُّ إِنىِّ  -هَذَا مَا أَوْصَى بِهِ عَلِىُّ بْنُ أَبىِ طاَلِبٍ  -السلام عِنْدَ الْوَفَاهِ  وَصِيَّتُهُ عليه«؛ 18، باب 99/ 75: بحار الأنوار -)1(

يعَ وُلْدِي وَ لا تمَوُتُنَّ إِلاَّ وَ أنَْـتُمْ  -بِتـَقْوَى اللَّهِ رَبِّكُمْ  -وَ أَهْلَ بَـيْتىِ وَ مَنْ بَـلَغَهُ كِتَابىِ مِنَ الْمُومِنِينَ  -أوُصِيكَ ياَ حَسَنُ وَ جمَِ
يعاً وَ لا تَـفَرَّقُوا -مُسْلِمُونَ  عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلىفَ  -وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللَّهِ جمَِ صَلاَحُ ذَاتِ الْبـَينِْ أفَْضَلُ  - وآله يَـقُولُ  عليه االله إِنىِّ سمَِ

 - ى أَرْحَامِكُمْ انْظُرُوا ذَوِ  -وَ إِنَّ الْمُبِيرهََ وَ هِىَ الحْاَلِقَهُ لِلدِّينِ فَسَادُ ذَاتِ الْبـَينِْ وَ لا قُـوَّهَ إِلاَّ بِاللَّهِ  -مِنْ عَامَّهِ الصَّلاَهِ وَ الصَّوْمِ 
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى -اللَّهَ اللَّهَ فىِ الأَْيْـتَامِ لاَ يَضِيعُوا بحَِضْرَتِكُمْ  - فَصِلُوهُمْ يُـهَوِّنُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الحِْسَابَ  وآله  عليه االله فَـقَدْ سمَِ

فَلاَ  -اللَّهَ اللَّهَ فىِ الْقُرْآنِ  - كَمَا أَوْجَبَ لآِكِلِ مَالِ الْيَتِيمِ النَّارَ   -بِذَلِكَ الجْنََّهَ أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ  - مَنْ عَالَ يتَِيماً حَتىَّ يَسْتـَغْنيَِ  - يَـقُولُ 
الَ يوُصِى ِِمْ حَتىَّ مَا زَ  -وآله أوَْصَى ِِمْ  عليه االله فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى -اللَّهَ اللَّهَ فىِ جِيراَنِكُمْ  -يَسْبِقَنَّكُمْ إِلىَ الْعِلْمِ بِهِ غَيـْركُُمْ 

وَ أَدْنىَ مَا يَـرْجِعُ بِهِ مَنْ أمََّهُ أَنْ  -فَإِنَّهُ إِنْ تُركَِ لمَْ تُـنَاظَرُوا -اللَّهَ اللَّهَ فىِ بَـيْتِ رَبِّكُمْ فَلاَ يخَْلُو مِنْكُمْ مَا بقَِيتُمْ  -ظَنـَنَّا أنََّهُ سَيُـوَرِّثُـهُمْ 
رُ الْعَمَلِ إِنَّـهَا عِمَادُ دِينِكُمْ  -اللَّهَ فىِ الصَّلاَهِ اللَّهَ  -يُـغْفَرَ لَهُ مَا سَلَفَ   -فَإِنَّـهَا تُطْفِئُ غَضَبَ رَبِّكُمْ  - اللَّهَ اللَّهَ فىِ الزَّكَاهِ  -فَإِنَّـهَا خَيـْ

اللَّهَ  -فَشَاركُِوهُمْ فىِ مَعَايِشِكُمْ  -الْفُقَراَءِ وَ الْمَسَاكِينِ  اللَّهَ اللَّهَ فىِ  - فَإِنَّ صِيَامَهُ جُنَّهٌ مِنَ النَّارِ  -اللَّهَ اللَّهَ فىِ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ 
اَ يجَُاهِدُ رَجُلاَنِ إِمَامٌ هُدًى -اللَّهَ فىِ الجِْهَادِ بأَِمْوَالِكُمْ وَ أنَْـفُسِكُمْ وَ ألَْسِنَتِكُمْ  دَُاهُ  -فَإِنمَّ يَّهِ اللَّهَ اللَّهَ فىِ ذُرِّ  -أَوْ مُطِيعٌ لَهُ مُقْتَدٍ ِ

الَّذِينَ لمَْ يحُْدِثوُا حَدَثاً وَ لمَْ  -اللَّهَ اللَّهَ فىِ أَصْحَابِ نبَِيِّكُمُ  -وَ أنَْـتُمْ تَـقْدِرُونَ عَلَى الْمَنْعِ عَنـْهُمْ  -لاَ تُظْلَمَنَّ بَـينَْ أَظْهُركُِمْ  -نبَِيِّكُمْ 
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اللَّهَ  -وَ الْمُووِىَ لِلْمُحْدِثِينَ  -وَ لَعَنَ الْمُحْدِثَ مِنـْهُمْ وَ مِنْ غَيرِْهِمْ  -وْصَى ِِمْ وآله أَ  عليه االله فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى -يأَْوُوا محُْدِثاً 
وَ مَا مَلَكَتْ النِّسَاءِ  - أوُصِيكُمْ بِالضَّعِيفَينِْ  -فَإِنَّ آخِرَ مَا تَكَلَّمَ بِهِ نبَِيُّكُمْ أَنْ قَالَ  -اللَّهَ فىِ النِّسَاءِ وَ مَا مَلَكَتْ أَيمْاَنُكُمْ 

  ».يَكْفِكُمْ مَنْ أَراَدكَُمْ  -لاَ تخََافُوا فىِ اللَّهِ لَوْمَهَ لاَئمٍِ  -الصَّلاَهَ الصَّلاَهَ الصَّلاَهَ  -أَيمْاَنُكُمْ 

هِ ثمَُّ قاَلَ النَّـفْسَ باِلنَّـفْسِ السلام نَظَرَ إِليَْ  فَـلَمَّا أدُْخِلَ ابْنُ مُلْجَمٍ عَلَى أَمِيرِ الْمُومِنِينَ عليه«؛ 21/ 1: الإرشاد، شيخ مفيد -)2(
  ».إِنْ أنَاَ مِتُّ فَاقـْتُـلُوهُ كَمَا قَـتـَلَنىِ وَ إِنْ سَلِمْتُ رأَيَْتُ فِيهِ رَأْيىِ 

  

  208: صبر از ديدگاه اسلام، ص

هاى خود  وصيتبا قاتلم اين گونه برخورد كنيد؟ يعنى او را به همه : اين كار را در عالم كرده است كه با فرق شكافته بگويد
  وصيت او چه بود؟. وصل كرده است

على . دانم كه با او چه كنم من مى. اگر زنده ماندم كه امر قاتل در اختيار خودم است و به شما ارتباطى ندارد! حسن جان
وى،  خواستى خوب ش مى. خواستى چه كار كنى دانيم كه مى شناسيم و مى خواهى چه كنى، اما ما تو را مى نگفتى مى! جان

  .دانيم اين را ما مى. كيسه پولى به او بدهى و او را آزاد كنى

هاى  خدا در ساختمان تو چه كرده است؟ گنجايشى به او داد كه تمام ارزش! اى يگانه! اى فرد! نظير عالم اى انسان بى
  .اخلاقى در او جمع باشد

اى  حكومتى نيز در گوشه. ود و هست و خواهد بودالسلام بر تمام هستى حكومتى دارد كه آن حكومت ب اميرالمؤمنين عليه
  .اما آن حكومتى كه بر تمام مردم داشت، بسيار قوى بود، ولى همراه با عدالت. از زمين بر مردم كوفه داشت

روان، از وسط جمعيت بلند شد و با  در كوفه، در اوج قدرت، براى هدايت مردم سخنرانى مى كند، يكى از خوارج 
چندين نفر آمدند زبانش را از دهانش . زنى مرگ بر تو، چقدر هنرمندانه حرف مى »تَـباًّ لَكَ يا عَلى« :عصبانيت گفت

  :گفت. تو! على جان: مقصود او چه كسى بود؟ گفتند: بيرون بكشند، از روى منبر فرمود

  گيريد؟ آرام باشيد، خوريد؟ شما براى چه تصميم مى پس چرا شما تكان مى

  209: اسلام، صصبر از ديدگاه 



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كند؟  حاكمى در اين كره زمين با دشمنش اين گونه رفتار مى »1« .بگذاريد بقيه سخنرانى را گوش بدهد، شايد بيدار شود
وآله به او شيعه بشود بگويند، به تمام مقدسات عالم، در  عليه االله اگر كسى واقعا شيعه باشد، يعنى خدا و پيغمبر صلى

السلام را سوزانده باشند، باز در قيامت به  شيعيان با تمام گناهان، صدها بار دل على عليهاگر . قيامت اهل نجات است
شت ببرم اين: گويد خدا مى   چه كسى اخلاق او را دارد؟. ها را به من واگذار كن تا با خود به 

وحيد علمى را بيان كنيم و توانيم ت ما فقط مى. بيان توحيد كيفى كار من نيست. السلام ظرف توحيد كيفى است على عليه
  .مقالات فلاسفه و حكما در باب توحيد را شرح دهيم، ولى بيان توحيد كيفى كار ما نيست

اين معمار . السلام ظرف تمام حقايق نبوت، امامت، علم و اخلاق است و در اين زمينه هيچ چيزى كم ندارد على عليه
  .السلام است اول على عليه

   افته قرآنالسلام پروش ي على عليه

  داند قرآن چيست؟ چه كسى مى. السلام را ساخت، قرآن بود معمار دومى كه على عليه

را نوشت، كه حكماى » الميزان«كه سى سال زحمت كشيد تا اين تفسير   »2« از عالم ربانى، وجود مبارك علامه طباطبايى،
هاى شهيد مطهرى نيز  در نوشته. ه كرده استشود كه علامه در اين تفسير چ صد سال ديگر معلوم مى: گويند شيعه مى

من دو گوشه كوچك درباره . صد سال ديگر بايد بفهمند كه علامه چه كار كرده است: ام كه ايشان گفته است خوانده
  .عظمت قرآن براى شما ذكر كنم

تمام : د؟ ايشان فرمودنداي اين هزار و پانصد سال، شما مفسرين قرآن شيعه و سنى چقدر از قرآن را فهميده: شخصى پرسيد
   تا لب دريا آمديم: گويم مفسرين شيعه و سنى اگر بخواهند تفسيرهايشان را جمع كنند و همه در يك صف بايستند، مى

______________________________  
يلَهٌ فَـرَمَقَهَا الْقَوْمُ السلام كَانَ جَالِساً فىِ أَصْحَابِهِ فَمَرَّ  وَ رُوِىَ أنََّهُ عليه«؛ 420حكمت : البلاغه ج -)1( تْ ِِمُ امْرَأهٌَ جمَِ

اَ فإَِذَا نَظَرَ أَحَدكُُمْ إِلىَ امْرأَهٍَ  بِأبَْصَارهِِمْ فَـقَالَ عليه  تُـعْجِبُهُ السلام إِنَّ أبَْصَارَ هَذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ وَ إِنَّ ذَلِكَ سَبَبُ هِبَاِ
اَ هِىَ  السلام  قَاتَـلَهُ اللَّهُ كَافِراً مَا أفَـْقَهَهُ فَـوَثَبَ الْقَوْمُ لِيـَقْتُـلُوهُ فَـقَالَ عليه امْرَأهٌَ كَامْرَأتَهِِ فَـقَالَ رَجُلٌ مِنَ الخَْوَارجِِ  فَـلْيُلاَمِسْ أهَْلَهُ فإَِنمَّ

اَ هُوَ سَبٌّ بِسَبٍّ أَوْ عَفْوٌ عَنْ ذَنْبٍ    ».رُوَيْداً إِنمَّ

  .ر آن، جلسه اول آمده استشرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثا -)2(
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  .دانيم كه چه خبر است و از بيرون امواج را نگاه كرديم، موجها را نوشتيم و درون آن را نمى

در روز قيامت، وقتى پروردگار قرآن را در معرض ديد اولين و : فرمايند وآله مى عليه االله رسول خدا صلى. اين قرآن است
  :دهد قرار مىآخرين 

  »يأَتِى القُرآنُ يَـوْمَ القِيامَهِ بِكْراً «

   بينند كه اين قرآن از نظر مفاهيم هنوز دست نخورده در قيامت تمام عالميان مى

  .است

من ديگر . السلام را ساخته است آن وقت كل اين قرآن، على عليه. دريايى است كه چيزى از درونش بيرون نيامده است
تر  نمى    السلام على عليه: فقط بگويم. توضيح دهمتوانم 

  .السلام نباشد هيچ چيز از قرآن نيست كه در على عليه. السلام است قرآن است و قرآن نيز على عليه

  :كدام قرآن؟ اين قرآنى كه روى كاغذها است؟ نه، آن قرآنى كه به صورت كيفى در شب قدر نازل شده است

لفظ قرآن كه ما . نه اين قرآن لفظى. السلام جلوه كرد وايشان را ساخت آن قرآن درعلى عليه »1« »رِ أنَزلَْنَهُ فىِ لَيـْلَهِ الْقَدْ «
  .سازد را مى

چشم، اين نماز ما، معمارى : نماز بخوان، ما گفتيم: ساختمان وجود ما را قرآن لفظى ساخته است، مثلاً به ما گفته است
كات و اعمال صالح معمارى الفاظ قرآن بر ساختمان وجودى ما است، روزه، توبه، حج، خمس، ز . قرآن بر وجود ما است

  .السلام كيفيت را قرآن معمارى كرده است ولى على عليه

   السلام وآله سومين معمار وجود على عليه عليه االله پيغمبر صلى

______________________________  
  ».قرآن را در شب قدر نازل كرديم«؛ 97: 1قدر  -)1(
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اى از خود على  اينجا جمله. وآله است عليه االله معمار و سازنده سوم اين ساختمان، پيغمبر عظيم الشأن اسلام صلى
وآله از نظر آداب انسانى ساخته خدا است و من ساخته شده پيغمبر  عليه االله پيغمبر صلى: فرمايند السلام بشنويد كه مى عليه
  .وآله هستم عليه االله صلى

اى دارند كه خيلى كوتاه است، اما حرف عجيب و نابى است كه  السلام جمله وآله درباره اميرالمؤمنين عليه عليه االله پيغمبر صلى
  .كند انسان را شگفت زده مى

تمام در عمر خود چه كردى تا بتوان ! يا رسول االله: در قيامت اگر به من بگويند: اى از آن جمله اين است كه گوشه
شت را به رويت باز كرد، مى گويند كافى است، چون تو كار را تمام   مى. السلام را ساختم من على عليه: گويم درهاى 

  .خواهد بگويى ديگر چيزى نمى. كردى

السلام را در زمان  خواست كه على عليه اگر خدا مى. وآله بوده است عليه االله السلام هنر پيامبر صلى ساختن على عليه
توانست كعبه  السلام مى گفت كه او را بساز، حضرت ابراهيم عليه آورد و به او مى السلام به دنيا مى رت ابراهيم عليهحض

   السلام بايد محل حضرت ابراهيم عليه. السلام را بسازد، نه على عليه

  .السلام نبوده است كار او ساختن على عليه. ساخت السلام را مى زاييده شدن على عليه

دشمنان تو از شدت دشمنى، حتى بردن اسم تو را ممنوع كردند . درباره تو چه بگوييم! على جان: گويد جنيد بغدادى مى ابن
تر  هر دو طرف تو را پنهان كردند، ولى تو از هر خورشيدى در اين عالم فروزان. و دوستانت از ترس، حرف تو را نزدند

  .هستى

   منشأ كون و مكان على است، على

   نس و جان على است، عليمظهر حق به عالم ملكوتمبدأ ا

   نور مطلق بدان على است، علياسم اعظم، پديده لوح و قلم
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   بر سر عرش، جان على است، علييعنى اول ظهور ايزد پاك

ان على است، عليآسمان   ها كه دور زمين گرديد به عيان و 

  بر يكى نقطه، آن على است، عليچون نبى ميهمان يزدان شد

  »1«  ديد خوش ميزبان على است، على

______________________________  
  .صغير اصفهانى -)1(

  

  212: صبر از ديدگاه اسلام، ص

السلام  ها را به على عليه زدى، يا حرف واسطه با من حرف مى بى! خدايا: وآله در شب معراج سؤالى كرد عليه االله پيامبر صلى
السلام  ترين خلق در قلب تو و نزد خودم على عليه نه، حبيب من، چون محبوب: مودگفت؟ فر  گفتى و او به من مى مى

   كيستى اى كه همه عالمى  »1« .السلام با تو حرف زدم است، با صداى على عليه

   گر تو نبودى همه عالم نبوددر شب معراج كه حق با على

   اتهوالسلام عليكم و رحمه االله و برك »2« گفت سخن غير تو محرم نبود

  19اجتناب از گناه صبر و استقامت در برابر گناه 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

وآله دارند و  عليه االله صلىهاى بسيار مهم، با ارزش و با منفعت صبر، بنا به تقسيمى كه وجود مبارك رسول خدا  از رشته
  .دانند، صبر در برابر گناه و معصيت است اين بخش صبر را برترين بخش و افضل آن مى

خدا در قرآن مجيد . چون فرشتگان الهى اهل معصيت نيستند. آيد اى است كه براى غير انسان به وجود نمى گناه حادثه
  :فرمايد مى

  »3« » مْ وَ يَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ لاَّ يَـعْصُونَ اللَّهَ مَآ أمََرَهُ «

______________________________  
وَ مِنْ كِتَابِ الْمَنَاقِبِ للِْخُوَارَزْمِىِّ عَنْ «، الجزء الثانى؛ 233/ 2: ؛ إرشاد القلوب3، باب 386/ 18: بحار الأنوار -)1(

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ  قَدْ سُئِلَ بأَِىِّ لغَُهٍ خَاطبََكَ رَبُّكَ لَيـْلَهَ الْمِعْراَجِ فَـقَالَ خَاطبََنىِ بِلُغَهِ عَلِىِّ بْنِ أَبىِ طاَلِبٍ  عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سمَِ
شْيَاءِ وَ لاَ أقُاَسُ بِالنَّاسِ وَ لاَ ءٌ ليَْسَ كَالأَْ  السلام وَ أَلهْمََنىِ أَنْ قُـلْتُ ياَ رَبِّ أَ خَاطبَْتَنىِ أنَْتَ أَمْ عَلِىٌّ فَـقَالَ ياَ أَحمَْدُ أنَاَ شَىْ  عليه

أَجِدْ عَلَى قَـلْبِكَ أَحَبَّ مِنْ عَلِىِّ أوُصَفُ بِالأَْشْيَاءِ خَلَقْتُكَ مِنْ نوُرِى وَ خَلَقْتُ عَلِيّاً مِنْ نوُركَِ فَاطَّلَعْتُ عَلَى سَراَئِرِ قَـلْبِكَ فَـلَمْ 
  ».لِسَانهِِ كَيْمَا يَطْمَئِنَّ قَـلْبُكَ السلام فَخَاطبَْتُكَ بِ  بْنِ أَبىِ طَالِبٍ عليه

  .ميرزا حبيب اللّه خراسانى -)2(

كنند، و آنچه را به آن مأمورند، همواره انجام  از آنچه خدا به آنان دستور داده، سرپيچى نمى«؛ 66: 6تحريم  -)3(
  ».دهند مى

  

  213: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ا برسد، اجرا مى كل فرشتگان عصيان خدا: گويد ظاهر آيه مى   .كنند را ندارند و هر امرى كه از جانب پروردگار به آ

چون . دانند را مردود و غير قابل قبول مى» فطرس ملك«به خاطر همين آيه شريفه است كه اهل تحقيق و تخصّص، داستان 
بنابراين اقتضا . د و مردود بشماريداند كه آن را رد كني هر داستانى و هر مطلبى كه بر خلاف قرآن كريم باشد، به ما فرموده

  .كند كه ما داستان فطرس را دروغ بدانيم مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

   رسد اين شخصى از اهل تحقيق، مطلبى را درباره فطرس گفت كه به نظر مى

. فطرس لفظ ابرى و مربوط به زبان تورات است: گفتند ايشان مى. مطلب درست باشد، گرچه شايد مطلبى ذوقى باشد
باشد، يعنى مايه كشش و جاذبه معنوى به جانب توحيد، كه  عربى ترجمه شود، به معناى فطرت مى وقتى اين لفظ به

  :استثنا قرار داده است پروردگار بزرگ عالم در وجود هر انسانى، بى

بيشتر مردم نسبت به اين كشش و جاذبه  »1« » فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْهَا لاَ تَـبْدِيلَ لخِلَْقِ اللَّهِ ذَ لِكَ الدّينُ الْقَيّمُ «
اگر به اين كشش توجه داشته باشند، با اين سرمايه عظيم ملكوتى، خير دنيا و آخرت را . توجه و غافل هستند الهى بى

  .توانند تأمين كنند مى

   السلام نجات اسلام توسط سيد الشهدا عليه

وآله بنا بود  عليه االله ان اين بود كه اصل فطرت، بعد از رسول خدا صلىايشان با توجه به حوادث صدر اول اسلام، اعتقادش
ال در مدينه بود و جاى ديگر نيز اسلام . به دست اشرار به اسارت گرفته شود ال نوپايى بود وتمام رشد اين  اسلام نيز 

  ظهور نداشت،

______________________________  
سرشت خدا كه مردم را بر آن سرشته است باش براى آفرينش خدا ] ار بربند و استو  پاى[« ؛ 30: 30روم  -)1(

]  به اين حقيقت اصيل[هيچگونه تغيير و تبديلى نيست؛ اين است دين درست و استوار؛ ولى بيشتر مردم معرفت و دانش 
  ».ندارند

  

  214: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ال وآله در دس عليه االله مكه تا سال آخر عمر پيغمبر صلى ت مشركين بود وهمه نيروى اسلام در مدينه بود، ولى به صورت 
ال را از جا بكنند و بخشكانند سرانجام نابود   وآله خيلى راحت مى عليه االله جوانى بود كه بعد از مرگ پيغمبر صلى شد اين 

رساند وروزى بيايد كه دنياگير كنند و ديگر اسلامى نبود كه از مدينه ظهور خود رابه مناطق ديگر وخارج ازمنطقه عرب ب
  .شود



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

السلام، پروردگار براى هميشه فطرت را از اسارت نجات داد و اين درخت با خون  با ولادت حضرت سيدالشهدا عليه
السلام و ياران با كرامتش آبيارى شد و اين خون تزريق شده، حيات ابدى اسلام را تضمين كرد   حضرت سيدالشهدا عليه

  يزكه جمله زيبايى ن

  :دانم از كيست، ولى حقيقت است كه نقل شده است كه نمى

  »1« »الاسْلامُ نَـبَوِىُّ الحدُُوثِ وَ حُسَينىُّ البَقاء«

وآله است، اما دوام اين دين، مربوط به حضرت سيد الشهداء  عليه االله ظهور و رخ نشان دادن اسلام، مربوط به پيغمبر صلى
  .السلام است عليه

گفت، كه فطرس را به اين  مطلب را بر اساس اين آيه قرآن كه فرشتگان مطلقا اهل معصيت نيستند مىآن مرد بزرگ اين 
آيه قرآن از : گفت كرد و مى السلام شده است، رد مى شكلى كه نقل كردند و جزء نقُل شيرين مجالس امام حسين عليه

  .قبول اين داستان امتناع دارد، چون خلاف صريح آيات قرآن مجيد است

  :ملائكه اهل گناه نيستند، همين طور حيوانات نيز اهل گناه نيستند

  »2« »مَّا مِن دَآبَّهٍ إِلاَّ هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِيَتِهَآ«

______________________________  
  .به اين كلام اشاره كرده است 246/ 3: علامه امينى، كتاب الغدير -)1(

  ».گرفته است] قدرت و فرمانروايى خود[ر اينكه او مهارش را به دست اى نيست مگ ؛ هيچ جنبنده11: 56هود  -)2(

  

  215: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .مهار تمام موجودات زنده زمين به دست من است: فرمايد پروردگار عالم در قرآن مى
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ا را از لانه بيرون مى ا بر عهد. گردانم آورم و به لانه برمى من آ ا را در . ه من استپيدا كردن مواد غذايى آ من مهار آ
اطلاعات ما از جنّ نيز . اختيار دارم و در حقيقت موجودات مجبورى هستند كه در فضاى اجبار، گناه كردن معنا ندارد

  .فايده است بسيار كم است، لذا ورود به اين بحث بى

   صبر انسان در برابر گناه

السلام هجوم  همان گونه كه به تمام انبيا و ائمه طاهرين عليهمگناه تا آخر عمر در حال هجوم به سوى انسان است، 
ا را نيز استثنا نمى. داشت   .كرد يعنى آ

   السلام با شكست كامل چيزى كه هست، هجوم هر گناهى به انبيا و ائمه طاهرين عليهم

ا را نداشت كه انبيا حتى . شده است مواجه مى انبيا و ائمه . فكر گناه كننديعنى اين هجوم توان ورود به فضاى فكر آ
  .كردند شكستند و نابود مى السلام هر هجومى از گناه را در همان لحظه اول مى طاهرين عليهم

خواهد كه فشار  خدا مى. ها زمينه قبول، ايجاد مقدمات، مرتكب شدن و فكر گناه و صبر در برابر آن را دارند اما انسان
  .اين خيلى ارزش دارد. لذيذترين لقمه سفره شيطان را از انسان دور كنددرونى، عصبى و فشار تلخ گناه و 

شت از ميان اين مقاومت : فرمايند السلام در مورد اين مقاومت مى امام باقر عليه صبر بر گناه مقاومتى است كه درهاى 
وآله نيز به شكل ديگرى مطرح  عليه االله السلام و رسول خدا صلى اين مطلب را اميرالمؤمنين عليه. شود به روى انسان باز مى

  :فرمايد خدا در قرآن مجيد مى »1« .كنند مى

   أمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِّ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوََى فَإِنَّ الجْنََّهَ هِىَ «

______________________________  
السلام الصَّبـْرُ عَنِ الشَّهْوَهِ عِفَّهٌ وَ  على عليه وَ قَالَ «؛ 12945، حديث 19، باب 263/ 11: مستدرك الوسائل -)1(

  ».عَنِ الْغَضَبِ نجَْدَهٌ وَ عَنِ الْمَعْصِيَهِ وَرعٌَ 
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شت، مربوط به همين دفع گناه است كه با صبر و  »1« » الْمَأْوَى بيشترين آيات و روايات در باب رسيدن انسان به 
  .شود ىتحمل دفع م

دانستند كه تلخ  انبيا نيز مى. محلى كردن و فراهم نكردن مقدمه گناه و خود را حفظ كردن، خيلى براى انسان تلخ است بى
شت است اين تلخى زلف . است، اما اين صبر، تحمل اين تلخى و مقاومت در مقابل گناه، كليد باز كردن درهاى 

شت گره مى شت، به دست صبر در مقابل گناه استزند؛ يعنى گره خو  انسان را با    .ردن انسان به 

السلام را نسبت  خواهد در مقابل گناه صبر كند، لازم است ديدگاه پروردگار عالم، انبيا و ائمه طاهرين عليهم كسى كه مى
  .بيند ببيند، بفهمد و لمس كند كه دين، گناه را به چه كيفيتى مى. به گناه بشناسد

مكر، حيله، رشوه، غصب، اختلاس، دزدى، تقلّب در  »2« از هر راه حرامى كه به دست بيايد؛فرض كنيد پول حرام 
السلام از فروش خرمايى كه خودش كاشته، از خريدار  هايى كه اميرالمؤمنين عليه شود و پول جنسى كه به مردم فروخته مى

  .باشند و يا اسكناس مىكنند، چون هر دو سكّه، طلا، نقره  گيرد، از نظر ظاهر كه فرقى نمى مى

  حقيقت و باطن حرام نزد اوليا

گويد؟ نگاه خدا به  بينند؟ ببينيم در قرآن مجيد چه مى آيا پروردگار عالم نيز مانند ما، اين دو نوع پول را يكسان مى
ح كتاب اين آيه صري. اسكناس، لقمه، فرش، زمين، خانه، و مغازه اگر از راههاى ذكر شده به دست بيايد، حرام است

  :خدا است

______________________________  
و اما كسى كه از مقام و منزلت پروردگارش ترسيده و نفس را از هوا و هوس بازداشته «؛ 41 -79: 40نازعات  -)1(

شت است پس بى* است؛   ».ترديد جايگاهش 

وَ حَقُّ بَطْنِكَ أَنْ لاَ تجَْعَلَهُ وِعَاءً ... السلام نِ الحُْسَينْ عليهعَنْ سَيِّدِ الْعَابِدِينَ عَلِىِّ بْ «؛ 610/ 2: من لايحضره الفقيه -)2(
  ».لِلْحَراَمِ وَ لاَ تَزيِدَ عَلَى الشِّبَعِ 

ا عُقُوبهَُ السلام أوَْعَدَ اللَّهُ عز و جل فىِ مَالِ الْيَتِيمِ بِعُقُوبَـتـَينِْ إِحْدَاهمَُ  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 1، حديث 128/ 5الكافى 
نْـيَا فَـقَوْلُهُ عز و جل وَ لْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَـركَُوا مِنْ خَلْفِهِمْ  ذُرِّيَّهً ضِعافاً خافُوا عَلَيْهِمْ الآْيهََ يَـعْنىِ  الآْخِرَهِ النَّارُ وَ أمََّا عُقُوبهَُ الدُّ

وَلاَءِ الْ    ».يَتَامَ لِيَخْشَ أَنْ أَخْلُفَهُ فىِ ذُرِّيَّتِهِ كَمَا صَنَعَ ِ
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اَ يأَْكُلُونَ فىِ بطُُوِِمْ ناَراً« يعنى غير  »انما« .در اينجا يعنى به حرام» ظلُْمًا« »1« »إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَ لَ الْيَتَمَى ظلُْمًا إِنمَّ
آمده است، يعنى غير از اين نيست كه اين افراد آتش به  »انمّا«  هر كجا در قرآن كلمه. از اين نيست، فقط همين است

  .آورند دست مى

كنم كه اگر ما چنين درخواستى را از پروردگار داشته باشيم، به اين راحتى  وآله دعايى دارند كه فكر نمى عليه االله پيغمبر صلى
وف ايران و مشرق زمين، صدر اين دعا را بزرگترين فيلس. در حق ما مستجاب شود، اما در حق ايشان مستجاب شد

  :كند نقل مى» اسفار«المتألهين در جلد اول 

  »اللهم أرَِنى الاشْياءَ كَما هِى«

اگر چيزى زيباست، ظاهر و باطنش را به من نشان . چشم مرا از ديدن ظاهر اشياء به ديدن باطن اشياء برگردان! خدايا
  .بده، ببينم زير اين نقاشى فريبنده چيست

كناس زيبا با اين رنگ و نقاشى، اين باغ آباد، اين گلستان، اين فرش ابريشمى، اين كاخ را به من نشان بده كه زير اين اس
  .ببينم حقيقت و باطن آن چگونه است

ديديم كه آتش از آن گناه تا آسمان بلند  كرديم، مى چون هر گناهى را نگاه مى. اگر ما اين چشم را داشتيم، معصوم بوديم
دهند؟ چون ما نيازى به آن چشم نداريم؟ نه، چون  اما چرا اين چشم را به ما نمى. رفتيم ه به سراغ گناه نمىاست، آن گا

گرفتيم تا  اى زانوى غم به بغل مى كرديم و در گوشه اگر آن چشم را به ما بدهند، از همه اطرافيان و زندگى قطع رابطه مى
آن وقت كسى كه . خواهد كه بندگانش را زجر بدهد اما خدا نمى. شود مىها از ما گرفته  مرگمان فرا رسد، چون تمام لذت

  .شود به همسرش نگاه كند وبااو هم كلام شود تمام زندگى او از حرام است، حاضر نمى

______________________________  
  ».خورند خود آتش مىهاى  خورند، فقط در شكم ترديد كسانى كه اموال يتيمان را به ستم مى بى«؛ 4: 10نساء  -)1(
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تراز اين است كه زندگى بندگانش رابارنج  او خيلى كريم. زند، ولواز حرام باشد هاى دنياى مردم دست نمى خدابه خوشى
  .توأم كند

ازظاهر كل جهان، به وآله به درخواست خودش، نگاهش  عليه االله توانيم آن نگاه را پيدا كنيم، اما رسول خدا صلى ما نمى
لذت  بيند، ولى با ديدن حقيقت اشياء، از زندگى بى باطن نفوذ پيدا كرد؛ يعنى همان گونه كه چيز حرام را به شكل آتش مى

  .شود نمى

. اش را ببينم و برگردم رفتم كه گريه فقط مى. رفتم من به كسى ده سال ارادت داشتم و هر سال به دست بوسى او مى
تر  از مراجع آن روزگار قم، اعلم و مقدم: گفتند رفتم، مى الايى بود؛ آن روزگارى كه من به خدمتش مىشخصيت بسيار و 

  .است

ماندم تا از نگاه، چهره  ده روز خدمتش مى. روم دانست من هر سال چه وقتى به خدمتش مى مى. خيلى انسان عجيبى بود
ره ببرم و يادداشت   .ايشان دارم دارمهاى خوبى از ديدار با  و حرف زدنش 

خواندم و  من مى. السلام را بخوان روضه امام حسين عليه: گفت رسيدم، مى ديدم كه تا من مى اش را به اين شكل مى گريه
  .كرد او صورت و دستمالش را از اشك خيس مى

دهم كه ما  ذكر مىها را ت من اين. دهد خواهم ببينيد كه چگونه خدا آن را به اولياى خود نشان مى حقيقت حرام را مى
  قرارداد ترك گناه قويى با خود و خدا

   شقى كسى است كه ماه مبارك رمضان تمام: فرمايند وآله مى عليه االله ببنديم، چون پيغمبر صلى

ام، تعدادى از علما  شبى در خواب ديدم كه نشسته: فرمودند خود ايشان مى »1« .شود و خود را به رحمت خدا نرساند
شخص با ادبى وارد شد و كيفش را باز كرد، پر از اسكناس نو بود، درب  . درب اتاق باز شد. اند نيز در كنار من نشسته

   السلام ها سهم امام عليه اين: كيف را باز كرد و به من گفت

______________________________  
وآله خَطبَـَنَا  عليه االله السلام قاَلَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى عَنْ أمَِيرِ الْمُومِنِينَ عليه«؛ 25، حديث 35/ 93: بحار الأنوار -)1(

وَ الْمَغْفِرَهِ شَهْرٌ هُوَ عِنْدَ اللَّهِ أفَْضَلُ الشُّهُورِ وَ أيََّامُهُ ذَاتَ يَـوْمٍ فَـقَالَ أيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّهُ قَدْ أقَـْبَلَ إِلَيْكُمْ شَهْرُ اللَّهِ بِالْبـَركََهِ وَ الرَّحمَْهِ 
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امَهِ ضِيَافَهِ اللَّهِ وَ جُعِلْتُمْ فِيهِ مِنْ أهَْلِ كَرَ أفَْضَلُ الأَْيَّامِ وَ لَيَاليِهِ أفَْضَلُ اللَّيَالىِ وَ سَاعَاتهُُ أفَْضَلُ السَّاعَاتِ هُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلىَ 
ابٌ فَسَلُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بِنِيَّاتٍ صَادِقَهٍ وَ اللَّهِ أنَْـفَاسُكُمْ فِيهِ تَسْبِيحٌ وَ نَـوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَهٌ وَ عَمَلُكُمْ فِيهِ مَقْبوُلٌ وَ دُعَاوكُمْ فِيهِ مُسْتَجَ 

هِ فَإِنَّ الشَّقِىَّ مَنْ حُرمَِ غُفْراَنَ اللَّهِ فىِ هَذَا الشَّهْرِ الْعَظِيمِ وَ اذكُْرُوا بجُِوعِكُمْ وَ قُـلُوبٍ طَاهِرَهٍ أَنْ يُـوَفِّـقَكُمْ لِصِيَامِهِ وَ تِلاَوَهِ كِتَابِ 
قُوا عَلَى فُـقَراَئِكُمْ وَ مَسَاكِينِكُمْ    ».عَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَـوْمِ الْقِيَامَهِ وَ عَطَشَهُ وَ تَصَدَّ

  

  219: صبر از ديدگاه اسلام، ص

من درون كيف را ديدم، مار كبراى سياه عظيمى به طرف من آمد، يعنى اين . خواهم به شما بدهم ب من است و مىاز كس
  .خيلى ناراحت شدم. من از خواب پريدم. ها به مار خطرناك تبديل شد اسكناس

آن خواب غفلت داشتم و صبح فردا، در حالى كه من از . گفتم، ولى ديگر خوابم نبرد  »استغفر االله« و »لا اله الا االله«
ديدم درب اتاق باز شد و همان كسى كه ديشب در خواب . يادم رفته بود، همان جريانات خواب را با همان افراد ديدم

هاى پول را ديدم، به  درب كيف را باز كرد، همان بسته. ديده بودم و تا به حال نديده بودم، با همان كيف آمد و نشست
اين مال، . جاى ديگرى ببريد. السلام ندارم، چون جاى مصرف راندارم ه اين سهم امام عليهمن هيچ نيازى ب: او گفتم

  .حرام است

   مال حرام؛ مار و عقرب جهنم

  .هاى قيامت و جهنم بترسيد از مار و عقرب: در مورد مال حرام، در معارف ما آمده است كه

  .السلام داشتند ئمه طاهرين عليهمهمين نگاه را انبيا و ا. اين نگاه خدا به حرام و گناه است

وآله به حقيقت حرام به دست آوردم، دنبال فرصتى هستم كه  عليه االله هاى پيغمبر صلى من تقريبا مطالب كاملى در مورد نگاه
هر نگاهى كه از پيغمبر . خيلى عجيب است. اى توضيح دهم هاى حضرت به حرام را در نوشته اگر به دست بيايد، نگاه

  .وآله نقل شده است، مطابق با آيات كتاب خدا و قرآن كريم است عليه االله صلى

  اى آن نگاه را پيدا كند، وآله درخواست كرد كه لحظه عليه االله سلمان يك بار از رسول خدا صلى

  :ها را ببيند، بالاخره حضرت فرمودند خواسته بود كه زنده شدن مرده. وآله اجازه ندادند عليه االله پيغمبر صلى
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او رفت و وقتى آمد، از دارا شدن آن نگاه پشيمان شد، چون خيلى . كنند ه قبرستان بقيع برو، آنجا آن نگاه تو را باز مىب
وآله اجازه ندادند باطن اشياء و  عليه االله اين كه پيغمبر اكرم صلى. وحشت كرد و تا آخر عمرش گرفتار غصه آن نگاه بود

  ها در حال و وضعى هستند كه گاهى ديدن آن انسان را تا آخر كه مردهباطن برزخى را ببيند، براى اين بود  

  220: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »1« .كند زده مى عمر وحشت

  قدردانى از شب قدر

يعنى قرآن ابتدا سرّى بود كه فقط در علم حضرت . شبى است كه پروردگار به عنوان ظرف نزول قرآن انتخاب كرده است
  .اين قرآن را از آسمان و علمش به صفحه هستى نازل كرد حق بود و در شب قدر

پروردگار عالم قرآن را به جبرييل انتقال داد  . اولين چشمى كه قرآن نازل شده از آسمانِ علم حضرت حق را ديد، جبرييل بود
  .شب قدر چنين ظرفى است. وآله انتقال دهد عليه االله كه به زمين بياورد و به قلب پيغمبر صلى

  :قدرى با ارزش است كه خدا اين ظرف را، ظرف نزول قرآن قرار داده استبه 

  :فرمايد در جاى ديگر مى »2« »إِنَّآ أنَزلَْنَهُ فىِ لَيـْلَهِ الْقَدْرِ «

  »3« » إِنَّآ أنَزلَْنَهُ فىِ لَيـْلَهٍ مُّبـَركََهٍ «

______________________________  
و روى شاذان «؛ 86: ؛ الفضائل، شاذان بن جبرئيل23، باب 235/ 56: اصل داستان پيدا نشد، بحار الأنوار -)1(

بن جبرئيل رحمه االله فى كتاب الفضائل عن أصبغ بن نباته قال إن سلمان رضى االله عنه قال لى اذهب بى إلى المقبره فإن 
ليها و نادى الموتى أجابه واحد وآله قال لى يا سلمان سيكلمك ميت إذا دنت وفاتك فلما ذهبت به إ عليه االله رسول االله صلى

منهم فسأله سلمان عما رأى من الموت و ما بعده فأجابه بقصص طويله و أهوال جليله وردت عليه إلى أن قال لما ودعنى 
ا   َّ أهلى و أرادوا الانصراف من قبرى أخذت فى الندم فقلت يا ليتنى كنت من الراجعين فأجابنى مجيب من جانب القبر كَلاّ إِ

بجميع خلقه  مَهٌ هُوَ قائلُِها وَ مِنْ وَرائِهِمْ بَـرْزخٌَ إِلى يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ فقلت له من أنت قال أنا منبه أنا ملك وكلنى االله عز و جلكَلِ 
م ليكتبوا أعمالهم على أنفسهم بين يدى االله عز و جل ثم إنه جذبنى و أجلسنى و قال لى اكتب عملك  لأنبههم بعد مما

 أحصيه فقال لى أ ما سمعت قول ربك أَحْصاهُ اللّهُ وَ نَسُوهُ ثم قال لى اكتب و أنا أملى عليك فقلت أين البياض فقلت إنى لا
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فجذب جانبا من كفنى فإذا هو ورق فقال هذه صحيفتك فقلت من أين القلم فقال سبابتك قلت من أين المداد قال ريقك 
ن أعمالى صغيره و لا كبيره إلا أملاها كما قال تعالى وَ يَـقُولوُنَ يا وَيْـلَتَنا ما لهِذَا ثم أملى على ما فعلته فى دار الدنيا فلم يبق م

ثم إنه أخذ الكتاب و ختمه  الْكِتابِ لا يغُادِرُ صَغِيرهًَ وَ لا كَبِيرهًَ إِلاّ أَحْصاها وَ وَجَدُوا ما عَمِلُوا حاضِراً وَ لا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَداً 
عنقى فخيل لى أن جبال الدنيا جميعا قد طوقوها فى عنقى فقلت له يا منبه و لم تفعل بى كذا قال أ لم بخاتم و طوقه فى 

الْيـَوْمَ راً اقـْرَأْ كِتابَكَ كَفى بِنـَفْسِكَ تسمع قول ربك وَ كُلَّ إِنسانٍ ألَْزَمْناهُ طائرَِهُ فىِ عُنُقِهِ وَ نخُْرجُِ لَهُ يَـوْمَ الْقِيامَهِ كِتاباً يَـلْقاهُ مَنْشُو 
  ».عَلَيْكَ حَسِيباً فهذا تخاطب به يوم القيامه و يوى بك و كتابك بين عينيك منشورا تشهد فيه على نفسك ثم انصرف عنى

  ».ما قرآن را در شب قدر نازل كرديم«؛ 97: 1قدر  -)2(

  ».به راستى ما آن را در شبى پربركت نازل كرديم«؛ 44: 3دخان  -)3(

  

  221: ص صبر از ديدگاه اسلام،

شب قدر شبى است كه هر كس . كند دعا را قبول و مستجاب مى. پذيرد در شب قدر پروردگار توبه را خيلى راحت مى
زند و تمام  لياقت و صداقت خود را به خدا نشان دهد، پرونده او تا سال ديگرش را به سعادت و كرامت رقم مى

  .زند ها را رقم مى ود، در شب قدر شكست آن هجوماش ش هايى كه در طول سال ممكن است به دين بنده هجوم

كارى به پول، بدن، سرما . خورد، يا رقم سعادت است و يا رقم شقاوت آن رقمى كه امشب به پرونده يك ساله ما مى
  .بالاخره از اين شب قدر تا شب قدر سال آينده تعدادى از ما بايد بميرند. خوردگى و سرطان ندارد

اگر نام ما در دفتر اشقيا است، اين نام را به : فرمودند كردند و مى السلام در شب قدر گريه مى ليهمتمام چهارده معصوم ع
ا كه اهل سعادت بودند. دفتر اهل سعادت انتقال بده ا به خاطر اين بود كه نام ما  من فكر مى! آ كنم اين گريه آ

  .خدا استاين كنايه گويى به  »1« .شيعيان را از دفتر اشقيا برگرداند

كرد، پيامبر  گذاشتند كه اگر خواب بر اهل خانه غلبه مى وآله ظرف آبى كنار خود مى عليه االله رسول خدا صلى
ا مى عليه االله صلى خواهد  بيدار باش كه وقتى مى. صبر كنيد تا اذان صبح را بگويند: فرمود پاشيد و مى وآله آب بر صورت آ

  دار، درمقدرات الهى به تو برسد، تو را بي

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته »2« .پس شما نيز امشب بيدار باشيد. عبادت، قرآن خواندن و احياء گرفتن ببينند
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  20حقيقت صبرپاداش صابران نزد پروردگار 

  

  ران، مسجد امير

______________________________  
لَهً  مِيرَ الْمُومِنِينَ عليهرُوِىَ أَنَّ أَ «؛ 218، حديث 9/ 1: وسائل الشيعه -)1( السلام خَرجََ ذَاتَ لَيـْلَهٍ مِنَ الْمَسْجِدِ وَ كَانَتْ ليَـْ

تـَفَرَّسَ فىِ وُجُوهِهِمْ ثمَُّ ا شِيعَتُكَ ياَ أَمِيرَ الْمُومِنِينَ ف ـَقَمْراَءَ فَأَمَّ الجَْبَّانَهَ وَ لحَقَِهُ جمََاعَهٌ يَـقْفُونَ أثََـرَهُ فَـوَقَفَ عَلَيْهِمْ ثمَُّ قَالَ مَنْ أنَْـتُمْ قَالوُ 
فْرُ الْوُجُوهِ مِنَ السَّهَرِ عُمْشُ الْعُيُونِ قَالَ فَمَا لىِ لاَ أرََى عَلَيْكُمْ سِيمَاءَ الشِّيعَهِ قَالوُا وَ مَا سِيمَاءُ الشِّيعَهِ ياَ أَمِيرَ الْمُومِنِينَ قَالَ صُ 

عَاءِ عَلَيْهِمْ غَبـَرَهُ الخْاَشِعِينَ  مِنَ الْبُكَاءِ حُدْبُ الظُّهُورِ مِنَ الْقِيَامِ    ».خمُُصُ الْبُطوُنِ مِنَ الصِّيَامِ ذُبلُُ الشِّفَاهِ مِنَ الدُّ

وآله كَانَ يَطْوِى فِراَشَهُ وَ يَشُدُّ  عليه االله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى«؛ 8680، حديث 23، باب 470/ 7: مستدرك الوسائل -)2(
زَرَهُ فىِ الْعَشْرِ  لَهَ ثَلاَثٍ وَ عِشْريِنَ وَ كَانَ يَـرُشُّ وُجُوهَ النِّـيَامِ مِئـْ  باِلْمَاءِ فىِ تلِْكَ الأَْوَاخِرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَ كَانَ يوُقِظُ أَهْلَهُ ليَـْ

تُدَاوِيهِمْ بِقِلَّهِ الطَّعَامِ وَ تَـتَأَهَّبُ لهَاَ مِنَ النَّـهَارِ وَ  السلام لاَ تَدعَُ أَحَداً مِنْ أَهْلِهَا يَـنَامُ تلِْكَ اللَّيـْلَهَ وَ  اللَّيـْلَهِ وَ كَانَتْ فاَطِمَهُ عليه
رَهَا   ».تَـقُولُ محَْرُومٌ مَنْ حُرمَِ خَيـْ

  

  222: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

به اين معنا كه آيات شريفه يا روايات، جز به صبر و . اند رآن و روايات، به طور مستقل صبر را مورد توجه قرار دادهآيات ق
كنند   گاهى آيات كتاب خدا و روايات، مسايل بسيار با ارزشى را در رابطه با انسان مطرح مى. اند پاداش صابران نپرداخته

هاى صبر اشاره   اى از آن آيات و روايات را كه به ارزش نمونه. ده استكه صبر نيز جزء يكى از آن حقايق مطرح ش
  .اند، عنايت كنيد كرده
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هاى ويژه پروردگار  نكته بسيار مهمى كه در ضمن نگاه به آيات قرآن، درباره صبر متذكر شدم اين است كه صبر از نعمت
است و اهل ايمان بايد اين نعمت را با دعا، مهربان عالم است كه گويا به صورت نورى كيفى و غيبى نزد پروردگار 

ا عنايت كند   .درخواست و سؤال از پروردگار مهربان عالم بخواهند و خدا نيز به آ

اى را   آيه. البته وقتى اين نور در ظرف روح قرار بگيرد، آثار مهم خود را در زندگى دنيا و آخرت آدمى آشكار خواهد كرد
و گوياى اين مسأله است كه صبر حقيقت الهى و نعمت معنوى است كه بايد از  كه چند ارزش را بيان كرده است

  .دهيم حضرت حق درخواست كرد، مورد بررسى قرار مى

اين ريشه در همين آيه شريفه . خدا تو را صبر دهد: گويند در بين ما رسم شده است به كسى كه مصيبت ديده است، مى
   دارد كه صبر، حقيقتى قابل تحصيل است

  .ه انسان بايد به دنبال به دست آوردن آن از پروردگار مهربان عالم باشدك

   مخالفت دين با جنگ طلبى

هاى بين حق و باطل، هميشه پيشقدم و طراح جنگ، طرف باطل بوده  جنگى بين حق و باطل اتفاق افتاد، البته در جنگ
  :است، چون

  223: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  :ايشان اقتضاى طرح و پيشقدم شدن در جنگ را ندارد، بلكه »1« » لاَّ رَحمَْهً للّْعَلَمِينَ وَ مَآ أَرْسَلْنَكَ إِ «

اگر به ناحق به  . كشيدند زجر مى. اين بزرگواران منابع رحمت بودند »2« » لَوْ كُنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ «
  .السلام فرو رفتن خار به پاى كسى را تحمل نداشتند شد، تمام انبيا و ائمه عليهم كسى لطمه وارد مى

ا دشمنى دارد؟ شما ناله جگر  سوز كارى به اين نداشتند كه طرف مقابل كيست؛ رفيق، مؤمن و ديندار است؟ يا با آ
السلام در مسجد كوفه را بخوانيد كه با چه سوزى، درحالى كه روى منبر ايستاده بود، ناله كرد از اين كه   اميرمؤمنان عليه

آن وقت حاضر  »3« .اند و شما ساكت هستيد كارگزاران معاويه در مرز كشور، خلخالى را از پاى زن يهوديه بيرون كشيده
  از روى ظلم چند هزار نفر را مثل برگ درخت روى زمين بريزند؟ بودند در ميدان جنگى شركت كنند كه

   دشمن لشگر كشى. دشمن با عملش رضايت به كشته شدن را اعلام كرده است
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وآله هر چقدر  عليه االله ها ودخترهارابه اسارت ببرد، پيغمبر اسلام صلى خواهد شهر را بگيرد، غارت كند، زن كرده ومى
بايد برود و در مقابل . تفاوت باشد خواهد به مظلومان بشود، بى تواند نسبت به ظلمى كه مى ىرحمتش فراگير باشد، باز نم

  .دشمن بايستد

   كرد كه يزيديان به جنگ وجود مبارك سيدالشهداء هشت روز زمينه را فراهم مى

______________________________  
  ».رستاديمو تو را جز رحمتى براى جهانيان نف«؛ 21: 107انبياء  -)1(

  ».شدند و اگر درشت خوى و سخت دل بودى از پيرامونت پراكنده مى«؛ 3: 159آل عمران  -)2(

مُ أَلاَ وَ إِنىِّ قَدْ دَعَوْتُكُمْ إِلىَ قِتَالِ هَولاَءِ الْقَوْمِ ليَْلاً وَ نَـهَاراً وَ سِراًّ وَ إِعْلاَناً وَ قُـلْتُ لَكُ «؛ 27خطبه : ج البلاغه -)3(
لْتُمْ حَتىَّ شُنَّتْ عَلَيْكُمُ الْغَاراَتُ وَ مْ قَـبْلَ أَنْ يَـغْزُوكُمْ فَـوَاللَّهِ مَا غُزِىَ قَـوْمٌ قَطُّ فىِ عُقْرِ دَارهِِمْ إِلاَّ ذَلُّوا فَـتـَوَاكَلْتُمْ وَ تخََاذَ اغْزُوهُ 

لُهُ الأَْنْـبَارَ وَ قَدْ قَـتَلَ حَسَّانَ بْنَ حَسَّانَ الْبَكْرِىَّ وَ أَزاَلَ  قَدْ وَرَدَتْ [وَ ] فَـهَذَا وَ هَذَا أَخُو غَامِدٍ  - مُلِكَتْ عَلَيْكُمُ الأَْوْطَانُ  خَيـْ
لَكُمْ عَنْ مَسَالحِِهَا وَ لَقَدْ بَـلَغَنىِ أَنَّ الرَّجُلَ مِنـْهُمْ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأهَِ الْمُسْلِمَهِ وَ ا ا وَ لأُْخْرَى الْمُعَاهِدَهِ فَـيـَنْتَزعُِ حِجْلَهَ خَيـْ

  ».قُـلُبـَهَا وَ قَلاَئِدَهَا وَ رُعُثَـهَا

  

  224: صبر از ديدگاه اسلام، ص

وقتى اقوام حضرت . از انتقال به عالم ديگر نيز وحشت نداشتند. نه اهل ترس بود، نه اهل فرار از مرگ. با او نيايند
اشتياقم به مرگ از : ايشان جواب داد .دهد، نرويد اين سفر بوى مرگ مى: السلام در آستانه دروازه مكه عرض كردند عليه

پس چرا از دوم محرم تا روز  »1« .السلام بيشتر است السلام به ديدن حضرت يوسف عليه اشتياق حضرت يعقوب عليه
اصلاً بحث خودش، اصحاب و . دهم كارى كردند كه جنگ نشود؟ براى اين كه دشمن در دنيا و آخرت ضرر نكند

زده و غافل را بيدار كند و  واست در اين هشت روز، با كار فرهنگى، شايد اين مردم خوابخ مى. اش مطرح نبود خانواده
  :ها به شقاوت كشتن امام كه پاداشى جز جهنم ندارد، گرفتار شوند نگذارد اين

سازيم و شقاوت  با يزيد مى: السلام گفت اما دشمن به امام عليه »2« »وَ مَن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتـَعَمّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا«
  .خواهيم را مى
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دهد كه ما با يزيد  ايم به ما اجازه نمى ها تربيت شده دين و دامن پاك مادرانى كه ما در آن دامن: السلام فرمودند امام عليه
  خدا ما را به امامت انتخاب كرد و ما را. بسازيم

شت ببريم واسطه    ما چرا با شما بسازيم كه به جهنم .اى قرار داد كه شما را به 

شت برويد   .برويم؟ شما با ما بسازيد كه به 

   اى حسين بن: كرد اين بود پاسخ عمر سعد كه از قول سى هزار نفر وكالت مى

______________________________  
عَزَمَ عَلَى الخْرُُوجِ إِلىَ الْعِراَقِ قَامَ خَطِيباً فَـقَالَ الحَْمْدُ للَِّهِ وَ وَ رُوِىَ أنََّهُ صَلَوَاتُ اللَّهِ عَلَيْهِ لَمَّا «؛ 36/ 44: بحار الأنوار -)1(

جِيدِ عَلَى وُلْدِ آدَمَ مخََطَّ الْقِلاَدَهِ عَلَى مَا شَاءَ اللَّهُ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُـوَّهَ إِلاَّ باِللَّهِ وَ صَلَّى اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَ سَلَّمَ خُطَّ الْمَوْتُ 
 بأَِوْصَالىِ يَـتـَقَطَّعُهَا عُسْلاَنُ الْفَلَوَاتِ الْفَتَاهِ وَ مَا أَوْلهَنىَِ إِلىَ أَسْلاَفِياشْتِيَاقَ يَـعْقُوبَ إِلىَ يوُسُفَ وَ خُيِّـرَ لىِ مَصْرعٌَ أنَاَ لاَقِيهِ كَأَنىِّ 

يصَ عَنْ يَـوْمٍ خُطَّ باِلْقَلَمِ رِضَى اللَّهِ رِضَاناَ أهَْلَ الْبـَيْتِ بَـينَْ النَّـوَاوِيسِ وَ كَرْبَلاَءَ فَـيَمْلأََنَّ مِنىِّ أَكْراَشاً جُ  وفاً وَ أَجْربِهًَ سُغْباً لاَ محَِ
لْقُدْسِ تَـقَرُّ ِِمْ عَيـْنُهُ وَ  لَهُ فىِ حَظِيرهَِ انَصْبرُِ عَلَى بَلاَئِهِ وَ يُـوَفِّينَا أُجُورَ الصَّابِريِنَ لَنْ تَشُذَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ لحَْمَتُهُ وَ هِىَ مجَْمُوعَهٌ 

  ».ا فإَِنىِّ راَحِلٌ مُصْبِحاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَـنَجَّزُ لهَمُْ وَعْدُهُ مَنْ كَانَ فِينَا باَذِلاً مُهْجَتَهُ مُوَطِّناً عَلَى لِقَاءِ اللَّهِ نَـفْسَهُ فَـلْيـَرْحَلْ مَعَنَ 

  ».بكشد، كيفرش دوزخ است كه در آن جاودانه خواهد بود و هر كس مؤمنى را از روى عمد«؛ 4: 93نساء  -)2(

  

  225: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ها قطعه قطعه  ها و پاها قطع، بدن كنيم كه در اين جنگ، دست اكنون كه با ما سر سازش ندارى، جنگى را برپا مى! على
  .و سرها جدا شود و مردى در ميان شما زنده نماند

  .تيار در آغوش غضب و آتش جهنم قرار داده استيعنى دشمن خودش را با اخ

ا را نيز  اينجا حضرت سيدالشهداء عليه السلام ديگر بايد چه كار كند؟ حضرت بايد شهادت را بپذيرد و جهنم رفتن آ
  .گويد قبول كند، چون ذات كار دشمن دارد اين را مى

  :گويد وآله مى يهعل االله اى است كه خدا در قرآن به پيغمبر صلى اينجا همان نقطه



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ا را در اين بازى گرى خيالات، فساد باطن و فساد عمل رها كن تا بچرند »1« » ذَرْهُمْ فىِ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُون«   .آ

خدا راه نبوت انبيا، عقل، امامت و قرآن را كه . ديگر چگونه بايد با مردم حرف زد و راهنمايى كرد؟ ديگر راهى نيست
راه ماه مبارك رمضان، شب قدر، بيان حلال و حرام باز . ها سال باز است وت از مردم، كه ميليونراه دع. باز كرده است

  ماند؟ ديگر چه راهى براى نجات اهل دوزخ از دوزخ باقى مى. است

  :فرمايد خدا اين مطلب را در قرآن مى

السلام حجت را  بعد از حق، جز گمراهى چيست؟ خداوند متعال، انبيا و ائمه عليهم »2« » فَمَاذَا بَـعْدَ الحَْقّ إِلاَّ الضَّلَلُ «
پروردگار بدون اتمام حجت كسى را به هيچ . برند كنند، بعد مردم نافرمان را به جهنم مى اى تمام مى بر مردم از هر ناحيه

  .كند عنوان به جريمه محكوم نمى

   نجات دلقك دربار فرعون از عذاب

______________________________  
  ».آنان را رها كن تا در باطل گويى و خرافاتشان بازى كنند«؛ 6: 91انعام  -)1(

  »بنابراين بعد از حق چيزى جز گمراهى و ضلالت وجود دارد؟«؛ 10: 32يونس  -)2(

  

  226: صبر از ديدگاه اسلام، ص

خنداند، آمد وارد دربار شود، مردى را با لباس و   وزرا را مىآمد، فرعونيان و وكلا و  روزى هنرمندى كه به دربار فرعون مى
تعجب كرد كه چنين كسى، با وضعى كه هيچ چيزش با . ماند اش به چوپانان مى كفش معمولى، با چوبدستى ديد كه چهره

  دربار تناسب ندارد، اينجا براى چه كار آمده است؟

  .السلام است بن عمران عليهاين موسى : اين كيست؟ گفت: از مأمور دربار سؤال كرد

  .بله: خواهد اعلى خ حضرت و اطرافيان او را به دين خودش در آورد؟ گفت عجب، اين با اين وضعيت مى: گفت
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ها همه وسايل گريم را دارند،  چون هنرپيشه. السلام را ارزيابى كرد، به خانه رفت اين هنرپيشه مقدارى حضرت موسى عليه
اى شبيه او برداشت و خود را شبيه حضرت كرد و به دربار  السلام را پوشيد و چوبدستى هلباسى شبيه حضرت موسى علي

گويد من  خواهد اداى اين چوپان بيابانگردى را كه مى به اعلى حضرت خبر بدهيد كه هنرپيشه دربار مى: آمد، گفت
  .ام، در بياورد پيغمبر هستم و از طرف خدا آمده

گاهى تو به : فرعون به او گفت. ن روز فرعون و فرعونيان از روزهاى ديگر بيشتر خنديدندادايى درآورد كه آ. بيا: گفتند
زمان غرق : به فرموده خدا در قرآن مجيد. از اين داستان مدتى گذشت. لباس موسى در بيا و ما را از خستگى در بياور

  .السلام و اهل ايمان رسيد شدن فرعون و فرعونيان و نجات حضرت موسى عليه

شبانه كل مؤمنين را بردار و وارد رود نيل شو، من آب را از دوازده منفذ : السلام گفت داوند به حضرت موسى عليهخ
  .كنم كه اين منافذ زمين باشد و دو ديوار آن از آب باشد و آب نيز به هم جمع نيايد خشك باز مى

  :فرمايد خدا در قرآن مى

نـَهُمَا بَـرْزخٌَ لاَّ يَـبْغِيَانِ مَرجََ الْبَحْريَْنِ يَـلْتَقِيَانِ « اى وسط آب از  ها، رودخانه ها سال است كه در اين اقيانوس ميليون »1« » بَـيـْ
   ها سال است كه آب آن طرف ميليون. آب شيرين هست و دو طرف آن نيز آب تلخ و شور است

______________________________  
را روان ساخت در حالى كه همواره باهم تلاقى و برخورد ] شور شيرين و]  دو درياى«؛ 20 -55: 19رحمن  -)1(

  »!].شوند درنتيجه باهم مخلوط نمى[كنند  ميان آن دو حايلى است كه به هم تجاوز نمى]  ولى* [دارند؛
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آيد، ولى آب اين طرف با آن  مى اند، اين همه باد و طوفان اى كرده عكس بردارى ماهواره. شود با اين طرف مخلوط نمى
  .شود طرف مخلوط نمى

   كفايت خدابر بندگان

ترين كارگردان مى   :باشد همه كار ما دست خدا است و خداوند 
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زنيد و همه چيز شما با هم مخلوط و  من براى شما كافى نيستم؟ اين همه اين در و آن در مى »1« » ألَيَْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ «
شده است؛ زن و مرد شما، محرم ونامحرم، دين با وسوسه، فرهنگ ايرانى با فرهنگ آمريكا و اروپا، اخلاق شما با  پيچيده

  .دين مخلوط شده است اخلاق يهود و مسيحيت بى

   السلام دنباله حكايت موسى عليه

ا را حركت مى. رويد يد مىفهمند كه شما دار  ها مى اين. شبانه اهل ايمان را بردار و به آب بزن! اى موسى: فرمود دهم   من آ
آيد، آخرين نفر  السلام كه بيرون مى بنا بود آخرين نفر از قوم حضرت موسى عليه. كه به دنبال شما بيايند و وارد آب شوند

  .از افراد فرعون به داخل رود بيايد، بعد آب به هم بريزد و همه را خفه كند

ا همه نابود شدند، حضرت موسى  از جمله نجات يافتگان، آن هنرپيشه دربار . السلام و اهل ايمان نجات پيدا كردند عليهآ
ا  او چرا غرق نشد؟ او كه حقوق بگير دربار بود و تو را مسخره مى: السلام گفتند به حضرت موسى عليه. بود كرد و آ
  خنديدند؟ مى

ها و حركاتش به بنده محبوب من شباهت  آن لباساو چون در : السلام از خدا پرسيد، خطاب رسيد حضرت موسى عليه
   اين. پيدا كرد، به خاطر همين شباهتش، نجات پيدا كرد

  .خدا

______________________________  
  »كافى نيست؟] در همه امور[اش  آيا خدا براى بنده«؛ 39: 36زمر  -)1(
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  .ايد كنيد تا باز كنيد، به همه چيز پيچيده اش را پيدا نمى ا مانند كلاف سر در گم كه گرهخود ر : فرمايد بعد خدا در قرآن مى

هاى عالى در مورد صبر دارد كه صبر نعمت خدا است و گويى نورى در حريم كبريا  ها و نكته اى كه ارزش اما آيه شريفه
اغ تاريك وارد شود و باطن را روشن كند، انسان است كه بايد چراغ دل را به جانب اين نور گرفت كه اين نور در اين چر 

  .ها خود را نگهدارد و به دينش لطمه نخورد ها و تلخى ها، ناگوارى در مقابل معصيت
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   السلام صبر لشگر حضرت داود عليه

هل دشمن به طور كامل مسلح بود، اما ا. جنگى بين حق و باطل شروع شد كه نيروى دشمن سه برابر نيروى اهل ايمان بود
  :ايمان مسلح نبودند، پس چگونه بر دشمن پيروز شدند؟ به دعاى خالصانه متوسل شدند

نَا صَبـْراً« شود نور صبر به انسان مؤمن روحيه  معلوم مى. صبر را در ظرف وجود ما بريز! خدايا »1« »رَبَّـنَآ أفَْرغِْ عَلَيـْ
رساند كه چه بكشم و چه   دهد و به اين نقطه مى ىگيرد، به او امنيت باطن م دهد، و ترس و اضطراب را از او مى مى

  .شوم كشته شوم پيروزم، چون شهيد مى

  .ديگر باخت براى او وجود ندارد

ام، پس معنى ندارد كه با  بزنم يا بخورم، جنگ را برده: گويد سازد، چون مى ديگر با دشمن نمى »2« » فَـيـَقْتُـلُونَ وَ يُـقْتـَلُونَ «
  .دشمن بسازم

  كند كه به اسلحه دشمن، انسان را از لحاظ معنوى پر و سنگين مىصبر چگونه 

______________________________  
  ».بر ما صبر و شكيبايى فرو ريز! پروردگارا«؛ 2: 250بقره  -)1(

  ».شوند كشته مى] خود در راه خدا[كشند و  مى] دشمن را[پس «؛ 9: 111توبه  -)2(
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  .خندد خوردن و شهادت مى زخم

نَا صَبـْراً وَثَـبّتْ أقَْدَامَنَا وَانصُرْناَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَفِريِنَ « اگر وارد درگيرى شديم، ما را در مرز ايمان و ! خدايا »1« » رَبَّـنَآ أفَْرغِْ عَلَيـْ
  .ما و مردم نباشندپيروزيى به ما بده كه كافران تا اين حد مزاحم زندگى . دين و در حريم خود نگهدار
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ا حضرت داود عليه با صبر وارد . السلام بود، مستجاب كرد پروردگار عالم دعاى اين گروه را كه يكى از جنگجويان آ
داستان اين صبر، دعا و اين كه صبر نعمت است و  »2« .جنگ شدند، ثابت قدم ماندند و بر جالوتيان پيروز شدند

  .عداد اندك، در اواخر سوره مباركه بقره به طور مفصل ذكر شده استثبات قدم و پيروزى بر كافران با ت

  مظهر صبر دركربلا

  :السلام فقط اين جمله را به ياران خود فرمودند وقتى روز عاشورا جنگ شروع شد، امام عليه

  »3« »صبراً بنى الكرام«

  ازيعنى زير بار سازش با دشمن نرويد و ! صبر كنيد! اى فرزندان كرامت و آقايى

______________________________  
هايمان را استوار ساز، و ما را بر گروه كافران پيروز   بر ما صبر و شكيبايى فرو ريز، و گام! پروردگارا«؛ 2: 250بقره  -)1(

  ».گردان

هُ قاَلَ الْقَلِيلُ الَّذِينَ لمَْ يَشْرَبوُا وَ لمَْ وَ رُوِىَ عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ أنََّ «؛ 19، باب 441/ 13: بحار الأنوار -)2(
الَّذِينَ شَربِوُا لا طاقَهَ لَنَا الْيـَوْمَ بجِالوُتَ وَ  يَـغْترَفُِوا ثَلاَثمُاِئَهٍ وَ ثَلاَثَهَ عَشَرَ رَجُلاً فَـلَمَّا جَاوَزُوا النَّـهَرَ وَ نَظَرُوا إِلىَ جُنُودِ جَالُوتَ قاَلَ 

جَاءَ دَاوُدُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ فَـوَقَفَ الَّذِينَ لمَْ يَشْرَبوُا ربََّنا أفَْرغِْ عَلَيْنا صَبرْاً وَ ثَـبِّتْ أقَْدامَنا وَ انْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِريِنَ فَ  جُنُودِهِ وَ قَالَ 
جَبـْهَتِهِ ياَقُوتَهٌ يَـلْمَعُ نوُرهَُا وَ جُنُودُهُ بَـينَْ يَدَيْهِ فَأَخَذَ دَاوُدُ بحِِذَاءِ جَالُوتَ وَ كَانَ جَالوُتُ عَلَى الْفِيلِ وَ عَلَى رَأْسِهِ التَّاجُ وَ فىِ 

فَـرَمَى  يْهِمْ فَانْـهَزَمُوا وَ أَخَذَ حَجَراً آخَرَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ مِنْ تلِْكَ الأَْحْجَارِ حَجَراً فَـرَمَى بِهِ فىِ مَيْمَنَهِ جَالوُتَ فَمَرَّ فىِ الهْوََاءِ فَـوَقَعَ عَلَ 
هِ وَ وَصَلَتْ إِلىَ دِمَاغِهِ وَ وَقَعَ إِلىَ بِهِ فىِ مَيْسَرَهِ جَالُوتَ فَـوَقَعَ عَلَيْهِمْ فَانْـهَزَمُوا وَ رَمَى جَالوُتَ بحَِجَرٍ فَصَكَّتِ الْيَاقوُتَهُ فىِ جَبـْهَتِ 

  ».داوُدُ جالوُتَ  الأَْرْضِ مَيِّتاً وَ هُوَ قَـوْلهُُ فَـهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللّهِ وَ قَـتَلَ 

  .2، حديث 35، باب 297/ 44: بحار الأنوار -)3(
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  .نظير است با همين صبر شما، تحولى در تاريخ عالم اتفاق خواهد افتاد كه نمونه اين تحول در دنيا بى. مرگ دلگير نباشيد
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ها، چه تعداد گمراه را به توبه كشاندند؟ حضرت دراين  لحضرت و يارانش با دلهاى مردم عالم چه كردند؟ در طول سا
  .عالم چگونه محورى شده است كه هر انقلاب دينى، از او نشأت گرفته است

. السلام السلام را نداشت، نه حضرت ابراهيم، نه حضرت داود و نه موسى عليه هيچ ارتشى، افراد ارتش ابى عبداالله عليه
اكبر، حبيب بن مظاهر، حرّ بن يزيد، زهير بن قين، قاسم بن الحسن را  هاشم، على قمر بنىهيچ ارتشى در دنيا هرگز مانند 

  .نداشت

  .السلام هرگز نبود در هر ارتشى كه زنان شركت داشتند، مانند حضرت زينب، سكينه و رباب عليهم

در حالى كه جلوى . نشد زنان و دخترانى كه از شب يازدهم تا برگشتن به مدينه، حتى يك شب هم نماز شب آنان ترك
  .چشم آنان هفتاد و دو نفر را سر بريدند ولى نفسى كه در آن نارضايتى خدا باشد، نكشيدند

السلام اين همه داغ ديد،   كه از طلوع آفتاب تا بعدازظهر، حضرت ابى عبداالله عليه! در اين حادثه چه صبرى اتفاق افتاد
  .ذكر خدا مشغول بودگرسنه و تشنه بود، ولى دل و لب مباركش به 

آن وقتى كه براى آخرين بار از روى زين اسب مردم را شروع به نصيحت كرد، با تير سه شعبه قلب مباركش را هدف 
  :قراردادند كه نتوانست تير را از جلو در آورد دو پا را از ركاب خالى كرد آنجا هم ذكر گفته، فرمود

  »رسول االله بسم االله و باالله و فى سبيل االله و على مله«

  بلند مرتبه شاهى ز صدر زين افتاد

  گون گرديد غلط نكنم عرش بر زمين افتادهوا ز باد مخالف چو تيره

  »1« عزيز فاطمه از اسب سرنگون گرديد

______________________________  
  .مقبل اصفهانى -)1(
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   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  21پاداش صبرباور آيات قرآن كريم 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

 باور داشتن آيات قرآن كريم كه سند اصيل همه حقايق عالم هستى، احكام الهى و مسايل اخلاقى است، انسان را بدون
شت است، قرار مى ترديد، در مدار برنامه   .دهد هايى كه سبب زندگى سالم، رضايت خدا و رسيدن به 

باور به اين كه اين آيات نازل شده از طرف . باور، اعتماد و ايمان به قرآن از طريق شناخت اجمالى قرآن ميسر است
اى از غير خدا در اين كتاب وجود  وآله است و نقطه عليه االله پروردگار مهربان عالم به قلب ملكوتى پيامبر بزرگ اسلام صلى

  .ندارد

كند و با پاك كردن قلب از  قرآن مجيد ساختمان هر نوع شكّ و ترديدى را نسبت به خودش خيلى راحت خراب مى
  .كند كه اين كتاب الهى است و كار زمينيان نيست هاى شك و ترديد، انسان را به باور وصل مى زباله

  :اى تاريخى عنايت فرماييد از تخريب ساختمان شك و پديد آمدن باور بعد از اين تخريب را در ضمن بيان قطعه اى گوشه

ظاهرا رو به روى حجر اسماعيل . السلام براى انجام طواف خانه خدا وارد مسجد الحرام شدند وجود مبارك امام صادق عليه
زنند و حرفشان نيز برخاسته از همان شك و ترديد بود  يد حرف مىچهار دانشمند معروف عرب را ديدند كه عليه قرآن مج

و به خاطر اين شك و ترديد تقريبا نزديك به باور رسيده بودند كه اين كتاب، هيچ ربطى به عالم غيب ندارد، بلكه كتابى 
   است كه در همين زمين و با فكر زمينيان
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وآله با كسانى كه مقدارى به تاريخ گذشته و حالات انسان آگاه  عليه االله ايت پيغمبر صلى در »1« .ساخته شده است
ا مى بودند، ملاقات   كردند شنيدند، مكتوب مى هايى داشتند و مطالبى كه از آ

______________________________  
عَمْرٍو الْفُقَيْمِىِّ، أَنَّ ابْنَ أَبىِ الْعَوْجَاءِ وَ ابْنَ  عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ «؛ 11، حديث 13، باب 209/ 10: بحار الأنوار -)1(

مَسْجِدِ الحَْراَمِ وَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ طَالوُتَ وَ ابْنَ الأَْعْمَى وَ ابْنَ الْمُقَفَّعِ فىِ نَـفَرٍ مِنَ الزَّناَدِقَهِ كَانوُا مجُْتَمِعِينَ فىِ الْمَوْسِمِ باِلْ 
نَاتِ فَـقَالَ الْقَوْمُ لاِبْنِ أَبىِ السلام فِيهِ إِذْ ذَلِكَ يُـفْتىِ النَّاسَ وَ يُـفَسِّرُ لهَمُُ الْقُرْآنَ وَ يجُِيبُ عَنِ الْمَسَائِلِ باِلحُْجَجِ وَ الْبـَيِّـ  عليه محَُمَّدٍ 

نْدَ هَولاَءِ الْمُحِيطِينَ بِهِ فَـقَدْ تَـرَى فِتـْنَهَ النَّاسِ بِهِ وَ يُـفَسِّرُ لهَمُُ الْعَوْجَاءِ هَلْ لَكَ فىِ تَـغْلِيطِ هَذَا الجَْالِسِ وَ سُوالِهِ عَمَّا يَـفْضَحُهُ عِ 
مَهُ زَمَانِهِ فَـقَالَ لهَمُْ ابْنُ أَبىِ الْعَوْجَاءِ نَـعَمْ ثمَُّ  يبُ عَنِ الْمَسَائِلِ بِهِ وَ هُوَ عَلاَّ مَ فَـفَرَّقَ النَّاسَ وَ قاَلَ أَ الْقُرْآنَ وَ يجُِ باَ عَبْدِ اللَّهِ إِنَّ  تَـقَدَّ

السلام سَلْ إِنْ شِئْتَ  عَبْدِ اللَّهِ عليه الْمَجَالِسَ أمََاناَتٌ وَ لاَ بدَُّ لِكُلِّ مَنْ كَانَ بِهِ سُعَالٌ أَنْ يَسْعُلَ فَـتَأْذَنُ لىِ فىِ السُّوالِ فَـقَالَ أبَوُ
ذََا الحَْجَرِ وَ تَـعْبُدُونَ هَذَا الْبـَيْتَ الْمَرْفُوعَ باِلطُّوبِ وَ الْمَدَرِ وَ فَـقَالَ ابْنُ أَبىِ الْعَوْجَاءِ إِلىَ كَمْ تَدُوسُونَ هَذَا  الْبـَيْدَرَ وَ تَـلُوذُونَ ِ

رَ عَلِمَ أنََّهُ فِعْلُ غَيرِْ حَكِ  ظَرٍ فَـقُلْ فإَِنَّكَ رَأْسُ هَذَا الأَْمْرِ يمٍ وَ لاَ ذِى نَ تُـهَرْوِلوُنَ حَوْلَهُ هَرْوَلَهَ الْبَعِيرِ إِذَا نَـفَرَ مَنْ فَكَّرَ فىِ هَذَا وَ قَدَّ
السلام إِنَّ مَنْ أَضَلَّهُ اللَّهُ وَ أَعْمَى قَـلْبَهُ اسْتـَوْخَمَ الحَْقَّ وَ لمَْ يَسْتـَعْذِبْهُ وَ  وَ سَنَامُهُ وَ أبَوُكَ أسُُّهُ وَ نِظاَمُهُ فَـقَالَ لَهُ الصَّادِقُ عليه

عَتـَهُمْ فىِ إِتـْيَانهِِ فَحَثَّـهُمْ بَّهُ وَ يوُردُِهُ مَوَاردَِ الهْلََكَهِ وَ لاَ يُصْدِرهُُ وَ هَذَا بَـيْتٌ اسْتـَعْبَدَ اللَّهُ بِهِ خَلْقَهُ ليَِخْتَبرَِ طَاصَارَ الشَّيْطاَنُ وَليَِّهُ وَ رَ 
لَهً لِلْمُصَلِّينَ لَهُ فَـهُوَ شُعْبَهٌ مِنْ  رضِْوَانِهِ وَ طَريِقٌ يوُدِّى إِلىَ غُفْراَنهِِ مَنْصُوبٌ عَلَى اسْتِوَاءِ الْكَمَالِ  عَلَى تَـعْظِيمِهِ وَ زيِاَرَتِهِ وَ جَعَلَهُ قِبـْ

اللَّهُ  عَ فِيمَا أمََرَ وَ انْـتُهِىَ عَمَّا زَجَرَ وَ مجَْمَعِ الْعَظَمَهِ وَ الجَْلاَلِ خَلَقَهُ اللَّهُ تَـعَالىَ قَـبْلَ دَحْوِ الأَْرْضِ بأِلَْفَىْ عَامٍ فَأَحَقُّ مَنْ أُطِي
السلام كَيْفَ  ائِبٍ فَـقَالَ الصَّادِقُ عليهالْمُنْشِئُ لِلأَْرْوَاحِ وَ الصُّوَرِ فَـقَالَ لَهُ ابْنُ أَبىِ الْعَوْجَاءِ ذكََرْتَ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ فَأَحَلْتَ عَلَى غَ 

أقَـْرَبُ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ يَسْمَعُ كَلاَمَهُمْ وَ يَـعْلَمُ أَسْراَرَهُمْ لاَ يخَْلُو مِنْهُ يَكُونُ ياَ وَيْـلَكَ غَائبِاً مَنْ هُوَ مَعَ خَلْقِهِ شَاهِدٌ وَ إِليَْهِمْ 
ذِى بَـعَثَهُ لُّ عَلَيْهِ أفَـْعَالُهُ وَ الَّ مَكَانٌ وَ لاَ يَشْغَلُ بِهِ مَكَانٌ وَ لاَ يَكُونُ مِنْ مَكَانٍ أقَـْرَبَ مِنْ مَكَانٍ يَشْهَدُ لَهُ بِذَلِكَ آثاَرهُُ وَ يَدُ 

ذَِهِ الْعِبَادَهِ فَإِنْ شَكَكْتَ فىِ شَىْ  ءٍ مِنْ أمَْرهِِ فَسَلْ عَنْهُ أوُضِحْهُ لَكَ  بِالآْياَتِ الْمُحْكَمَهِ وَ الْبـَراَهِينِ الْوَاضِحَهِ محَُمَّدٌ ص جَاءَناَ ِ
خمُْرَهً ]  نْصَرَفَ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ فَـقَالَ لأَِصْحَابِهِ سَألَْتُكُمْ أَنْ تَـلْتَمِسُوا لىِ جمَْرهًَ قَالَ فَأبُلِْسَ ابْنُ أَبىِ الْعَوْجَاءِ وَ لمَْ يَدْرِ مَا يَـقُولُ وَ ا

يـَوْمَ فىِ مجَْلِسِهِ فَـقَالَ أَبىِ نَا أَحْقَرَ مِنْكَ الْ فَألَْقَيْتُمُونىِ عَلَى جمَْرَهٍ فَـقَالُوا اسْكُتْ فَـوَ اللَّهِ لَقَدْ فَضَحْتـَنَا بحَِيـْرتَِكَ وَ انْقِطَاعِكَ وَ مَا رأَيَ ـْ[
  ».تَـقُولوُنَ هَذَا إِنَّهُ ابْنُ مَنْ حَلَقَ رءُُوسَ مَنْ تَـرَوْنَ وَ أوَْمَأَ بِيَدِهِ إِلىَ أهَْلِ الْمَوْسِمِ 

و عن هشام بن الحكم قال اجتمع ابن أبى العوجاء و أبو شاكر الديصانى الزنديق و عبد الملك «؛ 377/ 2: الاحتجاج
البصرى و ابن المقفع عند بيت االله الحرام يستهزءون بالحاج و يطعنون بالقرآن فقال ابن أبى العوجاء تعالوا ننقض كل واحد 

ا الموضع نجتمع فيه و قد نقضنا القرآن كله فإن فى نقض القرآن إبطال نبوه محمد و منا ربع القرآن و ميعادنا من قابل فى هذ
فى إبطال نبوته إبطال الإسلام و إثبات ما نحن فيه فاتفقوا على ذلك و افترقوا فلما كان من قابل اجتمعوا عند بيت االله الحرام 
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يا فما أقدر أن أضم إليها فى فقال ابن أبى العوجاء أما أنا فمفكر منذ افترقنا فى هذه الآيه  فَـلَمَّا اسْتـَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِ
فصاحتها و جميع معانيها شيئا فشغلتنى هذه الآيه عن التفكر فيما سواها فقال عبد الملك و أنا منذ فارقتكم مفكر فى هذه 

ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ لَنْ يخَْلُقُوا ذُباباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَ إِنْ يَسْلُبـْهُمُ الآيه يا أيَُّـهَا النّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِ 
بابُ شَيْئاً لا يَسْتـَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطاّلِبُ وَ الْمَطْلُوبُ و لم أقدر على الإتيان بمثلها فقال أبو شاكر و أنا منذ فارقتكم  الذُّ

ه لَوْ كانَ فِيهِما آلهِهٌَ إِلاَّ اللّهُ لَفَسَدَتا لم أقدر على الإتيان بمثلها فقال ابن المقفع يا قوم إن هذا القرآن ليس مفكر فى هذه الآي
اءُ وَ من جنس كلام البشر و أنا منذ فارقتكم مفكر فى هذه الآيه وَ قِيلَ يا أَرْضُ ابْـلَعِى ماءَكِ وَ يا سمَاءُ أقَْلِعِى وَ غِيضَ الْم

ا و لم أقدر علىقُضِ  الإتيان بمثلها قال  ىَ الأَْمْرُ وَ اسْتـَوَتْ عَلَى الجْوُدِىِّ وَ قِيلَ بُـعْداً لِلْقَوْمِ الظاّلِمِينَ و لم أبلغ غايه المعرفه 
م جعفر بن محمد الصادق عليه سُ وَ الجِْنُّ السلام فقال قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الاْءِنْ  هشام بن الحكم فبينما هم فى ذلك إذ مر 

م إلى بعض و قالوا لئن كان عَلى أَنْ يأَْتُوا بمِثِْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يأَْتوُنَ بمِثِْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَـعْضُهُمْ لِبـَعْضٍ ظَهِيراً فنظر القوم بعضه
اقشعرت جلودنا لهيبته ثم  للإسلام حقيقه لما انتهت أمر وصيه محمد إلا إلى جعفر بن محمد و االله ما رأيناه قط إلا هبناه و

  ».تفرقوا مقرين بالعجز
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  .اين قرآن است و خدا آن را نازل كرده است: گفتند دادند و مى و ارايه مى

البته . دادند ها را گوش مى اى ايستادند و بدون اين كه عكس العملى نشان بدهند، گفتگوى اين السلام در گوشه امام عليه
ا را با  اخلاق يك عالم اقتضا مى كند كه با حوصله به تمام مطالب مخالفين و دشمنان گوش بدهد و وقتى كه تمام شد، آ

ا را از آن زنگارها پاك كند   .دليل علاج كند و قلب آ

ه دادند، تا از شوند و اگر قبول نكردند و راه خود را ادام اگر پاك شدن اين زنگارهاى قلبى را قبول كردند، اهل خدا مى
  .دنيا بيرون بروند، اهل جهنم خواهند شد

من كتابى دارم از يكى از اين چهار . چقدر وقت و قدرت علمى، ادبى و انشايى داريم؟ اما اين چهار نفر كم نظير بودند
هزار و پانصد  نفر، در قدرت انشاء، پرداختن جملات، زيبانويسى و كتاب را بر اساس قانون سهل و ممتنع به وجود آوردن،

شما اگر به دانشمندان مصر، عربستان، عراق، امثال محمود عقّاد، طه حسين، . زند سال است كه هنوز حرف اول را مى
نظير بودند، يا نويسندگان لبنانى، مانند كتّانى، جرج جرداق كه  اند، نويسندگانى كه در دنياى عرب بى ها كه از دنيا رفته اين
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ا داراى سحر ا اى از   ها، صفحه كنند، ولى هيچ كدام از اين نويسند، دنياى عرب را مبهوت مى ست، يعنى وقتى مىقلم آ
  .تواند انجام دهد كار اين چهار نفر را نمى

را از زبان فارسىِ روزگار ساسانيان، به عربى ترجمه كرد، يكى از اين چهار نفر » كليله ودمنه«عبداالله بن مقفّع كه كتاب 
  .لعوجاء، عبدالملك بصرى و عبدالملك ديصانى نيز سه نفر ديگر بودندابن ابى ا. بود

هاى آنان پيداست كه مذهب ماترياليستى داشتند، يعنى از   اما هر چهار نفر لاييك بودند و به عبارت امروزى، از حرف
ا را زنديق مى كمونيست هايى كه داشتند، همان  حرف. گفتند هاى قوى آن زمان بودند، البته نه به لفظ كمونيست، بلكه آ

  .هايى است كه از هفتاد سال قبل توسط هگل و لنين به عنوان مكتب كمونيستى رواج پيدا كرد حرف

اين كتاب، : گفتند اين چهار دانشمند قوى، هنرمند، انشا نويس و مترجم كه نسبت به قرآن شك و ترديد داشتند و مى
  .اصلاً عالم غيب را قبول نداشتندزمينى است و ارتباطى به عالم غيب ندارد و 

  قرار گذاشتند كه تا سال ديگر، هر كدام مانند يك چهارم قرآن را بسازند و در
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   اين: همين جلسه بياورند و بخوانند و بعد پخش كنند و به مردم آن روزگار بگويند

   ها، هر كدام ست، ما زمينىكه پيغمبر شما گفته است كه اين كتاب از عالم غيب ا

ايم، بعد قرآن باطل شود و از آسمانى بودن در بيايد، وقتى كه مهر زمينى بودن به آن  مانند يك چهارم اين كتاب را نوشته
گردد و جهان يكپارچه لاييك  شود و نبوت انبيا و قيامت نيز باطل مى خورد، خيمه دين به عنوان مكتب آسمانى جمع مى

  .خواهد شد

به جاى اين كه مردم را به پستى بكشى، به رفعت و . كشى، در راه مثبت زحمت بكش تو كه زحمت مى! سان عالم عاقلان
السلام هم منتظر  امام عليه. ها متفرق شدند جلسه تمام شد و اين. السلام نيز سكوت كردند امام صادق عليه. منزلت ببر

ها حرف  جلسه اين چهار نفر تشكيل شود، آن وقت بيايند و با اينماندند تا سال ديگر كه رو به روى حجر اسماعيل، 
  .بزنند

   لزوم صبر بر عالمان دينى
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  .نبايد با غيرعالم درگير شود. عالم بايد حوصله داشته باشد و وقت شناس باشد

  .عالجه كردشود او را م زند، بيمار است و با علم، منطق، حكمت، دليل و برهان مى ها را مى غيرعالمى كه اين حرف

اگر عالمى حوصله و صبر نداشته باشد و پولدارى بخيل باشد، به نظر تو بايد : السلام به شخصى فرمودند امام حسين عليه
توانيم علاجش كنيم، بايد خدا  ما نمى: چگونه؟ گفت: فرمود. بايد علاجش كرد! يابن رسول االله: چه كار كرد؟ گفت

با اين : السلام خنديدند و فرمودند امام عليه. ، خاكسترش كند و شرّش را بكنداى از آسمان به گردن او بزند صاعقه
  »1« .دهى، هزار دينار طلا به او دادند هايى كه تو مى جواب

______________________________  
فَـقَالَ الأَْعْراَبىُِّ  -أفَْضَلُ  السلام أَىُّ الأَْعْمَالِ  فَـقَالَ الحُْسَينُْ عليه«؛ 11، حديث 26، باب 197/ 44: بحار الأنوار -)1(

السلام فَمَا  فَـقَالَ الحُْسَينُْ عليه -فَـقَالَ الأَْعْراَبىُِّ الثِّـقَهُ باِللَّهِ  -السلام فَمَا النَّجَاهُ مِنَ الْمَهْلَكَهِ  فَـقَالَ الحُْسَينُْ عليه -الاْءِيماَنُ باِللَّهِ 
فَـقَالَ فَـقْرٌ  -فَـقَالَ مَالٌ مَعَهُ مُرُوءَهٌ فَـقَالَ فإَِنْ أَخْطَأَهُ ذَلِكَ  -عِلْمٌ مَعَهُ حِلْمٌ فَـقَالَ فإَِنْ أَخْطأََهُ ذَلِكَ فَـقَالَ الأَْعْراَبىُِّ  -يُـزَيِّنُ الرَّجُلَ 

 -السَّمَاءِ وَ تحُْرقِهُُ فَإِنَّهُ أَهْلٌ لِذَلِكَ  فَصَاعِقَهٌ تَـنْزلُِ مِنَ  -فَإِنْ أَخْطأََهُ ذَلِكَ فَـقَالَ الأَْعْراَبىُِّ  -السلام مَعَهُ صَبـْرٌ فَـقَالَ الحُْسَينُْ عليه
وَ قَالَ ياَ أَعْراَبىٌِّ  -وَ أَعْطَاهُ خَاتمَهَُ وَ فِيهِ فَصٌّ قِيمَتُهُ مِائَـتَا دِرْهَمٍ  -السلام وَ رَمَى بِصُرَّهٍ إِليَْهِ فِيهِ ألَْفُ دِينَارٍ  فَضَحِكَ الحُْسَينُْ عليه

  ».يجَْعَل رسِالتََه الآْيهََ  وَ قَالَ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ  -وَ اصْرِفِ الخْاَتمََ فىِ نَـفَقَتِكَ فَأَخَذَ الأَْعْراَبىُِّ  - رَمَائِكَ أَعْطِ الذَّهَبَ إِلىَ غُ 
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رحم  كرم، ظالم و بى بى ثروتمند. كشاند ترى مى دينى قوى تواند علاج بكند، بلكه او را به بى حوصله، شكاك را نمى عالم بى
  است، اگر علاج نشود، بايد

ا را. نابود شود، يعنى هيچ ارزشى ندارد كه بخواهد در اين دنيا بماند   البته خدا آ

  .روند ميرند و بعد به جهنم مى خورند، مى مانند، مى كند، مى نابود نمى

ا نيز آمدند و دور هم نشستند، به هم گفتندالسلام آن روز معين وارد مسجد الحرام شدند امام عليه. سال بعد شد : ، آ
  :من يك سال معطل يك آيه بودم: شما نمونه ربع قرآن را بايد ساخته باشى، بيرون بياور و بخوان، گفت
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لطايف، مفهوم از نظر ادبى، استخدام و تركيب كلمات، تأكيدات، اشارات،  »1« »لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالهِهٌَ إِلاَّ اللَّهُ لَفَسَدَتاَ«
خواهم، چون   توانند مانند اين يك آيه را بسازند، من از شما سه نفر عذر مى و معنا، ديدم اگر تمام عالم جمع شوند، نمى

  .همين يك آيه چنان دماغ مرا به خاك ماليد كه خجالت زده هستم. كارى نتوانستم بكنم

  :هستمواالله من نيز يك سال معطل اين آيه : گفت. به ديگرى گفتند

آن چيزى كه . توانند اگر تمام عالم جمع شوند و بخواهند مانند مگس را بسازند، نمى »2« »لَن يخَْلُقُوا ذُباَباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا«
توانيم مانند اين آيات را بسازيم، چون تركيب، ادبيات، فصاحت، بلاغت  معلوم است، اين است كه ما موجودات زنده نمى

  .من نيز نتوانستم. يك سال مرا معطل كرد و معناى اين آيه،

______________________________  
  ».شد ترديد آن دو تباه مى اگر در آسمان و زمين معبودانى جز خدا بود بى«؛ 21: 22انبياء  -)1(

  ».توانند مگسى بيافرينند اگر چه براى آفريدن آن گرد آيند هرگز نمى«؛ 22: 73حج  -)2(

  

  236: اسلام، صصبر از ديدگاه 

  :در سوره مباركه يوسف است. من در نصف يك آيه ماندم: تو چه كار كردى؟ گفت: به شخص سوم گفتند

يا« اگر تمام مردم عالم جمع شوند، كه تركيبى با اين كوتاهى و پرمعنايى را بسازند، امكان  »1« »فَـلَمَّا اسْتـَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِ
  .ندارد بتوانند

شما فقط زيبايى، فصاحت و ادبيات اين يك : تو چه كار كردى؟ گفت: به چهارمى گفتند. از گردونه خارج شدند سه نفر
  :السلام را جمع كند، فرمود آيه را گوش بدهيد، بعد از اين كه پروردگار خواست طوفان قوم حضرت نوح عليه

آن كسانى كه عربى  »2« » غِيضَ الْمَآءُ وَ قُضِىَ الأَْمْرُ وَ اسْتـَوَتْ عَلَى الجْوُدِىّ وَ قِيلَ يأََرْضُ ابْـلَعِى مَآءَكِ وَ يَسَمَآءُ أقَْلِعِى وَ «
فهمند كه خدا در اين آيه از لحاظ فنّ فصاحت، بلاغت، بديع، معانى و  خوانده و به ادبيات عرب مسلط هستند، مى

ت، نه هنرمندى در استخدام كلمات، بلكه نه شعر است، نه انشاء نگارى، نه زيبا سازى جملا. بيان چه كار كرده است
  .قرآن است: فقط بايد گفت
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آسمان نيز باريدن باران را متوقف و قلع و قمع كن تا . هايى كه تا نوك كوه تو را فرا گرفته است، ببلع آب: به زمين گفتيم
السلام  د، كشتى حضرت نوح عليهفرمان ما به نابودى ستمكاران قطعى ش. ها فروكش كرد تمام آب. اى آب پايين نيايد قطره

  .نشست» جودى«با تعادل روى كوه 

  تخريب ساختمان ترديد. اين كلام، كلام بشر نيست: آن چهار نفر به هم گفتند

______________________________  
  ».ندبه گفتگوى پنهان پرداخت] با يكديگر]  پس هنگامى كه از عزيز مأيوس شدند، در كنارى«؛ 12: 80يوسف  -)1(

از ريختن ! [آب خود را فرو بر، و اى آسمان! اى زمين: گفته شد]  پس از هلاك شدن كافران[و «؛ 11: 44هود  -)2(
  ».جودى قرار گرفت]  كوهِ [باز ايست، و آب كاستى گرفت و كار پايان يافت و كشتى بر ]  باران

  

  237: صبر از ديدگاه اسلام، ص

است، اين چهار كافر به اين نتيجه رسيدند كه اين كتاب، زمينى و بشرى  »االلهمن «  و رسيدن به اين نقطه كه قرآن
  .نيست

   تحدى قرآن در برابر تمام انس و جنّ 

  :السلام بالاى سر اين چهار نفر ايستادند و اين آيه را خواندند حضرت صادق عليه

السلام تا  اگر تمام انس و جنّ، يعنى از زمان حضرت آدم عليه: بگو! حبيب من »1« » قُل لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الاْءِنسُ وَ الجِْنُ «
السلام تا روز قيامت  روز قيامت هر چه انسان و جنّ هست، يعنى قدرت انسانى و قدرت جنّ، از زمان حضرت آدم عليه

  .توانند اى مانند قرآن بياورند، نمى جمع شوند، كه آيه

  :فرمايد بينيم، چون پروردگار نيز مى ما جنّ را نمى. ند؟ البته قدرت انسان بيشتر از جنّ استها چه قدرتى دار  دانيد جنّ  مى

: السلام وقتى به بارگاه نشينان گفت به قدرى قوى هستند كه حضرت سليمان عليه. جنّ و جنيان پنهان و قوى هستند
طين، حداقل دو هزار كيلومتر فاصله است، اينجا فلسطين است و تخت ملكه بلقيس در مملكت سبا است، از سبا تا فلس

  :فرمايد تواند تخت او را بردارد و به اينجا بياورد؟ خدا در قرآن مى چه كسى مى
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روم و تخت  به من اجازه بده، من به سبا مى! اى سليمان: قدرتمندى از جنس جنّ گفت »2« » قَالَ عِفْريِتٌ مّنَ الجِْنّ «
ا را به فلسطين مى   :رفت و آمد .آورم ملكه آ

  »3« » قَـبْلَ أَن تَـقُومَ مِن مَّقَامِكَ «

______________________________  
  ».قطعاً اگر جنّ و انس گرد آيند: بگو«؛ 17: 88اسراء  -)1(

  ».يكى از جنيّان كاردان و تيزهوش گفت«؛ 27: 39نمل  -)2(

  ».يكى از جنيّان كاردان و تيزهوش گفت«؛ 27: 39نمل  -)3(

  

  238: ديدگاه اسلام، صصبر از 

  .ام ام و تخت را آورده تو از جا بلند شو، قبل از اين كه صاف بايستى، من رفته: كشد تا اين مدت طول مى

  :السلام همگى را به اين آيه خواندند ها و قدرت عظيم فعلى انسان را ببينيد، امام صادق عليه ها، ماهواره شما تمدن، سايت

گويد، چون شما قابل  شما چهار نفر كه چيزى نيستيد، خدا به شما چهار نفر نمى »1« » الاْءِنسُ وَ الجِْنُ قُل لئَِنِ اجْتَمَعَتِ «
  :گويم اگر جمع بشويد كه مانند اين قرآن را بياوريد، من خدا به شما مى: نيستيد كه به شما بگويم

توانيد  ت؛ بشر و جنّ، تاروز قيامت، مانند قرآن را نمىبا اين اعتماد حرف زدن، خيلى مهم اس »2« » لاَ يأَْتوُنَ بمِِثْلِهِ «
  :بياوريد

  »3« »وَ لَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لِبـَعْضٍ ظَهِيراً«

  »كلام االله«ثمره باور قرآن به عنوان 

ست، ا »كلام االله«  مااگر تنهابااين قطعه تاريخى، به قرآن اعتماد كرده، قرآن را باور كنيم و بعد از باور كردن، كه قرآن
شت، دوزخ، حلال و حرام، خمس و زكات، مسايل اخلاقى، برزخ و رسيدگى به اعمال در روز  خدا، نبوت، معاد، 

  .كنيم، چون تمام نقاطى كه بايد باور داشت، در قرآن هست قيامت را نيز باور مى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .كنم بعد از اين باور، سه آيه در مورد صبر را براى شما قرائت مى

______________________________  
  ».قطعاً اگر جنّ و انس گرد آيند: بگو«؛ 17: 88اسراء  -)1(

  ».توانند مانندش را بياورند، و اگر چه پشتيبان يكديگر باشند نمى«؛ 17: 88اسراء  -)2(

  ».توانند مانندش را بياورند، و اگر چه پشتيبان يكديگر باشند نمى«؛ 17: 88اسراء  -)3(

  

  239: صصبر از ديدگاه اسلام، 

كند و هر اضطراب،  اعتماد به اين كتاب، انسان را وارد مدار تمام حقايق مثبت مى. است »من االله« قرآن، وعده خدا و
گذارد دل ما به جاى ديگرى رفته، چيزى ما را وسوسه كند، كه من براى لذت  كند و نمى ترس و وحشتى را از ما دور مى

  .گذارد نمى. چند روزه بروم و مانند بقيه بشوم

   بررسى آياتى در مورد صابران

  :اين سه آيه درباره صبر وآثار آن را ببينيد، نمونه اين سه آيه را در هيچ سوره ديگر قرآن خبر ندارم

نحَْنُ * نوُا وَ أبَْشِرُوا باِلجْنََّهِ الَّتىِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتـَقَمُوا تَـتَـنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَه أَلاَّ تخَاَفوُا وَ لاَ تحَْزَ «
 »1« » وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أنَفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُـزُلاً مّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ * أوَْلِيَآؤكُُمْ فىِ الحَْيَوهِ الدُّنْـيَا وَ فىِ الأَْخِرَهِ 

خواهند؟ دراين سه آيه، خدا در روز قيامت هر چه مهر ومحبت داشته باشد، خرج صابران خواهد   مىصابران ديگر چه 
باجان و دل : خواهم و با عبادات رو به رو شوم و بگويم تو را نمى: من عمرى با گناه رو در رو شوم و به گناه بگويم. كرد

. راضى به رضاى تو هستم: به رو شوم و به پروردگار بگويمها رو  ها، حوادث و ناگوارى خواهم و عمرى با تلخى شما را مى
  .صبركنم

دلار، هواى نفس، زن مرد، صندلى قدرت و علم معبود . بت و طاغوت هيچ كاره ما نيستند: كسانى كه اعلام كردند
  :مانيستند، بلكه
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چشم و هر چه غير : گوييم بران او بگويند، مىاست، هر چه او و پيغم »االله« پروردگار و معبود ما فقط»  قَالوُا رَبُّـنَا اللَّهُ «
» ثمَُّ اسْتـَقَمُوا«: گويند نه اين را مى: گوييم كنيم و مى او بگويد، اگر مطابق با خواسته او نباشد، به راحتى آن را رد مى

   دهند و نه خورند و نه عبادت را از دست مى نه به زلف گناه گره مى. كنند ايستادگى و صبر مى

______________________________  
]  در ميدان عمل بر اين حقيقت[پروردگار ما خداست؛ سپس : ترديد كسانى كه گفتند بى«؛ 32 - 41: 30فصلت  -)1(

شتى كه وعده :] گويند و مى[شوند  استقامت ورزيدند، فرشتگان بر آنان نازل مى مترسيد و اندوهگين نباشيد و شما را به 
شت براى شما م.* دادند، بشارت باد مى ا در زندگى دنيا و آخرت، ياران و دوستان شما هستيم، آنچه دلتان بخواهد، در 

  ».اى از سوى آمرزنده مهربان است رزق آماده* فراهم است، و در آن هر چه را بخواهيد، براى شما موجود است

  

  240: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .كنند ها با خدا قهر مى در تلخى

تا وقتى كه چهره مبارك ملك الموت پيدا شد، كه بايد عبد : فرمايد و صبر تا كجا بايد طول بكشد؟ در قرآن مىاين پايدارى 
   من، اين انسان صابر و با استقامت را به

  :گويم به ملك الموت مى. عالم بعد انتقال دهند

فرشتگان رحمت من در كنار بسترش »  يْهِمُ الْمَلَئِكَهتَـتـَنـَزَّلُ عَلَ «قبل از اين كه بميرد . صبر كنيد. در گرفتن جانش عجله نكنيد
  .شوند نازل مى

دهد، لذا ممكن است دچار ترس از  شوند، محتضر زن، فرزند، خانه، مغازه، دنيا و عمر را از دست مى ملائكه نازل مى
  .بريم نترس، داريم تو را به ميهمانى مى: گويند او مىفرشتگان من به » تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَئِكَه أَلاَّ تخََافُوا«مردن باشد، اما 

. ها براى بدن تو است مرگ، جنازه، سنگ مرده شورخانه و قبر را حساب نكن، اين. دانى ميهماندار تو كيست؟ خدا مى
به دنيا كرد، وقتى  تو در رحم مادر بودى، جفت بدنت نيز بود، او تو را اداره مى: چنين مرگى قبلاً براى تو بوده است

در برزخ . بدن تو، جفت روح تو است. آن را ببريد و دفن كنيد: آمدى، نيازى به آن جفت نبود، جفت را بريدند و گفتند
  .نيازى به اين بدن نيست، چنانچه در دنيا نيازى به جفتى كه به ناف تو وصل بود، نداشتى
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ماند و  بدن تو امانت بوده است، در زمين مى. بريم مىكنيم و روح تو را به ميهمانى خدا  ما تو را از اين بدن سبك مى
كنى كه با شكم آن، غذاى درست را بخورى و با  روز قيامت كه برپا شد، دوباره به اين جفت نياز پيدا مى. شود خاك مى

شت غريزه شتى را بشنوى و با چشمش، مناظر  را  اش، در كنار حورالعين باشى و با گوش آن بدن، صداهاى موسيقى 
  .ببينى

شت بر صابران    بشارت 

دهيم تا ببرند و در خاك كنند، اما  ما اين بار را به زن و فرزندت مى. در برزخ به اين بدن احتياج ندارى و بار اضافى است
ناى اين دهيم كه  دهى؟ به جاى آن، مسكنى با همه وسايل به تو مى خانه و مغازه را از دست مى» وَ لاَ تحَْزَنوُا«: تو نترس

ناى همه آسمان   :ها و زمين است مسكن، به 

  241: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  » وَ أبَْشِرُوا باِلجْنََّهِ الَّتىِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ «

   شود و بدون باور قرآن، انسان تحمل هيچ با اعتماد به قرآن، انسان وارد صبر مى

   وقتى به انسان. نبال نسيه برومگذارم كه به د نقد را نمى: گويد مى. صبرى را ندارد

  :دهد دهد كه با آرامش و بدون ترس جان مى لحظه مردن آرامشى به انسان دست مى» أَلاَّ تخَاَفُوا«: گويند مى

  » وَ لاَ تحَْزَنوُاْ وَ أبَْشِرُواْ باِلجْنََّهِ الَّتىِ كُنتُمْ تُوعَدُونَ « »1« » يأَيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئنَِّهُ «

   همراهى فرشتگان با صابران

  :اى ندارد شنود، ديگر غصه انسان اين آيه را مى

نْـيَا«   »نحَْنُ أوَْليَِآؤكُُمْ فىِ الحَْيَوهِ الدُّ

تا مسجد . كرديم، تا تصادف نكنى تو را از خيابان رد مى. بينى، در دنيا نيز همه جا با تو بوديم ما فرشتگانى كه اكنون مى
. شما سپر و محافظ بنده من باشيد: حوادثى كه براى تو ممكن بود به وجود بيايد، خدابه ما گفته بود. كرديم تو را بدرقه مى

  » وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِى أنَفُسُكُمْ « »2« .ما در تمام زندگى دنيايى با شما بوديم، بعد از مردن نيز با شما هستيم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

______________________________  
  »!اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 89: 27فجر  -)1(

السلام عَنْ قَـوْلِ اللَّهِ تَـعَالىَ الَّذِينَ قالُوا  عَنْ أَبىِ بَصِيرٍ قاَلَ سَأَلْتُ أبَاَ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 9، باب 357/ 26: بحار الأنوار -)2(
لأَْئِمَّهُ مِنْ آلِ محَُمَّدٍ فَـقُلْتُ لَهُ تَـتـَنـَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَهُ قاَلَ عِنْدَ الْمَوْتِ باِلْبُشْرَى أَلاَّ رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ اسْتَقامُوا قَالَ ياَ أباَ محَُمَّدٍ هُمُ ا

  ».وَ لمَْ يذُِعْهُ عِنْدَ عَدُوِّناَثَـنَا تخَافُوا وَ لا تحَْزَنوُا وَ هِىَ وَ اللَّهِ تجَْرِى فِيمَنِ اسْتـَقَامَ مِنْ شِيعَتِنَا وَ سَكَتَ لأَِمْرنِاَ وَ كَتَمَ حَدِي

  

  242: صبر از ديدگاه اسلام، ص

در دنيا به انسان . خواهيم نه هر چه مامى. خواهيد، براى شما آماده است زمانى كه وارد عالم بعد شويد، هر چه كه مى
آن چيزى كه : گويند همه مىدولت، قوم و خويش، رفيق، پدر، مادر، . گويم، بايد بخواهى آن چيزى كه من مى: گويند مى

شت، آن چيزى كه شما ! اى بنده صابر من: گويد گوييم بايد انجام بدهى و بخواهى، اما آيه مى ما مى در روز قيامت، در 
   خواهيد، نه آن چيزى كه منِ  گوييد و مى مى

  .خواهم خدا مى

خواهى تخت تو  مى. هر چه كه تو ميل داشته باشى»  عُونَ وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّ «براى روح تو . ها جزاى بدن تو است تازه اين
  السلام باشد؟ رو به روى تخت امام حسين عليه

  .صبرها از اين همه عنايت محروم هستند آيد و بى ها همه از دل صبر درمى اما اين. تخت را آنجا بگذار

  » وَ لَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُـزُلاً مّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ «

شما در . اين پذيرايى، مستقيم از جانب پروردگار غفور و رحيم است، يعنى آن كسى كه گناهان شما را بخشيد! ى صابرانا
يعنى پذيرايى، اين پذيرايى از وجود مقدس پروردگار  »نزل« .ابتدا صابر نبوديد و گناهانى داشتيد، بعد در دايره صبر افتاديد

  .غفور و رحيم است

   رحمه االله و بركاتهوالسلام عليكم و 
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  22چهار گوهر نابخصوصيات چهارگانه اهل معرفت 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

اين . و خصوصياتى عالى در او باشدها  بنا به فرموده حضرت حق، سعادتمندترين بنده خدا، آن انسانى است كه ويژگى
   ها، گوهرهاى ناب عالم ويژگى

  243: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .گيرد و آنان در هيچ شرايطى حاضر به از دست دادن اين گوهرها نيستند معناست كه در وجود اهل معرفت قرار مى

  :گفتار حضرت حق است، عبارتند ازكند و به ترتيبى كه در   ها را بيان مى آن گونه كه پروردگار اين ويژگى

صلاح، به معناى آراستگى و شايستگى؛ آراستگى نفسى، روحى، عملى و اخلاقى و شايستگى عقلى و قلبى، به : اول
ها، چه در بعُد باطنى و چه در بعُد ظاهرى، پخته، با ارزش و قابل  اين معنا كه همه جوانب وجود اين سعادتمندترين انسان

  .مهربان عالم استقبول پروردگار 

: آيه شريفه چهار مسأله را مطرح كرده است. خواهم ارزش اهل صلاح را بدانيد اى را انتخاب كردم كه البته مى من آيه
  .مسأله توبه، اصلاح، اعتصام باالله و اخلاص در عبادت

  .آيد تر مى البته كسى كه اولين بار آيه را ببيند و بشنود، براى او از كوه سنگين

  :شد  آيه از جمله كوتاه آخر آيه است كه اگرنبود، سنگينى از آيه احساس نمىسنگينى
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هاى درون را دور بريزند  آنان كه توبه كنند؛ همه زشتى »1« » إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَ أَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ باِللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينـَهُمْ للَِّهِ «
  .ء و جوارح را جبران كنند؛ مال، عمل، اخلاق، روابط با خدا و خلق خدا را اصلاح كنندهاى انجام شده با اعضا و زشتى

بحث توبه و آثار آن و اين . هايى كه با آن سر و كار دارند، با قرآن هماهنگ كنند راه اصلاح نيز اين است كه تمام برنامه
  .اى است اصلاحى كه در آيه مطرح است و آثار آن، بحث گسترده

   ورد آيه؛ از هر معبودى غير از خدا، قطع رابطه كنند و فقط به دامانسومين م

______________________________  
اصلاح نمودند و به خدا ] مفاسد خود را[توبه كردند، و ]  از گناه بزرگ نفاق[مگر كسانى كه «؛ 4: 146نساء  -)1(

  ».اند در زمره مؤمنانتمسّك جستند، وعبادتشان را براى خدا خالص ساختند؛ پس آنان 

  

  244: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .شخص خدا چنگ بزنند

اگر اين چهار حقيقت را در  »1« .توبه، اصلاح، اعتصام، اخلاص. چهارم؛ تمام عبادات خود با اخلاص انجام بدهند
   هاى اول خيمه حياتش سر پا كنيد، از رده

بريده وموحد شده وهيچ عبادتى را براى جلب  هاى زنده و مرده همه بتاولياى خدا هستيد؟ كسى كه واقعا توبه كرده، واز 
  :فرمايد دهد، پروردگار مى نظركسى انجام نمى

  ببينيد اهل ايمان چه كسانى هستند؟. كنم من او را در زمره اهل ايمان حساب مى »2« » فَأوُْلئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ «

  ادب در پيشگاه خدا

  :فرمايد السلام مى عليهخدا به موسى بن عمران 

نَيكَ الدُّمُوع«   »3« »هَبْ لىِ مِنْ قَـلْبِكَ الخُشُوع وَ مِنْ بَدَنِكَ الخُضُوع وَ مِنْ عَيـْ

  .با اين دل بيا. با قلب خاشع بيا، يعنى قلبى كه حسد، غرور، منيّت، طمع و كبر ندارد: آيى، اين گونه بيا وقتى نزد من مى
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بالا و پايين پريدن در اين . ارى، آرام، با ادب، چون حريم، حريم حضرت حق استبا گردن كج، خاك نشينى، خاكس
   مجالس مذهبى و سينه زنى كار افرادى

______________________________  
 وآله قاَلَ يَـقُولُ اللَّهُ  عليه االله عَنِ النَّبىُِّ صلى«، وجوب الإخلاص فى العباده؛ 8، باب 100/ 1: مستدرك الوسائل -)1(

  ».إِلاَّ مَا خَلَصَ لىِ سُبْحَانَهُ أنَاَ خَيـْرُ شَريِكٍ وَ مَنْ أَشْرَكَ مَعِى شَريِكاً فىِ عَمَلِهِ فَـهُوَ لِشَريِكِى دُونىِ لأَِنىِّ لاَ أقَـْبَلُ 

يَـتُوبَ الرَّجُلُ مِنْ ذَنْبٍ وَ قاَلَ الصَّدُوقُ وَ قَدْ رُوِىَ أَنَّ التَّـوْبَهَ النَّصُوحَ هُوَ أَنْ «؛ 21027، حديث 7/ 16: وسائل الشيعه
  ».يَـنْوِىَ أَنْ لاَ يَـعُودَ إِليَْهِ أبََداً 

  ».اند پس آنان در زمره مؤمنان«؛ 4: 146نساء  -)2(

  .7، حديث 11، باب 329/ 13: بحار الأنوار -)3(

  

  245: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .خواهند مردم را براى مدتى سرگرم كنند است كه مى

  :بدن تو در كمال خاكسارى باشد، در حريم من عربده نكش! اى موسى

چشم خود را به من بده، براى چه . آيد فقط اشك بريز، چون ارزش كار تو با اشك بالا مى »1« » وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ «
  كشى؟ داد مى

يعُ الدُّعَآءِ « در قرآن مجيد . ردم با ادب نيستكشى؟ عربده كشيدن كار م شنوم كه عربده مى مگر من نمى »2« »إِنَّكَ سمَِ
كشى؟ آداب دعا خواندن و عزادارى ما گم  صداى خود را پايين بياور، سر چه كسى داد مى: فرمايد آمده است كه مى

هم خلاف قرآن است و هم خلاف . كارهاى ما در دعا و عزادارى اختراعى و من درآوردى شده است. شده است
  .خواسته پروردگار
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رويد، دهان را باز نكنيد و هر طورى كه  وآله مى عليه االله زمانى كه نزد پيغمبر صلى: فرمايد رات مىخدا در سوره حج
داد نزنيد و . شويد، بسيار آرام با حضرت حرف بزنيد خواهيد صدا بيرون بدهيد، بلكه مانند وقتى كه دور هم جمع مى مى

  .فرياد نكشيد

السلام تا آخرين نفر را در بياورند،  ت كه قبرها را شكافته، از حضرت آدم عليهروز قيام »3« »لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا«
ا ميلياردها مرد و زن در پيشگاه من قرار مى   گيرند، حتى صداى نفس كشيدن از آ

______________________________  
  ».و از صدايت بكاه«؛ 31: 19لقمان  -)1(

  ».عايىيقيناً تو شنواى د«؛ 3: 38آل عمران  -)2(

  101: انبياء -)3(

  

  246: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .شود، چون پيشگاه حضرت حق است شنيده نمى

  :فرمايد حتى در قرآن مى

  حتى يك نفر نيز اجازه ندارد كه دهان خود را باز كند و حتى: اين آيه در سوره هود است »1« » لاَ تَكَلَّمُ نَـفْسٌ إِلاَّ بإِِذْنهِِ «
  .بگويد، مگر اين كه من اجازه بدهم »يا رب«

وآله نيز اجازه حرف  عليه االله حتى پيغمبر صلى: كند، يعنى نكره در سياق نفى است كه افاده عموم مى»  نَـفْسٌ «در اين آيه 
  .زدن ندارد مگر اين كه خدا اذن بدهد

ركعت اولش را با صدا بخوانيم، آن هم اند كه دو  اند كه نماز صبح، مغرب و عشاء را اجازه داده خيلى به ما لطف كرده
ادبى در اينجا،  بى. اند با صدا بخوانيم ظهر و عصر را كه اصلاً اجازه نداده. صدا است هاى نماز بى آرام، و الا بيشتر قسمت

  :بطلان عمل را در پى دارد، اما نماز صبح، مغرب و عشا را به تو اجازه دادم كه با صدا بخوانى، آن هم آرام
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حتى با . صداى خود را پايين بياوريد و آهسته حرف بزنيد: چند بار در قرآن فرموده است »2« » ضُضْ مِن صَوْتِكَ وَاغْ «
بعد از اين  . پروردگار نيز تا كنون بر سر كسى داد نكشيده است. دهند، آرام حرف بزنيد مردمى كه به حرف شما گوش نمى

ا را از دنيا مىكه ديد حرفش را گوش نكردند، با عذاب، زلزله،    .برد يا با مرگ همگانى آ

  :دعا بايد اين گونه باشد

  »3« » ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَهً «

______________________________  
  ».گويد هيچ كس جز به اجازه او سخن نمى«؛ 11: 105هود  -)1(

  ».و از صدايت بكاه«؛ 31: 19لقمان  -)2(

  »].و از آداب و شرايط دعا تجاوز نكنيد[پروردگارتان را از روى فروتنى و زارى و مخفيانه بخوانيد «؛ 7: 55اعراف  -)3(

  

  247: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   صلاح، پاداش اصلاح مؤمنين

  :توبه، اصلاح، اعتصام باالله، اخلاص در عبادت، اين چهار عمل كه كامل شود، خدامى فرمايد

بعد . شكند گويد، اما كمر انسان را مى دانم آيه چه مى نمى. دهم شما را در زمره مؤمنين راه مى »1« » الْمُؤْمِنِينَ فَأوُْلئِكَ مَعَ «
  :فرمايد مى

من براى مؤمنين اجر عظيم قرار دادم و خودم، با دست رحمتم، اين اجر  »2« »سَوْفَ يُـؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيما«
  .كنم ا عنايت مىعظيم را به آ

  :فرمايد شما ببينيد آن كسى را كه خدا مى

  »3« »إنَّ مِنْ أغَْبَطِ اوْلِيائى عِنْدِى عَبْداً مُؤمِناً ذاحظٍّ مِنْ صَلاحٍ «
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سعادتمندترين بنده من، مؤمن داراى صلاح است، يعنى از اول با من بوده و تا آخر عمر نيز با من خواهد بود و بعد كه از 
ها را كنار بگذارد و رياكار  بت پرست نبود كه بت. كارى نكرده بود كه توبه كند و در دايره اصلاح وارد شود  دنيا رفت،

   نبود كه

______________________________  
  ».اند پس آنان در زمره مؤمنان«؛ 4: 146نساء  -)1(

  ».و خدا به مؤمنان پاداشى بزرگ خواهد داد«؛ 4: 146نساء  -)2(

  .173، حديث 17، باب 77/ 1: ئل الشيعهوسا -)3(

  

  248: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .اين مقام صلاح است. بعد مخلص شود

  .ترين صلاح را دو نفر داشتند در عالم، از ابتداى خلقت تا انتهاى آن، پرمايه

وآله  عليه االله رسول خدا صلىصلاح عقلى، حالى، عملى، قلبى، نفسى و اخلاقى كه از اول داشتند؛ اولين نفر، وجود مبارك 
اش  هاست كه سفره بعد از اين دو نفر هر چه صلاح پخش شده است، از اين. السلام بود و دومين نفر اميرالمؤمنين عليه

لحظه به لحظه، روز به روز، بازتر شده و تا به اينجا رسيده است و هر چه صلاح قبل از اين دو بوده، از نور اين دو نفر 
است، چون قبل از به دنيا آمدن اين دو نفر، نورشان در عالم بوده است، كه روايات نيز در اين رابطه فراوان  ره گرفته

   خواهيم وارد اين بحث است و نمى

  »1« .شويم

   السلام هايى از صلاح عقلى اميرالمؤمنين عليه نمونه

زنم كه با حرف ابن  اين حرف ابن عباس را مى. گويم مىالسلام را براى شما  گوشه كوچكى از صلاح عقلى اميرالمؤمنين عليه
  .اى از دريايى كه نه ساحل دارد و نه پايان آن پيداست، در اين مورد دست پيدا كنيم عباس، شايد به قطره
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در اوج قدرت كمونيستى كه . رود قبل از انقلاب، حدود پنجاه سال قبل، از طرف دولت آن زمان، شخصى به شوروى مى
من خودم با قلم خودش اين را ديدم كه . اين شخص در دولت آن زمان، آدم متشخصى بود. نصف دنيا را گرفته بودتقريبا 

  :در سفرنامه شوروى خود نوشته بود

او باسواد، درس خوانده نجف . از جاهايى كه دعوتم كردند تا بازديد كنم، كتابخانه لنينگراد با پانزده ميليون جلد كتاب بود
وآله پس داد و كت و  عليه االله لباس پيغمبر صلى. دين شد د، ولى با پيوند خوردن به رضا خان، پول و شكم بىو مجتهد بو 

   شلوارى

______________________________  
فىِ وَحْدَانيَِّتِهِ ثمَُّ تَكَلَّمَ  السلام أنََّهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ تَـفَرَّدَ  عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«؛ 39، حديث 2/ 25: بحار الأنوار -)1(

رَتَهُ عليه السلام ثمَُّ تَكَلَّمَ بِكَلِمَهٍ فَصَارَتْ رُوحاً وَ أَسْكَنـَهَا فىِ  بِكَلِمَهٍ فَصَارَتْ نوُراً ثمَُّ خَلَقَ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ محَُمَّداً وَ عَلِيّاً وَ عِتـْ
نُسَبِّحُهُ ا فَـنَحْنُ رُوحُ اللَّهِ وَ كَلِمَتُهُ احْتَجَبَ بنَِا عَنْ خَلْقِهِ فَمَا زلِْنَا فىِ ظِلِّ عَرْشِهِ خَضْراَءَ مُسَبِّحِينَ ذَلِكَ النُّورِ وَ أَسْكَنَهُ فىِ أبَْدَاننَِ 

اَ سمُُّوا شِيعَ    ».هً لأِنََّـهُمْ خُلِقُوامِنْ شُعَاعِ نوُرنِاَوَ نُـقَدِّسُهُ حَيْثُ لاَ شمَْسَ وَ لاَ قَمَرَ وَ لاَ عَينَْ تَطْرِفُ ثمَُّ خَلَقَ شِيعَتـَنَا وَ إِنمَّ

  

  249: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .ها را پوشيد و كراواتى شد و لباس انگليسى

شود ديد، چون پانزده ميليون كتاب را ديدن  همه جاى اين كتابخانه را نمى: رييس كتابخانه لنينگراد به من گفت: نوشته بود
ترين كتاب اين كتابخانه راهنمايى مى اما من. خواهد خيلى وقت مى ترين كتاب از . كنم شما را به  فكر كردم اين 

  .مانيفيست، حزب كمونيست و خود لنين است

آن اتاق قفسه نداشت و ميزى قيمتى در وسط اتاق و بشقابى قيمتى . ما را به اتاقى برد، كليد انداخت و درب را باز كرد
  .چرخيد به برق وصل بود و آرام مى. ن بشقاب باز بودكتابى روى آ. نيز روى ميز بود

ترين كتاب در اين پانزده ميليون كتاب است كه من در اين كتابخانه به تو خيلى لطف كردم و  اين عالى: گفت ترين و 
از بله، كليدش را زد، بشقاب : داريد؟ گفت آيا بشقاب از حركت نگه مى: گفت. درب را باز كردم كه بيايى و ببينى

  .فقط يك لحظه بردار: شود كتاب را بردارم و نگاه كنم؟ گفت مى: گفتم. حركت ايستاد
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پايان صلاح عقلى  اى از درياى بى اين قطره. »ج البلاغه على بن ابى طالب«: برداشتم و ديدم پشت كتاب نوشته است
  .السلام است حضرت على عليه

بينى؟ من اگر بخواهم، از دل اين  اين آب را مى: د و به او فرمودحضرت دست رفيق خود را گرفته، كنار شط فرات آور 
  .توانم آب، به تمام اين مملكت روشنايى بدهم، مى

مردم زمان حضرت به جاى ايجاد فرصت براى پياده شدن علم او، چهار سال و نه ماهى كه حضرت را سر كار آوردند، با 
مت عمر على عليه   .ا تمام كردندالسلام ر  جنگ، كشتن، جنايت و 

  :بارها اين آيه را با خود دوباره بخوانيد

  »1« » ينَ إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينـَهُمْ لِلَّهِ فأَوُْلئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِ «

______________________________  
اصلاح نمودند، و به خدا ] مفاسد خود را[توبه كردند، و ]  گناه بزرگ نفاق  از[مگر كسانى كه «؛ 4: 146نساء  -)1(

  ».اند تمسّك جستند، وعبادتشان را براى خدا خالص ساختند؛ پس آنان در زمره مؤمنان

  

  250: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .كنند تازه آنان را در زمره مؤمنين حساب مى

   السلام كمك رسانى به اميرالمؤمنين عليه

  دلم به على خوش است؟: آن وقت هر كس، هركارى بخواهد بكند و بگويد

السلام كه همسر حضرت زهرا عليهاالسلام و پدر حسنين عليهماالسلام  على عليه. ايد السلام را اشتباه گرفته نكند على عليه
  :فرمايد است، مى

  »1« »أَعِينُونىِ بِوَرعٍَ وَ اجْتِهادٍ وَ عِفّهٍ وَ سَدادٍ «

   با پاكدامنى، كوشش در عبادت، عفت بين مردم، فرار از حرام كمكمرا 
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ء قيمتيى پيدا  هيچ شى! به خدا قسم. اين عقل با صلاحيت است »2« .من در اين زمينه غريب هستم. مستقيم بدهيد
طلا كدام است؟ مردم دنيا به حلبى زرد رنگ خودشان دلخوش  . اين كلمات را با آن بنويسيد: شود كه من بگويم نمى

دست امام  دانيد كدام دست نوشت؟ السلام را مى هاى على عليه حرف. كنند ها كه پاره نمى اند و براى آن چه يقه كرده
  .ها ها و آن قلم مجتبى و حضرت سيدالشهداء عليهماالسلام آن دست

اش دراز نكشيد، پاهاى خود را  اش به متكا تكيه نداد، در كتابخانه آيت االله العظمى بروجردى در تمام عمرش در كتابخانه
، اگر من تكيه بدهم، در قيامت السلام نوشته شده است هاى ائمه عليهم ها حرف در اين كتاب: فرمود دراز نكرد، مى

  كنيم؟ السلام مى ادبى به اميرالمؤمنين عليه ادبى جواب خدا را چه بگويم؟ ما چقدر بى بخاطر بى

______________________________  
  .45نامه : ج البلاغه -)1(

ابْنِ أَبىِ عُمَيرٍْ عَنْ أَبىِ الْمَغْراَءِ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ  عَلِىُّ بْنُ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أبَيِهِ عَنِ «؛ 1، باب ورع، حديث 76/ 2: الكافى -)2(
ءٍ  السلام قَالَ قُـلْتُ لَهُ إِنىِّ لاَ ألَْقَاكَ إِلاَّ فىِ السِّنِينَ فَأَخْبرِْنىِ بِشَىْ  عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدِ بْنِ هِلاَلٍ الثَّـقَفِىِّ عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه

فَعُ اجْتِهَادٌ لاَ وَرعََ فِيهِ  آخُذُ بِهِ    ».فَـقَالَ أوُصِيكَ بِتَـقْوَى اللَّهِ وَ الْوَرعَِ وَ الاجْتِهَادِ وَ اعْلَمْ أنََّهُ لاَ يَـنـْ

  

  251: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   السلام دستور العمل اميرالمؤمنين عليه

  :السلام كمال پختگى عقل است اين چند جمله اميرالمؤمنين عليه

  »1« »تَـعْبُدَ اللّهَ بِقَدْرِ حاجَتِكَ اليه أَنْ «

ها نياز به تحليل و موشكافى دارد كه ما چقدر  البته اين. دانى، او را عبادت كن اى كه خودت را محتاج خدا مى به اندازه
  .محتاج خداييم؟ در دنيا، وقت مرگ، در برزخ و قيامت

  »2« »وَ أَنْ تَـعْصِيَهُ بِقَدْرِ صَبرِْكَ عَلى الناّرِ «

  .اى كه طاقت عذاب دوزخ را دارى، گناه كن به اندازه
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  :فرمايد كه چقدر توان آتش دوزخ را داريد السلام در دعاى كميل مى خود اميرالمؤمنين عليه

  »3« »وَ هذا ما لا تَـقُومُ لَهُ السَّمواتُ وَ الاْرْضُ «

  .اى كه طاقت عذاب جهنم را دارى، گناه كن اندازه پس به. ها و زمين تو طاقت آتش دوزخ را ندارند تمام آسمان! خدايا

______________________________  
السلام أربع كلمات أن تعبد االله بقدر  السلام عن العلم فقال عليه سئل أمير المونين عليه«؛ 37/ 2: مجموعه ورام -)1(

فيها و أن تعمل لآخرتك بقدر بقائك  حاجتك إليه و أن تعصيه بقدر صبرك على النار و أن تعمل لدنياك بقدر عمرك
  ».فيها

كتب رجل عالم من أهل التصوف أربعين حديثا ثم اختار «، الفصل الحادى و الأربعون و المائه فى؛ 181: جامع الأخبار
بقدر  السلام و طرح الأخرى فى البحر و هى أطع االله بقدر حاجتك إليه و أعص االله منها أربع كلمات قالها أمير المونين عليه

  ».طاقتك على عقوبته و اعمل لدنياك بقدر مقامك فيها و اعمل لآخرتك بقدر بقائك فيها

  .37/ 2: مجموعه ورام -)2(

  .، دعاى كميل708: اقبال الأعمال -)3(

  

  252: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »1« »وَ أَنْ تَـعْمَلَ لِدُنيْاكَ بِقَدْرِ عُمْرك فيها«

چند سال در دنيا . آخرش بايد بميرى و براى وارثان بگذارى. لاش كن كه بنا است در آن بمانىبراى امور دنيايى به قدرى ت
  خواهى بمانى؟ مى

  .اكثر عمر امت من بين سصت تا هفتاد سال است: فرمايند وآله كه مى عليه االله پيغمبر صلى

  دهى؟ مىخواهى بمانى، اين همه دوز و كلك و ربا و تقلب براى چه انجام  هفتاد سال مى

   السلام بديل اميرالمؤمنين عليه زهد و تقواى بى
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من و پدرم در صف نماز : گويد هارون بن عنتره مى. داد خواند و پيراهن مباركش را نيز گاهى تكان مى خطبه نماز جمعه مى
نماز جمعه نبايد حرف در بين خطبه : دهد؟ پدرم گفت السلام چرا پيراهنش را تكان مى طالب عليه على بن ابى: بوديم، گفتم

زد، اما جوابت اينكه چون اين آقا كه رييس كل اين مملكت است، همين يك پيراهن را دارد، امروز آن را شسته و هنوز 
   دهد كه خشك خيس است، گاهى تكان مى

و نيز پيراهن ت. اين پيراهن خيلى وصله روى وصله خورده است، بيا برويم پيراهن بخريم! قنبر: به قنبر فرمود »2« .شود
عزيز : صاحب مغازه گفت. اى وارد شده، سلام كرد رييس مملكت با قنبر وارد بازار لباس فروشان شدند، در مغازه. ندارى

ما را شناخت، : پيراهن كه داشت، فرمود! آقا: قنبر گفت. برويم! قنبر. خداحافظ: حضرت فرمود! سلام على جان! دلم
  حساب كند ممكن است بخواهد از حق عرفى كمتر

______________________________  
  .37/ 2: مجموعه ورام -)1(

وَ قَالَ هَارُونُ بْنُ عَنْتـَرَهَ حَدَّثَنىِ أَبىِ قاَلَ «السلام؛  ، زهده و تقواه و ورعه عليه98، باب 334/ 40: بحار الأنوار -)2(
رْنَقِ وَ هُوَ يَـرْعُدُ تحَْتَ سمََلِ قَطِيفَهٍ فَـقُلْتُ ياَ أَمِيرَ الْمُومِنِينَ إِنَّ اللَّهَ تَـعَالىَ قَدْ السلام باِلخَْوَ  دَخَلْتُ عَلَى عَلِىِّ بْنِ أَبىِ طاَلِبٍ عليه

أَمْوَالِكُمْ شَيْئاً وَ إِنَّ  مَا أَرْزَوكُمْ مِنْ  جَعَلَ لَكَ وَ لأَِهْلِ بَـيْتِكَ فىِ هَذَا الْمَالِ مَا يَـعُمُّ وَ أنَْتَ تَصْنَعُ بِنـَفْسِكَ مَا تَصْنَعُ فَـقَالَ وَ اللَّهِ 
اَ مِنْ مَنْزِلىِ مِنَ الْمَدِينَهِ مَا عِنْدِى غَيـْرهَُا   ».هَذَا لَقَطِيفَتىَِ الَّتىِ خَرَجْتُ ِ

  

  253: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .و به درآمد و زن و فرزندش لطمه بخورد، برويم

ن دو نگاه كرد، ديد پيراهن آنان آن قدر وصله خورده است كه ديگر پيراهن دارى؟ به اي: به مغازه ديگرى رسيدند، فرمودند
  .شد به آن پيراهن گفت نمى

بعد . آن لباس پنج درهم و سه درهمى را بده: فرمود. ده درهم، دوازده درهم، سه درهم و پنج درهم. بله، داريم: گفت
  .عوض كنيم از بازار بيرون برويم و در گوشه خلوتى، پيراهن خود را! قنبر: فرمود

  .شما حاكم اين مملكت هستيد! آقا: قنبر گفت. پيراهن پنج درهمى را به قنبر داد
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ام و تو هنوز جوانى، پيراهن گرانتر براى بدن تو لذت دارد، دو روز ديگر  ها را كنار بگذار، من پير شده حاكم و اين: فرمود
ها در قيامت حساب  كنيم؟ اين ما چطور خرج مى »1« .خواهند ما را كفن كنند، همين پيراهن براى من كافى است مى
  :دارد

  »وَ أَنْ تَـعْمَلَ لِدُنيْاكَ بِقَدْرِ عُمْرك فيها«

اين عقل . السلام است اين صلاح عقلى على عليه. خواهى در آخرت زندگى كنى، براى آخرت كار كن اى كه مى به اندازه
  .چه انرژى و نور عرشيى در آن متراكم بوده است

   لام عليكم و رحمه االله و بركاتهوالس

  23ارزش صبرصبر در مقابل گناهان مالى 

  

  ران، مسجد امير

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

______________________________  
عَلِىٍّ  السلام عَنِ الأَْصْبَغِ بْنِ نُـبَاتَهَ قاَلَ خَرَجْنَا مَعَ  الْمُومِنِينَ عليهمِنْ كِتَابِ زُهْدِ أَمِيرِ «؛ 31/ 76: بحار الأنوار -)1(

نَا إِلىَ  عليه  اللَّحْمِ اللَّحَّامِينَ فَـقَالَ لاَ تَـنـْفُخُوا فىِ السلام حَتىَّ أتََـيـْنَا التَّمَّاريِنَ فَـقَالَ لاَ تَـنْصِبُوا قَـوْصَرَهً عَلَى قَـوْصَرَهٍ ثمَُّ مَضَى حَتىَّ أتََـيـْ
 مَضَى حَتىَّ أتََى الْبـَزَّازيِنَ فَسَاوَمَ رَجُلاً ثمَُّ مَضَى حَتىَّ أتََى إِلىَ سُوقِ السَّمَكِ فَـقَالَ لاَ تبَِيعُوا الجِْرِّىَّ وَ لاَ الْمَارْمَاهِىَ وَ لاَ الطَّافىَِ ثمَُّ 

الَ الرَّجُلُ مَا عِنْدِى ياَ أمَِيرَ الْمُومِنِينَ فاَنْصَرَفَ حَتىَّ أتََى غُلاَماً فَـقَالَ بِعْنىِ ثَـوْبَـينِْ بِثَـوْبَـينِْ وَ مَعَهُ قَـنْبـَرٌ فَـقَالَ بِعْنىِ ثَـوْبَـينِْ فَـقَ 
هِ قَـنْبرٍَ اخْتـَرْ أَحَدَ الثَّـوْبَـينِْ  فَـقَالَ لِغُلاَمِ فَمَاكَسَهُ الْغُلاَمُ حَتىَّ اتَّـفَقَا عَلَى سَبـْعَهِ دَراَهِمَ ثَـوْبٌ بِأَرْبَـعَهِ دَراَهِمَ وَ ثَـوْبٌ بثَِلاَثهَِ دَراَهِمَ 
أوَُارِى بِهِ عَوْرَتِى وَ أَتجََمَّلُ بِهِ فىِ خَلْقِهِ ثمَُّ فَاخْتَارَ الَّذِى بأَِرْبَـعَهٍ وَ لبَِسَ هُوَ الَّذِى بثَِلاَثهَِ دَراَهِمَ وَ قَالَ الحَْمْدُ للَِّهِ الَّذِى كَسَانىِ مَا 

ذَانِ دِرْهمََانِ رَبحَِهُمَا رَ فَكَوَّمَ كُومَهً مِنْ حَصْبَاءَ فَاسْتـَلْقَى عَلَيـْهَا فَجَاءَ أبَوُ الْغُلاَمِ فَـقَالَ إِنَّ ابْنىِ لمَْ يَـعْرفِْكَ وَ هَ أتََى الْمَسْجِدَ الأَْكْب ـَ
  ».اتَّـفَقْنَا عَلَى رِضًى السلام مَا كُنْتُ لأَِفـْعَلَ مَاكَسْتُهُ وَ مَاكَسَنىِ وَ  عَلَيْكَ فَخُذْهمَُا فَـقَالَ عَلِىٌّ عليه
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  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

ها آمده است، گاهى فقط صبر را به عنوان ارزش بسيار مهم اخلاقى و  آيات قرآن مجيد و رواياتى كه در معتبرترين كتاب
هاى روزگار به كار  طاعت، معصيت و ناگوارى اند، چون ايستادگى، استقامت و صبر درباره دستگيره نجات مطرح كرده

  .رود مى

هاى گناه و لذّات معصيت  هاى درون و بيرون، به جاذبه صبر در مقابل گناه به اين معنا است كه انسان توجهى به وسوسه
سان را از نگاه السلام بسنجد و اين كه قطعا گناه ان عاقبتِ گناه را با قرآن، فرمايشات انبيا و ائمه طاهرين عليهم. نكند

  .اندازد رحمت خدا مى

. شود، انسان با گناه رابطه برقرار نكند و دامن به گناه آلوده نكند هايى كه از گناه متوجه انسان مى با توجه به اين خسارت
اين رابطه برقرار نكردن و دامن آلوده نكردن كه در ظاهر سخت و مشكل است، فشار درونى و بيرونى دارد، ولى بايد 

  .مل كند تا اين فشارها او را وادار نكند كه زندگى را به گناه آلوده كندتح

ممكن است اين فشار از : فرمايند وآله مى عليه االله رسول خدا صلى. مهار است فشار درونى و بيرونى اين تمايلات انسان، بى
  .به خصوص گناهان مالىسوى زن و فرزند باشد كه انسان را تحت مضيقه قرار بدهند تا مرتكب گناهى شود، 

  :اين فشار واردكنندگان، دوست و خيرخواه شما نيستند: فرمايد پروردگار در قرآن مى

  »1« » يأَيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَ جِكُمْ وَ أَوْلَدكُِمْ عَدُوا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ «

______________________________  
به علت بازداشتن شما از اجراى [به راستى برخى از همسران و فرزندانتان ! اى اهل ايمان«؛ 64: 14تغابن  -)1(

]  كه مخالف احكام خداست[آنان ]  جاى هاى بى عمل به خواسته[دشمن شمايند؛ بنابراين از ] هاى خدا و پيامبر فرمان
و سرزنش كردن آنان را ترك نماييد و از آنان بگذريد  پوشى كنيد چشم] دهند از آزار و رنجى كه به شما مى[بپرهيزيد، و اگر 

  ».؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد كرانش قرار مى خدا هم شما را مورد الطاف بى[
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اق آماده كنند و جنگ بدنى را شروع كنند و بگوين خواهى  اگر مى: دالبته اين دشمن، دشمنى فيزيكى نيست كه چوب و 
خواهد تو را از  دشمن تو آن كسى است كه مى: پروردگار مى فرمايد. هاى ما در امان باشى، اين گناه را قبول كن از ضربه

  .من جدا كند و به هيزم جهنم تبديل كند

يب آيه ترك. ترين سخن در اين عالم است ون قرآن مجيد دقيق »1« اين دشمن، بعضى از زنان و فرزندان هستند،
  :بعضى از زنان و فرزندان اين گونه هستند: فرمايد مى

يعنى بعضى از آنان، چون درميان زنان  »من« »2« » يأَيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَ جِكُمْ وَ أَوْلَدكُِمْ عَدُوا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ «
ا هستند وفرزندان، كسانى هستند كه مانع شوهران، فرزندان و   .پدران از درگير شدن با گناه هستند و سپر محافظت از آ

  جبران ربا خوارى پدر

كردند و هم مصرّ بودند كه  در شهرى سخنرانى داشتم، دو برادر در طول ده روزى كه آنجا بودم، هم در جلسه شركت مى
ا بروم كردند و بعد داستانى را درباره  قى خيلى تعريف مىاز اين دو برادر از نظر دينى و اخلا. من براى ميهمانى به منزل آ

  اين دو برادر براى من گفتند كه در ضمن آن داستان، فهميدم كه اين دو برادر واقعا

______________________________  
زْواجِكُمْ وَ أَوْلادكُِمْ عَدُوا السلام فىِ قَـوْلِهِ إِنَّ مِنْ أَ  عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«؛ 43، حديث 6، باب 89/ 19بحار الأنوار  -)1(

وآله تَـعَلَّقَ بِهِ ابْـنُهُ وَ امْرَأتَهُُ فَـقَالُوا نَـنْشُدُكَ اللَّهَ  عليه االله لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ إِذَا أَراَدَ الهِْجْرَهَ إِلىَ رَسُولِ اللَّهِ صلى
رَهُمُ اللَّهُ أبَْـنَاءَهُمْ وَ نِسَاءَهُمْ وَ نَـهَاهُ أَنْ تَذْهَبَ عَنَّا وَ تَدَعَنَ  مْ عَنْ طَاعَتِهِمْ وَ ا فَـنَضِيعَ بَـعْدَكَ فَمِنـْهُمْ مَنْ يطُِيعُ أَهْلَهُ فَـيُقِيمُ فَحَذَّ

نَكُمْ فىِ دَارِ الهِْجْرَهِ لاَ أنَْـفَعُكُمْ بِشَىْ مِنـْهُمْ مَنْ يمَْضِى وَ يَذَرُهُمْ وَ يَـقُولُ أمََا وَ اللَّهِ لئَِنْ لمَْ تُـهَاجِرُوا مَعِى ثمَُّ جمََعَ ا ءٍ  للَّهُ بَـيْنىِ وَ بَـيـْ
نـَهُمْ أمََرَهُ اللَّهُ أَنْ يَـبُوءَ بحُِسْنٍ وَ بِصِلَهٍ فَـقَالَ وَ إِنْ تَـعْ  ورٌ فُوا وَ تَصْفَحُوا وَ تَـغْفِرُوا فَإِنَّ اللّهَ غَفُ أبََداً فَـلَمَّا جمََعَ اللَّهُ بَـيـْنَهُ وَ بَـيـْ

  ».رَحِيمٌ 

به علت بازداشتن شما از اجراى [به راستى برخى از همسران و فرزندانتان ! اى اهل ايمان«؛ 64: 14تغابن  -)2(
]  كه مخالف احكام خداست[آنان ]  جاى هاى بى عمل به خواسته[دشمن شمايند؛ بنابراين از ] هاى خدا و پيامبر فرمان

پوشى كنيد و سرزنش كردن آنان را ترك نماييد و از آنان بگذريد  چشم] دهند به شما مىاز آزار و رنجى كه [بپرهيزيد، و اگر 
  ».؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد كرانش قرار مى خدا هم شما را مورد الطاف بى[
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  .اهل كرامت، شرافت، بزرگوارى و تقوا هستند

با اين كه وضع . گرفت شصت سال از هشتاد سال عمرش را ربا مى. بازار، در رأس رباخوران بود ها در پدر اين: گفتند
ها بر اثر مال ربا، به ثروت زيادى  پدر اين: مالى مردم آن منطقه متوسط و زير متوسط بود و ثروتمند زبانزد نداشتند، گفتند

ترين   هر دو روايت را از مهم. گويم دو روايت براى شما مىدر باب ربا يك آيه از قرآن و  »1« .در اين منطقه رسيده بود
  شيخ صدوق و كتاب با» من لايحضره الفقيه«، »فروع كافى«: كتاب ها مانند

  .گويم مى» وسائل الشيعه«عظمت 

   اين روايات جزء رواياتى است كه ابزار اجتهاد مجتهدين در هنگام درس دادن به

  .مطرح شده است» مكاسب محرمه«ه در مسأله است ك» مكاسب«ها در بحث فقهى  طلبه

  وآله با رباخوار عليه االله جنگ خدا و پيامبر صلى

  :اما آيه

  *يأَيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ اتَّـقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الربَّواْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ «

______________________________  
عَلِىُّ بْنُ محَُمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبىِ حمََّادٍ عَنِ الحُْسَينِْ بْنِ يزَيِدَ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ عَلِىِّ بْنِ أَبىِ «؛ 7حديث  ،5/ 2: الكافى -)1(

السلام فىِ  السلام بَـعَثَ جَبـْرئَيِلَ عليه هحمَْزَهَ عَنْ إِبْـراَهِيمَ عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل لَمَّا أرَاَدَ أَنْ يخَْلُقَ آدَمَ علي
نْـيَا وَ أَخَذَ مِنْ كُلِّ سمََاءٍ تُـرْبهًَ أَوَّلِ سَاعَهٍ مِنْ يَـوْمِ الجْمُُعَهِ فَـقَبَضَ بِيَمِينِهِ قَـبْضَهً بَـلَغَتْ قَـبْضَتُهُ مِنَ السَّمَاءِ السَّابِعَهِ إِلىَ  السَّمَاءِ الدُّ

الْقَبْضَهَ الأُْولىَ  مِنَ الأَْرْضِ السَّابعَِهِ الْعُلْيَا إِلىَ الأَْرْضِ السَّابِعَهِ الْقُصْوَى فأََمَرَ اللَّهُ عز و جل كَلِمَتَهُ فَأَمْسَكَ وَ قَـبَضَ قَـبْضَهً أخُْرَى 
واً وَ مِنَ السَّمَاوَاتِ ذَرْواً فَـقَالَ للَِّذِى بِيَمِينِهِ مِنْكَ بِيَمِينِهِ وَ الْقَبْضَهَ الأُْخْرَى بِشِمَالِهِ فَـفَلَقَ الطِّينَ فِلْقَتـَينِْ فَذَراَ مِنَ الأَْرْضِ ذَرْ 

فَـوَجَبَ لهَمُْ مَا قَالَ كَمَا قَالَ وَ قَالَ لِلَّذِى الرُّسُلُ وَ الأَْنْبِيَاءُ وَ الأَْوْصِيَاءُ وَ الصِّدِّيقُونَ وَ الْمُومِنُونَ وَ السُّعَدَاءُ وَ مَنْ أرُيِدُ كَراَمَتَهُ 
بَ لهَمُْ مَا قَالَ كَمَا قَالَ ثمَُّ إِنَّ الِهِ مِنْكَ الجْبََّارُونَ وَ الْمُشْركُِونَ وَ الْكَافِرُونَ وَ الطَّوَاغِيتُ وَ مَنْ أرُيِدُ هَوَانَهُ وَ شِقْوَتَهُ فَـوَجَ بِشِمَ 
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يعاً وَ ذَلِكَ قَـوْلُ اللَّهِ عز و جل إِنَّ اللّهَ فالِقُ  الحَْبِّ وَ النَّوى فَالحَْبُّ طِينَهُ الْمُومِنِينَ الَّتىِ ألَْقَى اللَّهُ عَلَيـْهَا محََبَّتَهُ  الطِّينَتـَينِْ خُلِطَتَا جمَِ
اَ سمُِّىَ النَّـوَى مِنْ أَجْلِ أنََّهُ نأََى  عَنْهُ وَ قَالَ اللَّهُ عز و  عَنْ كُلِّ خَيرٍْ وَ تَـبَاعَدَ وَ النَّـوَى طِينَهُ الْكَافِريِنَ الَّذِينَ نأََوْا عَنْ كُلِّ خَيرٍْ وَ إِنمَّ

نْ طِينَهِ الْكَافِرِ وَ الْمَيِّتُ الَّذِى يخَْرجُُ مِنَ جل يخُْرجُِ الحَْىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ مخُْرجُِ الْمَيِّتِ مِنَ الحَْىِّ فاَلحَْىُّ الْمُومِنُ الَّذِى تخَْرجُُ طِينَتُهُ مِ 
نْ طِينَهِ الْمُومِنِ فاَلحَْىُّ الْمُومِنُ وَ الْمَيِّتُ الْكَافِرُ وَ ذَلِكَ قَـوْلهُُ عز و جل أَ وَ مَنْ كانَ مَيْتاً الحَْىِّ هُوَ الْكَافِرُ الَّذِى يخَْرجُُ مِ 

نـَهُمَ  فَأَحْيـَيْناهُ فَكَانَ مَوْتهُُ اخْتِلاَطَ طِينَتِهِ مَعَ طِينَهِ الْكَافِرِ وَ كَانَ حَيَاتهُُ حِينَ فَـرَّقَ اللَّهُ عز و جل ا بِكَلِمَتِهِ كَذَلِكَ يخُْرجُِ اللَّهُ بَـيـْ
  ». إِلىَ الظُّلْمَهِ بَـعْدَ دُخُولِهِ إِلىَ النُّورِ عز و جلالْمُومِنَ فىِ الْمِيلاَدِ مِنَ الظُّلْمَهِ بَـعْدَ دُخُولِهِ فِيهَا إِلىَ النُّورِ وَ يخُْرجُِ الْكَافِرَ مِنَ النُّورِ 
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آنچه كه از ربا  »1« » وَلاَ تُظْلَمُونَ  لمَّْ تَـفْعَلُواْ فأَْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُـبْتُمْ فَـلَكُمْ رءُُوسُ أَمْوَ لِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ فَإِن 
به فرمان خدا گوش  اگر. اى از مال ربا را خرج زندگى خود نكنيد ذره. براى شما تحصيل شده است، رها كنيد و برگردانيد

اگر : كنند كه كنند و اين طور معنى مى اين آيه را بيشتر مترجمين اشتباه معنى مى -ندهيد و رباهاى گرفته شده را برنگردانيد
در حالى كه معناى آيه  -به خدا و پيغمبرش اعلام جنگ بدهيد! رباهاى گرفته شده را پس ندهيد، پس اى رباخواران

  .برعكس است

هاى گرفته شده را به مردم  اش اين است كه تا دينار آخر اضافه اى كسانى كه از مردم ربا گرفتيد و توبه: ين استمعنى آن ا
  .كنند پس بدهيد، اگر پس ندهيد، خدا و پيغمبرش به شما اعلان جنگ مى

ا پيروزى ندارد، من ه عليه االله به پيغمبر صلى ها  ر چقدر در برابر فرعونوآله و خدا اعلان جنگ كنم، يعنى جنگ من با آ
  .كند قدرت داشته باشم، خدا با يك پشه مرا ادب مى

  .اين معنى آيه است

  السلام بر تجار فرياد اميرالمؤمنين عليه

   هاى برجسته شيعه و ياران باكرامت كه از چهره  »أصبغ بن نباته« :اما روايت

  :گويد السلام است، ايشان مى و ثابت قدم اميرالمؤمنين عليه
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السلام وارد بازار كوفه شدند و من هم همراه حضرت بودم، اميرالمؤمنين به عنوان رييس جمهور كشورهاى  اميرالمؤمنين عليه
  :اسلامى، با صداى بلند فرمودند

   وظيفه ديگر شما، پاكسازى. يكى از وظايف شما، جنگ با ربا و رباخوار است

______________________________  
بر عهده [هستيد آنچه را از ربا ]  واقعى[از خدا پروا كنيد، و اگر مؤمن ! اى اهل ايمان«؛ 279 -2 :278بقره  -)1(

به جنگى بزرگ از سوى خدا و رسولش ] و به رباخوارى اصرار ورزيديد[و اگر چنين نكرديد .* باقى مانده رها كنيد]  مردم
و سودهاى گرفته شده را به مردم [شما براى خود شماست  هاى يقين كنيد؛ و اگر توبه كرديد، اصل سرمايه] بر ضد خود[

  ».گيريد كنيد و نه مورد ستم قرار مى كه در اين صورت نه ستم مى] بازگردانيد

  

  258: صبر از ديدگاه اسلام، ص

وظيفه ما توسعه : حضرت اين كار را كردند كه هيچ رييس جمهور مسلمانى نگويد »1« .اقتصاد مملكت از ربا است
السلام اين كار را كرد كه فردا هر رئيس جمهورى كه قدرت پاك كردن  على عليه. سياسى است، دين به ما ربطى ندارد

  .اقتصاد مملكت را از مال حرام داشته باشد و وارد آن نشود، خدا او را به دوزخ بكشاند

  :ها و تاجرهاى منطقه اقتصادى بشنوند كاسب: زد فرياد مى

تْجَر«
َ
  »يا مَعْشَرَ التُّجّارِ الْفِقْهِ ثمَُّ الم

اول قانون حلال و حرام خدا ! اى همه دست اندركاران اقتصادى! اى عموم داد و ستد كنندگان! اى بخش اقتصادى كشور
اين . ، بيمه و ماليات بخوانيد و بفهميد، بعد وارد كار اقتصادى شويدرا در كسب، اقتصاد، بانك، بيت المال، وزارت دارايى

  .السلام است فرياد دلسوزانه اميرالمؤمنين عليه

شان به  دوباره اين جمله را تكرار كرد و دوباره ناله زد و بعد سوگند جلاله ياد كرد، به تمام كسانى كه دست: گويد أصبغ مى
  .پول، از هر طريقى وصل است
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السلام در كل دوره عمرش ده قسم جلاله نخورده  حضرت على عليه. السلام خيلى سنگين است اميرالمؤمنين عليه سوگند
  .هاى حضرت در عمر شريفش را به ده قسم نديدم السلام آشنا هستم، قسم من تا جايى كه با آثار اميرالمؤمنين عليه. است

  :گروه اقتصادى كل مملكت! هاى اقتصادى اى بنگاه

  »اللّهِ لِلرِّبا فىِ هذِهِ الامَّه دَبِيبٌ أَخفى مِنْ دَبيِبِ النَمْلِ عَلَى الصَّفا وَ «

______________________________  
 السلام يَـقُولُ عَلَى الْمِنْبرَِ ياَ مَعْشَرَ التُّجَّارِ  أَمِيرَ الْمُومِنِينَ عليه«؛ 1، باَبُ آدَابِ التِّجَارهَ، حديث 150/ 5: الكافى -)1(

 أَخْفَى مِنْ دَبيِبِ النَّمْلِ عَلَى الصَّفَا شُوبوُا أيمَْاَنَكُمْ الْفِقْهَ ثمَُّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثمَُّ الْمَتْجَرَ الْفِقْهَ ثمَُّ الْمَتْجَرَ وَ اللَّهِ لَلرِّباَ فىِ هَذِهِ الأُْمَّهِ 
  ».لاَّ مَنْ أَخَذَ الحَْقَّ وَ أَعْطَى الحَْقَّ بِالصِّدْقِ التَّاجِرُ فَاجِرٌ وَ الْفَاجِرُ فىِ النَّارِ إِ 

السلام قاَلَ دِرْهَمٌ ربِاً أَشَدُّ مِنْ سَبْعِينَ زَنْـيَهً كُلُّهَا بِذَاتِ  أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 2و  1، باَبُ الرِّباَ، حديث 144/ 5: الكافى
  ».محَْرَمٍ 

  ».السلام آكِلُ الرِّباَ وَ مُوكِلُهُ وَ كَاتبُِهُ وَ شَاهِدُهُ فِيهِ سَوَاءٌ  أَمِيرُ الْمُومِنِينَ عليهالسلام قَالَ قاَلَ  عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«

  

  259: صبر از ديدگاه اسلام، ص

هاى دنيا را نفرمودند، چرا؟ اين را ما  ها و بودايى ها، مسيحى گويد؟ يهودى مى »فى هذه الامه«  السلام چرا اميرالمؤمنين عليه
  .كشف كنيم  بايد

ا راحت ربا مى . هاى اروپا و آمريكا از زمان تأسيس، از حدود دويست سال قبل بر اساس ربا برپا شد كل بانك. خورند آ
ا قوى . قبل از يهود، ربا در كره زمين سابقه نداشته است. تر و آشكارتر است و مخترع ربا در دنيا نيز يهود بودند ربا در آ

  چرا؟. برد كشد و اسم اين امت را مى يعنى كمربندى به دور امت مى »فى هذه الامّه« :فرمايد لام مىالس اما چرا على عليه

اين امت اسلام هستند كه با هزار . براى اين كه در يهود، مسيحيت، زرتشتى، بودايى و كمونيسم، كلاه شرعى وجود ندارد
ما ربا : نداشته باشد و خود را به آن دلخوش كنند و بگويند خواهند كارى كنند كه كارشان عنوان ربا مكر، حيله و فتنه مى

  .ها ربا است اين. كنند در حالى كه راه فرار و حيل ربا را همه مراجع رد مى. نخورديم
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تر  ربا در اين امت، از ردّ پاى مورچه روى سنگ پنهان! و االله! اول برويد حلال و حرام كاسبى را ياد بگيريد، كه اى مردم
  .ايد فهميد كه حرام خورده خوريد و نمى ا و حرام مىرب. است

   سرانجام تجارت بدون آگاهى

  :بعد فرمود

  »1« »التاّجِرُ فاجِرٌ وَ الفاجِرُ فىِ النّارِ الاّ مَنْ أَخَذَ الحَقَّ وَ أعْطَى الحَقَّ «

قيامت اهل جهنم هستند، داد و ستد كنندگان اين چنينى، بدكاران امت هستند و بيشتر دست اندركاران اقتصادى در 
  .هايش بر اساس حكم خدا انجام بگيرد مگر كسى كه معاملات، و داد و ستد، خريد و فروش

   با رييس بانك وارد مذاكره شدن كه. پول پاك بگيريد و جنس پاك تحويل بدهيد

شم و بعد سودش را خواهم با بانك شريك شوم، پول از بانك، جنس از من، بروم و بفرو  من پنجاه ميليون تومان مى
  مانعى ندارد،: گويد نصف كنيم، مدير بانك نيز مى

______________________________  
  .16، حديث 1، باب 6/ 7: ذيب الاحكام -)1(

  

  260: صبر از ديدگاه اسلام، ص

يم، جنس را از  ده اى، ما پنجاه ميليون تومان به تو مى شما صورت صورى خريد جنس بياور كه از كدام كارخانه خريده
فروشى، ما از همين الان پول  خرى و چقدر مى عرف بازار را به ما بگو كه چقدر جنس مى. كارخانه تحويل بگير و بفروش

  .كشيم مان مى كنيم و روى اين شراكت خودمان را حساب مى

ان نيستيم، ما با هم نان و ما اهل فروختن يخچال و تلويزيون و فرش و آجر و سيم: گويم من هم به رفيق كارخانه دار مى
اى انجام  نمك خورديم، تو صورتى براى من بنويس كه من پنجاه ميليون از شما خريد كردم، كاغذ قلاّبى كه اصلاً معامله

  .گيرد دهد، از بانك پنجاه ميليون مى نگرفته است، به بانك مى
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دهد نيز  اى كه اين آقا مى آن اضافه. ز حرام استگيرند ني اى كه مى اين معامله حرام و اين قرض ربايى است، آن اضافه
  .خور در جهنم هستند خور و اين حرام آن حرام. حرام است

نويسد و واسطه، هر چهار نفرى كه در رباخورى شريك  گيرنده، دهنده، دفتردارى كه مى: وآله فرمود عليه االله پيغمبر صلى
  .واقعى هستند، اهل جهنم هستند

   زناى با محارمتر از  گناه سنگين

. است» وسائل الشيعه«صدوق و كتاب شريف » من لايحضره الفقيه«و كتاب با عظمت » فروع كافى«اما روايت دوم در 
السلام است كه با دو   راوى روايت اول، اصبغ بن نباته بود، اما راوى اين روايت، شخص مولى الموحدين، اميرالمؤمنين عليه

  :وآله شنيده است عليه االله گوش خوداز دو لب رسول خدا صلى

  »1« »دِرْهَمُ مِنْ ربِاً عِنداللّه أعَْظَمْ مِنْ سَبعين زَنْـيَهٌ بِذات محرم فى بيت االله الحرام! يا عَلِى«

يا ما دينداريم و قبول داريم، يا . تر است گناه يك درهم ربا، از بيست زنا با خواهر و مادر و محارم سنگين! اى على جان
  .اريم، ديندار نشديماگر قبول ند

______________________________  
  .464/ 2: روضه الواعظين -)1(

  

  261: صبر از ديدگاه اسلام، ص

. اش آمدند پدرشان در هشتاد سالگى مرد، جمعيت خيلى كمى در تشييع جنازه: گفتند. اين دو برادر مرا دعوت كردند
  شصت سال ربا. مردم بسيار از او متنفر بودند

  .چه بارى برداشت. گرفت

دفنش كردند و آمدند، نشستند، تمام ملك و املاك و داريى پدرشان و حتى تلفن و اثاث خانه را محاسبه كردند، به هم 
پدر ما شجاعت جواب دادن به خدا را داشت، اما . توانيم برداريم ما يك قران از اين ارث كه حرام است، نمى: ديگر گفتند

  :ما
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سْتِكَينُ  اناَ عَبْدُكَ «
ُ
ليِلْ الحَقِيرُ المسِْكِينُ الم   »1« »الضَّعِيفْ الذَّ

ا كوچك بود و همه همديگر را مى. ما طاقت جواب دادن به خدا را نداريم شناختند،  دفترهاى پدر را آوردند، چون شهر آ
ا رفتند تا دينار آخر رباهاى گرفته شده را برگرداندند ن درآوردند و با پول خودشان براى او پدر را بالكل از دِي. به خانه آ

  .داند كند يا نه؟ خودش مى خدا اين توبه را قبول مى. نماز و روزه استيجارى دادند، يعنى ديگرى به جاى گنهكار توبه كرد

   پذيرش توبه در حق ديگرى

كردند، حال خدا با من چه كار اينجا مسأله دومى هست؛ من گناه مالى كردم، فرزندانم بعد از مردن من اين گناه مرا پاك  
  :فرمايد در سوره نساء مى: كند؟ در اينجا دو آيه از قرآن ببينيم مى

  :كسانى كه مرتكب گناه شدند، به خدمت تو آمدند! حبيب من

  »2« »فَاسْتَـغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَـغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللَّهَ تَـوَّاباً رَّحِيًما«

______________________________  
  .708: اقبال الأعمال -)1(

كرد، يقيناً خدا را بسيار  خواستند، و پيامبر هم براى آنان طلب آمرزش مى از خدا آمرزش مى«؛ 4: 64نساء  -)2(
  ».يافتند پذير و مهربان مى توبه

  

  262: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   توبه كن و از خدا براى ما طلب تو نزد خدا آبرو دارى، تو براى ما: به تو گفتند

ا را مى ا توبه كنى، من آ   .آمرزم مغفرت كن، كه اگر تو به جاى آ

  :السلام گفتند السلام به حضرت يعقوب عليه برادران حضرت يوسف عليه

تو براى ما طلب مغفرت كن، او نيز قبول كرد و استغفار و طلب  »1« » قَالُواْ يأَبَاَناَ اسْتـَغْفِرْ لنََا ذُنوُبَـنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ 
  .مغفرت كرد و خدا آن گنهكاران را آمرزيد
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ها بالكل  كسى كه شصت سال در ربا بوده و فرزندانش نجاتش دادند، از حساب. كند دانيم كه رحمت خدا چه مى چه مى
  .با ما ديگر حسابى ندارد، پس بخشيديم: كه پاك شد، خدا بگويد

صبر در مقابل گناه، كه تلخ است و ممكن است در كنار گناه، دچار فشار شديد درونى و بيرونى باشد، بسيار ارزشمند 
شود به دست  فشار درونى به او فشار بياورد كه چند ميليون تومان پول، يا هزار متر زمين است، فعلاً كه با فتنه مى. است

اخورند، تو هم يكى م آورد، همه دارند مى   .انند آ

به جاى اين كه بر خدا تكيه كنند كه فرموده   »2« كنند، خيلى جالب است كه براى ارتكاب گناه، بر گنهكاران تكيه مى
برند، از  خورند، مى همه دارند مى: گويند كنند تا در درون خود مجوز درست كنند، مى گناه نكنيد، بر گناهكاران تكيه مى

  .عرضه بدبخت و بى: گويند كنند، ما اگر اين كار را نكنيم، به ما مى نام خودشان مىها را با  دولت، از ملت، زمين

______________________________  
  ».ايم ترديد ما خطاكار بوده آمرزش گناهانمان را بخواه، بى! اى پدر: گفتند«؛ 12: 97يوسف  -)1(

السلام مَنْ تَـوكََّلَ عَلَى اللَّهِ لاَ يُـغْلَبُ وَ مَنِ اعْتَصَمَ باِللَّهِ لاَ  عليهوَ قَالَ الْبَاقِرُ «؛ 63، باب 151/ 68: بحار الأنوار -)2(
  ».يُـهْزَمُ 

  

  263: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   فشارهاى بيرونى براى ارتكاب گناه

  :شود كه فشارى نيز از بيرون وارد مى

   أَوْلَدكُِمْ عَدُوا لَّكُمْ يأَيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ إِنَّ مِنْ أَزْوَ جِكُمْ وَ «

ا بپرهيزيد بعضى »1« » فَاحْذَرُوهُمْ    .از زنان و فرزندان شما دشمن شما هستند، از آ

ا، به جهنم نرويد ها را  كنند اين است كه نگذارند جنازه شما باد كند و همسايه آخرين كمكى كه به شما مى. با وسوسه آ
اما . ممكن است در ظاهر گريه نيز بكنند. را در آن چاله دو مترى و عميق بياندازند زود كمك برسانند كه شما. اذيت كند



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

كنيد كه آيا او  چرخيد، خوب دقت مى اين كه دور پدر مى. من آگاه به باطن شما هستم: فرمايد خدا در سوره لقمان مى
  .كرد، عجله داريد  ميرد؟ چگونه درمرگ پدر كه عمرى به خاطر شما با من مخالفت مردنى است؟ چرانمى

ها، دستگيره  صبر درمقابل گناه و تأثير فشار درون و بيرون، صبر دركنار عبادت خدا وخدمت به خلق و صبر درناگوارى
  .دارد دهد و در كنار پروردگار عالم نگاه مى اين صبر است كه به ما مقام مى. نجات است

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  24بادى مركب صبر ارزش انسانى و ع

  

  ران، مسجد امير

______________________________  
به علت بازداشتن شما از اجراى [به راستى برخى از همسران و فرزندانتان ! اى اهل ايمان«؛ 64: 14تغابن  -)1(

]  لف احكام خداستكه مخا[آنان ]  جاى هاى بى عمل به خواسته[دشمن شمايند؛ بنابراين از ] هاى خدا و پيامبر فرمان
پوشى كنيد و سرزنش كردن آنان را ترك نماييد و از آنان بگذريد  چشم] دهند از آزار و رنجى كه به شما مى[بپرهيزيد، و اگر 

  ».؛ زيرا خدا بسيار آمرزنده و مهربان است]دهد كرانش قرار مى خدا هم شما را مورد الطاف بى[

  

  264: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  1385رمضان 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

ها نقل   ترين كتاب وآله در مهم عليه االله اهل سنت و شيعه روايت مهمى را از وجود مبارك پيامبر عظيم الشأن اسلام صلى
  :اند كه متن روايت اين است كرده



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »1« »التقوى كَرَمٌ وَ خَيـْرُ المراكب مَركب الصَبرِْ الحَياءُ زيِنَهٌ وَ «

حيا مربوط به موقعيتى است كه . حيا، زينت، زيبايى و آرايش روح انسان است: فرمايند وآله مى عليه االله رسول خدا صلى
ل و اخلاق، ادب شود كه آدمى در برابر بيننده، در عم بيند و اين حالت عالى درونى سبب مى اى انسان را دارد مى بيننده

  .در زبان و روش را رعايت كند

اين . دهد كه هيچ كجاى اين عالم از بيننده محترم خالى نيست البته حياى همراه با معرفت، اين معنا را به انسان نشان مى
  .تندبيننده يا انسانى وابسته به ما است، مانند پدر و مادر، زن و فرزند، يا مردم كه اغلب آنان افراد محترمى هس

  .هاى انسانى خود رابه باد داده باشند كم هستند در ميان مردم افرادى كه ارزش

ا را انسان نمى ا به مدار انسانيت نااميد نيست البته اسلام آ اميد اسلام به برگشت افراد تا  . داند، ولى از برگشت آ
انسان تا آن وقت مهلت دارد . نداده استكجاست؟ تا هنگامى كه پرده آخرت كنار نرفته و آثار آخرت خودش را نشان 

  .كه با پروردگار عالم آشتى كند و گذشته خود را جبران كند و اگر وقت ندارد، وصيّت كند كه برايش جبران كنند

كند و او را  هيچ گاه كسى را در وسط راه ترك و يا رد نمى. بنابراين، اميد اسلام به بازگشت انسان، اميدى اصولى است
السلام تا لحظات آخر عمر خويش با  چنان كه وجود مبارك حضرت سيدالشهداء عليه. داند بازگشت به خدا نمى غير قابل
  همين اميد

______________________________  
ج البلاغه -)1(   .319/ 1: شرح 

  

  265: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .هاى گمراه نااميد نبودند بوده، از بازگشت انسان

با گمراهانى كه در كربلا جمع شده بودند، با زبان مبارك، علم سرشار و قلب مهربان خود صحبت كردند و  به همين خاطر
از ميان آن سى هزار نفر، سه نفر توبه كردند و برگشتند كه دو نفر از آنان تقريبا در كمتر از يك ساعت مانده به شهادت 

  .د شدندالسلام توبه كردند و هر دو نيز شهي ابى عبداالله عليه
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ا نيز حيا مى منهاى افرادى كه ارزش كنند و همين حيا  هاى انسانى خود را از دست دادند، كه البته اهل حيا، از نگاه آ
  شود كه به خاطر بيننده، انسان از مانع مى

  .عمل زشت، گناه و معصيت در امان بماند

  عالم، محضر خدا

اما . ها از اين نگاه ممكن است خالى باشند هاى جهان و زندگى از مكاناين نوع اول نگاه به انسان است كه البته خيلى 
نگاه ديگرى نيز هست كه هيچ كجاى هستى خالى از اين نگاه نيست و آن نگاه پروردگار عزيز كه غيب و پنهان براى او 

  :معنا ندارد

يعٌ لَّدَيْـنَا محُْضَرُونَ «   .هاى آن براى حضرت او آشكار است پردهتمام هستى و پشت  »1« » وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جمَِ

ادبى و از  بيند، اگر اندكى مايه حيا در او باشد، از بى را همه جا در حال ديدن مى - خدا -عالم باالله، چون اين بيننده
اى آگاه و  چون بيننده. كند كند و در محضر وجود مبارك او گناه و معصيت نمى جرأت و جسارت در محضر او دورى مى

  .تر از محضر او نيست محضرى نيز با عظمت. بالاتر از او كه نيست. تر از وجود مبارك حضرت حق نيست محترم

______________________________  
  ».شوند در قيامت نزد ما احضار مى] بدون استثنا گردآورى خواهند شد و[و همه آنان «؛ 36: 32يس  -)1(

  

  266: صبر از ديدگاه اسلام، ص

گذارد انسان اين زيبايى انسانى و معنويش  دانند، نمى وآله زينت، زيبايى و ارزش مى عليه االله يايى كه رسول خدا صلىبنابراين، ح
. اين معناى زينت بودن حيا است. را از دست بدهد و قلم معصيت، چهره ديو سيرتِ زشت وحشتناك از او ترسيم كند

  .خدا هستند و از اين نگاه غفلت ندارندخوش به حال آن مردان و زنانى كه هميشه ياد نگاه 

شخص : اى ديدم در نوشته. كنم كه در اين بخش كاربرد دارد مطلب لطيف و زيبايى را در اين زمينه براى شما نقل مى
كند كه پر  در محلى اقامت مى. آنجا مركز مذاهب گوناگون است. رود بزرگوار، آگاه و بامعرفتى براى سفر به هندوستان مى

  .آمد بوده است رفت و
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  ها آمد، براى دقت در وضع هندى قصّابى در آن محل گاهى كه از خانه بيرون مى

ا را نگاه مى دركنارى مى او ديدكه مشترى هاخريد . روزى قصاب چيزى نظر او را جلب كرد. كرد ايستاد و خريدهاى آ
كرد و   زد و نگاهى مى گوشه پرده را كنار مى  اى كشيده شده بود، قصاب هر چند دقيقه كنند، پرده تميزى روى طاقچه مى

  .داد كشيد و به مشترى مى گوشت مى

شما در فروش گوشت اجبار داريد  : به اين قصاب گفت. ايشان كه به زبان هندى آگاه بود، صبر كرد تا همه مشتريان رفتند
  .بتم پشت اين پرده است نه، من معبودم،: كه برويد اين پرده را كنار بزنيد و به پشت آن نگاه كنيد؟ گفت

ها، با شكل  بت پرستان بنا به اعتقاد خودشان، معتقدند هر كدام از بت. بيند پرست عقل دارد كه بداند بت نمى البته بت
آن اصل  . در حقيقت اين بت، مظهر آن موجود زنده غيبى است. خاصى كه دارند، نماينده روح غيبى به اين شكل هستند

  .پرستد اين بت را كه مظهر و نماينده اوست مى بيند، بعد كارى را مى

كنم كه در محضر او در ئدادن جنس به  بينم، حيا مى زنم، بت و معبودم را مى روم گوشه پرده را كنار مى من مى: گفت
  .مردم تقلب و كم فروشى كنم و بين مشترى پولدار و فقير فرق بگذارم

تربيتى،  ادبى، بى كردند، ما ديگر فساد، گناه، خيانت، ظلم، تقلب، بى پيدا مىاگر همه مردم نگاه اين بت پرست را به خدا 
   تمام. زشتى، ناروايى و فتنه نداشتيم

  267: صبر از ديدگاه اسلام، ص

اى است كه جايى در اين  او بيننده »1« .بينيم اين بساطها معلول كمبود اين حقيقت است كه ما خدا را ناظر بر خود نمى
تمام اين مصايبى كه براى من به ! خدايا: السلام لحظات آخر، در كربلا گفت امام حسين عليه. دنش خالى نيستعالم از دي

بينى كه يزيديان  يعنى تو دارى مى. گيرد چون در برابر ديد تو انجام مى »لأنهّ بعينك« وجود آمده است، برايم آسان است،
ا مى. كنند چه مى   .شود همين ديدن تو پرونده دايم آ

دادى و قلم كرام الكاتبين نبود و دست، پا و بدن و زمين زير پاى ما شاهد بر گناهان  يعنى اگر براى ما پرونده تشكيل نمى
ا نبود و فقط نگاه تو بود، اين كافى بود   .آ

  »2« »وَ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقيبَ عَلَىَّ مِنْ وَراَئِهِمْ وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِىَ عَنـْهُم«
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امكان دارد كار من از نگاه زمين دستم، پوستم، پايم كه شاهد قيامتى من هستند، يا نگاه كرام الكاتبين پنهان بماند، اما از 
  .ماند دانى پنهان نمى نگاه تو كه ظاهر و باطن اعمال ما را مى

در قيامت ما را محاكمه  آنچه كه در برابر ديد تو است، همان پرونده ماست و همان ثبت دايمى است كه با همان نيز
كردم، همين  خودم در آن جلسه حاضر بودم، نگاه مى: گويى قاضيى هستى كه خودت شاهد بودى، يعنى مى. كنند مى

  .شود انكار كرد ديگر نمى. حضور و نگاه من، پرونده تو است

   جاى خلوت براى گناه

در جلسه تفسيرشان كه بسيار جلسه معنوى و با حالى اى  استاد و راهنماى من براى طلبه شدنم، مرحوم حكيم الهى قمشه
  بود، گاهى در ميان تفسير، قرآن مجيد

______________________________  
السلام فىِ قَـوْلِ اللَّهِ عز و جل وَ لِمَنْ خافَ مَقامَ ربَِّهِ  عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 59، باب 364/ 67: بحار الأنوار -)1(

فَـيَحْجُزهُُ ذَلِكَ عَنِ الْقَبِيحِ مِنَ  الَ مَنْ عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ يَـراَهُ وَ يَسْمَعُ مَا يَـقُولُ وَ يَـفْعَلُهُ وَ يَـعْلَمُ مَا يَـعْمَلُهُ مِنْ خَيرٍْ أَوْ شَرٍّ جَنَّتانِ قَ 
  ».الأَْعْمَالِ فَذَلِكَ الَّذِى خافَ مَقامَ ربَِّهِ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوَى

  .، دعاى كميل709: اقبال الأعمال -)2(

  

  268: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .كردند بستند و بلند بلند گريه مى را مى

چند بچه يتيم براى اين زن . اى از دنيا رفت شوهر خانم جوان زيبا چهره: اند هاى خود نوشته ايشان در يكى از كتاب
آهن . اين ايتام، به آهن فروش و آهنگر ثروتمندى مراجعه كردبراى حل مشكل اقتصادى . بدون درآمد و بدون ارث. ماند

  .توانند خائن و ظالم باشند هايى كه مهارى به نام دين دارند، نمى مهار بود، چون انسان فروش، بى

آن زن جوان و زيبا اما با حيا و با حجاب درد خود را گفت، البته آن زن در حجاب بود، ولى مقدار گردى صورت پيدا 
  .ها مقدمه فتنه است به نامحرم خيره نشويد كه اين نگاه: پروردگار عالم در قرآن فرموده است .بود
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هايت را تأمين كنم، به شرطى كه با من در رفت و آمد  حاضرم در سطح بالايى مخارج تو و يتيم: آهنگر به اين زن گفت
منم به گناه آلوده نشده است، براى انفاق، من هنوز دا: زن به اين پولدار آهن فروش و آهنگر گفت. نامشروع باشى

  .همين كه گفتم: ارزد كه دامن من آلوده شود؟ گفت ها مى صدقه و حل مشكل اين يتيم

   چند روزى با نان خالى و آب به سختى ايتام را اداره كرد و جايى. زن رفت

  .نتوانست كارى بكند

گيرند، دروغ  كنند و پول مى اين كسانى كه به ما مراجعه مى خدا كند: فرمود يكى از مراجع شيعه كه مرحوم شده است مى
  .شود چون اگر راست بگويند و ما كارى نكنيم، در قيامت وضع ما خيلى خراب مى. بگويند

ها به قدرى كريم هستند كه  گاهى بعضى. ها آلوده به حرام شود خورند، حيف است كه نان گاهى با دروغ نان مى
  .آورند كنند و به روى خود نمى گويد، ولى آبروى او را حفظ مى مى فهمند طرف دارد دروغ مى

   كَرم بزرگان در برابر دروغ گويان

  براى من تعريف كردند، »1«  اين داستان را مرحوم آيت االله العظمى گلپايگانى

______________________________  
  .آمده است 12ها، جلسه  شرح حال ايشان در كتاب مرگ و فرصت -)1(

  

  269: صبر از ديدگاه اسلام، ص

آن وقتى كه ديگر در مرز . در اواخر عمرشان مراجعه كرد »1«  كسى به مرحوم آيت االله العظمى بروجردى: فرمودند مى
  .كشد و فراموشى بر او حاكم است اش نمى هشتاد و هشت سالگى بودند و معمولاً ديگر حافظه

همسرم در بيمارستان در حال زاييدن است و من پولى ندارم، شما در جاى : به مرحوم آيت االله العظمى بروجردى گفت
آقاى بروجردى بدون اين كه بشمارند، با آن دست كريمانه و . ايد، به من كمك كنيد وآله نشسته عليه االله پيغمبر صلى

  .شكل برنخوردزودتر برو كه همسرت به م: مباركشان، يك مشت پول كه پول زيادى بود به او دادند و فرمودند
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آقاى : آن وقت من طلبه جوانى بودم، ديدم كه همان شخص سه ماه ديگر آمد، گفت: فرمودند آقاى گلپايگانى مى
آقاى بروجردى دست كردند و پول . ميرد، در حال زايمان است و پول ندارم، كمكى بكنيد همسرم دارد مى! بروجردى

  .، به داد همسرت برسبا عجله برو: برداشتند و به او دادند، فرمودند

آقاى بروجردى باز يك مشت پول به او دادند، . ميرد همسرم در بيمارستان است و دارد مى! آقا: دو ماه بعد آمد و گفت
  :آمد برود، او را صدا كردند و فرمودند

  .زايد، خيلى زن بزرگوارى است قدر اين زن را بدان كه هر چند ماهى سه بچه مى

  گويد، اما اخلاق خدا دانند كه طرف دارد دروغ مى هستند، مىگاهى افراد كريم 

  .آورد دهد و به روى او نيز نمى گر است، ولى نان و آبش را مى گويد و فتنه اش دروغ مى داند كه بنده را دارند؛ خدا مى

من . ميرند ن دارند مىهاى م بچه. عيبى ندارد: زن از روى اجبار براى آخرين بار مراجعه كرد و اعلام آمادگى كرد و گفت
  .ام، ولى مرا جايى ببر كه كسى من و تو را نبيند مجبور به گناه شده

  .اى جدا دارم، كليدش را خودم دارم و زن و فرزندانم خبر ندارند من خانه: گفت

چرا گريه : تمرد گف. وقتى مرد اعلام آمادگى كرد، زن بلند بلند گريه كرد. زن آمد. قرار شد ساعت خاصى به آنجا بيايند
   من با تو شرط كردم كه بيننده: كنى؟ گفت مى

______________________________  
  .آمده است 12شرح حال ايشان در كتاب تواضع و آثار آن، جلسه  -)1(

  

  270: صبر از ديدگاه اسلام، ص

؛ خدا و دو فرشته مأمور پرونده من و دو بينند محترمى نباشد كه ما را در زنا ببيند، اينجا كه پنج نفر بيننده دارند ما را مى
  .ها را بيرون كن تا خلوت شود اين. فرشته مأمور پرونده تو
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ام  به درب مغازه. اشتباه كردم. امروز من بيدار شدم! اى زن: تاجر آهن بلند بلند گريه كرد، گفت. عالم جاى خلوتى ندارد
  .مهاى يتيمت كن بيا كه من نصف ثروتم را به نام تو و بچه

  »1« »الحَياءُ زيِْـنَهٌ «

ا بدتر از حيوان  شرم و حيا داشتن، زيبايى است و اگر بى حيايى بر مرد و زن حاكم شود، به تدريج شكل باطن آ
  :فرمايند السلام درباره اين افراد مى اميرالمؤمنين عليه »2« .شود مى

  »3« »فَالصُّورَهُ، صُوْرَهُ انْسانٍ وَ القَلْبُ قَـلْبُ حِيوانٍ «

   كرم، صبر و عبادت

  :فرمايند وآله مى عليه االله رسول خدا صلى. اما مطلب دوم

  »و التقوى كرم«

______________________________  
ج البلاغه -)1(   .319/ 1: شرح 

وآله  عليه االله صلىقاَلَ رَسُولُ اللَّهِ «، الباب الثلاثون فى الحياء من االله تعالى؛ 111/ 1: إرشاد القلوب إلى الصواب -)2(
ا رَسُولَ اللَّهِ قاَلَ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ فَـلْيَحْفَظْ الحَْيَاءُ مِنَ الاْءِيماَنِ وَ قَالَ يَـوْماً لأَِصْحَابِهِ اسْتَحْيُوا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحْيََاءِ قَالُوا مَا نَصْنَعُ يَ 

نْـيَا فَمَنْ أَحَدكُُمُ الرَّأْسَ وَ مَا وَعَى وَ الْبَطْنَ وَ  فَـعَلَ مَا حَوَى وَ لْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَ طُولَ الْبَلاَءِ وَ مَنْ أَراَدَ الآْخِرَهَ تَـرَكَ زيِنَهَ الحْيََاهِ الدُّ
  ».ذَلِكَ فَـقَدِ اسْتَحَى مِنَ اللَّهِ حَقَّ الحْيََاء

  .86خطبه : ج البلاغه -)3(

  

  271: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  :اهل بزرگوارى، ارزش و قيمت هستند و قيمت و ارزش اهل تقوا در ميان بندگان الهى، از همه بيشتر است »1« اهل تقوا،
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اللَّهَ عَلِيمٌ  مَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَيكُمْ إِنَّ يأَيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مّن ذكََرٍ وَ أنُثَى وَ جَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَ قَـبَاءِلَ لتِـَعَارَفُواْ إِنَّ أَكْرَ «
  :فرمايند وآله مى عليه االله سوم اين كه رسول خدا صلى »2« »خَبِيرٌ 

  »3« »خير المراكب مركب الصبر«

هاى مثبت، صبر است كه آدم در مقابل هر گناهى صبر كند و نگذارد به گناه  ترين مركب براى رساندن آدم به هدف
   همچنين در برابر هر عبادتى كم. آلوده شود

   ها نيز حوصله صبرى نكند، بلكه صبر كند كه عبادت انجام بگيرد و در برابر ناگوارى

  »4« .كند، ازكوره در نرود، خودش رانكشد واز خدافرار نكند

______________________________  
نْـيَا هُمْ أَهْلُ «؛ 159: ؛ تحف العقول184خطبه : ج البلاغه -)1( الْفَضَائِلِ مَنْطِقُهُمُ الصَّوَابُ وَ  إِنَّ الْمُتَّقِينَ فىِ الدُّ

هُ جَلَّ وَ عَزَّ وَاقِفِينَ أَسمَْاعَهُمْ عَلَى مَلْبَسُهُمُ الاقْتِصَادُ وَ مَشْيُـهُمُ التَّـوَاضُعُ خَضَعُوا للَِّهِ باِلطَّاعَهِ غَاضِّينَ أبَْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّ 
تَقِرَّ أَرْوَاحُهُمْ فىِ الْبَلاَءِ كَالَّذِى نَـزَلَتْ فىِ الرَّخَاءِ رِضاً بِالْقَضَاءِ لَوْ لاَ الآْجَالُ الَّتىِ كَتَبَ اللَّهُ لهَمُْ لمَْ تَسْ  الْعِلْمِ نَـزَلَتْ مِنـْهُمْ أنَْـفُسُهُمْ 

 أنَْـفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فىِ أَعْينُِهِمْ فَـهُمْ وَ الجَْنَّهُ  فىِ أَجْسَادِهِمْ طَرْفَهَ عَينٍْ شَوْقاً إِلىَ الثَّـوَابِ وَ خَوْفاً مِنَ الْعِقَابِ عَظمَُ الخْاَلِقُ فىِ 
محَْزُونَهٌ وَ شُرُورُهُمْ مَأْمُونهٌَ وَ كَمَنْ قَدْ رَآهَا فَـهُمْ فِيهَا مُنـَعَّمُونَ وَ هُمْ وَ النَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا وَ هُمْ فِيهَا مُعَذَّبوُنَ قُـلُوبُـهُمْ 

  ».يفَهٌ وَ حَاجَاتُـهُمْ خَفِيفَهٌ وَ أنَْـفُسُهُمْ عَفِيفَهٌ وَ مَعُونَـتُـهُمْ لِلاْءِسْلاَمِ عَظِيمَهٌ أَجْسَادُهُمْ نحَِ 

ما شما را از يك مرد و زن آفريديم و ملت ها و قبيله ها قرار داديم تا يكديگر را ! اى مردم«؛ 49: 13حجرات  -)2(
  ».يقينا خدا دانا و آگاه است. زكارترين شماستترين شما نزد خدا پرهي ترديد گرامى بى. بشناسيد

ج البلاغه -)3(   .319/ 1: شرح 

السلام قاَلَ الجْنََّهُ محَْفُوفَهٌ باِلْمَكَارهِِ وَ الصَّبرِْ فَمَنْ صَبـَرَ عَلَى  عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«؛ 8و  7، حديث 9/ 2: الكافى -)4(
نْـيَا دَخَلَ الجْنََّ  تَـهَا وَ شَهْوَتَـهَا دَخَلَ النَّارَ الْمَكَارهِِ فىِ الدُّ   ».هَ وَ جَهَنَّمُ محَْفُوفَهٌ بِاللَّذَّاتِ وَ الشَّهَوَات فَمَنْ أَعْطَى نَـفْسَهُ لَذَّ

عَنْ يَسَارهِِ وَ الْبرُِّ مُطِلٌّ عَلَيْهِ وَ  السلام قَالَ إِذَا دَخَلَ الْمُومِنُ فىِ قَـبرْهِِ كَانَتِ الصَّلاَهُ عَنْ يمَِينِهِ وَ الزَّكَاهُ  عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«
لاَهِ وَ الزَّكَاهِ وَ الْبرِِّ دُونَكُمْ صَاحِبَكُمْ فَإِنْ يَـتـَنَحَّى الصَّبـْرُ ناَحِيَهً فَإِذَا دَخَلَ عَلَيْهِ الْمَلَكَانِ اللَّذَانِ يلَِيَانِ مُسَاءَلتََهُ قَالَ الصَّبـْرُ للِصَّ 

  ».ناَ دُونهَُ عَجَزْتمُْ عَنْهُ فأََ 
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السلام قاَلَ مَنْ وَثِقَ باِللَّهِ أَراَهُ السُّرُورَ وَ مَنْ تَـوكََّلَ عَلَيْهِ كَفَاهُ الأْمُُورَ وَ  وَ عَنْهُ عليه«؛ 56، حديث 79/ 75: بحار الأنوار
ينُ عِزٌّ وَ الثِّـقَهُ باِللَّهِ حِصْنٌ لاَ يَـتَحَصَّنُ فِيهِ إِلاَّ مُومِنٌ أمَِينٌ وَ التَّـوكَُّلُ عَلَ  ى اللَّهِ نجََاهٌ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَ حِرْزٌ مِنْ كُلِّ عَدُوٍّ وَ الدِّ

حُ لرِّجَالِ مِنَ الطَّمَعِ وَ بِالرَّاعِى تَصْلُ الْعِلْمُ كَنـْزٌ وَ الصَّمْتُ نوُرٌ وَ غَايهَُ الزُّهْدِ الْوَرعَُ وَ لاَ هَدْمَ لِلدِّينِ مِثْلُ الْبِدعَِ وَ لاَ أفَْسَدَ لِ 
عَاءِ تُصْرَفُ الْبَلِيَّهُ وَ مَنْ ركَِبَ مَركَْبَ الصَّبرِْ اهْتَدَى إِلىَ مِضْمَارِ النَّصْرِ وَ مَ  نْ عَابَ عِيبَ وَ مَنْ شَتَمَ أُجِيبَ وَ مَنْ الرَّعِيَّهُ وَ باِلدُّ

  ».غَرَسَ أَشْجَارَ التُّـقَى اجْتـَنىَ ثمِاَرَ الْمُنىَ 

رُ ثَلاَثهٌَ صَبـْرٌ عَلَى الْمُصِيبَهِ وَ صَبـْرٌ عَلَى الطَّاعَهِ وَ  عليه االله قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى«؛ 62، باب 77/ 68: بحار الأنوار وآله الصَّبـْ
رَجَهِ  ائَهِ دَ صَبـْرٌ عَلَى الْمَعْصِيَهِ فَمَنْ صَبـَرَ عَلَى الْمُصِيبَهِ حَتىَّ يَـرُدَّهَا بحُِسْنِ عَزاَئِهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ ثَلاَثمَِ  رَجَهِ إِلىَ الدَّ رَجَهٍ مَا بَـينَْ الدَّ

رَجَهِ كَمَا بَـينَْ تخُوُمِ كَمَا بَـينَْ السَّمَاءِ إِلىَ الأَْرْضِ وَ مَنْ صَبَـرَ عَلَى الطَّاعَهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ سِتَّمِائَهِ دَرَجَهٍ مَا بَـينَْ  رَجَهِ إِلىَ الدَّ الدَّ
رَجَهِ كَمَا بَـينَْ تخُُ  الأَْرْضِ إِلىَ الْعَرْشِ وَ مَنْ  رَجَهِ إِلىَ الدَّ ومِ الأَْرْضِ إِلىَ صَبـَرَ عَلَى الْمَعْصِيَهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ تِسْعَمِائهَِ دَرَجَهٍ مَا بَـينَْ الدَّ

  ».مُنْتـَهَى الْعَرْشِ 

  

  272: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  :چهارم اين كه

  »1« »افضل أعمال امتى انتظار الفرج من االله«

همين اميد به باز شدن گره . شود هايى كه به زندگيش افتاده است، با ارتباط با خدا باز مى انسان يقين داشته باشد كه گره
   خوشا آنان كه االله يارشان بى »2« .به عنايت پروردگار، عبادت است

  كه حمد و قل هواالله كارشان بيخوشا آنان كه دائم با تو باشند

البته اين انتظار فرج كه عبادت است، ممكن است زمان گشوده شدن گره طولانى شود،  »3«  بى شت جاودان بازارشان
  اين طور نيست كه من امشب به پروردگار عالم بنالم و صبح گره از

بلكه ممكن است چند سال طول بكشد، ولى نبايد يقين به گشوده شدن گره و حلّ مشكلات از . زندگى من باز شود
ايت است،  خدا و عالم سر جاى خود هستند و رحمت او نيز بى. نبايد شتابزده عمل كرد. دست دادطرف خدا را از 

  »4« .چون اگر زودتر باز كند، ممكن است شخص ضرر كند. كند وقتش كه برسد، گره را باز مى
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______________________________  
  .21، حديث 2، باب 128/ 52: بحار الأنوار -)1(

ءٍ مِنَ الْفَرجَِ فَـقَالَ أَ ليَْسَ انْتِظاَرُ الْفَرجَِ  السلام قاَلَ سَألَْتُهُ عَنْ شَىْ  عَنِ الرِّضَا عليه«؛ 22، باب 128/ 52: لأنواربحار ا -)2(
  ».مِنَ الْفَرجَِ إِنَّ اللَّهَ عز و جل يَـقُولُ فاَنْـتَظِرُوا إِنىِّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِريِنَ 

وآله قاَلَ أفَْضَلُ أَعْمَالِ أمَُّتىِ انتِْظَارُ الْفَرجَِ مِنَ  عليه االله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى«؛ 21، حديث 22، باب 128/ 53: بحار الأنوار
  ».اللَّهِ عز و جل

  .باباطاهر همدانى -)3(

فْسِكَ قَـبْلَ نُـزُولِكَ وَ فَارْتَدْ لنِ ـَ«؛ 76: ، وصيه أمير المونين إلى الحسن؛ تحف العقول8، باب 224/ 74: بحار الأنوار -)4(
نْـيَا وَ الآْخِرَهِ قَدْ أذَِنَ بِدُعَائِكَ وَ تَكَفَّلَ بإِِجَابتَِكَ   وَ أَمَرَكَ أَنْ تَسْألََهُ لِيُـعْطِيَكَ وَ هُوَ اعْلَمْ أَنَّ الَّذِى بِيَدِهِ مَلَكُوتُ خَزاَئِنِ الدُّ

نَكَ وَ بَـيـْنَهُ تَـرْجمُاَن  وَ لمَْ اً وَ لمَْ يحَْجُبْكَ عَنْهُ وَ لمَْ يُـلْجِئْكَ إِلىَ مَنْ يَشْفَعُ إِليَْهِ لَكَ وَ لمَْ يمَنْـَعْكَ إِنْ أَسَأْتَ التَّـوْبهََ رَحِيمٌ لمَْ يجَْعَلْ بَـيـْ
يُـنَاقِشْكَ باِلجَْريمِهَِ وَ لمَْ يوُيِسْكَ مِنَ الرَّحمَْهِ  يُـعَيِّـرْكَ بِالاْءِناَبهَِ وَ لمَْ يُـعَاجِلْكَ باِلنَّقِمَهِ وَ لمَْ يَـفْضَحْكَ حَيْثُ تَـعَرَّضْتَ لِلْفَضِيحَهِ وَ لمَْ 

نْبِ حَسَنَهً وَ حَسَبَ سَيِّئَتَكَ وَاحِدَهً وَ حَسَ  دْ عَلَيْكَ فىِ التَّـوْبهَِ فَجَعَلَ النُّـزُوعَ عَنِ الذَّ بَ حَسَنَتَكَ عَشْراً وَ فَـتَحَ لَكَ وَ لمَْ يُشَدِّ
عَ نِدَاءَكَ وَ نجَْوَاكَ فَأفَْضَيْتَ إِليَْهِ بحَِاجَتِكَ وَ أنَْـبَأْتَهُ عَنْ ذَاتِ نَـفْسِكَ وَ شَكَ باَبَ الْمَتَابِ وَ الاسْتِئـْنَ  وْتَ إِليَْهِ افِ فَمَتىَ شِئْتَ سمَِ

جَعَلَ بيَِدِكَ مَفَاتيِحَ خَزاَئنِِهِ فأََلحِْحْ فىِ الْمَسْألََهِ همُُومَكَ وَ اسْتـَعَنْتَهُ عَلَى أمُُوركَِ وَ ناَجَيْتَهُ بمِاَ تَسْتَخْفِى بِهِ مِنَ الخْلَْقِ مِنْ سِرِّكَ ثمَُّ 
عَاءِ أبَْـوَابَ  خَزاَئنِِهِ فأََلحِْحْ وَ لاَ يُـقَنِّطْكَ إِنْ  يَـفْتَحْ لَكَ باَبَ الرَّحمَْهِ بمِاَ أذَِنَ لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْألَتَِهِ فَمَتىَ شِئْتَ اسْتَـفْتَحْتَ بِالدُّ

اَ أُخِّرَتْ عَنْكَ الاْءِجَابهَُ لِيَكُونَ أَطْوَلَ أبَْطأََتْ عَنْ  اَ كَ الاْءِجَابَهُ فإَِنَّ الْعَطِيَّهَ عَلَى قَدْرِ الْمَسْألََهِ وَ رُبمَّ  لِلْمَسْألََهِ وَ أَجْزَلَ للِْعَطِيَّهِ وَ رُبمَّ
جِلاً أَوْ صُرِفَ عَنْكَ لِمَا هُوَ خَيـْرٌ لَكَ فَـلَرُبَّ أمَْرٍ قَدْ طلََبْتَهُ فِيهِ هَلاَكُ ءَ فَـلَمْ تُوتَاهُ وَ أوُتيِتَ خَيرْاً مِنْهُ عَاجِلاً وَ آ سَأَلْتَ الشَّىْ 

تَـبـْقَى لَهُ  وَ الْمَالُ لاَ يَـبـْقَى لَكَ وَ لاَ  دِينِكَ لَوْ أوُتيِتَهُ وَ لْتَكُنْ مَسْألَتَُكَ فِيمَا يَـعْنِيكَ ممَِّا يَـبـْقَى لَكَ جمََالهُُ أَوْ يُـنـْفَى عَنْكَ وَباَلُهُ 
نْـيَا وَ للِْفَنَاءِ لاَ للِْبـَقَاءِ فَإِنَّهُ يوُشِكُ أَنْ تَـرَى عَاقِبَهَ أمَْركَِ حَسَناً أَوْ سَيِّئاً أَوْ يَـعْفُوَ الْعَفُوُّ الْكَرِيمُ وَ اعْلَمْ أنََّكَ  خُلِقْتَ لِلآْخِرَهِ لاَ لِلدُّ

  ».وَ لِلْمَوْتِ لاَ للِْحَيَاهِ 

  

  273: اسلام، صصبر از ديدگاه 

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته
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  25صبر در برابر هواى نفس 

  

  مشهد، حسينه كاشمريها

  1362دهه آخر ذى القعده 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

   قرار داده كه شناخت آنخداوند متعال در درون انسان حالات بسيار مهمى 

ترين نقش را در سعادت دنيا و آخرت انسان دارد، در مقابل اگر مردم  حالات در مواقعى كه بايد به كار گرفته شود، مهم
ا  شناخت اين حالات را پيدا نكنند و در برخورد به مواقعى كه پيش مى آيد اين مايه ها را نداشته باشند، دنيا و آخرت آ

  .باه خواهد شدبه طور حتم ت

ها از بدو ولادت تا هنگام خروج از دنيا به اين مواقع برخورد  آيد حتمى است و انسان اين مواقعى كه براى انسان پيش مى
دارند و اصولاً دنيايى كه انسان در آن زندگى مى كند دنيايى است كه بر اين مواقع، بر اين خطرات، بر اين حوادث، بافته 

  .آيد به منزله حرارتى براى پخته شدن ميوه اصلى انسان است طراتى كه براى انسان پيش مىشده و اين حوادث و خ

  274: صبر از ديدگاه اسلام، ص

راهى براى رشد و براى كمال و بروز : انسان اگر حادثه نبيند و با بلاء برخورد نكند و در مدار طاعت قرار نگيرد
  .استعدادهاى الهى نخواهد داشت

  :فرمايد بينيد كه خداوند متعال مى يد دقت كرده باشيد مىاگر در قرآن مج

ما انسان را در يك ميدانى پر از رنج، مشقت، سختى و حادثه قرار داديم و راه استفاده كردن از اين حوادث و برخوردها را 
  .هم به روى انسان باز كرديم
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و قصدى به جزء بدن ندارد، پروردگار بزرگ عالم او  انسان عافيت طلب، انسان نفرت گرا، انسانى كه نظرى و همتى و اراده
  .داند را خارج از ميدان انسانيت و آدميت مى

   السلام دنيا از ديدگاه قرآن و اهل بيت عليهم

  .قرآن مجيد و انبياء و ائمه چهار مسئله درباره دنيا بيان كردند

ج البلاغه از اميرالمومنين عليه   :فرمايد ست كه حضرت در پرهيز از دنيا مىالسلام نقل شده ا يك مسئله در 

  »1« »دار بالبلاء محفوفه«

  ها و بافند و تار و پود اين فرش از نخها و ريسمان ها مى مثل فرشى كه بافنده

______________________________  
 تَدُومُ أَحْوَالهُاَ وَ لاَ يَسْلَمُ نُـزَّالهُاَ أَحْوَالٌ مخُْتَلِفَهٌ وَ دَارٌ باِلْبَلاَءِ محَْفُوفَهٌ وَ باِلْغَدْرِ مَعْرُوفَهٌ لاَ «؛ 217خطبه : ج البلاغه -)1(

اَ أَهْلُهَا فِيهَا أَغْراَضٌ مُسْ  تـَهْدَفَهٌ تَـرْمِيهِمْ بِسِهَامِهَا وَ تُـفْنِيهِمْ تَاراَتٌ مُتَصَرِّفَهٌ الْعَيْشُ فِيهَا مَذْمُومٌ وَ الأَْمَانُ مِنـْهَا مَعْدُومٌ وَ إِنمَّ
نْـيَا عَلَى سَبِيلِ مَنْ قَدْ مَضَى بحِِ  لَكُمْ ممَِّنْ كَانَ أَطْوَلَ مِنْكُمْ أَعْمَاراً مَامِهَا وَ اعْلَمُوا عِبَادَ اللَّهِ أنََّكُمْ وَ مَا أنَْـتُمْ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الدُّ قَـبـْ

ريِاَحُهُمْ راَكِدَهً وَ أَجْسَادُهُمْ باَليَِهً وَ دِياَرُهُمْ خَاليَِهً وَ آثاَرُهُمْ عَافِيَهً  وَ أَعْمَرَ دِياَراً وَ أبَْـعَدَ آثاَراً أَصْبَحَتْ أَصْوَاتُـهُمْ هَامِدَهً وَ 
طِئَهَ الْمُلْحَدَهَ فَاسْتَبْدَلُوا باِلْقُصُورِ الْمَشَيَّدَهِ وَ النَّمَارِقِ الْمُمَهَّدَهِ الصُّخُورَ وَ الأَْحْجَارَ الْمُسَنَّدَهَ وَ الْقُ  الَّتىِ قَدْ بُنىَِ  بُورَ اللاَّ

هٍ مُوحِشِينَ وَ أَهْلِ فَـراَغٍ مُتَشَاغِلِينَ لاَ الخَْراَبِ فِنَاوهَا وَ شُيِّدَ باِلتُّـراَبِ بِنَاوهَا فَمَحَلُّهَا مُقْترَِبٌ وَ سَاكِنُـهَا مُغْترَِبٌ بَـينَْ أَهْلِ محََلَّ  عَلَى
نـَهُمْ تَـزاَوُرٌ  يَسْتَأْنِسُونَ باِلأَْوْطاَنِ وَ لاَ يَـتـَوَاصَلُونَ  ارِ وَ كَيْفَ يَكُونُ بَـيـْ نـَهُمْ مِنْ قُـرْبِ الجِْوَارِ وَ دُنُـوِّ الدَّ وَ تَـوَاصُلَ الجِْيراَنِ عَلَى مَا بَـيـْ

هِ وَ ارْتَـهَنَكُمْ ذَلِكَ الْمَضْجَعُ وَ ضَمَّكُمْ يْ قَدْ طَحَنـَهُمْ بِكَلْكَلِهِ الْبِلَى وَ أَكَلَتـْهُمُ الجَْنَادِلُ وَ الثَّـرَى وَ كَأَنْ قَدْ صِرْتمُْ إِلىَ مَا صَارُوا إِلَ 
سٍ ما أَسْلَفَتْ وَ رُدُّوا إِلىَ اللّهِ مَوْلاهُمُ ذَلِكَ الْمُسْتـَوْدعَُ فَكَيْفَ بِكُمْ لَوْ تَـنَاهَتْ بِكُمُ الأُْمُورُ وَ بُـعْثِرَتِ الْقُبُورُ هُنالِكَ تَـبـْلُوا كُلُّ نَـفْ 

  ».ما كانوُا يَـفْتـَرُونَ الحَْقِّ وَ ضَلَّ عَنـْهُمْ 
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  .كلاف ها است
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  :فرمايد السلام مى امام على عليه

خداوند متعال بافت اين دنيا را به حوادث بافته و اين خانه را به انواع سختى ها و بلاها و مشقت ها و بلاها پيچيده و 
  .كرديد هايى كه خداوند متعال برايتان قرار داده دست، پيدا نمى ارزشاگر اين بلاها و سختى ها و مشقات نبود شما به 

  :فرمايد در فرازى ديگر مى

  »1« »وَ إِنَّ الْيـَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ وَ السَّبـَقَهُ الجْنََّهُ وَ الْغَايَهُ النَّارُ «

ميدان تمرين، ميدان فعاليت، ميدان ورزش هاى . داند امروز شما در جايى هستيد كه خداوند متعال اين جا را مضمار مى
ها همين  ترين ورزش ها عنوان مسائل عملى و اخلاقى در اختيار انسان قرار داده است و سنگين سنگين و اين فعاليت

  .مسائل است در صورتى كه انسان بخواهد آن مسائل را تحقق ببخشد

يك مردى : چه خبر است؟ گفتند: كردند جمعيتى را ديدند پرسيدند عبور مىوآله از محلى  عليه االله پيامبر بزرگ اسلام صلى
لوانى را نشان مى   :دهد، پيغمبر اكرم فرمودند چشمه هاى مختلفى از 

   هاى لوان شجاع در فرهنگ خدا آن انسانى است كه بر شهوات و خواسته

لوانى و شج »2« غلطش پيروز شود    اعتبا تعدادى سنگ و آهن بازى كردن 

______________________________  
 أَلاَ وَ أمََّا بَـعْدُ فَإِنَّ الدُّنْـيَا أدَْبَـرَتْ وَ آذَنَتْ بِوَدَاعٍ وَ إِنَّ الآْخِرَهَ قَدْ أقَـْبـَلَتْ وَ أَشْرَفَتْ باِطِّلاَعٍ «؛ 28خطبه : ج البلاغه -)1(

 يَـوْمِ بـَقَهُ الجْنََّهُ وَ الْغَايهَُ النَّارُ أَ فَلاَ تَائِبٌ مِنْ خَطِيئَتِهِ قَـبْلَ مَنِيَّتِهِ أَ لاَ عَامِلٌ لِنـَفْسِهِ قَـبْلَ إِنَّ الْيـَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ وَ السَّ 
جَلِهِ فَـقَدْ نَـفَعَهُ عَمَلُهُ وَ لمَْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ وَ مَنْ بوُسِهِ أَلاَ وَ إِنَّكُمْ فىِ أيََّامِ أمََلٍ مِنْ وَراَئِهِ أَجَلٌ فَمَنْ عَمِلَ فىِ أيََّامِ أمََلِهِ قَـبْلَ حُضُورِ أَ 

رَ  بَهِ كَمَا تَـعْمَلُونَ فىِ الرَّهْبَهِ أَلاَ وَ إِنىِّ لمَْ أَ قَصَّرَ فىِ أيََّامِ أمََلِهِ قَـبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَـقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَ ضَرَّهُ أَجَلُهُ أَلاَ فَاعْمَلُوا فىِ الرَّغْ 
اطِلُ وَ مَنْ لاَ يَسْتَقِيمُ بِهِ الهْدَُى يجَُرُّ بِهِ الضَّلاَلُ كَالجْنََّهِ ناَمَ طاَلِبُـهَا وَ لاَ كَالنَّارِ ناَمَ هَاربُِـهَا أَلاَ وَ إِنَّهُ مَنْ لاَ يَـنـْفَعُهُ الحَْقُّ يَضُرُّهُ الْبَ 

نِ وَ دُللِْتُمْ عَلَى الزَّادِ وَ إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ اثْـنَتَانِ اتِّـبَاعُ الهْوََى وَ طوُلُ الأَْمَلِ إِلىَ الرَّدَى أَلاَ وَ إِنَّكُمْ قَدْ أمُِرْتمُْ باِلظَّعْ 
نْـيَا مِنَ الدُّنْـيَا مَا تحَْرُزُونَ بِهِ أنَْـفُسَكُمْ غَداً    ».فَـتـَزَوَّدُوا فىِ الدُّ
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الشَّيْخُ أبَوُ الْفُتُوحِ الرَّازِىُّ فىِ تَـفْسِيرهِِ، عَنْ رَسُولِ «؛ 13668و  13667، حديث 114/ 12: مستدرك الوسائل -)2(
بُ الْمَرْءِ وآله قَالَ ثَلاَثٌ مُهْلِكَاتٌ وَ ثَلاَثٌ مُنْجِيَاتٌ فاَلثَّلاَثُ الْمُهْلِكَاتُ شُحٌّ مُطاَعٌ وَ هَوًى مُتَّبَعٌ وَ إِعْجَا عليه االله اللَّهِ صلى

  ».السلام الهْوََى شَريِكُ الْعَمَى السلام أنََّهُ قَالَ عليه نْ أمَِيرِ الْمُومِنِينَ عليهبِنـَفْسِهِ الخْبَـَرَ عَ 

  ».وآله أَشْجَعُ النَّاسِ مَنْ غَلَبَ هَوَاهُ  عليه االله قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى«؛ 13659، حديث 112/ 12: مستدرك الوسائل

  ».وآله أَعْدَى عَدُوِّكَ نَـفْسُكَ الَّتىِ بَـينَْ جَنْبـَيْكَ  عليه هللا قاَلَ النَّبىُِّ صلى«؛ 64/ 67: بحار الأنوار
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  .ها دارند ها و فعاليت ها و رياضت تر از انسان با بدن خود تمرين نيست، حيوانات خيلى قوى

  :فرمايد امير المومنين مى

ها و  هاى خداوند كه موافق با طبع و قسمتى از خواسته كنيد، از مجموع خواستهتوانيد تمرين   امروز شما در ميدان تمرين تا مى
هاى نفس در او به  شهوات تو نيست رو بر نگردانيد نفس خود را زجر بدهيد تا تمكن براى پياده شدن هواها و خواسته

  .وجود نيايد

اريد خيلى سريع اين نفس بر شما غلبه پيدا اگر شما جلوى حركات نفس را كه موافقتى با فرامين خدا ندارد را باز بگذ
  »1« .رسد كه قرآن مجيد كراراً تذكر داده است كند كه رهايى از اين غلبه نفس امرى مشكل و گاهى محال به نظر مى مى

   كلام فيض كاشانى درباره نفس

ال مثل زده و م مرحوم فيض كاشانى رحمهم   :فرمايد ىاالله راه دادن به مشتهيات غلط نفس را به يك 

الى را در باغچه مى ال را بيرون مى كاريد و همان روزهاى اول پشيمان مى وقتى شما يك  آوريد، اگر پنج  شويد راحت 
ال را بيرون بياوريد با دست ديگر امكان ندارد، دورش را بايد خالى كنيم كلنگ و  سال و ده سال بگذرد، بخواهيد اين 

كلى است و اگر سالها بر آن بگذرد و شما پشيمان شويد بخواهيد بيرون بياوريد رنج بيرون تيشه و تبر برداريد كه كار مش
الى كه تبديل به يك    آوردن اين 
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   با اينكه با هزاران: فرمايد مى. تر است درخت خيلى سنگين شده خيلى سخت

ال ديگر تمام شده و ديگر  ار  زمينهسختى درخت را درآورده و اطمينان داريم كه عمر اين  اى در زمين ندارد، اما در اول 
   بينيد از گوشه زمين جوانه بيرون آمده مى

______________________________  
  »وَ ما أبَُـرِّئُ نَـفْسى إِنَّ النَّـفْسَ لأََمّارَهٌ بِالسُّوءِ إِلاّ ما رَحِمَ رَبىِّ إِنَّ رَبىِّ غَفُورٌ رَحيمٌ «؛ 12: 53يوسف : قرآن كريم -)1(

  

  277: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .است

نفس وقتى بر شما غلبه كرد ممكن است بعد از پشيمان شدن با اين نفس مبارزه كنيد اما ممكن است دو روز آرام باشد، 
ممكن است يك هفته آرام باشد، ممكن است در يك سفر حج آرام باشد، ممكن است ده روز كنار حرم مطهر امام رضا 

كند، نگذاريد كه نفس بر شما  باشد، ولى به محض اينكه ميدان برايش باز شود تاخت و تازش را شروع مىالسلام آرام  عليه
هاى سخت و مطابق با حدود الهى، او را به عقب برانيد و در جاى طبيعى  غلبه پيدا بكند با تمرين هاى سنگين و رياضت

  .خودش قرار بدهيد

ها را داشته باشيد خداوند در روز قيامت به تمام  ها و رياضت هستيد اين تمريناگر شما در اين چند روزى كه در اين دنيا 
ج البلاغه مى اهل محشر خطاب مى   :فرمايد فرمايد كه حضرت در 

  »وَ إِنَّ الْيـَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً السِّبَاقَ وَ السَّبـَقَهُ الجْنََّهُ وَ الْغَايَهُ النَّارُ «

  :فرمايد مىخداوند به اهل محشر 

شت در مقابل اوست   .هر كسى در دنيا با اوامر و نواهى من تمرين كامل داشته، 

شت وارد مى حركت مى   .شود و هر كسى كه تمرين نكرده در ميدان مسابقه، آمادگى حركت ندارد كند و به 

  :فرمايد پروردگار در قرآن مى
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اين دو نظر يك نظر  »1« .شود و به شكل تا شده در جهنم ظاهر مىشود  دارد زانوى او باز نمى همين كه قدم اول را برمى
دنيا ميدان آزمايش و ميدان : آيد و نظر ديگر آميخته با حوادث و اين حوادث براى دنيا امرى ضرورى است و پيش مى

   تمرين و ميدان رياضت

  .و حركت و فعاليت است

______________________________  
  »فَـوَ رَبِّكَ لنََحْشُرنََّـهُمْ وَ الشَّياطينَ ثمَُّ لنَُحْضِرَنَّـهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيا«؛ 19: 68ره مريم اشاره است به سو  -)1(

  

  278: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   السلام دنيا در كلام اميرالمؤمنين عليه

  :السلام آمده است كه هاى امام على عليه در فرمايش

بى كار و بى عار نباشيد و تن پرور و سست  »1« .خداى متعال براى شما خانه عمل قرار دادهقدر اين دنيا را بدانيد كه 
  .نباشيد، كسالت به شما رو نكند، منزجر زندگى نكنيد و شاد باشيد و غرق در فعاليت و عمل خود

است، يعنى اوامر پروردگار به اجرا گذاشتن دستورهاى عملى پروردگار نشاط آفرين و تأمين كننده سلامتى براى بدن و جان 
و نواهى خداوند نفع دو جانبه دارد؛ هم تأمين كننده سلامت و آرامش بعد مادى انسان و هم تأمين كننده آرامش و 

  .سلامت بعد معنوى انسان است

  :فرمايد خداوند متعال در قرآن مجيد مى

ترين مقام انسانى  به تدريج با امتحان شدن به عالى كنيد جهان ابتلاء است كه در اين ابتلا شما جهانى كه در آن زندگى مى
  .رسيد و روحى مى

ها در زندگى  من شما را به انواع برنامه »2« »الَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الحَْياهَ ليَِبـْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَ هُوَ الْعَزيزُ الْغَفُورُ «
  .ها به احسن عمل دست پيدا كنيد ين آزمايشكنم تا شما با قرار گرفتن در ا آزمايش مى
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ها  براى دست پيدا كردن به احسن عمل، معرفت لازم است، خلوص نيت لازم است، با گذشتن از اين مقدمات و كلاس
   ها انسان به احسن عمل و آزمايش

______________________________  
السلام كَانَ قَدْ  وَ قاَلَ عليه«؛ 77السلام، حديث  نين عليه؛ مواعظ أميرالمو 15تتمه، باب  19/ 75: بحار الأنوار -)1(

لَكُمْ فَأَكْثِرُوا عِبَادَ اللَّهِ اجْتِهَادكَُمْ فِيهَا باِلتَّـ  نْـيَا كَمَا زاَلَتْ عَمَّنْ كَانَ قَـبـْ زَوُّدِ مِنْ يَـوْمِهَا الْقَصِيرِ ليِـَوْمِ الآْخِرَهِ الطَّوِيلِ زاَلَتْ عَنْكُمُ الدُّ
ارُ الآْخِرَهُ دَارُ الْقَراَرِ وَ الجَْزاَءِ فَـتَجَافَـوْا عَنـْهَا فَإِنَّ الْمُغْتـَرَّ مَنِ اغْت ـَفَإِنَّـ  اَ لَنْ تعدهَا دَارُ الْعَمَلِ وَ الدَّ نْـيَا إِذَا تَـنَاهَتْ [تَـعْدُوَ ] رَّ ِ الدُّ

اَإِليَـْهَا أمُْنِيَّهُ أَهْلِ الرَّغْبَهِ فِيهَا الْمُطْمَئِنِّينَ إِليَـْهَ    ».ا الْمُغْتـَرِّينَ ِ

ناپذير  آنكه مرگ و زندگى را آفريد تا شما را بيازمايد كه كدامتان نيكوكارتريد، و او تواناى شكست«؛ 67: 2ملك  -)2(
  ».و بسيار آمرزنده است

  

  279: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .رسد مى

  :فرمايد در آيات ديگر مى

انسان بايد مصمم باشد در تمام  »1« .رسيد برسيد در قيامت به احسن جزا مىهر كدامتان كه در دنيا به احسن عمل 
  .هاى الهى به احسن، دست پيدا كند برنامه

   دستيابى به مقامات اولياى الهى

  :فرمايد السلام مى السلام به فرزندشان امام حسن عليه اميرالمؤمنين عليه

كرامت و ارزش پيامبر اسلام را هدف قرار بده و آن قدر بكوش كه دهى شخصيت و مقام و   به آنچه كه در دنيا انجام مى
ا برسيم خودت را به آن مقام برسانى، بر خلاف كسانى كه مى  .گويند پيامبر كجا، امام كجا، مگر ممكن است ما به آ

خودش را به مقامات انبياء فرمايد كه انسان طولاً قدرت دارد  تواند برسد ولى قرآن مجيد اين مسأله را بيان مى طولاً مى »2«
  .و اولياء برساند، ما افرادى را داشتيم كه مقام انبياء را نداشتند اما طولاً به آن مقام رسيدند
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وجود حضرت زهرا، مادر موسى ابن عمران، مادران انبياء و مادران ائمه، معمولاً خود را به مقام امامت و ولايت 
  .رساندند

السلام و بسيارى از ياران خود پيغمبر و ائمه طاهرين  السلام على اكبر عليه هاشم عليه بنىدر بين مردان وجود مقدس قمر 
  .طولاً خود را به مقام امامت و ولايت رساندند

______________________________  
ا عَمِلُوا وَ نَـتَجاوَزُ عَنْ سَيِّئاِِمْ فى أوُلئِكَ الَّذينَ نَـتـَقَبَّلُ عَنـْهُمْ أَحْسَنَ م«؛ 46: 16احقاف : برگرفته از آيات قرآن كريم -)1(

  »أَصْحابِ الجْنََّهِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذى كانوُا يوُعَدُونَ 

  »مَلُونَ يَـعْ  وَ الَّذينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصّالحِاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنـْهُمْ سَيِّئاِِمْ وَ لنََجْزيَِـنَّـهُمْ أَحْسَنَ الَّذى كانوُا«؛ 7): 29(عنكبوت 

  »ليَِجْزيَِـهُمُ اللّهُ أَحْسَنَ ما عَمِلُوا وَ يَزيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَ اللّهُ يَـرْزُقُ مَنْ يَشاءُ بِغَيرِْ حِسابٍ «؛ 38): 24(نور 

لَ لَمَّا أقَـْبَلَ السلام قاَ الْمِقْدَامِ عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«، وصيه أميرالمونين إلى الحسن؛ 8، باب 200/ 74: بحار الأنوار -)2(
هِ وَ أبَِيهِ وَ أمُِّهِ وَ أَخِيهِ الصَّلاَهُ وَ  أَمِيرُ الْمُومِنِينَ عليه السَّلاَمُ بِسْمِ اللّهِ السلام مِنْ صِفِّينَ كَتَبَ إِلىَ ابنِْهِ الحَْسَنِ عَلَيْهِ وَ عَلَى جَدِّ

هْرِ الذَّامِّ لِلدُّنْـيَا السَّاكِنِ مَسَاكِنَ الْمَوْتَى الظَّاعِنِ عَ الرَّحمْنِ الرَّحِيمِ مِنَ الْوَالِدِ الْفَانِ الْمُقِرِّ لِ  نـْهَا لزَّمَانِ الْمُدْبِرِ الْعُمُرِ الْمُسْتَسْلِمِ لِلدَّ
نْـيَا وَ غَداً إِلىَ الْوَلَدِ الْمُومِّلِ مَا لاَ يدُْركُِ السَّالِكِ سَبِيلَ مَنْ قَدْ هَلَكَ غَرَضِ الأَْسْقَامِ وَ رَهِينَهِ الأَْ  يَّامِ وَ رَمِيَّهِ الْمَصَائِبِ وَ عَبْدِ الدُّ
اتِ وَ صَريِعِ الشَّهَوَاتِ وَ خَلِيفَهِ تَاجِرِ الْغُرُورِ وَ غَرِيمِ الْمَنَاياَ وَ أَسِيرِ الْمَوْتِ وَ حَلِيفِ الهْمُُومِ وَ قَريِنِ الأَْحْزاَنِ وَ رَصِيدِ الآْفَ 

  ».نَّ فِيمَا تَـبـَيَّـنْتُ مِنْ إِدْباَرِ الدُّنْـيَا عَنىِّ الأَْمْوَاتِ أمََّا بَـعْدُ فَإِ 

  

  280: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »1« »سلمان منا اهل البيت«

كند، سلمان در طول امامان و انبياء قرار گرفت، يا كسانى بودند كه از تعاريفى كه انبياء  اين روايت همين معنا را بيان مى
  .ها خود را در خط طولى به مقام ولايت و امامت رساندند شود كه آن ها كردند معلوم مى در مورد آن

  :در روايت آمده است كه
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السلام در سايه ديوارى نشسته بودند كه يك مرتبه ديوار شروع   خيلى هواى مدينه گرم بود و مادر مقدس حضرت باقر عليه
السلام خيلى عادى به ديوار  امام زين العابدين عليهالسلام بود،  كرد به برگشتن و حضرت هم حامله به حضرت باقر عليه

  :و نيز نقل شده است »2« .بايست، ديوار ايستاد، ايشان تشريف بردند، بعد ديوار ريخت: فرمودند

السلام در منزلشان براى وضو گرفتن كنار حوض  السلام و نبيره امام مجتبى عليه سيده نفيسه خاتون عروس امام صادق عليه
اى را   اى دست يك پسر سيزده چهارده ساله بودند در زدند، خدمتكار در خانه را باز كرد، يك خانم يهوديه آبى نشسته

اش را عوض كرده بود، اين خانم وقتى رسيد كه حضرت نفيسه  گرفته بود، قابله هم چشمش را كور كرده بود، هم قيافه
هر دكترى كه در اين شهر بوده من : گريه كردن و گفت  خاتون هنوز بود، حضرت هنوز وضو نگرفته بودند، شروع كرد به

روم تا اين بچه  اين بچه را بردم معالجه نشده، بالاخره مرا راهنمايى كردند به محضر مقدس شما برسم، من از در اين خانه نمى
حال تأثرشان دست  شما نزد خدا آبرو دار هستيد، ايشان هم شروع كردند به گريه كردن، با همان: شفا بگيرد؛ چون گفتند

   مباركشان را نزديك صورت بچه

______________________________  
قاَلَ ياَ أمَِيرَ الْمُومِنِينَ أَخْبرِْنىِ عَنْ أَبىِ ذَرٍّ الْغِفَارِىِّ «، ما تفضل صلوات االله عليه به؛ 8، باب 121/ 10بحار الأنوار  -)1(

عْتُ رَسُولَ اللَّهِ  قَالَ عليه وآله يَـقُولُ مَا أَظلََّتِ الخَْضْراَءُ وَ لاَ أقََـلَّتِ الْغَبـْراَءُ ذَا لهَجَْهٍ أَصْدَقَ مِنْ أَبىِ ذَرٍّ قَالَ  عليه االله صلى السلام سمَِ
كُمْ بمِثِْلِ لقُْمَانَ الحَْكِيمِ عَلِمَ عِلْمَ لَ ياَ أمَِيرَ الْمُومِنِينَ أَخْبرِْنىِ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارسِِىِّ قَالَ بَخْ بَخْ سَلْمَانُ مِنَّا أهَْلَ الْبـَيْتِ وَ مَنْ 

  ».الأَْوَّلِ وَ عِلْمَ الآْخِرِ 

عنْ أَبىِ الصَّبَّاحِ عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ «؛ 1السلام، حديث  ، باب مولد أبى جعفر محمد بن على عليه469/ 1: الكافى -)2(
هً شَدِيدَهً فَـقَالَتْ بيَِدِهَا لاَ وَ حَقِّ الْمُصْطَفَى مَا أذَِنَ السلام قَالَ كَانَتْ أمُِّى قَاعِدَهً عِنْدَ جِدَارٍ ف ـَ عليه عْنَا هَدَّ تَصَدَّعَ الجِْدَارُ وَ سمَِ

وَ ذكََرَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ  الَ أبَوُ الصَّبَّاحِ اللَّهُ لَكَ فىِ السُّقُوطِ فَـبَقِىَ مُعَلَّقاً فىِ الجَْوِّ حَتىَّ جَازتَْهُ فَـتَصَدَّقَ أَبىِ عَنـْهَا بمِِائَهِ دِينَارٍ قَ 
يقَهً لمَْ تُدْرَكْ فىِ آلِ الحَْسَنِ امْرأَهٌَ مِثـْلُهَا عليه تَهُ أمَُّ أبَيِهِ يَـوْماً فَـقَالَ كَانَتْ صِدِّ   ».السلام جَدَّ

  

  281: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  بردند، انگشتانشان را حركت دادند، آب دستشان را به صورت اين بچه پاشيدند،

  :فرمايد قرآن مجيد هم مى »1« .چشمشان خوب شد و صورتشان به صورت اوليه برگشت
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  .راه همه شما براى رسيدن به مقامات عالى انسانى باز است

   هاى الهى صبر در برابر آزمايش

  :فرمايد خداوند متعال مى

لُوَنَّكُمْ بِشَىْ « همگى شما را به  »2« » الأَْمْوالِ وَ الأَْنْـفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرينَ ءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَ الجُْوعِ وَ نَـقْصٍ مِنَ  وَ لنََبـْ
  .شود از آزمايش و امتحان شما گذشت بكنم شما در محور دين قرار گرفته ايد و به طور قطع نمى كشانم آزمايش مى

  :فرمايد هم چنين در سوره عنكبوت مى

مردم بيايند و بگويند كه ما مومنيم و اهل خداييم و اهل  »3« » يُـتـْركَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُـفْتـَنُونأَ حَسِبَ النّاسُ أَنْ «
هاى سنگين آزمايش نكنيم و رها بگذاريم و اصلاً براى مردم سختى و مشكلاتى پيش  اسلاميم و ما مردم را به آزمايش

   شوند، استعدادهاى نيايد، اگر چنين باشد كه مردم پخته نمى

______________________________  
  .88 -87/ 5: رياحين الشريعه -)1(

ترديد شما را به چيزى اندك از ترس و گرسنگى و كاهش بخشى از اموال و كسان و  و بى«؛ 2: 155بقره  -)2(
  ».را بشارت ده و صبركنندگان. كنيم آزمايش مى[نباتى يا ثمرات باغ زندگى از زن و فرزند ]  محصولات

به وسيله جان، ]  شوند و آنان ايمان آورديم، رها مى: اند، همين كه بگويند آيا مردم گمان كرده«؛ 29: 2عنكبوت  -)3(
  »گيرند؟ مورد آزمايش قرار نمى[مال، اولاد و حوادث 
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  .كند خدايى بروز نمى

  به دانه است، دانه تا در زمين نرفته و آزمايش نسبت به انسان مثل نسبت زمين

   ارزش است و شما يك دانه هاى خاك روى سرش نريخته كه پوچ و بى اين همه لايه
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گذارد، چون ارزشى  سيب را از توى سيب در بياوريد آن را به همه جاى عالم ببريد و قيمت برايش بگذاريد كسى قيمتى نمى
ريزند و يا يك دانه پرتقال وقتى يك دانه  آورند و دور مى دانه را از دهانشان در مى خورند ندارد، معمولاً مردم وقتى سيب مى

رود، داخل زمين و زير گل شروع  ارزد، اما همين دانه سيب وقتى مى ارزد، يا يك عدد گندم چقدر مى است چقدر مى
اك و كود را رد بكند، بالا بيايد تا بخواهد كند به فعاليت تا در زمين ريشه كرده زمين را پاره كند اين همه بار سنگين خ مى

ار را رد بكند، چقدر بايد مشقت بكشد، اما تا بخواهد از اين همه مشقات در  اين همه آفتاب و تابستان و زمستان و 
ن كه خريد، اما الا ها به صورت دانه بود كسى نمى گويند ده ميليون تومان، اما وقتى اين سيب شود يك باغ و مى بيايد، مى

گويند، بيست ميليون تومان، ده ميليون تومان، پنج ميليون تومان، چرا كه ارزش پيدا كرده  رشد كرده و باغ شده است مى
هاى الهى نگذرد به  است به خاطر گذشتن از اين همه عددهاى سنگين، انسان هم همين طور است، اگر از اين همه عذاب

  .نشيند بار نمى

كند، نه نفس مطمئنه پيدا  انه بسته است نه صورت نظرى و نه عقل عملى پيدا مىدرخت وجودت به صورت يك د
كند، نه اعمالش در پيشگاه  كند، نه حيات مطمئنه پيدا مى كند، نه نفس مرضيه پيدا مى كند، نه نفس راضيه پيدا مى مى

دهد و يك  قدار به بدن مىخورد و خوراكش را هم يك م شود، به عنوان يك جنبنده اى است كه مى خداوند قبول مى
  :فرمايد قرآن مجيد مى. ريزد ارزش ديگرى ندارد كند و بيرون مى مقدارش را هم تبديل به كود مى

   آزمايش پنج گانه انسان

  .دهيم شما مردم مومن را حتماً در معرض پنج آزمايش قرار مى

لُوَنَّكُمْ بِشَىْ «   » نَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوالِ وَ الأَْنْـفُسِ وَ الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرينَ ءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَ الجُْوعِ وَ  وَ لنََبـْ
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ا ما را وادار   يكى در موقع خطرناك ترس است تا ما با دشمنان خدا و اسلام و انسانيت درگيرى پيدا نكنيم، مبادا ابرقدر
  شيم تا دشمن براى بردن همه سرمايه هاى مادى و معنوى ما راحت باشد وكنند كه به كلى عقب بنشينيم و ساكت با

   كنيم، با گرسنگى مشكلى براى دشمن پيش نيايد، ما با خوف شما را آزمايش مى

هايتان  كنيم، با بچه كنيم، با جان خودتان شما را آزمايش مى كنيم، با كم شدن اموال شما را آزمايش مى شما را آزمايش مى
  .كنيم، اين دار، دار آزمايش است با اين موانع سخت هم آزمايش مىشما را 
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  :فرمايد در آيه ديگر مى

وَ  نَ أَشْركَُوا أذَىً كَثيراً وَ إِنْ تَصْبرِوُالتَُبـْلَوُنَّ فى أمَْوالِكُمْ وَ أنَْـفُسِكُمْ وَ لتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذينَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذي«
انگار همين آيه همين امسال نازل شده و همين امروز نازل شده و همين الان براى  »1« »تَـتَّـقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُور

  .خاطر اين ملت نازل شده است

  »2« .تشود، گويا براى همان لحظه نازل شده اس اش كهنه نمى يك كلمه: فرمايد از عجايب قرآن كريم است كه پيغمبر مى

______________________________  
هايتان امتحان خواهيد شد، و مسلماً از كسانى كه پيش از شما كتاب  يقيناً در اموال و جان«؛ 3: 186آل عمران  -)1(

در برابر آزار [از كسانى كه شرك آوردند، سخنان رنج آور بسيارى خواهيد شنيد، و اگر ] نيز] آسمانى به آنان داده شده و
اين امورى است كه ملازمت بر آن از واجبات .] سزاوارتر است[بپرهيزيد ]  از تجاوز از حدود الهى[شكيبايى ورزيد و ]  اينان
  ».است

عَنْ يوُسُفَ بْنِ عَبْدِ ]  تفسير العياشى[« ؛ 25، فضل القرآن و إعجازه، حديث 1، باب 24/ 89: بحار الأنوار -)2(
ينَ إِنَّا إِذَا كُنَّا عِنْدَكَ الحَْارِثِ الأَْعْوَرِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى أمَِيرِ الْمُومِنِينَ عَلِىِّ بْنِ أَبىِ طاَلِبٍ ع فَـقُلْتُ ياَ أَمِيرَ الْمُومِنِ الرَّحمَْنِ رَفَـعَهُ إِلىَ 

عْنَا أَشْيَاءَ مخُْ  عْنَا الَّذِى نَسُدُّ بِهِ دِينـَنَا وَ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ سمَِ تَلِفَهً مَغْمُوسَهً لاَ نَدْرىِ مَا هِىَ قَالَ أَ وَ قَدْ فَـعَلُوهَا قُـلْتُ نَـعَمْ سمَِ
عْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى رَئيِلُ فَـقَالَ ياَ محَُمَّدُ سَيَكُونُ فىِ أمَُّتِكَ فِتـْنَهٌ قُـلْتُ فَمَا الْمَخْرجَُ مِنـْهَا فَـقَ  عليه االله قَالَ سمَِ لَ  اوآله يَـقُولُ أتَاَنىِ جَبـْ

نَكُمْ وَ هُوَ الْفَصْلُ  لَكُمْ مِنْ خَيرٍْ وَ خَبـَرُ مَا بَـعْدَكُمْ وَ حُكْمُ مَا بَـيـْ ليَْسَ باِلهْزَْلِ مَنْ وَليَِهُ مِنْ جَبَّارٍ كِتَابُ اللَّهِ فِيهِ بَـيَانُ مَا قَـبـْ
لَّهُ اللَّهُ وَ هُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَ هُوَ الذِّكْرُ الحَْكِيمُ وَ هُوَ الصِّراَطُ فَـعَمِلَ بِغَيرْهِِ قَصَمَهُ اللَّهُ وَ مَنِ الْتَمَسَ الهْدَُى فىِ غَيرْهِِ أَضَ 

لْعُلَمَاءُ هُوَ الَّذِى لمَْ جَائبُِهُ وَ لاَ يَشْبَعُ مِنْهُ االْمُسْتَقِيمُ لاَ تُـزَيِّـفُهُ الأَْهْوَاءُ وَ لاَ تُـلَبِّسُهُ الأْلَْسِنَهُ وَ لاَ يخَْلُقُ عَنِ الرَّدِّ وَ لاَ تَـنـْقَضِى عَ 
عْنا قُـرْآناً عَجَباً يَـهْدِى إِلىَ الرُّشْدِ مَنْ قَالَ بِهِ صُدِّقَ  عَهُ أَنْ قَالُوا إِناّ سمَِ وَ مَنْ عَمِلَ بِهِ أجُِرَ وَ مَنِ اعْتَصَمَ بِهِ  تُكِنَّهُ الجِْنُّ إِذَ سمَِ

يدٍ هُدِىَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ هُوَ الْكِتَابُ الْ    ».عَزيِزُ الَّذِى لا يأَْتيِهِ الْباطِلُ مِنْ بَـينِْ يَدَيْهِ وَ لا مِنْ خَلْفِهِ تَـنْزيِلٌ مِنْ حَكِيمٍ حمَِ
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  :فرمايد قرآن مجيد پيچيده به معجزات است يك معجزه اش هم همين است مى

  .كنيم ر خدا باشد همه شما را در مال و جانتان امتحان مىبه طور حتم و بدون اينكه در اين مسئله گذشتى در كا
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   السلام امتحان الهى در نظر امام على عليه

  :السلام يك نفر عرض كرد به اميرالمؤمنين عليه

شود اگر بالاترين پيغمبر هم دعا كند  اين دعا به هيچ عنوان مستجاب نمى: دعا كنيد كه خدا ما را امتحان نكند فرمود
  .شود ىمستجاب نم

جنگ ! درگيرى براى ما پيش نيايد، خدايا! آزمايش براى ما پيش نيايد، خدايا! هيچ حادثه اى پيش نيايد، خدايا! خدايا
: السلام فرمود اميرالمؤمنين عليه »1« .ها را براى ما پيش نيار كم شدن مال و كشته شدن بچه! براى ما پيش نيايد، خدايا

شود، از اين رو فرمود دعا كنيد  خواهيد بافت دنيا را با دعا از دنيا بگيريد نمى ، شما مىشود اصلاً اين دعاها اجابت نمى
  »2« .به ما توفيق دست يافتن به پيروزى بده! خدايا

  حكمت در بلاها

ن كرده بود ظرف هايش را هم چيده بود، رفت غذا بياورد،  پيغمبر در يك خانه اى مهمان بودند، بنده خدا سفره را 
. افتد صاحب خانه فهميد آه الان مى: ها گفت حادثه شد، يك تخم مرغى هم سر ديوار بود، يكى از مهمان صحبت

  :گفت

  شكند، الحمدللّه تا نه نمى: گفت. شكند افتد مى تخم مرغ الان مى: چه خبره؟ گفت

______________________________  
)1(-  

دكُُمْ اللَّهُمَّ إِنىِّ أعَُوذُ بِكَ مِنَ الْفِتـْنَهِ لأِنََّهُ ليَْسَ أَحَدٌ إِلاَّ وَ هُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى لاَ يَـقُولَنَّ أَحَ «؛ 93حكمت : ج البلاغه -)2(
تِ الْفِتنَِ فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانهَُ يَـقُولُ وَ اعْلَمُوا  نَهٍ وَ لَكِنْ مَنِ اسْتَـعَاذَ فَـلْيَسْتَعِذْ مِنْ مُضِلاَّ ا أمَْوالُكُمْ فِتـْ   ».وَ أَوْلادكُُمْ فِتـْنَهٌ  أَنمَّ
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: فرمودند. اى بر نخورده است، پيغمبر هم از سر سفره بلند شدند، يارانشان هم بلند شدند حالا در خانه من هيچ حادثه
خانه را نپسنديده در اين خانه نشستن جايز نيست، برويم تا صاحب اين خانه به حادثه گرفتار بشود چون هنوز خدا اين 

   الحمد الله از وقتى كه من از مادر متولد شدم تا حالا خوش بودم و هيچ اتفاقى »1« .است

هايم كم نشده و يك ضرر مالى به من نخورده است و كسى از ما مريض نشديم و  برايم نيفتاده است و يك سر مو از بچه
  .تر است تر باشد، موج بلاها سنگين زيرا هر چه انسان به او نزديك بلايى به ما نخورد، بدان كه كاملاً مورد تنفر خداوندى؛

  .ها بودند شما احوالات انبياء را ببينيد تمام پيغمبران غرق گرفتارى

  .شود تر مى ها سنگين تر بشود سختى هر چقدر انسان به مقام قرب نزديك

  مؤمن و بلا

  :يكى از داستانش را براى خود من نقل كردند

رفته هشتاد و دو سال هم بيشتر در دنيا زندگى نكرد، در مدتى كه اهل شهر با او برخورد داشتند دائم او  يكى از دنيا
شاد بود و مردم خيلى انتظار كشيدند كه يك بار او را متأثر ببينند اما نديدند، در ايام پيرى يك روز تا ساعت يازده 

هنوز بعد از هفتاد سال در زندگى : وال كردند كه چه شده گفتدوازده ظهر او را غمناك ديدند، مومنين آمدند از او س
پسر : اى رخ نداده، ناراحتم كه مولاى من رويش را از من بر گردانده، در اين گير و دار بود كه آمدند گفتند من حادثه

مت : عمه تان از روى اسب افتاده و سرش شكسته، خنديد و شاد شد و گفت    بهمثل اينكه من عجله كردم و 

______________________________  
وآله  عليه االله السلام دُعِىَ النَّبىُِّ صلى قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 20، باب شده ابتلاء المون، حديث 256/ 2: الكافى -)1(

باَضَتْ فَـتـَقَعُ الْبـَيْضَهُ عَلَى وَتِدٍ فىِ حَائِطٍ فَـثبََتَتْ عَلَيْهِ وَ لمَْ إِلىَ طَعَامٍ فَـلَمَّا دَخَلَ مَنْزلَِ الرَّجُلِ نَظَرَ إِلىَ دَجَاجَهٍ فَـوْقَ حَائِطٍ قَدْ 
وآله مِنـْهَا فَـقَالَ لَهُ الرَّجُلُ أَ عَجِبْتَ مِنْ هَذِهِ الْبـَيْضَهِ فَـوَ الَّذِى بَـعَثَكَ باِلحَْقِّ مَا  عليه االله تَسْقُطْ وَ لمَْ تَـنْكَسِرْ فَـتـَعَجَّبَ النَّبىُِّ صلى

  ».وآله وَ لمَْ يأَْكُلْ مِنْ طَعَامِهِ شَيْئاً وَ قَالَ مَنْ لمَْ يُـرْزَأْ فَمَا للَِّهِ فِيهِ مِنْ حَاجَهٍ  عليه االله رُزئِْتُ شَيْئاً قَطُّ قاَلَ فَـنـَهَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى
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  .پروردگارم زدم، شروع كرد به استغفار كردن

ها عين عنايت پروردگار است به بنده  ثه روز خوبى نيست و عمر بى حادثه عمر خوبى نيست، ابتلا به آزمايشروز بى حاد
  :فرمايد مؤمن، حضرت مى

اش در كدام جيبش  رود كه ده تومانى كند، يادش مى اگر يك روز براى مومن حادثه نرسد، همان روز پروردگار او را محروم نمى
بيند كه نيست، يك مقدار تكان  بيند كه نيست، جيب بغلش مى جيب راستش مىبوده است، دست مى كند در 

خورد، نه اينكه براى مال ارزش قائل است، نه مال مومن در راه خدا است، اين طبيعت انسان است كه چيزى را كه  مى
شود  دهد و نمى زش قرار مىخدا برايش ثواب آن رو : فرمايد شود، همان ناراحتى را پيغمبر مى كند، ناراحت مى دارد گم مى

  .حادثه باشد مومن واقعى بى

هاى مختلف داشتند، روزى  ده سال پيغمبر در مدينه بيشتر نبودند در اين ده سال رهبر بزرگ اسلام هشتاد و دو بار جنگ
   گشتند، مردم خيال از يك جنگ برمى

  ايش بلندديدند، بلال صد رفتند زن و بچه را مى كردند تمام شد، همين كه مى مى

  :فرمود ريختند مسجد، پيغمبر مى شد، الصلاه، همه مى مى

روز به روز ابتلا، آزمايش، . خبرگزاران ما خبر دادند فلان قبيله قصد حمله به مدينه دارد، فردا بعد از نماز همه آماده باشيد
ها را  ها لب نداشتند، بعضى ىها پا نداشتند، بعض بعضى. ها چشم نداشتند گشتند بعضى ها بر مى آن وقت از اين جنگ

ها را روز  آمد يواشكى در گوش يكى بگويد ثواب اين بيچاره گرداندند، هيچ كس هم نمى روى تخت انداخته بودند و برمى
  .دهد قيامت كى مى

لِكُمْ وَ مِنَ الَّذينَ أَشْركَُوا أذَىً كَثيراً إِنْ تَصْبرِوُا وَ لتَُبـْلَوُنَّ فى أمَْوالِكُمْ وَ أنَْـفُسِكُمْ وَ لتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذينَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْ «
  »تَـتَّـقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُور

اند،  هايى كه قائل به ماده كه در زمان ما همين كمونيسم است، اين: از يهوديان، از مسيحيان و از مشركين سه مثلث شوم
  از يهوديان از مسيحيان از مشركين،: فرمايد تراشيدند، پروردگار مىهايى كه در خدا، خدا  اين

  287: صبر از ديدگاه اسلام، ص



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  »وَ لتََسْمَعُنَّ مِنَ الَّذينَ أوُتُوا الْكِتابَ مِنْ قَـبْلِكُمْ وَ مِنَ الَّذينَ أَشْركَُوا أَذىً كَثيراً «

زنند، و در  كنند، به مالتان لطمه مى جاسوسى مى .كنند هاى بسيارى متوجه شماست، عليه شما ايجاد جنگ مى اذيت
كنند و تمام اجناس اتومبيل و  كنند، پول از خارج وارد اينجا مى كنند، احتكار مى سرزمينتان جنايت و جنگ افروزى مى

كنيم كه آيا  ها آزمايش مى كنند كه ما شما را در برخورد با اين اذيت هاى گوناگون مى خرند، اذيت برنج را به هر قيمتى مى
  .اهل خداييد، يا اهل شكم و عافيت طلبى هستيد، شما سر سازگارى با اوامر پروردگار داريد يا سر ناسازگارى

  :فرمايد قرآن مجيد مى

شما در مقابل اين سه خطر قرار داريد، البته براى رفع اين خطر بايد به انواع خطرات و حوادث دچار شويد، شما بايد در 
   ت و اين مشكلاتمقابل اين خطرا

صبر كنيد و از دايره دين بيرون نرويد، مرتكب خطاى فكرى نشويد، مرتكب خطاى زبانى نشويد، تقوا پيشه كنيد، صبر 
آورد، اين وعده پروردگار است، از همين  پيش بگيريد، يعنى ايستادگى در برابر حوادث، صبر و تقوى براى شما پيروزى مى

  .هاى سنگين خداوند است كه در وجود انسان آفريده است و تقوا از سرمايهكنيم كه صبر  آيه استفاده مى

  :هر دو حالت روانى است و اتفاقاً خداوند صبر و تقوا را به خودش نسبت داده است

  »1« »يا اهل التقوى و المغفره«

______________________________  
عَلِىُّ بْنُ حَاتمٍِ عَنْ سُلَيْمَانَ الزُّراَرِىِّ عَنْ أَحمَْدَ بْنِ «؛ 46، باب صلاه العيدين، حديث 139 6/ 3: ذيب الأحكام -)1(

السلام قاَلَ تَـقُولُ بَـينَْ كُلِّ تَكْبِيرتََـينِْ  إِسْحَاقَ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَبىِ مَنْصُورٍ عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه
هِ وَ أَهْلَ التَّـقْوَى وَ الْمَغْفِرَهِ الْعِيدَيْنِ اللَّهُمَّ أَهْلَ الْكِبرْيِاَءِ وَ الْعَظَمَهِ وَ أَهْلَ الجْوُدِ وَ الجْبَـَرُوتِ وَ أَهْلَ الْعَفْوِ وَ الرَّحمَْ فىِ صَلاَهِ 

ص ذُخْراً وَ مَزيِداً أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى محَُمَّدٍ وَ آلِ محَُمَّدٍ كَأَفْضَلِ مَا  أَسْألَُكَ فىِ هَذَا الْيـَوْمِ الَّذِى جَعَلْتَهُ لِلْمُسْلِمِينَ عِيداً وَ لِمُحَمَّدٍ 
لْمُومِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِينَ وَ صَلَّيْتَ عَلَى عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ وَ صَلِّ عَلَى مَلاَئِكَتِكَ الْمُقَرَّبِينَ وَ رُسُلِكَ وَ اغْفِرْ لِلْمُومِنِينَ وَ ا

عُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَاذَ بِكَ اتِ الأَْحْيَاءِ مِنـْهُمْ وَ الأَْمْوَاتِ اللَّهُمَّ إِنىِّ أَسْألَُكَ مِنْ خَيرِْ مَا سَأَلَكَ عِبَادُكَ الْمُرْسَلُونَ وَ أَ الْمُسْلِمَ 
  ».مِنْهُ عِبَادُكَ الْمُرْسَلُونَ 
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يعنى ايستادگى، ثابت ماندن، با فشار حادثه از جا در نرفتن، تقوا هم از خدا  صبور يكى از صفات خدا است، صبور
  .است، حالا اگر كسى صبر نداشته باشد ديد پروردگار نسبت به او فرق خواهد كرد

   دو آيه شريفه درباره امتحان مردم

  :كند در دو آيه شريفه خداوند متعال مردم را امتحان مى

  :احزابآيه يازدهم سوره : آيه اول

داند كه  ها را شديد مى خداى متعال در اين آيه لغزش بعضى انسان »1« »هُنَالِكَ ابْـتُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زلُْزلُِواْ زلِْزاَلاً شَدِيدًا«
  »2« .در كوچكترين حوادث دين را رها كرده و دنبال عيش و نوش خود بودند

______________________________  
  ».آنجا بود كه مؤمنان مورد آزمايش قرار گرفتند و به تزلزل و اضطرابى سخت دچار شدند«؛ 33: 11احزاب  -)1(

كه اسم اشاره است و » هنالك«كلمه » هُنالِكَ ابْـتُلِىَ الْمُومِنُونَ وَ زلُْزلُِوا زلِْزالاً شَدِيداً «؛ 428/ 16: الميزان -)2(
ر از جهت مكان، در اينجا اشاره است به زمان آمدن آن مخصوص اشاره به دور است، دور از جهت زمان، و يا دو 

به معناى امتحان، و » ابتلاء«رسيد، و كلمه  لشكرها، كه براى مسلمانان مشكلى بود كه حل آن بسيار دور به نظر مى
به معناى قوت است، چيزى كه هست موارد استعمال شديد و قوى مختلف » شده«به معناى اضطراب، و » زلزال«

اند در غير  ن غالب موارد استعمال شديد در محسوسات است، و غالب موارد استعمال قوى به طورى كه گفتهاست، چو 
  ».شود شود، ولى شديد گفته نمى محسوسات است، و به همين جهت به خداى تعالى قوى گفته مى

ونان آزموده شدند تا مخلص از منافق در اين زمان م: يعنى» هُنالِكَ ابْـتلُِىَ الْمُومِنُونَ «؛ 23/ 8: تفسير كشف الاسرار
  .شناخته آيد

در آنجا «: گويد اينجا بود كه كوره امتحان الهى سخت داغ شد، چنان كه در آيه بعد مى«؛ 221/ 17: تفسير نمونه
  »هُنالِكَ ابْـتُلِىَ الْمُومِنُونَ وَ زلُْزلُِوا زلِْزالاً شَدِيداً » «مونان آزمايش شدند و تكان سختى خوردند
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اى فكرى مىطب ماند، و در  شود، جسم او نيز از اين طوفان بر كنار نمى يعى است هنگامى كه انسان گرفتار طوفا
اند مرتبا تكان  ايم افرادى كه ناراحتى فكرى دارند در همان جاى خود كه نشسته رود، بسيار ديده اضطراب و تزلزل فرو مى

  .نمايند ا در حركات خود كاملا مشخص مىمالند، و اضطراب خود ر  خورند، دست بر دست مى مى

ا بود  يكى از شواهد اين وحشت شديد اين بود كه نقل كرده اند پنج قهرمان معروف عرب كه عمرو بن عبدود سرآمد آ
خواند  رجز مى» عمرو بن عبدود«لباس جنگ پوشيده و با غرور خاصى به ميدان آمدند و هل من مبارز گفتند، مخصوصا 

شت و آخر  شت خواهند بود؟ آيا كسى از  مگر نمى«: گفت ت را به مسخره گرفته بود، و مىو  گوئيد مقتولين شما در 
شت در سر ندارد؟ هاى او سكوت بر لشكر حكمفرما بود، و كسى جرات مقابله را  ولى در برابر نعره! شما شوق ديدار 
و پيروزى بزرگى نصيب مسلمانان نمود كه در بحث السلام كه به مقابله برخاست  نداشت، جز على بن ابى طالب عليه

برند تا آبديده شود، مسلمانان نخستين نيز بايد در كوره حوادث  آرى فولاد را در كوره داغ مى. نكات مشروحا خواهد آمد
  ».سخت، مخصوصا غزواتى همچون غزوه احزاب، قرار گيرند تا آبديده و مقاوم شوند
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  :سوره عنكبوت است 52آيه : آيه دوّم

نَكُمْ شَهيداً يَـعْلَمُ ما فىِ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ وَ الَّذينَ آمَنُوا باِلْباطِلِ وَ كَ « فَرُوا باِللّهِ أوُلئِكَ هُمُ قُلْ كَفى بِاللّهِ بَـيْنى وَ بَـيـْ
ين همه عليه من حرف زديد و گفتيد كه راه پيغمبر بين من و شما فقط خداوند شهادت بدهد كه نشستيد ا »1« » الخْاسِرُونَ 

  :اى كاش به پيغمبر ايمان نياورده بوديم خدا شاهد است خدايى كه: غلط است و گفتيد

  » يَـعْلَمُ ما فىِ السَّماواتِ وَ الأَْرْض«

ا و زمين مى   :فرمايد يه خداوند مىداند كه نيت من چه چيزى است آن وقت در دنباله آ داند و مى او همه چيز را در آسما

  » وَ الَّذينَ آمَنُوا بِالْباطِلِ وَ كَفَرُوا باِللَّهِ أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ «

اى رفتند و منافق  كسانى كه رها كردند و رفتند و به باطل ايمان آوردند به حساب اينكه باطل به دادشان برسد، يك عده
ها و افراد اهل گناه  اى هم عافيت طلب شايعه پراكنى، يك عده اى در گروه اى سلطنت طلب و عده شدند، يك عده

  .بودند
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  » وَ كَفَرُوا باِللَّهِ أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ «

  خواهيم، اين پيغمبر و اين دين و اين قرآن را ما اين خدا را نمى: اما گفتند

______________________________  
آنچه ] او[ميان من و شما شاهد باشد، ]  نسبت به حقّانيّت نبوّتم[ه خدا كافى است ك: بگو«؛ 29: 52عنكبوت  -)1(

اند همان  گرويده و به خدا كفر ورزيده]  چون بت و طاغوت[داند، و آنان كه به باطل  ها و زمين است مى را در آسمان
  ».اند]  واقعى[زيانكاران 
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  :خواهيم نمى

  » الخْاسِرُونَ  وأوُلئِكَ هُمُ «

ا باقى نمى هاى خود را باخته ها تمام سرمايه اين   .ماند، نه در دنيا و نه در آخرت اند، چيزى براى آ

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  26صبر در بلايا 

  

  مشهد، حسينه كاشمريها

  1362دهه آخر ذى القعده 

   الانبياء والمرسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع 

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين
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سخن در اين مسئله بود كه انسان از بدو ولادت تا هنگام خروج از دنيا با حوادث گوناگونى روبروست و اين حوادث 
 اقتضاى طبيعى هر انسان است، دور ماندن انسان از حوادث يك امر محالى است، انسان به ناچار با حوادث گوناگون و

به قول قرآن مجيد با عقبات مختلفى روبرو است و اگر انسان در دايره ايمان قرار بگيرد اين حوادث و اين عقبات و اين 
اينكه يك انسان مومن حركت پر ارزش خود را در مدار ايمان  تر براى او اتفاق خواهد افتاد و براى خطرات بيشتر و سنگين

  .از سعادت دنيا و آخرت محروم نشود به خدا و شئون ايمان به خدا حفظ كند و

ها را بشناسد و در  هاى بسيار مهمى در روان و نفس انسان تعبيه كرده كه انسان لازم است اين مايه خداوند متعال مايه
هاى عقبات و حوادث  ها، خطرات و ضربه ها را به كار گيرد تا با به كار گرفتن آن مايه برخورد با مواقع و عقبات اين مايه

  .را دفع كند

   قسمت اعظم از حوادث براى اهل ايمان جنبه ابتلاء و آزمايش دارد و اين
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ها براى اهل خدا از طرف خداوند تبارك و تعالى علاوه بر اينكه عنايت و لطف است، علت بروز استعدادهاى  آزمايش
ها، هر انسان دور از خدا را به وجود مقدس حضرت حق نزديك  يشقرار داده شده خدا در وجود انسان است و اين آزما

  .كند مى

در علل قرب به پروردگار هيچ كدام از علتها ارزش حوادث و ابتلائات را نداشته باشد، قرآن مجيد وقتى : شايد بتوان گفت
اى  غمبر و قبل از ولايت هر ولىكند قسمت اعظم رشد و كمالى را كه قبل از نبوت هر پي به زندگى انبيا و اوليا اشاره مى

  .داند ها مى به دست آورده، مرهون همين ابتلائات و آزمايش

عمران خيلى در قرآن مجيد آمده چون زندگى اين مرد از بدو ولادت تا پايان حياتش در  بن داستان شگفت انگيز موسى
لسلام هميشه در برخورد با حوادث از همان ا ترين حوادث دنيايى بوده و وجود مقدس موسى عليه دنيا آميخته با سنگين

ره بردارى مى هاى الهى كه در وجود او و ديگر انبيا عليهم مايه كرده و تمام جوانب حادثه و آزمايش را فقط  السلام هست 
  .داد به نفع ايجاد شخصيت عالى الهى در خودش تغيير مى

آن حالات عالى در روان و نفسش نباشد و يا آشنا باشد ولى و اگر انسان در برخورد با اين عقبات و حوادث، آشناى با 
حادثه كاملا در برخورد جهت ضربه . طلبى بر او حاكم باشد ها سست اراده و كم ظرفيت و عافيت در برخورد با حادثه

   زدن به



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  .شخصيت او و حيات معنوى او تغيير جهت خواهد داد

   صبر و ايمنى در برابر حوادث

هاى  عالى كه خداوند متعال در وجود انسان قرار داده مساله صبر است مايه صبر براى ايمنى از ضربه يكى از اين حالات
  .ها عنايت شده است حوادث به انسان

ره انسان در برخورد به هر حادثه بردارى كند تا حادثه را به نفع خودش تغيير جهت بدهد  اى بايد از اين مقام عالى الهى 
اى خدايى استفاده نكند حادثه براى او ضربه خواهد داشت ولو اينكه حادثه مثبت باشدچون اگر انسان از    .اين مايه پر

  :به اين آيه شريفه دقت كنيد

ها و حوادث و به قول  ما هيچ حادثه مثبتى در تاريخ عالم تا الان به مانند حادثه نزول قرآن مجيد نداشتيم، در بين پديده
  بقره، در قرآن مجيد در سوره مباركه
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تر از  تر و مثبت تر و پرارزش تر و مهم اى براى بشر وسيع بين ابتلائات هيچ ابتلايى براى بشر و آزمايشى براى بشر و حادثه
بيش از شش  »2« » مِنَ الجْنَِّهِ وَ النَّاسِ «از اول سوره مباركه حمد تا : يكى اينكه »1« .حادثه نزول قرآن مجيد نبوده است

هزار آيه است، صد و چهارده سوره، صد و بيست حزب، انسان با دقت بايد در اين آيات غور بكند؛ تا غور در آيات 
عظمت اين حادثه را به انسان نشان بدهد يا مراجعه بكند به نظراتى كه پيغمبر راجع به قرآن داده، يا مراجعه كند به 

السلام تا وقتى كه بين مردم بودند براى مردم بيان كردند، كه  ال ائمه طاهرين عليهمنظرياتى كه دويست وهشتاد و هشت س
مجموع نظريات پروردگار و پيغمبر و ائمه طاهرين نسبت به قرآن اين است، كه قرآن مجيد براى پروردگار ما فوق تمام 

ز همه موجودات آسمان و زمين ارزشش هايى است كه خداوند متعال در اين عالم وجود قرار داد، كتابى است كه ا ارزش
  »3« .ها، انبيا و شخص پيغمبر ارزشش بيشتر است بيشتر است، از تمام ملائكه عالم ارزشش بيشتر است، از تمام انسان

  غيرقابل رؤيت بودن پروردگار

  ايت در شود چون كه وجود بى شود، چرا ديده نمى خداوند متعال ديده نمى
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______________________________  
ا إِلاَّ الْفاسِقُونَ «؛ 2: 99بقره  -)1(   »وَ لَقَدْ أنَْـزلَْنا إِليَْكَ آياتٍ بَـيِّناتٍ وَ ما يَكْفُرُ ِ

  ».از جنّيان و آدميان«؛ 114: 6ناس  -)2(

  6، 5، 3، باب فضل القرآن، حديث 600 -599/ 2: الكافى -)3(

 السلام إِنَّ الْعَزيِزَ الجْبََّارَ أنَْـزَلَ عَلَيْكُمْ كِتَابَهُ وَ هُوَ الصَّادِقُ الْبَارُّ فِيهِ خَبَـركُُمْ وَ خَبـَرُ مَنْ  عَبْدِ اللَّهِ عليهقاَلَ أبَوُ «؛ 3حديث 
لَكُمْ وَ خَبـَرُ مَنْ بَـعْدَكُمْ وَ خَبـَرُ السَّمَاءِ وَ الأَْرْضِ وَ لَوْ أتََاكُمْ مَنْ يخُْبرِكُُمْ عَ    ».نْ ذَلِكَ لَتـَعَجَّبْتُمْ قَـبـْ

السلام قاَلَ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ فِيهِ مَنَارُ الهْدَُى وَ مَصَابِيحُ الدُّجَى فَـلْيَجْلُ جَالٍ  طلَْحَهَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 5حديث 
  ».هُ قَـلْبِ الْبَصِيرِ كَمَا يمَْشِى الْمُسْتَنِيرُ فىِ الظُّلُمَاتِ باِلنُّورِ بَصَرَهُ وَ يَـفْتَحُ للِضِّيَاءِ نَظَرَهُ فَإِنَّ التَّـفَكُّرَ حَيَا

يلَهَ قاَلَ قَالَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 6حديث  السلام أَصْحَابهَُ اعْلَمُوا أَنَّ  السلام كَانَ فىِ وَصِيَّهِ أَمِيرِ الْمُومِنِينَ عليه عَنْ أَبىِ جمَِ
  ».نَّـهَارِ وَ نوُرُ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ عَلَى مَا كَانَ مِنْ جَهْدٍ وَ فَاقَهٍ الْقُرْآنَ هُدَى ال
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اى قدرت ندارد كه او را ببيند، موسى بن عمران هم كه تقاضاى رؤيت   ايت اصولا قابل رويت نيست، و هيچ ديده بى
  .امكان ديدن من وجود ندارد، و واقعاً وجود ندارد: فرمودندكرد، پروردگار رويت خود را نفى ابدى كردند، 

  :در سوره طه به موسى بن عمران فرمود

روى خود را نگاه كن، يك تجلى به اين كوه شد، البته اين تجلى تجلى مطلق كه نبوده، اين نظر نظر مطلق كه  اين كوه روبه
آمد، اين تجلى و اين نظر، يك نظر و تجلى بسيار  چه پيش مىنبوده، اگر تجلى و نظر مطلق بود، معلوم نبود كه در عالم 

توانيم يك مقدار خودمان را به  فهميم همين تجلى جزئى چه بوده، ولى با همين مسئله برق، ما مى جزئى بوده، و حالا ما نمى
  .جزئيت اين تجلى نزديك كنيم، عقول عاليه استعداد درك مطلقش را ندارند

كند، اگر يك لامپى را مستقيماً هر چقدر  كند، نزديك به چند ميليون ولت برق توليد مى يد مىوقتى كارخانه، برق تول
  .پرقدرت باشد، بخواهند به همين چند ميليون ولت وصلش بكنند لامپ كشش اين چند ميليون ولت را ندارد
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خورد، تا وقتى  اين برق مهار مى قدر در طريق حركت به كنند، آن در همه جاى دنيا رسم است برق توليد شده را مهار مى
شود كه  شود بيست و پنج آمپر و تازه خود اين مقدار آمپر هم با همين كنتور مهار و كنترل مى به كنتور منزل شما برسد، مى

اين لامپ به اندازه توان خودش بتواند از قدرت و اين نور استفاده بكند، حالا پروردگار عالم چقدر نظر مطلق و تجلى 
  .را كنترل كردند، اين از فهم عقول عاليه هم خارج است مطلق

  هاى بين انسان و پروردگار حجاب

  :در روايات و اخبار آمده كه

انسان اگر بخواهد به آن قرب واقعى برسد، صد و چهل هزار منزل را بايد عبور بكند، هفتاد هزار حجاب ظلمانى، در راه 
مانى هفتاد هزار حجاب نورى در ميان است، از اين هفتاد هزار حجاب هاى ظل است، و بعد از دريده شدن اين حجاب

نورى كه بگذرد، به مقام قرب معنوى رسيده، وقتى كه هر هفتاد هزار حجاب ظلمانى و هفتاد هزار حجاب نورى را پشت 
  بيند بين او و ىايت فاصله وجود دارد، م بيند بين او و بين وجود مقدس او بى رسد، مى سر گذاشته به آنجا كه مى
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ا به  »1« توان ديد، اى وجود دارد، كه نه ابتدا و نه انتهايش را مى بين مقام حضرت احديت يك فاصله همانجا است كه آ
  :گويند زبان خودشان مى

و اين حركاتش يك تجلى كند كه عدم محض است،  كه انسان فناى محض است، هم ازلاً هم ابداً يعنى همانجا فكر مى
بسيار ضعيف حضرت حق است، آن هم به تناسب ظرفيت خود انسان، البته ما با شنيدن اين مسائل نبايد دست و پاى 

  .خودمان را گم كنيم، و نبايد يك نااميدى خطرناك و وحشتناك بر دل ما حاكم شود

  :خداى متعال در قرآن مجيد فرموده

  .گيرى از محرمات است شده اجراى واجبات و كنارهها خواسته  آنچه كه از انسان

   كنيم، و نه به تمام معنا از محرمات كناره كه ما نه به تمام معنا واجبات را اجرا مى

  .كه به اين حد مختصر هم قانع هستند، كه ما واجبات را اجرا كنيم و از محرمات كناره گيرى كنيم. كنيم گيرى مى
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اى كل واجبات افتاديم، و نه تا حالا از اول تكليفمان يك روز به ما گذشته كه پاك پاك  ولى ما نه تنها در دايره اجر 
هوشى به ما زده باشند، بيست و چهار ساعت به  گذرانده باشيم، مگر اينكه در بيمارستان گير كرده باشيم، يك آمپول بى

از هفتاد هزار حجاب نورى رد بشويم، بعد  خواهيم از هفتاد هزار حجاب ظلمانى رد بشويم، بعد هوش نيامده باشيم، مى
اى    بفهميم كه چقدر كوچكيم، چون با وجود حجا

______________________________  
زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سُئِلَ أَمِيرُ «؛ 1، الحجب و الأستار و السرادقات، حديث 5، باب 40/ 55: بحار الأنوار -)1(

بَـينِْ الحُْجُبِ فَـقَالَ أوََّلُ الحُْجُبِ سَبـْعَهٌ غِلَظُ كُلِّ حِجَابٍ مِنـْهَا مَسِيرهَُ خمَْسِمِائَهِ عَامٍ وَ بَـينَْ كُلِّ حِجَا السلام عَنِ  الْمُومِنِينَ عليه
حَجَبَهُ كُلِّ حِجَابٍ مِنـْهَا سَبـْعُونَ  امٍ مَسِيرهَُ خمَْسِمِائَهِ عَامٍ وَ الحِْجَابُ الثَّانىِ سَبـْعُونَ حِجَاباً بَـينَْ كُلِّ حِجَابَـينِْ مَسِيرهَُ خمَْسِمِائَهِ عَ 

ا دُخَانٌ وَ مِنـْهَا سَحَابٌ وَ مِنـْهَا بَـرْقٌ وَ ألَْفَ مَلَكٍ قُـوَّهُ كُلِّ مَلَكٍ مِنـْهُمْ قُـوَّهُ الثَّـقَلَينِْ مِنـْهَا ظلُْمَهٌ وَ مِنـْهَا نوُرٌ وَ مِنـْهَا ناَرٌ وَ مِنـْهَ 
كُلِّ مِنـْهَا رَمْلٌ وَ مِنـْهَا جَبَلٌ وَ مِنـْهَا عَجَاجٌ وَ مِنـْهَا مَاءٌ وَ مِنـْهَا أنَْـهَارٌ وَ هِىَ حُجُبٌ مخُْتَلِفَهٌ غِلَظُ   مِنـْهَا رَعْدٌ وَ مِنـْهَا ضَوْءٌ وَ 

عُونَ ألَْفَ مَلَكٍ بَـينَْ كُلِّ سُراَدِقٍ وَ حِجَابٍ مَسِيرهَُ سَبْعِينَ ألَْفَ عَامٍ ثمَُّ سُراَدِقاَتُ الجَْلاَلِ وَ هِىَ سِتُّونَ سُراَدِقاً فىِ كُلِّ سُراَدِقٍ سَب ـْ
 سُراَدِقُ الْقُدُسِ ثمَُّ سُراَدِقُ الجْبَـَرُوتِ ثمَُّ سُراَدِقٍ مَسِيرهَُ خمَْسِمِائَهِ عَامٍ ثمَُّ سُراَدِقُ الْعِزِّ ثمَُّ سُراَدِقُ الْكِبرْيِاَءِ ثمَُّ سُراَدِقُ الْعَظَمَهِ ثمَُّ 

عْلَى وَ انْـقَضَى كَلاَمُهُ سُراَدِقُ النُّورِ الأَْبْـيَضِ ثمَُّ سُراَدِقُ الْوَحْدَانيَِّهِ وَ هُوَ مَسِيرهَُ سَبْعِينَ ألَْفَ عَامٍ ثمَُّ الحِْجَابُ الأَْ  سُراَدِقُ الْفَخْرِ ثمَُّ 
  ».السلام وَ سَكَتَ فَـقَالَ لَهُ عُمَرُ لاَ بقَِيتُ لِيَـوْمٍ لاَ أَراَكَ فِيهِ ياَ أبَاَ الحَْسَنِ  عليه

وآله قَالَ جَبـْرئَيِلُ فىِ لَيـْلَهِ  عليه االله السلام قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى عَنْ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 3، حديث 42/ 55: بحار الأنوار
نـَنَا وَ بَـيـْنَهُ أرَْبَـعَهُ حُجُبٍ  الْمِعْراَجِ إِنَّ بَـينَْ اللَّهِ وَ بَـينَْ خَلْقِهِ تِسْعِينَ ألَْفَ حِجَابٍ وَ أقَـْرَبُ الخْلَْقِ إِلىَ  اللَّهِ أنَاَ وَ إِسْراَفِيلُ وَ بَـيـْ

  ».حِجَابٌ مِنْ نوُرٍ وَ حِجَابٌ مِنْ ظلُْمَهٍ وَ حِجَابٌ مِنَ الْغَمَامِ وَ حِجَابٌ مِنْ مَاءٍ، الخْبَـَرَ 
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  .كنيم، قابل درك نيست ن را درك نمىظلمانى و نورانى، باز هم كوچكى اصلى و ذاتى خودما

دانم كه همه اينها جزء  تر مى توجهى با همديگر نتيجه خودبينى است كه خود را داناتر يا شجاع تمام برخوردهاى سنگين و كم
  .هاى ظلمانى است هاى ظلمانى است، و اينها حجاب نورى نيست، علم و شجاعت از حجاب حجاب



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

آيد به ملائكه بگويد اينها بنده من هستند چون  هستيم كه اصلاً پروردگار عالم عارش مى ما به آلودگيهاى خطرناكى دچار
  .ما بنده شياطين هستيم

ما تا مقام تصفيه چقدر راه داريم، ما كه در مقابل هزار تومان پول صبر نداريم، در مقابل اينكه مدير يا رئيس فلان اداره 
واقعاً خدا چگونه ما را بنده خودش بداند، يكى بنده پول است، . شويم وايى مىصبر نداريم، يا در مقابل علم يا شجاعت ه

  چگونه خدا ما را بنده خودش بداند؟. يكى بنده علم است، يكى بنده مقام و يكى بنده صندلى است

  .استما از اين قيود خطرناك ابليسى آزاد نيستيم، كه پروردگار به انجام همين واجبات در حد معمولى قانع شده 

آنقدر هم پروردگار ما قناعتش عجيب است كه براى همين چند ركعت، سه جور شكيات درست كرده و به پيغمبر گفته 
  :است

با اين شكيات و اعمال بعد از شكيات وصله . اينها را به ملت بگو براى اينكه اينها نمازهايشان از بيخ و بن خراب است
  .و پينه كنند

اى ظلمانى و نورانى كه صد و چهل هزار حجاب است بكنيدخواهد  شما را به خدا نمى بياييد . فكر گذشتن از اين حجا
شت مى   .برند ما فقط از گناه بگذريم و واجبات خودمان را اجرا كنيم، با اين دو تا كار، ما را به 

ا در   اولياى خدا در تمام مدت عمر، يك بار در عبادتشان با شك برنخوردند، آ

ا وقتى در مقابل مولا مىكمال يقين    ايستادند، در كمال حضور بودند، بودند، آ

  .اصلاً در حصار الهى بودند

  :پروردگار متعال فرموده
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در هنگام عبادت اصلا شك، ترديد، ابليس، صدا، رنگ،  »1« »فيهِ آياتٌ بَـيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنا«
مال، زن، بچه نداشتند كه وارد اين حصار بشوند، اصلاً راه نداشتند، او بود و فقط حق، غير در آنجا راه نداشت، شك را 

  .كند هاى ما را در نماز، غير ايجاد مى كند، هميشه شك غير ايجاد مى
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  ها آمادگى براى عبور از حجاب

هاى ظلمانى و نورانى را داريد و عبور نكنيد، كمال جنايت را به  ادتان را بسنجيد، واقعاً اگر استعداد عبور از حجاباستعد
خود كرديد، اما اگر استعداد نداريد ميزان استعدادتان را با قرآن بسنجيد ميزان تكليفتان را با قرآن بسنجيد، ببينيد چه 

  .باشد مقدار عمل بكنيد كه پروردگار به همان مقدار قانع مى توانيد عمل بكنيد، به همان مقدار مى

  :فرمايد اميرالمونين مى

  »2« »أَلاَ وَ إِنَّكُمْ لاَ تَـقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أعَِينُونىِ بِوَرعٍَ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّهٍ وَ سَدَادٍ «

ها  لسلام نداده است كه بتوانيد مانند او پرواز بكنيد و منزلا خدا قدرت حركت دادن به شما را مثل على بن ابى طالب عليه
اى ظلمانى و نورانى را بدريد و برويد ولكن بياييد ما را با ورعتان، با اجتهاد و را به سرعت پشت   سر بگذاريد و حجا

  كوششتان، با عفت و صداقت خود كمك بكنيد، اما شما بياييد شكم و شهوتتان را

   د كه شيطان به شكم و شهوت شما راه پيدا نكند، به همينبا حصار عفت ببندي

______________________________  
مقام ابراهيم است؛ و هر  ]  از ربوبيّت، لطف، رحمت خدا و از جمله[هايى روشن  در آن نشانه«؛ 3: 97آل عمران  -)1(

  ».كه وارد آن شود در امان است

إِنَّكُمْ لاَ تَـقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أَعِينُونىِ بِوَرعٍَ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّهٍ وَ سَدَادٍ فَـوَاللَّهِ مَا  أَلاَ وَ «؛ 45نامه : ج البلاغه -)2(
  ».مِنْ أَرْضِهَا شِبرْاً   حُزْتُ كَنـَزْتُ مِنْ دُنْـيَاكُمْ تِبرْاً وَ لاَ ادَّخَرْتُ مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً وَ لاَ أَعْدَدْتُ لِبَالىِ ثَـوْبىِ طِمْراً وَ لاَ 
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  .مقدار خدا به شما قانع است

داند فقط  حالا اين تجلى بر كوه كه يك تجلى جزئى بوده و اين تجلى چقدر كنترل شده كه مقدار اين تجلى را هيچ كس نمى
موسى افتاد و . و غبارش در وادى سينا به فضا رفتبعد از اين تجلى كوه از بيخ و بن كنده شد و گرد : فرمايد در قرآن مى
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شد قيافه  آمد و رد مى كرد، كه اگر كسى مى ديد، نه حركت مى شنيد، نه مى جان افتاد، نه مى غش كرد و مثل آدم مرده بى
  :كرد مرده است، بعد موسى بلند شد آن وقت به او گفت ديد خيال مى موسى را مى

تجلى جزئى من به كوه بود آن وقت به ديده چشم تو كه دو تا پى مختصر است، آخر با چه توان مرا ديد، اين  آيا مى
  :فرمايد زند و مى وقت اميرالمونين درباره قرآن همين حرف را مى آن »1« خواهد تجلى مطلقه را ببيند؟ قدرتى مى

  :گويد شود او را ديد، چرا كه در سوره اعراف مى شود و نمى خدا ديده نمى

  .زئى من كوه را به صورت گرد و غبار نرم به باد داد، آن هم چقدر كنترل شده استتجلى ج

ولى از باب عشقى كه به بشر داشته قرآن مجيد، را نازل كرد و قرآن مجيد تجلى حق است، اما تجلى در لباس الفاظ و 
داند اگر هم   انى قرآن را كسى نمىيعنى تجلى نور . داند معانى، اصل تجلى قرآن در ام الكتاب است كه آن را هيچكس نمى

هم خداوند قدرت تجلى نورى اوليه قرآن مجيد را به او  كسى در عالم تجلى نورى، قرآن را ديده باشد پيغمبر اسلام است، آن
شود، از قلم در ام  كند بعد آن تجلى در قلم كنترل مى داد كه حالت نورى بود نه لفظى، از اراده حضرت او تجلى مى

   الكتاب

  شود، از ام الكتاب تحقق ظهورى و شهودى پيدا كند و آنجا كنترل مى تجلى مى

______________________________  
وَلَمَّا جَآءَ مُوسَى لِمِيقَتِنَا وكََلَّمَهُ ربَُّهُ قَالَ رَبّ أرَِنىِ أنَظرُْ إِليَْكَ قَالَ لَن تَـرلَنىِ «؛ 7: 43اشاره است به سوره اعراف  -)1(

لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دكَا وَ خَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَـلَمَّآ أفَاَقَ قَالَ  انظُرْ إِلىَ الجْبََلِ فَإِنِ اسْتـَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَـرلَنىِ فَـلَمَّا تجََلَّى رَبُّهُ  وَلَكِنِ 
ما آمد، و پروردگارش با وى سخن گفت، عرض   زمانى كه موسى به ميعادگاه» «سُبْحَنَكَ تُـبْتُ إِليَْكَ وَأنَاَ أوََّلُ الْمُؤْمِنِينَ 

: خدا فرمود. بنگرم]  به رؤيت ويژه باطنى[بنماى تا تو را ]  به قلب من[ايتت را  جمال با كمال ذات بى! پروردگارا: كرد
خواهى  بر جاى خود ثابت و برقرار ماند، تو هم مرا]  پس از جلوه من[هرگز مرا نخواهى ديد، ولى به اين كوه بنگر اگر 

تو : هوش شد، پس هنگامى كه به هوش آمد گفت چون پروردگارش بر كوه جلوه كرد، آن را متلاشى نمود و موسى بى. ديد
اين حقيقت  [نخستين باور كننده ] در ميان مردم اين روزگار[به سويت بازگشتم، و من ] از اينكه مشاهده شوى،[منزّهى 

  ».هستم]  شوى كه هرگز ديده نمى
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شود از آنجا در لباس الفاظ به پيغمبر تجلى  كند، آنجا كنترل مى شود از آنجا به امين وحى تجلى مى كند، آنجا كنترل مى مى
خوانيم، ولى در مقام  نويسيم و بر سر مزار گذشتگان خود مى بينيم و مى رسد و ما قرآن را راحت مى كند و به ما مى مى

  »1« .شويم كنيم و يا در معاملات خود براى كلاهبردارى به قرآن متوسل مى كوتاهى مىعمل به آيات  

   استفاده نابجا از قرآن

ايى كه از قرآن، براى معاملات باطلشان استفاده مى: پيغمبر فرمود كنند داراى سوء الحساب هستند، خدا اگر از كسى  آ
  .توانيم سوء الحساب را درك كنيم ما مىكشد مگر  است كارش به كجا مى بد حساب بكشد معلوم

قرآن مجيد تجلى حضرت حق است، اين قرآنى كه تجلى حضرت حق است براى اين فرستاده شده كه انسان در تمام شئون 
  .حيات با قرآن مجيد شكل بگيرد

   صبر، مايه درونى و نفسانى

انسان از بدو . ها صبر است ت كرده كه يكى از آنهاى درونى و نفسانى بسيار عالى عناي پروردگار قبلاً به انسان مايه
يتيم و . قسمتى از اين حوادث ابتلا و آزمايش است: فرمايد ولادت تا شب مرگ با انواع حوادث روبروست كه خداوند مى

  .فقير براى پولدار و مقام و كرسى براى صاحبان مقام، كلاس آزمايش است

مثبت باشد انسان بايد از مقامات عالى درونى مثل صبر استفاده كند، در غير  براى بروز استعدادهاى الهى، حادثه اگر چه
  .دهد به جاى اينكه براى او منفعت داشته باشد اين صورت حادثه عليه او تغيير جهت مى

______________________________  
  23، 20، 19، حديث 19، باب 185 -184/ 89: بحار الأنوار -)1(

اَ رءُُوسُ الْقُرَّاءِ وَ الْعُلَمَاءِ  عليه االله النَّبىُِّ صلىقَالَ «؛ 19حديث  وآله فىِ وَصِيَّتِهِ ياَ عَلِىُّ إِنَّ فىِ جَهَنَّمَ رَحًى مِنْ حَدِيدٍ تُطْحَنُ ِ
  ».وآله رُبَّ تَالِ الْقُرْآنِ وَ الْقُرْآنُ يَـلْعَنُهُ  عليه االله الْمُجْرمِِينَ وَ قَالَ صلى

السلام أَنَّ أبَاَهُ كَانَ يَـقُولُ مَنْ دَخَلَ عَلَى إِمَامٍ جَائرٍِ فَـقَرَأَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ يرُيِدُ بِذَلِكَ عَرَضاً  أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليهعَنْ «؛ 20حديث 
  ».رْفٍ لَعْنَهً مِنْ عَرَضِ الدُّنْـيَا لعُِنَ الْقَارئُِ بِكُلِّ حَرْفٍ عَشْرَ لَعَنَاتٍ وَ لعُِنَ الْمُسْتَمِعُ بِكُلِّ حَ 

  ».وآله قاَلَ مَا آمَنَ باِلْقُرْآنِ مَنِ اسْتَحَلَّ محََارمَِهُ  عليه االله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى«؛ 23حديث 
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  .گيرى زن و مرد و احساس مسؤوليت بشر نازل شده است ترين حادثه عالم قرآن است كه براى شكل حالا بزرگ

ا ائمه معصومين عليهم واى بر هاى  السلام شخصيت حال امت من از زمانى كه واقعيات الهى را عادى نگاه كنند و براى آ
  .معمولى جلوه كنند

شت را به دنبال دارد كسى كه محبت اولياى الهى در وجودش است . آن قدر وجود ائمه با ارزش است كه حب ايشان 
هاى زبان  اشد، آلوده به مال حرام باشد، آلوده به نگاه حرام باشد، آلوده به انواع گناهنبايد از حضرت ابى عبداالله بيگانه ب

  .باشد و بعد هم بخواهد از مقام حضرت سيد الشهدا به نفع خودش استفاده بكند چون امكان ندارد

يدالشهدا مثل كوه شما حسين را به عنوان تجلى خدا نگاه بكنيد آنقدر بايد قدرت پيدا بكنيم كه در مقابل حضرت س
مقابل موسى نباشيد كه خاكسترتان كند، بايد قدرت ديد او را پيدا كنيم، قدرت فهم او را پيدا كنيم، قدرت شكل گرفتن 

  .نگرى بسيار خطرناك است از او را پيدا بكنيم، عادى

، در غير اين صورت اگر به خواند كه بايد اين عشق و حال را هميشه حفظ كرد انسان روزهاى اول تكليف با عشق نماز مى
  »1« .مرور زمان ديدمان به نماز عادى شود نمازمان به قول پيغمبر بدتر از نوك زدن كلاغ به زمين خواهد شد

   صبر در برابر گناه

  ها عادى نبود، از اين رو حجاب را براى بسيارى از خانواده »2«  آيات حجاب قرآن

______________________________  
فىِ مَنَاهِى النَّبىُِّ «؛ 5186، استحباب زياده تمكين الجبهه، حديث 17، باب 469/ 4: تدرك الوسائلمس -)1(

  ».وآله أنََّهُ نَـهَى عَنْ نَـقْرَهِ الْغُراَبِ أَنْ لاَ يَـتَمَكَّنَ مِنَ السُّجُودِ وَ لاَ يَطْمَئِنَّ فِيهِ  عليه االله صلى

قُلْ لأَِزْواجِكَ وَ بنَاتِكَ وَ نِساءِ الْمُومِنينَ يدُْنينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلاَبيِبِهِنَّ ذلِكَ أدَْنى أَنْ  يا أيَُّـهَا النَّبىُِّ «؛ 33: 59احزاب  -)2(
  »يُـعْرَفْنَ فَلا يوُذَيْنَ وَ كانَ اللّهُ غَفُوراً رَحيماً 
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فُـرُوجَهُنَّ وَ لا يُـبْدينَ زينَتـَهُنَّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْربِْنَ وَ قُلْ لِلْمُومِناتِ يَـغْضُضْنَ مِنْ أبَْصارهِِنَّ وَ يحَْفَظْنَ «؛ 31): 24(نور 
ِنَّ وَ لا يُـبْدينَ زينَتـَهُنَّ إِلاّ لِبُـعُولَتِهِنَّ أَوْ آبائِهِنَّ أوَْ آباءِ بُـعُولتَِهِنَّ أَ  إِخْواِِنَّ أَوْ وْ أبَنْائهِِنَّ أَوْ أبَْناءِ بُـعُولتَِهِنَّ أَوْ بخُِمُرهِِنَّ عَلى جُيُوِ

ءِرْبَهِ مِنَ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذينَ لمَْ بَنى إِخْواِِنَّ أَوْ بَنى أَخَواِِنَّ أَوْ نِسائِهِنَّ أَوْ ما مَلَكَتْ أيمَْانُـهُنَّ أَوِ التّابِعينَ غَيرِْ أوُلىِ الاْ 
جُلِهِنَّ ليُِـعْلَمَ ما يخُْفينَ مِنْ زينَتِهِنَّ وَ توُبوُا إِلىَ اللّهِ جمَيعاً أيَُّـهَا الْمُومِنُونَ لَعَلَّكُمْ يَظْهَرُوا عَلى عَوْراتِ النِّساءِ وَ لا يَضْربِْنَ بِأَرْ 

  »تُـفْلِحُونَ 
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ايى كه رو به بى به رضاخان بى جاب را حجابى آوردند آيات ح سواد ساخته شده استعمار انگليس معامله نكردند و آ
  .نگريستند معمولى مى

   واقعيات الهى را عادى نگاه نكنيد خدا عادى نشود، ائمه عادى نشوند، قرآن

  .معمولى نشود

ارزش قرآن مجيد مافوق تمام ارزشها است اگر كسى بخواهد به شكل قرآن درآيد احتياج به كار زياد و جهاد و كوشش و 
ا فعاليت دارد و براى حركت در اين مسير هم  نياز به نيروهاى عادى الهى دارد كه خداوند قبلاً عنايت كرده و يكى از آ

  .صبر است

در برخورد با اين حوادث بايد از صبر استفاده بشود تا تمام موجوديت قرآن، به سوى انسان برگردد اما اگر انسان صبر 
  .گردد پيشه نكند و نترسد، جهت قرآن از انسان برمى

اميرالمونين مجموع اوصافى كه براى  »1« »الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ وَ رَحمَْهٌ للِْمُومِنينَ وَ لا يَزيدُ الظاّلِمينَ إِلاّ خَساراوَ نُـنـَزِّلُ مِنَ «
مؤمن فرمودند در تحف العقول آمده كه حدود چهارصد وصف، چهارصد خط زيبايى و خط مثبت در وجود مؤمن است  

  .كه يكى از آن اوصاف، صبر است

  »2« .مون هشت سرمايه دارد كه يكى صبر است: فرمايد السلام مى م صادق عليهاما
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______________________________  
كنيم وستمكاران را جز  و ما از قرآن آنچه را براى مؤمنان مايه درمان ورحمت است، نازل مى«؛ 17: 82اسراء  -)1(

  ».افزايد خسارت نمى

السلام ينبغى للمون أن يكون فيه  و قال عليه.. السلام فى قصار هذه المعانى عليه و روى عنه«؛ 361: تحف العقول -)2(
ثمان خصال وقور عند الهزاهز صبور عند البلاء شكور عند الرخاء قانع بما رزقه االله لا يظلم الأعداء و لا يتحمل الأصدقاء 

  ».بدنه منه فى تعب و الناس منه فى راحه

السلام تعلموا الحلم فإن الحلم خليل المون و وزيره و العلم دليله و الرفق أخوه و العقل  هو قال علي«؛ 222: تحف العقول
  ».رفيقه و الصبر أمير جنوده

  

  301: صبر از ديدگاه اسلام، ص

مؤمن زنده است ولى زنده : فرمايد پيغمبر مى »1« .مؤمن سه سرمايه الهى دارد كه يكى صبر است: فرمايد امام باقر مى
  .گردد گيرى از قرآن ايستادگى و صبر نكند جهت قرآن به ضرر برمى اگر كسى در شكل »2« .بودنش به صبر است

  »وَ لا يَزيدُ الظَّالِمينَ إِلاَّ خَسارا«

  .كسى كه تجاوز از حدود قرآن بكند همين قرآن براى او غير از خسارت چيزى ندارد

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  27تكامل انسان در صبر بر بلاها 

  

  مشهد، حسينه كاشمريها

  1362دهه آخر ذى القعده 

   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين
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  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

______________________________  
السلام لا يصلح المون إلا على ثلاث خصال التفقه فى الدين و حسن التقدير فى  و قال عليه« ؛358: تحف العقول -)1(

  ».المعيشه و الصبر على النائبه

بـَيْضَهُ قَالَ لَوْ لاَ أَنَّ الصَّبـْرَ خُلِقَ قَـبْلَ الْبَلاَءِ لتَـَفَطَّرَ الْمُومِنُ كَمَا تَـتـَفَطَّرُ الْ «؛ 20، باب الصبر، حديث 92/ 2: الكافى -)2(
  ».عَلَى الصَّفَا

شكست،  اگر چنين نبود كه صبر پيش از بلا خلق شده باشد بيشك مون در هم مى: السلام فرمود امام صادق عليه
  .شكند همچنان كه تخم مرغ از برخورد با سنگ در هم مى
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قرآن . رو است دث و موانع و عقبات سنگين و گوناگونى روبهانسان از هنگام ولادت تا وقت بيرون رفتن از دنيا با حوا
ها  مجيد از مجموع اين عقبات و حوادث تعبير به ابتلاء فرموده كه در فارسى به معناى آزمايش است و اين آزمايش

  .هاى گوناگونى دارد كه خارج از طاقت و قدرت بشر نيست چهره

با قلم با عظمت تكليف و مسئوليت بشر تناسب دارد، عقيده قرآن تمام پيشامدها با توان و قدرت بشر و به خصوص 
  .مجيد بر اين است كه اين عقبات و عواقب و ابتلائات همه براى رشد دادن انسان و تكامل دادن به انسان است

و محل  داند كه جاى ظهور انسان موجودى است كه قرآن مجيد او را بالقوه حامل يك سلسله استعدادات با ارزش الهى مى
كند، بلكه قرآن  قرآن مجيد ميدان آزمايش را از احدى نفى نمى. هاى ابتلا و آزمايش است رشد اين استعدادات فقط ميدان

اين است كه . و حرفى كه در آيات مربوطه به ابتلائات دارد. داند مجيد ابتلاء و آزمايش را در زندگى انسان ضرورى مى
  .اند ر دو دستهمردم در مقابل پيشامدها و حوادث ب

ا عنايت فرموده جهت حوادث را به طور صد  كارگرفتن قدرت هاى پروردگار و با به يك دسته با راهنمايى هايى كه خدا به آ
  .گردانند در صد به نفع خودشان برمى
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ها و  ين آزمايشتر  كند كه آنان با سخت در اين زمينه خداوند متعال در قرآن مجيد از انبياى گرامى و از اوليائش ياد مى
ترين  ها و حوادث را به طور كامل به نفع خود برگردانده و از همين راه به عالى و اين آزمايش »1« رو بودند حوادث روبه

اند يعنى آنان در همين دنيا خود را كامل به عالم بعد منتقل   شود، رسيده مقاماتى كه ديگر مافوقش براى انسان تصور نمى
  .ق حضور قرب حضرت او بودندكردند كه واقعاً لاي

  ها السلام و صبر در بلايا و آزمايش عيسى عليه

  السلام سى و سه سال بيشتر در دنيا قرآن مجيد اشاره كرده است كه عيسى بن مريم عليه

______________________________  
نَّ قالَ إِنىِّ جاعِلُكَ للِنّاسِ إِماماً قالَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتى قالَ لا ينَالُ وَ إِذِ ابْـتَلى إِبْراهيمَ ربَُّهُ بِكَلِماتٍ فأََتمََّهُ «؛ 2: 124بقره  -)1(

  »عَهْدِى الظاّلِمينَ 

  »هُنالِكَ ابْـتُلِىَ الْمُومِنُونَ وَ زلُْزلُِوا زلِْزالاً شَديداً «؛ 11): 33(احزاب 
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او را از ديد ستمگران ناپديد كرد، مثل ماهى غرق در انواع حوادث : فرمايد مىكه قرآن  او از بدو ولادت تا هنگامى. نبود
  :فرمايد السلام مى در حدى كه اميرالمؤمنين على عليه »1« حتى دچار حادثه فقر گرديده بود

ترين رو اندازى كه به روى خودش انداخت نرم ن كرد خاك زمين بود،  سايه  ترين بسترى كه براى خودش در اين دنيا 
ره برد خورشيد بود، ترين چراغى كه براى شب استفاده كرد ماه بود و از چراغ با حرارتى كه براى روزش    آسمان بود، از 

ره    اى كه از لباس دنيا داشت يك ترين كفشى كه به پا كرد پوست پايش بود و 

حوادث اجتماعى براى او  »2« .شيرين بيابان بودترين غذايى كه در اين عالم خورد علف سبز  پيراهن كهنه بود و خوشمزه
  :كند خيلى زياد بود ولى قرآن مجيد درباره او دو نكته بسيار مهم را بيان مى

  :نكته اول
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نْـيَا وَالأَْخِرهَِ «   .تمام آبرو در دنيا و آخرت را نصيب خودش كرد »3« » وَجِيهًا فىِ الدُّ

  خودش بكند با عمل كردن به اجزائى ازشود؛ تمام آبرو را نصيب  تنها با نماز نمى

______________________________  
لهَمُْ وَ إِنَّ وَ قَـوْلهِِمْ إِناّ قَـتـَلْنَا الْمَسيحَ عيسَى ابْنَ مَرْيمََ رَسُولَ اللّهِ وَ ما قَـتـَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لكِنْ شُبِّهَ «؛ 4: 157نساء  -)1(

  »شَكٍّ مِنْهُ ما لهَمُْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَـتـَلُوهُ يَقيناً  الَّذينَ اخْتـَلَفُوا فيهِ لَفى

السلام فَـلَقَدْ كَانَ يَـتـَوَسَّدُ الحَْجَرَ وَ يَـلْبَسُ  وَ إِنْ شِئْتَ قُـلْتُ فىِ عِيسَى ابْنِ مَرْيمََ عليه«؛ 159خطبه : ج البلاغه -)2(
بَـهَا وَ فاَكِهَتُهُ وَ شِبَ وَ كَانَ إِدَامُهُ الجُْوعَ وَ سِراَجُهُ باِللَّيْلِ الْقَمَرَ وَ ظِلاَلهُُ فىِ الشِّتَاءِ مَشَارِقَ الأَْرْضِ وَ مَغَارِ الخَْشِنَ وَ يأَْكُلُ الجَْ 

زنُهُُ وَ لاَ مَالٌ يَـلْفِتُهُ وَ لاَ طَمَعٌ يذُِلُّهُ دَابَّـتُهُ رجِْلاَهُ وَ خَادِمُهُ رَيحَْانهُُ مَا تُـنْبِتُ الأَْرْضُ للِْبـَهَائِمِ وَ لمَْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَهٌ تَـفْتنُِهُ وَ لاَ وَلَدٌ يحَْ 
  ».يَدَاهُ 

اً فىِ إِذْ قالَتِ الْمَلائِكَهُ يا مَرْيمَُ إِنَّ اللّهَ يُـبَشِّرُكِ بِكَلِمَهٍ مِنْهُ اسمْهُُ الْمَسيحُ عيسَى ابْنُ مَرْيمََ وَجيه«؛ 3: 45آل عمران  -)3(
نْيا وَ الآْخِرَهِ وَ مِنَ الْمُقَرَّبينَ ال   »دُّ

  

  304: صبر از ديدگاه اسلام، ص

از آبرويى كه خدا براى انسان قرار داده نود و نه درصدش فقط از برخورد با . آبرو را نصيب خود كرد شود تمام دين نمى
قدر بايد برخورد با حوادث خدايى  ناي. رود شود و تمامش در برخورد غلط با حوادث از بين مى حوادث نصيب انسان مى

. اگر يك نفر در يك حادثه مقدارى دست بلند بكند و روى زانويش بزند: فرمايد اميرالمؤمنين مى. باشد كه لطيف است
زدن به زانو معنى دارد يعنى كه دلم  چون اين دست »1«  خودش را ببازد به همان مقدار اعتبارش را پيش خدا كم كرده

  .اش را باز كردى كه به من برسد ين چيزى نصيب من بشود حالا چرا تو جادهخواست چن نمى

  :نكته دوّم

ايت كمال  السلام در سى و سه سال زندگى به عالى حضرت عيسى عليه »2« » وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ « ترين مقام قرب رسيد اين 
  .است كه در دنيا و آخرت انسان پيش پروردگارش آبرومند باشد
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: فرمايد در اوايل سوره مباركه غاشيه پروردگار مى. آدم پيش صاحب اصليش آبرو نداشته باشد يك جو ارزش ندارداگر 
آبروى قلابى  »3« اينقدر آبرودار را در روز قيامت در كمال ذلت به آتش بكشم كه اينها آبروهايشان اصالت ندارد،

اما الآن كه به يك جهانى منتقل شده  . بروى انسانى نبوده استاست، آبرويى بوده است كه بر مسائل مادى برقرار شده، آ
  .كه پايانى براى او نيست و آن آبروى لازم را ندارد

  :فرمايد كند كه در آيات بعد مى آنجا كمال ذلت او ظهور مى

   دهد، گويا آتش همانطورى كه در محشر ايستاده است؛ آتش جهنم مهلتش نمى

______________________________  
السلام يَـنْزلُِ الصَّبـْرُ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَهِ وَ مَنْ ضَرَبَ يَدَهُ عَلَى فَخِذِهِ عِنْدَ  وَ قاَلَ عليه«؛ 144حكمت : ج البلاغه -)1(

  ».مُصِيبَتِهِ حَبِطَ عَمَلُهُ 

  ».كه در دنيا و آخرت داراى مقبوليّت و آبرومندى و از مقرباّن است«؛ 3: 45آل عمران  -)2(

ليَْسَ لهَمُْ طَعامٌ * تُسْقى مِنْ عَينٍْ آنيَِهٍ * تَصْلى ناراً حامِيَهً * عامِلَهٌ ناصِبَهٌ * وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ خاشِعَهٌ «؛ 7 -88: 2غاشيه  -)3(
  »لا يُسْمِنُ وَ لا يُـغْنى مِنْ جُوعٍ * إِلاّ مِنْ ضَريعٍ 

  

  305: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .عاشق اوست

  :فرمايد شود بعد از سوختن، تشنگى شديد است كه پروردگار مى شود اولين دردى كه عارض او مى مىوقتى وارد آتش 

  اى قرار دادم كه قابل خوردن نيست؛ زيرا براى اين تشنگى آبى از يك چشمه

  .خود آب چرك و خون مخلوط است: اولاً 

  :فرمايد از نظر گرمى نمونه در دنيا ندارد كه پروردگار مى: ثانياً 

   اولين. دهم دهانش را باز كنند و در دهانش بريزند خورد، من فرمان مى او كه نمى »1« » سْقَى مِنْ عَينٍْ ءَانيَِهٍ تُ «
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   ريزد ولى دو مرتبه جرعه كه از گلويش پايين رفت همه محتويات شكم را پايين مى

  :شود برايش ساخته مى

اما در آيه شريفه . ماند غذايشان هم مثل آبشان مى »2« » يُسْمِنُ وَ لاَ يُـغْنىِ مِن جُوعٍ لاَّ * لَّيْسَ لهَمُْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَريِعٍ «
  :فرمايد مى

هايى در  رفتند مردم چه تعظيم آنان در دنيا خيلى براى خودشان آبرو داشتند، هر جا كه مى »3« » وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاعِمَهٌ «
  .كردند مقابلشان مى

   السلام اما عيسى بن مريم عليه. سان عاقبت ندارد پس ارزش هم ندارداين آبرو كه براى ان

______________________________  
  ».نوشانند اى بسيار داغ مى آنان را از چشمه«؛ 88: 5غاشيه  -)1(

كند و نه از   كه نه فربه مى* براى آنان طعامى جز خار خشك و زهرآگين وجود ندارد«؛ 7 -88: 6غاشيه  -)2(
  ».نمايد نياز مى نگى بىگرس

  ».اند هايى شاداب و باطراوت در آن روز چهره«؛ 88: 8غاشيه  -)3(
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  :فرمايد هيچ كدام از اينها را نداشت ولى پروردگار عالم مى

  » وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ «

  ها السلام و صبر در بلايا و آزمايش ابراهيم عليه

در ذيل آيات سوره بقره كه درباره حضرت  »1«  السلام كه مرحوم طبرسى در مجمع البيان ابراهيم عليه يا درباره حضرت
  :فرمايد ابراهيم است، مى
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السلام به نوزده  آيد كه حضرت ابراهيم عليه ايم؛ از مجموعه آيات و روايات به دست مى آن مقدارى كه ما تحقيق كرده
ولى حضرت . ها انسانى را متلاشى كند ابراهيمى نبود، كافى بود يكى از اين آزمايشآزمايش مبتلا شد كه اگر روح قدسى 

  هاى الهى جهت را كاملاً به نفع خودش برگرداند و از ابراهيم در مقابل تمام آزمايش

هم اين شمار دنيايى و آخرتى نصيب او شد و ساير پيامبران و اولياى خدا و ائمه طاهرين  هاى خداوندى منافع بى آزمايش
  .چنين بودند

  ها برخورد انسان با بلايا و آزمايش

  :نصيب نيست ولى در مقابل آزمايش دو روش دارد پس انسان از آزمايش بى

در برابر : يا اينكه. كند و شاكر است اش استفاده مى گيرد از قواى الهى درونى وقتى در مقابل حادثه قرار مى: يكى اينكه
  :شود ندارد و جهت حادثه به ضرر او تغيير كرده، كفور مى گيرد طاقت حادثه كه قرار مى

خدا در قرآن مجيد همين بندگان شاكر را يعنى كسانى كه از حوادث خوب  »2« »إِنَّا هَدَيْـنَهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراً«
   كند، يعنى نظر حق اين است كه گيرند، در جامعه اسلامى تعدادشان را كم مى ره مى

______________________________  
  .376 -375/ 1: مجمع البيان -)1(

  ».اس گزار خواهد بود يا ناسپاسما راه را به او نشان داديم يا سپ«؛ 76: 3انسان  -)2(
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  .آورند اكثر مردم در برخورد با ابتلائات طاقت نمى

شوند،  بايد طاقتشان را در مقابل حادثه به ميدان بياورند و قدرتشان را به كار بگيرند وگرنه در برخورد با حادثه كفور مى
  .روند تر مى هم از كفر آن طرفها در مقابل حوادث يك قدم  يعنى بعضى

  »إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً «
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  .شوند علتش آن ديد الهى است كه نسبت به حوادث دارد كسانى كه شاكر مى

  :فرمايد البته خداوند متعال در روايتى به پيغمبر مى

   اگربيش از اين طاقت داشتند من »1« عباد مؤمن من طاقت بيش از اين ندارند

ا را به جايى مى آزمايش خواهم  آيد چون من عاشق بندگانم هستم و مى رساندم كه بداند يك پيراهن هم گيرشان نمى هاى آ
ا بدهم و راهى ندارد غير اين كه از اين مراحل آزمايشى رد بشوند   .آن آبروى كامل و تام و مقام قرب را به آ

  .كرد رايشان فرقى نمىآنان يك ديد الهى به مسأله حوادث داشتند و حادثه هم ب

خواست در هنگام پيرى اولاددار شود، حالا خداوند فرزندى به او عنايت كرده كه هر وقت اين فرزندش را  پدرى مى
  بيند، جامع همه كمالات است، و اهل معرفت است، چه قدر اين فرزند برايش قيمت دارد؟ مى

طاى فرزند باشد يا پروردگار تا هشتاد سال به او اولاد ندهد بعد كند كه حادثه يا آزمايش از ناحيه اع براى خدا فرقى نمى
فرزند را رو به قبله بخوابان و : از هشتاد سال يك اولاد كامل به او بدهد كه چهارده سالش شد، يك شب پروردگار بگويد

  كرديم؟ مى او را قربانى كن، الآن پيامبر در مقابل اين آزمايش سخت چه كار بايد بكند؟ ما اگر بوديم چه

______________________________  
  »له طعامه و كسوته و لا يكلف من العمل إلا ما يطيق«: وآله قال فى المملوك عليه االله فى الحديث أن النَّبىُِّ صلى -)1(

نْـيَا عَلَى السلام قَالَ إِ  جَابِرِ بْنِ يزَيِدَ عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«، باب شده ابتلاء المون؛ 253/ 2: الكافى اَ يُـبْتـَلَى الْمُومِنُ فىِ الدُّ نمَّ
  ».قَدْرِ دِينِهِ أَوْ قَالَ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ 
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وقت حتى در خواب هم گرفتار حالات شيطانى  اما روح پاك انبياء هيچ. گفتيم اين خواب، خواب شيطانى است قطعاً مى
ا نداشت شود، يعنى شيطان نه در نمى   .خواب و نه در بيدارى تسلطى به آ
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تر باشد البته شيطان تسلطش بر او بيشتر  كسى كه در مقابل شيطان از شيطان ضعيف  »1« » فبَِعِزَّتِكَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعين«
  .ولى هر كسى كه قدرتش از شيطان بيشتر باشد شيطان آنقدر احمق نيست كه با قدرت بيشتر از خود درآميزد. است

   حكايتى از عارف و ابليس

  كنى؟ چرا چنين مى: آيد پرسيد ون مىگذارد و سريع بير  عارفى ابليسى را ديد پايش را داخل مسجد مى

   خواهم بروم نمازش را از آن حالت خواند مى يك عابد زاهد نماز مى: گفت

  .روم معنوى بيندازم ولى يك نفر از اولياء خدا گوشه مسجد خواب است از ترس او كه در خواب است مسجد نمى

شويم، ديگر به ما  هم داريم ما جزء مخلصين مىاگر ما يك قدرتى فوق قدرت ابليس كسب كنيم كه قدرت كسب آن را 
الان كه همه جانبه راه به ما دارد در خانه ما، در دل ما، اخلاقيات ما، روحيات ما، مانند خونى . تواند دست پيدا كند نمى

لى دچار تواند در درون ما بيايد مگر هر د چرخد، چطور مى رود و مى كه در رگهاى آدم جارى است در تمام وجود آدم مى
  .حسرت و ريا، يا دچار نفاق و غرور و عصبانيت و خشم هست

   ضعف شيطان

______________________________  
  ».كنم به عزتت سوگند همه آنان را گمراه مى: گفت«؛ 38: 82ص  -)1(
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از ابليس است، ريا از خدا نيست بلكه اين شيطان در وجودش در حال كشتى است، حسرت كه از خدا نيست، حسرت 
از ابليس است، غرور و كبر كه از خدا نيست از ابليس است، بخل و سوء ظن از ابليس است در وجود خيلى از 

تواند در همه وجود بچرخد؛ مگر اينكه  ها اين مسائل در جريان است و دليل بر اين است كه شيطان مثل خون مى انسان
  .آيد دشمن اگر نترسد سراغ انسان مى. آيد كه از ما بترسد اگر از ما بترسد ديگر سراغ ما نمى  ما داراى قدرتى بشويم



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

فرمايد شيطان يك موجود ضعيف است چرا بر ما تسلط دارد چون ما از او  با توجه به اينكه، پروردگار در قرآن مجيد مى
  .تريم ضعيف

  :فرمايد پروردگار در قرآن مى

  .هاى شيطان ضعيف است مكر شيطان ضعيف است، نقشه »1« »نِ كَانَ ضَعِيفًاإِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَ «

  تواند راحت ما را به دام بيندازد؛ چون از اما چگونه يك موجود ضعيف مى

   اما اگر از خودش قويتر پيدا كند احمق نيست كه. تر پيدا كرده است خودش ناتوان

كه سراغ آنان آمد ضربه به نماز بزند، ضربه به جهاد بزند، ضربه به امور با اهل خدا كار ندارد؛ چون چند مرتبه  . درافتد
  .آيد مالى بزند، ضربه به بندگى بزند و ما توجهى به او نكرديم و االله بار ديگر سراغ ما نمى

ر شويم، ديگ اگر آن را هم كه بيرون كرديم ديگر راحت مى. آيد تر از شيطان هواى نفس است كه سراغ انسان مى قوى
  .ماند كه با ما جنگ و جدال بكند دشمنى نمى

فرقى . براى اهل خدا ابتلاء و آزمايش و حادثه مانند افتادن در آتش است يا بريدن سر فرزند به دست خويشتن است
حادثه هزار شبانه روز گرسنه و تشنه و . ندارد كه حادثه مالى باشد يا حادثه بيست و پنج سال مبارزه با فرعون مصر است

   زندانى

______________________________  
  ».پايه است سست و بى] در برابر اراده خدا و پايدارى شما[يقيناً نيرنگ و توطئه شيطان «؛ 4: 76نساء  -)1(
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نبود تحريم اقتصادى  مسئله زندان. طالب باشد هاى شير خواره در شعب ابى شدن پيغمبر و يارانش و خانواده او حتى بچه
  .هم شده بودند
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اول صبح چون عربستان روز و شبش در چهار فصل مساوى است تمام دوازده ماه، شب دوازده ساعت، روز هم دوازده 
ها داخل  ها و زن و بچه تابيد در اين شعب پيغمبر و مسلمان ساعت است، دوازده ساعت از طلوع تا شب آفتاب مى

اين دره خفه كننده بود ولى با كمال نشاط اين هزار شبانه روز را ماندند و هر وقت صورت  شعب بودند تا صبح، گرماى
  :روى خاك گذاشتند گفتند

  »الحمد الله على كل حال«

آمد، اين چه دينى است كه قبول آن  قبل از اينكه ما مسلمان بشويم اين همه بلا به سرمان نمى! و يك كلمه نگفتند خدايا
  »1« .همه حادثه تمام بشودبايد به قيمت اين 

______________________________  
أَنَّ قُـريَْشاً كُلَّهُمُ اجْتَمَعُوا وَ أَخْرَجُوا بَنىِ هَاشِمٍ إِلىَ شِعْبِ أَبىِ طاَلِبٍ وَ مَكَثُوا فِيهِ : وَ مِنـْهَا«؛ 85/ 1: الخرائج و الجرائح -)1(

يعَ مَالهِِمَا وَ لاَ يَـقْدِرُونَ عَلَى الطَّعَامِ إِلاَّ مِنْ مَوْسِمٍ إِلىَ مَوْسِمٍ فَـلَقُوا ثَلاَثَ سِنِينَ إِلاَّ شَهْراً وَ أنَْـفَقَ أَ  مِنَ بوُ طاَلِبٍ وَ خَدِيجَهُ جمَِ
  ».الجُْوعِ وَ الْعَرَى مَا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهِ 

لَفُوا وَ كَتَبُوا بَـيـْنـَهُمْ صَحِيفَهً أَلاَّ يجَُالِسُوا وَاحِداً مِنْ بَنىِ هَاشِمٍ أنََّهُ لَمَّا كَانَتْ قُـرَيْشٌ تحََا: وَ مِنـْهَا«؛ 143/ 1: الخرائج و الجرائح
عْبِ وَ حَاصَرُوا بَنىِ هَاشِمٍ فىِ الشِّعْبِ شِ  وَ لاَ يُـبَايِعُوهُمْ حَتىَّ يُسَلِّمُوا إِليَْهِمْ محَُمَّداً لِيـَقْتُـلُوهُ وَ عَلَّقُوا تلِْكَ الصَّحِيفَهَ فىِ الْكَعْبَهِ 

وآله يَـوْماً وَ قَالَ لِعَمِّهِ أَبىِ طاَلِبٍ إِنَّ الصَّحِيفَهَ الَّتىِ كَتَبَتـْهَا قُـرَيْشٌ فىِ قَطِيعَتِنَا  عليه االله عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَرْبَعَ سِنِينَ فَأَصْبَحَ النَّبىُِّ صلى
فَـقَالَ أبَوُ . غَيـْرَ اسْمِ اللَّهِ وَ كَانوُا قَدْ خَتَمُوهَا بِأَرْبَعِينَ خَاتمَاً مِنْ رُوسَاءِ قُـرَيْشٍ قَدْ بَـعَثَ اللَّهُ عَلَيـْهَا دَابَّهً فَـلَحِسَتْ كُلَّ مَا فِيهَا 

  .طَالِبٍ ياَ ابْنَ أَخِى أَ فأََصِيرُ إِلىَ قُـريَْشٍ فَأُعْلِمَهُمْ بِذَلِكَ قَالَ إِنْ شِئْتَ 

أَنَّ مْ فَاسْتَبْشَرُوا بمِصَِيرهِِ إِليَْهِمْ وَ اسْتـَقْبـَلُوهُ باِلتَّـعْظِيمِ وَ الاْءِجْلاَلِ وَ قَالُوا قَدْ عَلِمْنَا الآْنَ فَصَارَ أبَوُ طاَلِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ إِليَْهِ 
نَا محَُمَّداً وَ لهِذََا جِئْتـَنَا   .رِضَى قَـوْمِكَ أَحَبُّ إِلَيْكَ ممَِّا كُنْتَ فِيهِ أَ فَـتُسَلِّمُ إِلَيـْ

وآله فاَنْظُرُوا فىِ ذَلِكَ فإَِنْ كَانَ كَمَا قاَلَ فَاتَّـقُوا اللَّهَ وَ  عليه االله إِنىِّ قَدْ جِئْتُكُمْ بخَِبرٍَ أَخْبـَرَنىِ بِهِ ابْنُ أَخِى محَُمَّدٌ صلى قَالَ ياَ قَـوْمِ 
قَالَ أَخْبـَرَنىِ أَنَّ اللَّهَ . قاَلُوا وَ مَا الَّذِى أَخْبـَرَكَ . عْتُ مَرْضَاتَكُمْ ارْجِعُوا عَنْ قَطِيعَتِنَا وَ إِنْ كَانَ بخِِلاَفِ مَا قَالَ سَلَّمْتُهُ إِلَيْكُمْ وَ اتَّـب ـَ

رَّقُوا فَـتـَفَ . فِ مَا قاَلَ سَلَّمْتُهُ إِليَْكُمْ قَدْ بَـعَثَ عَلَى صَحِيفَتِكُمْ دَابَّهً فَـلَحِسَتْ مَا فِيهَا غَيـْرَ اسْمِ اللَّهِ فَحُطُّوهَا فَإِنْ كَانَ الأَْمْرُ بخِِلاَ 
  ».وَ هُمْ يَـقُولوُنَ سِحْرٌ سَحَرَ وَ انْصَرَفَ أبَوُ طاَلِبٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ 
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   السلام در مصايب شعب ابى طالب صبر امام على عليه

  :السلام فرمود وآله به اميرالمونين عليه عليه االله پيغمبر اسلام صلى

احترام مردم مكه بود، بلند شو با پاى برهنه مبادا صداى پاى تو بلند شود يكى از مشركين بيدار پدر تو ابوطالب مورد 
ها نان يا خرمايى بخر و بياور، هزار شبانه روز اميرالمونين كيسه به دوشش  شود و در خانه دوستان بابايت را بزن و از آن

ملائكه عالم، اميرالمونين را در سن چهارده يا پانزده . شتگ برد و برمى خريد و به شعب مى بود در مكه نان و خرما مى
اين صبر على نسبت به . كردند و حسرت يك آه گفتن على در دل تمام ملائكه عالم ماند سالگى تا سه سال نگاه مى

  :قرآن مجيد دو بار پشت سر هم فرموده است »1« .كردند خيلى جالب حوادث را نگاه مى. حادثه، يك ديد الهى بود

اند دوست شيطان  هايى كه هنوز قرآن را باور نكرده اين آيه فقط براى اهل ايمان خوب است آن »2« »إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً «
  :هستند

  »3« »فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً«

  ها السلام و صبر در بلايا و آزمايش يوسف عليه

______________________________  
قَالَ عِكْرمَِهُ لَمَّا اجْتَمَعَتْ قُـرَيْشٌ عَلَى إِدْخَالِ بَنىِ هَاشِمٍ وَ بَنىِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ شِعْبَ أَبىِ «؛ 54/ 1: ينروضه الواعظ -)1(

أبَاَ [بِ وَ كَافِرُهُمْ مَا خَلاَ أبو لِ طَالِبٍ كَتَبُوا بَـيـْنـَهُمْ صَحِيفَهً فَدَخَلَ الشِّعْبَ مُومِنُ بَنىِ هَاشِمٍ وَ كَافِرُهُمْ وَ مُومِنُ بَنىِ عَبْدِ الْمُطَّ 
وآله إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ وَ  عليه االله أبَاَ سُفْيَانَ بْنَ الحَْرْبِ فَـبَقِىَ الْقَوْمُ فىِ الشِّعْبِ ثَلاَثَ سِنِينَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى] لهََبٍ وَ أبو

  ».هُ عَنْ مَضْجَعِهِ وَ أَضْجَعَ عَلِياًّ مَكَانهَُ فَـقَالَ عَلِىٌّ ياَ أبََـتَاهْ إِنىِّ مَقْتُولٌ ذَاتَ لَيـْلَهناَمَتِ الْعُيُونُ جَاءَهُ أبَوُ طاَلِبٍ فأَنَْـهَضَ 

السلام پايمردانه  در دوران محاصره اقتصادى قريش در شعب ابى طالب نيز على عليه«؛ 688: قصص الأنبياء قصص قرآن
  ».آموخت مسلمانان روحيّه مقاومت مىدر كنار پيامبر ايستادگى نمود و به 

  ».ترديد با دشوارى آسانى است بى]  آرى[« ؛ 94: 6انشراح  -)2(

  ».ترديد با دشوارى آسانى است پس بى«؛ 94: 5انشراح  -)3(
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و حسابى كتكش زدند و برادران ا. درست است كه يوسف از هفده يا هجده متر چاه كنعان و مصر پائين افتاده است
كند اين طورى نگاه  يوسف با آن ديدى كه دارد چاه را و خود را نگاه مى. كند رفتند؛ ولى حالا داخل چاه جزع و فزع مى

گيرد از پشت محاق كه در بيايد به طرف  كند كه من ماه هستم و اين چاه محاق است يعنى در تاريكى كامل قرار نمى مى
  .، اين چاه پله اول نردبان حكومت الهى مصر استكند شب چهارده حركت مى

رسد داخل چاه بايد بيفتد از دست برادرانش كتك بخورد و بعد هم از كاروان رنج ببيند و  آدم به اين راحتى كه به مقام نمى
برود  بعد هم در مصر بايد هفت سال در كاخ عزيز، مصيبت در برابر معصيت انجام نشده بكشد و بعد هم نه سال زندان

  :سپس حاكم الهى بشود و بعد هم به پدرش بگويد

كند،  هاى آتش انتخاب مى كند يعنى از لا به لاى كوره خدا اين طور آدم را انتخاب مى »1« » وَ كَذَ لِكَ يجَْتَبِيكَ رَبُّكَ «
  :يش دارددهد جنبه آزما از بستر عافيت طلبى خدا كسى را تا به حال انتخاب نكرده است پول اگر به كسى مى

لَوُنَّ فىِ أمَْوَ لِكُمْ « فخر به ديگران بفروشى، پول . خيال نكن پول به تو دادم ثروتمند بشوى و لباس قيمتى بپوشى »2« » لتَُبـْ
  .وسيله آزمايش است

   صبر و ديد الهى در مشكلات و حوادث

  .ترين نيروهاى روانى كه خدا در انسان قرار داده صبر است يكى از عالى

______________________________  
  ».گزيند و اين چنين پروردگارت تو را برمى«؛ 12: 6يوسف  -)1(

  ».هايتان امتحان خواهيد شد يقيناً در اموال و جان«؛ 3: 186آل عمران  -)2(
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خواهد پيش  م بيرون نرود بايستد هر چه هم مىايستادگى در حادثه كه هر چه فشار بياورد از مدار خدا بيرون بيندازد آد
اصلاً زندگى توأم با حادثه است، بى جهت حادثه را نبايد رد كرد و با حادثه نبايد آشتى كرد بايد در مقابل حادثه . بيايد

لهى باشد، تر بشود و آبرومندتر بشود، قويتر شود، ديد انسان نسبت به حادثه بايد ديد ا صبر كرد، ايستاد كه انسان محكم
  .ديد عادى نباشد

شد، آن عارف  ديد مسلمان مى هر كه او را مى: از يكى از عرفا پرسيدند شما درباره فلان عارف چه نظرى داريد؟ گفت
  :شود، گفتند انگشت كوچك پيامبر هم نمى

پيامبر را هم ديد ولى  شد؟ اما ابولهب چهارده سال نبوت پيغمبر را درك كرد و خود ديد مسلمان مى چطور هر كه او را مى
ابولهب اگر محمد . ديد ديد بلكه محمد يتيم را مى ابولهب پيغمبر را نمى: مسلمان نشد، عارف چقدر جالب جواب داد گفت

  .شد ديد مثل اميرالمؤمنين مى بن عبداالله را رسول االله مى

  :فرمايد زند و مى و قرآن مجيد درباره پيامبر همين حرف را مى

  :بينند تو را مى. بيند بينند، اما يك نفر تو را با دل نمى تمام هيكل تو را مى »1« » نظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ تَـرَيهُمْ يَ «

  » ينَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ يُـبْصِرُونَ «

  .شوند بينند و عاشق تو مى بيند و الا اگر با ديد قلبشان تو را نگاه كنند تمام زيبائيها را در تو جمع مى اما دلشان نمى

  .با كاغذ و مركب و حركات زير و زبر و هنوز هم فاسد است. بيند يك جلد است مانند كسى كه در خانه قرآن را مى

  .بيند انسان خودش و تمام عالم را مملوك حق مى: اگر نگاه ديد الهى باشد اولاً 

  .بيند انسان و كل عالم را به زيباترين قيافه مى: ثانياً 

______________________________  
  ».بينند نگرند در حالى كه نمى بينى كه به سوى تو مى شنوند و آنان را مى نمى«؛ 7: 198اعراف  -)1(
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حادثه  ورد مسئله شهادت براى خود شهيد وقتى كه جبهه مى. بيند ايمان خود و كل حوادث را به زيباترين صورت مى: ثالثاً 
  .يا آزمايش است

خواهد تو را  دلت مى: گويند رود به مؤمن مى وقتى كه يك مؤمن از دنيا مى: فرمايد وآله درباره او مى عليه االله پيغمبر اكرم صلى
 گويند تو را سلطنت تمام كره زمين گويد نه، به او مى حالا او كه زن و بچه خوب داشته مى. نه: گويد مى. به دنيا برگردانيم

اما . كند من را برنگردانيد ولو اينكه خواسته باشند سلطنت كل زمين را به او بدهند را بدهيم در برزخ به خدا التماس مى
گويد مولاى من تقاضاى من از تو اين است كه از الان تا روز قيامت من را به  رود به خدا مى شهيد وقتى در عالم برزخ مى

خواهد، يك چشم الهى  اين حادثه اينقدر شيرين است اما ديد حق بين مى »1« .مجبهه برگردانى تا دوباره شهيد بشو 
  .خواهد مى

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  28ها  سرفرازى در صبر بر بلايا و آزمايش

  

  مشهد، حسينه كاشمريها

  1362دهه آخر ذى القعده 

   رسلينالحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والم

  .وصلّ على محمد و آله الطاهرين

______________________________  
ما أحد يدخل الجنّه يحبّ أن : وآله عليه االله قال رسول اللّه صلى«؛ 3، الشهيد و الشهاده، حديث 558: پيام پيامبر -)1(

  .الدّنيا فيقتل عشر مراّت، لما يرى من الكرامهء إلاّ الشّهيد يتمنىّ أن يرجع إلى  يرجع الى الدّنيا و له ما على الأرض من شى

شت درآيد، آنگاه دوست بدارد كه به دنيا برگردد : وآله فرمود عليه االله پيامبر اكرم صلى ] حتى اگر[هيچ كس نيست كه به 
كند كه به  بيند، آرزو مى هر آنچه كه بر روى زمين وجود دارد، او را باشد، مگر شهيد، كه به سبب گرامى داشتى كه مى

  ».ديگر هم در راه خدا شهيد شود] بارها[دنيا باز گردد و ده بار 
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وآله مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الجْنََّهَ فَـيَتَمَنىَّ أَنْ  عليه االله وَ قاَلَ صلى«؛ 12294، حديث 1، باب 13/ 11: مستدرك الوسائل
  ».يَـرْجِعَ فَـيُـقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ ممَِّا يَـرَى مِنْ كَراَمَهِ اللَّهِ  يخَْرجَُ مِنـْهَا إِلاَّ الشَّهِيدُ فإَِنَّهُ يَـتَمَنىَّ أَنْ 

  

  315: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ها است و از برخورد به انواع ابتلائات هم  انسان در معرض انواع آزمايش: فرمايد قرآن مجيد درآيات متعددى صريحاً مى
  .با صدقه يا دعا قابل رفع باشد ها چيزى نيست كه اى ندارد؛ زيرا آزمايش چاره

  :فرمايد السلام مى اميرالمؤمنين على عليه

شود اين است كه انسان از خدا بخواهد كه او را آزمايش نكند، اما  از دعاهايى كه در پيشگاه حضرت حق مستجاب نمى
راى او فراهم بياورد اين دعا ها را ب شدن در آزمايش اگر از پروردگار بزرگ عالم تقاضا كند كه وسائل سرفرازى و قبول

بينيم،  اگر به آيات قرآن دقت كنيم مى. هاى گوناگونى دارد هاى حضرت حق چهره آزمايش »1« .مستجاب خواهد شد
خداوند متعال تمام موارد آزمايش را بيان فرموده يعنى قبل از اينكه انسان به اولين آزمايش برخورد بكند قرآن به او آگاهى 

  .ها براى خاطر ظهور استعدادهاى خدايى از وجود توست در مسير ابتلا قراردارى بيدار باش، اين آزمايشدهد كه تو  مى

اگر دانه در زمين مناسب . هاى الهى براى وجود انسان به منزله زمين براى وجود دانه نباتى است در حقيقت تمام آزمايش
هاى بالقوه الهى را از وجود  در زمين خوب قرار بگيرد همه قدرت قرار نگيرد بروز استعداد از اين دانه محال است، اما اگر

كند و اين مسأله نشان دهنده كمال علاقه پروردگار به بندگانش است، نشانه   هاى بالفعل مى خودش تبديل به قدرت
ته كمال عشق پروردگار به عبادش است، به خصوص اگر بندگان حضرت حق اتصال به ايمان و باور و يقين هم داش

  .باشند

چون بنده طاقت و قدرتش را مصرف تكاليف الهيه كرده و خود را به حضرت حق از طريق اجراى تكليف نزديك كرده، 
  دهد كه توان و تاب و پس نشان مى

اش برسد و اين عشق و علاقه  تر به بنده پس بايد به او بيشتر عنايت شود و بايد عشق خدا، گسترده. قدرتش بيشتر است
   ضرت حق بيشتر از طريق همينو محبت ح
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______________________________  
  :فرمايد در تاييد فرمايش حضرت راجع به امتحان خداوند در قرآن مى -)1(

لُوَا أَخْباركَُمْ «؛ 47: 31محمد  لُوَنَّكُمْ حَتىّ نَـعْلَمَ الْمُجاهِدينَ مِنْكُمْ وَ الصّابِرينَ وَ نَـبـْ   »وَ لنََبـْ

  

  316: سلام، صصبر از ديدگاه ا

  .شود ها و حوادث نصيب انسان مى مسير پر بركت آزمايش

   ها در قيامت درجات انسان

هاى  در آيات قرآن مجيد و روايات و اخبار آمده است كه روز قيامت درجات هر كسى متناسب با وضع او نسبت به داده
ره قبول كرده، آخرت به تناسب . باشد خدا مى ره به او خواهد رسيددر دنيا از خدا چقدر    .طاقت قبول، 

  :فرمايد در سوره اسراء مى

اجر كبير با اجر  »1« »جْراً كَبيراً إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَـهْدى للَِّتى هِىَ أقَـْوَمُ وَ يُـبَشِّرُ الْمُومِنينَ الَّذينَ يَـعْمَلُونَ الصّالحِاتِ أَنَّ لهَمُْ أَ «
شود دو  در سراسر قرآن مجيد نمى. كند معناى خاص خود را دارد ا كه استعمال مىقرآن مجيد هر لغتى ر . كند عظيم فرق مى

  .اى كه يك معنا داشته باشد، ندارد تا لغت را پيدا كرد كه يك معنا داشته باشند، حتى دو آيه

   معانى آيات قرآن

به قرآن  -يامبر و ائمه و اولياءاعم از پ -آمده، ديدگاهى كه اهل كشف و شهود» بسم اللّه«صد و چهارده مرتبه در قرآن 
بسم «هر دو با معناى . كند سوره بقره فرق مى» بسم اللّه«سوره حمد با » بسم اللهّ«معنى : فرمايند اند، مى مجيد داشته

  .تكرار در قرآن مجيد نيست و دو لفظى كه داراى يك معنا هم باشد وجود ندارد. كند در سوره آل عمران فرق مى» اللّه

 » عَذَابٌ ألَيِمُ «: فرمايد با آنجا كه مى »3« » عَذَابٌ عَظِيمٌ «: فرمايد با آنجايى كه مى »2« » عَذَابٌ مُّهِينٌ «: فرمايد مى آنجا كه
   لهَمُْ عَذَابٌ «: فرمايد با آنجا كه مى »4«
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______________________________  
كند، و به مؤمنانى كه كارهاى شايسته انجام  ايت مىترديد اين قرآن به استوارترين آيين هد بى«؛ 17: 9اسراء  -)1(

  ».دهد كه براى آنان پاداشى بزرگ است دهند، مژده مى مى

  .58: 16مجادله  -)2(

  .16: 106نحل  -)3(

  .11: 48هود  -)4(

  

  317: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .كند و فرق هم به خاطر اين است كه بين مجرمين تفاوت است فرق مى »1« » مُّقِيمٌ 

فردوس از بندگان : فرمايد شت براى بندگان من است، گاهى مى: فرمايد درباره نيكان هم همين طور است كه گاهى مى
ا در ارتباط با تفاوت افراد. جنات نعيم براى بندگان من است: فرمايد است، گاهى مى من نسبت به وجود  تفاوت آ

  .مقدس حضرت حق است

در قبول تكليف و در اجراى تكليف يك نفر كه واقعا زحمت كشيده كسب معرفت واقعى كرده است، خدا را آنچنان كه 
كند، درك او با واقعيتى كه در خارج از خود او در عالم هست  هست شناخته نه آنچنان كه خودش درك كرده، فرق مى

ايت  طورى كه هست شناخته، اين معرفت براى هر كسى مولد يك عشق حاكم و گسترده و بىخدا را آن. تفاوت دارد
  .نسبت به وجود مقدس حضرت حق است

كند كه اگر تمام كششهاى دنيا در مقابل انسان  چنان اين معرفتى كه مولد عشق است، انسان را در حضرت حق غرق مى
ك لحظه از مقام حضرت پروردگار دور بماند، قدرت نخواهد داشت كه بخواهند يك لحظه او را به سوى خود بكشند تا ي

  .عاشق از معشوق يك لحظه دور بماند

  محوريت خدا در تمام امور



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ا  تنها موضوعى كه همه انبياء و ائمه و اوليا نسبت به وجود مقدس حضرت حق داشتند؛ اين بود كه تنها خدا براى آ
گفتند، يعنى محورشان  واقعاً راست مى »سبحان االله» «الحمد الله» «اللّه اكبر» «لا اللّهلا اله ا« :گفتند وقتى مى. مطرح بود

  يك زندگى عادى متوسط و معمولى هم داشتند ولى پروردگار در. در همه جهات خدا بود

______________________________  
  .9: 68توبه  -)1(

  

  318: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ا را از من غافل كند، هيچ جذبه هيچ چيز نمى :فرمايد قرآن مجيد مى ا را از جاذبه من دور  اى نمى توانست آ توانست آ
  :بكند

   رجِالٌ لا تُـلْهيهِمْ تجِارَهٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذكِْرِ اللّهِ وَ إِقامِ الصَّلاهِ وَ إيتاءِ الزَّكاهِ «

حالا توجه پروردگار در اين آيه نسبت به پول است كه خيلى هم كشش  »1« »الأْبَْصاريخَافُونَ يَـوْماً تَـتـَقَلَّبُ فيهِ الْقُلُوبُ وَ 
اى انسان به لذت برسد و  تر هم هست؛ زيرا در يك برهه جاذبه پول از جاذبه زن بيشتر است و طولانى. و جاذبه دارد

ازه يك ارزن هم براى او كشش آتش شهوتش خاموش بشود ممكن است زيباترين زن را در مقابل او قرار بدهند به اند
زند كه براى اولياى  تر است و خداوند متعال به اين جاذبه قوى مثل مى آتشى نداشته باشد، اما تا لحظه آخر ميلش به پول

  .اى ندارد الهى جذبه

ولى پروردگار  شود، تر مى مردم خيلى ميلشان به پول قوى: فرمايد وآله مى عليه االله گذرد پيغمبر اكرم صلى هر روز كه مى
  :فرمايد مى

  » رجِالٌ لاتُـلْهيهِمْ تجِارَهٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّه«

ا را از ياد حضرت حق غافل بكند، ذكرى هم كه خدا در آيه مى ثروت و مال و درآمد اصلا نمى خيلى : فرمايد تواند آ
و اينها به قدرى معرفتشان خوب و قلبشان به  اش گسترده است چون ياد حق است، ياد او محور اصلى هستى است دامنه

  :فرمايد قدرى روشن به نور وجود مقدس حضرت حق است كه قرآن مجيد مى
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ا را از ياد خدا غافل بكند ترين كششها نمى قوى   .تواند آ

ظمت امامت السلام دستشان به كشاورزى و خريد و فروش وصل بود، به تجارت وصل بود، به مقام با ع اميرالمومنين عليه
   هم وصل بود، اما پيغمبر وقتى

______________________________  
دارد،  مردانى كه تجارت و داد و ستد آنان را از ياد خدا و برپا داشتن نماز و پرداخت زكات باز نمى«؛ 24: 37نور  -)1(
  ».ترسند شود، مى ها در آن زير و رو مى ها و ديده پيوسته از روزى كه دل] و[

  

  319:  از ديدگاه اسلام، صصبر

  :فرمود كرد مى السلام را تعريف مى اميرالمومنين عليه

  .طرفه العينى از حضرت حق امكان جدايى برايش نيست

حالا ما دائم در غفلت هستيم، اگر اسلام اين محراب و منبر را نگذاشته بود زنگ . طرفه العين يعنى يك چشم بر هم زدن
   غفلت ما دائمى اصلا. بيدار باشى نداشتيم

ا زنگى لازم نداشتند مى   .شد ولى آ

ا چراغ راهى لازم نداشتند، خودشان مصابيح الهدى بودند ا ديگر . زنگ بيدار باش براى كل عالم شده بودند، آ براى آ
تا كى . بودندفريادى لازم نبود كه كنار گوششان بخورد كه ما كجاييم؛ خودشان فرياد الهى براى بيدار كردن ديگران شده 

بايد قصه گفت و قصه شنيد چرا ما خودمان نياييم قهرمان داستان بشويم، چرا بازگو كننده داستان ديگران باشيم، شصت 
فلان كس چقدر مقام . كش قصه ديگران باشد كش قصه ديگران باشد، مستمع هم زحمت سال، هفتاد سال گوينده زحمت

  .دنبال كسب مقام قرب باشيم خودمان. قرب داشت خوب قصه شنيدن بس است

  .ديد در همه آيينه عالم جمال دل آراى محبوب را در تجلى مى »لا االله الا االله« :گفت فلان شخص وقتى مى

زنند، از اين حرفها نه  اى در اين عالم فقط حرف عبادت و حرف ايمان را مى اصلا عده. كند ها گلايه مى پروردگار از خيلى
كه در سيزده سالگى   »لا اله الا الله« و »االله اكبر«  اند نه شكلى گرفتند نه حركتى گرفتند، همان روشنايى گرفتهنورى گرفتند نه 
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برسد اگر حركت كرده  »االله اكبر«  خواند، يعنى حركتى نكرده كه به حقيقت اين خواند در هشتاد و پنج سالگى هم مى مى
  :السلام فرمود شد كه اميرالمؤمنين عليه مى رسيده بود همانى »االله اكبر«  بود و به حقيقت

  »1« »عَظُمَ الخْاَلِقُ فىِ أنَْـفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونهَُ فىِ أعَْيُنِهِم«

______________________________  
فَصَغُرَ مَا دُونَهُ  عَظُمَ الخْاَلِقُ فىِ أنَْـفُسِهِمْ «السلام يصف فيها المتقين؛  ، و من خطبه له عليه184خطبه : ج البلاغه -)1(

  ».فىِ أَعْينُِهِمْ فَـهُمْ وَ الجَْنَّهُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا

  

  320: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ا عظمت دارد، همه دنيا را كه نگاه مى چقدر . كنند تمام اين دنيا به اندازه كره چشمشان است فقط خدا در وجود آ
  .ارزد عظمت حق پيششان مى

قرآن هم اجازه بريدن به  . اند السلام هم به زندگى عادى وصل بوده است، انبياء هم به زندگى وصل بوده هاميرالمؤمنين علي
خواهد به حرام بيفتد ولو  تواند ازدواج بكند همان بار اولى كه مى دهد، كسى كه احتياج دارد ازدواج بكند و مى كسى نمى

  زدواج نكردن انسان را ازبلكه ا. حرام خيلى كوچك باشد ازدواج بر او واجب است

  .دارد حركت باز مى

خدا . اكنون كه ازدواج كرده، در زندگى بايد عملكرد همسرش را ببيند، اگر پدر و مادر او خوب نباشند حق سرزنش ندارد
  .اش سرزنش كردن و سركوفت زدن به بندگانش را اصلا نپسنديده، آن هم به بنده شايسته

اگر كسى را شناختيد كه سراپا غرق در گناه است اتفاقا برايتان روشن شد زنا كرده، شراب ما در روايات زيادى داريم كه 
حق سرزنش كردن او را نداريد اگر سرزنش  : گفتند السلام مى خورده، قمار كرده، مال حرام خورده، تمام انبيا و ائمه عليهم

آنقدر پروردگار آقاست كه  »1« .ار آشتى بدهكنى خودت هم گنهكار شدى، فقط او را هدايت كن فقط او را با پروردگ
  :عمران فرمود ابن در كوه طور به موسى
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او با من قهر كرده، او با من مخالفت كرده، او چهل سال است كه در مقابل من  »2« » اذْهَبا إِلى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغى«
  .ايستادگى كرده، حقش اين است كه او بيايد با من آشتى بكند

______________________________  
إِسْحَاقَ بْنِ محَُمَّدٍ وَ غَيرِْهمَِا رَفَـعُوهُ قَالَ كَانَ «؛ 1، باب الجبر و القدر و الأمر بين الأمر، حديث 155/ 1: الكافى -)1(

قـْبَلَ شَيْخٌ فَجَثَا بَـينَْ يَدَيْهِ ثمَُّ قاَلَ لَهُ ياَ أمَِيرَ الْمُومِنِينَ السلام جَالِساً باِلْكُوفَهِ بَـعْدَ مُنْصَرَفِهِ مِنْ صِفِّينَ إِذْ أَ  أَمِيرُ الْمُومِنِينَ عليه
ءً فَـقَالَ لَهُ وَ تَظُنُّ أنََّهُ كَانَ قَضَا... السلام أَخْبرِنْاَ عَنْ مَسِيرنِاَ إِلىَ أَهْلِ الشَّامِ أَ بِقَضَاءٍ مِنَ اللَّهِ وَ قَدَرٍ فَـقَالَ أمَِيرُ الْمُومِنِينَ عليه

رُ مِنَ اللَّهِ وَ سَقَطَ مَعْنىَ الْوَعْدِ وَ الْوَعِيدِ حَتْماً وَ قَدَراً لاَزمِاً إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لبََطَلَ الثَّـوَابُ وَ الْعِقَابُ وَ الأَْمْرُ وَ النَّـهْىُ وَ الزَّجْ 
لَكَانَ الْمُذْنِبُ أوَْلىَ بِالاْءِحْسَانِ مِنَ الْمُحْسِنِ وَ لَكَانَ الْمُحْسِنُ أَوْلىَ  فَـلَمْ تَكُنْ لاَئِمَهٌ للِْمُذْنِبِ وَ لاَ محَْمَدَهٌ لِلْمُحْسِنِ وَ 

  ».بِالْعُقُوبهَِ مِنَ الْمُذْنِب

  ».سركشى كرده است] در برابر خدا[هر دو به سوى فرعون برويد؛ زيرا او «؛ 20: 43طه  -)2(

  

  321: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .تم او بنده است تو برو به مصر و به فرعون پيغام بده، منِ خدا حاضرم با تو آشتى كنممن بالاخره خدا هس

خدا قهر نكرده بود ولى فرعون قهر كرده بود؛ اما خدا قدم جلو گذاشته بود برايش در حالى كه بايد قهر كننده قدم جلو 
ت، آخر هم يك روز عصبانى شد به پروردگار آمد نزديك به بيست و پنج سال هم درگيرى با فرعون داش بگذارد و بعد هم

خدايا قحطى كن  : دهم كه تمام بشود، خطاب رسيد به موسى كه بگو، گفت مولاى من، من يك راه ارائه مى: عرض كرد
  .كه با تشنه بودن و گرسنه بودن ازبين برود

  :پروردگار فرمود

  .دهم ىدارم تا زنده است، نان و آبش را م من دست از خدايى خودم برنمى

شما حالا هم ازدواج كردى تمام قوانين الهى را بايد رعايت كنى در ازدواج يك زنى كه از خانه ضعيف الايمانى نجات پيدا  
  .كرده، شما او را سرزنش نكن تا گرفتار عقوبت الهى نشوى
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  عوامل دورى و قرب به خدا

حتى . تواند تمام روابط را عامل قرب قرار بدهد م مىبدانيد كه عوامل دور شدن از پروردگار چيست؟ در همين ارتباطات آد
كنند حوصله كنيد، استقامت   ها در خانه برايتان ايجاد مى هايى كه بچه ظرفيتى زنانتان، بر بدخلقى زنانتان، بر ناراحتى بر كم
ا توفيق شود و به خاطر استقامت شما پروردگار عا براى خدا اخلاق خوش نشان بدهيد، عامل قرب شما مى. كنيد لم به آ

  .گرداند داده، برمى

  .در اين فقر استقامت بورز: فرمايد آيد، پيغمبر مى ابوذر نان براى خوردن ندارد پيش پيغمبر مى

عدى بن حاتم آمده، : برو به پيغمبر بگو: گويد ايستد به يكى مى آيد دم در مسجد مى عدى بن حاتم كافر مدينه مى
بفرماييد برويم منزل، كافر : فرمايد منم حضرت مى: كند عدى بن حاتم كيست، عرض مى: يدفرما آيد دم در، مى پيغمبر مى

است و از قبيله بنى طى بوده، جنگيده است با پيغمبر، فرار كرده رفته شام، خواهرش به او نوشته كه پيغمبر يك شخص  
با  شود عباى مباركش را كه قتى وارد اتاق مىآورد خانه و و  خود فرار كردى، بيا مدينه، عدى بن حاتم را مى كريمى است بى

   آن نماز شب

  322: صبر از ديدگاه اسلام، ص

اندازد بالاى اتاق، به  كند مى آورد چهار تا مى كرده، از دوشش در مى رفته، با آن گريه مى خوانده، با آن جبهه مى مى
نشينم، من كى هستم كه روى  من نمى: كند مىبنشين روى اين عبا من تشكى ندارم، عرض : فرمايد عدى بن حاتم مى

  .عباى تو بنشينم

يك كسى پول  »1« .خانه از ميهمان بخواهد مهمان بايد عمل بكند هر چه صاحب: گويد دين ما مى: فرمايد پيغمبر مى
ده مدينه،  كند، اما عدى بن حاتم آم صبر كن ظرفيتش را ملاحظه مى: گويد اش ببرد، مى ندارد نان بخرد براى زن و بچه

  .اندازد كند و زير پايش مى برد و عبايش را چهار تا مى كافر هم هست، او را داخل اتاق مخصوصش مى

اگر تنهايى علت قرب فقط همان تنهايى نيمه شب . موارد را بشناسيد و افراد را بشناسيد، تمام علل قرب همين روابط است
تن، از دولت بريدن و زمين كشاورزى را رها كردن و به طرف غار و كوه است، اما از شهر بيرون رفتن و از جامعه بيرون رف

انه اينكه مى پسندد چنين  خواهيم با خدا خلوت كنيم چنين خلوتى را خدا نمى رفتن يا در خانه نشستن و در را بستن به 
  .خلوتى علت بعد است نه علت قرب
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حالا در اين لعنت  »2« .خلوتى را انتخاب بكند خدا او را لعنت بكندهر كس چنين : وآله فرمود عليه االله پيغمبر اكرم صلى
   رود، خيلى انسان هر چه نماز بخواند و گريه بكند بالا نمى

______________________________  
ىُّ بْنُ حَاتمٍِ إِلىَ النَّبىِِّ السلام لَمَّا قَدِمَ عَدِ  قَالَ أمَِيرُ الْمُومِنِينَ عليه«؛ 3، باب إكرام الكريم، حديث 659/ 2: الكافى -)1(

وآله بَـيْتَهُ وَ لمَْ يَكُنْ فىِ الْبـَيْتِ غَيـْرُ خَصَفَهٍ وَ وِسَادَهٍ مِنْ أدََمٍ فَطَرَحَهَا رَسُولُ اللَّهِ  عليه االله وآله أَدْخَلَهُ النَّبىُِّ صلى عليه االله صلى
  .لِعَدِىِّ بْنِ حَاتمِ  -وآله عليه االله صلى

وآله رسيد، رسول خدا او را وارد  عليه االله هنگامى كه عدى بن حاتم خدمت حضرت رسول صلى: لام فرمودالس على عليه
ن كرد و عدى روى آن نشست   ».اطاق خود كرد و در اطاق يك بوريا و يك متكا بود، نبى اكرم آن حصير را 

بانيه فى الإسلام و هى من رهبنه النصارى و و فى النهايه فيه لا ره«الشرائع؛  -26، باب 318/ 65: بحار الأنوار -)2(
أصله من الرهبه الخوف كانوا يترهبون بالتخلى من أشغال الدنيا و ترك ملاذها و الزهد فيها و العزله عن أهلها و تعمد 

مشاقها حتى أن منهم من كان يخصى نفسه و يضع السلسله فى عنقه و غير ذلك من أنواع التعذيب فنفاها النبى 
ى المسلمين عنها عليه االله صلى   ».وآله عن الإسلام و 

  

  323: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .جاده دقيق و لطيف است

. گرديد آييد زن و بچه منتظر برگشتنتان هستند، به وقت برگرديد وقتى هم برمى از منزل كه بيرون مى: فرمود پيغمبر عزيز مى
نان ببر، چند تا خوشه انگور ببر، يك هندوانه ببر، در را كه باز روى يك  دست خالى برنگرديد، هر شب كه به خانه مى

با خوشحال شدن اين : فرمايد حضرت مى »1« .كنند افتد يك خنده مى ها كه چشمشان به دست بابا مى كنيد بچه مى
  بخشد، هاى تو را مى هاى معصوم، خدا گناه بچه

   گيرد، با يك ق قرب قرار مىبا يك كيلو هندوانه آدم در طري. دهد خدا به تو درجه مى

  .گيرد دست كشيدن به سر و روى بچه، انسان در طريق قرب قرار مى
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ا علت بعد از پروردگار است، علت قرب نيست، يكى از  هر جلسه اى كه پايمال كننده حقوق زن و بچه باشد آ
  .ميلى باشد هاى دورى از خدا عبادت زيادى است كه در حالت كسالت و بى علت

نمازهاى واجبتان را بخوانيد روزه واجبتان را بگيريد، گناه را ترك كنيد، آن علت قرب است، آن علت اتصال است، آن شما 
  .علت رسيدن به وصال محبوب است

ايى كه در مقام معرفت عالى قرار مى گيرند آن وقت هر چه را نگاه  گيرند به نتيجه در مقام عشق عالى هم قرار مى آرى، آ
كنند و فقط به رضايت خاطر معشوق با  كنند، بنده معشوق را نگاه مى بينند، زن را نگاه مى لى معشوق را مىكنند تج مى

كنند و قصد  كنند فقط به رضايت معشوقشان شركت مى رو هستند، حتى اگر در بستر خواب حلال زن شركت مى زن روبه
 كه مافوق لذتشان است فقط فرمان بردن از معشوق برند؛ اما آنى شان از بين رفته درعين اينكه لذت مى لذت شخصى

  .است

______________________________  
أرضاكم عند اللَّه، : السلام الإمام السّجّاد عليه«رفاه براى خانواده؛  12؛ 205/ 6: الحياه با ترجمه احمد آرام -)1(

زد خدا، آن كس است كه رفاه بيشترى براى اهل و ترين شما در ن پسنديده: السلام امام سجّاد عليه. أسبغكم على عياله
  .عيال خود فراهم آورد

اى كه همگانى  هر ميوه: السلام لا تكون فاكهه عامّه، إلاّ أطعم عياله منها، امام صادق عليه: السلام الإمام الصّادق عليه
  ».شود، مرد بايد از آن براى خانواده خويش بخرد

السلام لأََنْ أَدْخُلَ السُّوقَ وَ مَعِى دَراَهِمُ أبَْـتَاعُ بِهِ لِعِيَالىِ لحَْماً وَ  عَلِىُّ بْنُ الحُْسَينِْ عليهقاَلَ «؛ 10، حديث 12/ 4: الكافى
  ».قَدْ قَرمُِوا أَحَبُّ إِلىََّ مِنْ أَنْ أعُْتِقَ نَسَمَه

  

  324: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   السلام بشارت و انذار داود عليه

  :السلام فرمود عليهپروردگار به داود 
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ا را جمع بكنم : عرض كرد. خوبان امت را بترسان و بدان امت را بشارت بده مولاى من عكسش بايد باشد، من بروم خو
  .تان از تازيانه عذاب و بشارت به عنايت حق بكنم و بدها را جمع بكنم كه بدا به حال همه

ا بگو »1« .است مغرور بشوندنه، خوبان به خاطر خوبى زيادشان ممكن : خطاب رسيد بترسيد از اين عباداتى  : برو به آ
اما گنهكاران  . بداريد براى اينكه دشمنى مثل ريا و خودپسندى در مقام حمله به عباداتتان است كه كرديد، عباداتتان را نگه

ا بشارت بده، بگو گاهى در خودشان مى   :روند كه كسى را غير از من ندارند، برو به آ

  .كنم و من به انتظار شما هستم هر وقت بياييد قبولتان مىمن 

راه را بايد آدم بلد باشد، روابط را بايد طورى به كار بگيرد كه روابط عامل قرب باشند نه عامل بعد، وسائل بايد عامل 
  .قرب باشند

   در قرآن» جنات، جنات نعيم، جنتى«حقيقت 

و استدلالى عمق واقعيات را خدا به او توفيق داده فهميده و همين را  كسى كه داراى معرفت كشفى است نه معرفت لفظى
خواهد باشد، خوب به تناسب حالش و به تناسب عملش و به تناسب  داند، هر چه كه مى وسيله عشق بازى با خدا مى

  .ستدهد، اين اهل فردوس اعلى ا آن قبولى كه از مسائل الهى كرده، خدا در قرآن جايش را به او نشان مى

  »2« » وَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ «

______________________________  
السلام ياَ دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنبِِينَ وَ أنَْذِرِ  قاَلَ اللَّهُ عز و جل لِدَاوُدَ عليه«؛ 8، باب العجب، حديث 314/ 2: الكافى -)1(

نْبِ وَ أنَْذِ الصِّدِّيقِينَ قَالَ كَيْفَ أبَُشِّرُ الْمُذْنبِِينَ وَ أُ  رِ نْذِرُ الصِّدِّيقِينَ قَالَ ياَ دَاوُدُ بَشِّرِ الْمُذْنبِِينَ أَنىِّ أقَـْبَلُ التَّـوْبهََ وَ أعَْفُو عَنِ الذَّ
  ».الصِّدِّيقِينَ أَلاَّ يُـعْجَبُوا بِأَعْمَالهِِمْ فَإِنَّهُ ليَْسَ عَبْدٌ أنَْصِبُهُ للِْحِسَابِ إِلاَّ هَلَك

شت«؛ 2: 25بقره  -)2(   ».اند ها جاودانه و در آن 
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: گويد كند تا يك عده را مى اى اهل جنات نعيمند، ديگر مرحله به مرحله را بيان مى اى اهل جنّاتند، يك عده يك عده
شت خودم هستند كه ما ديگر نمى شت چيست؟ در آيات ديگر مى اهل  است درخت يك مكانى : گويد دانيم كه 

ار دارد، پشتى ا را آدم  هاى پرقيمت دارد، تخت دارد، ميوه دارد، گوشت بريان دارد، كوثر دارد، ا هاى برافراشته دارد، آ
ايش، درخت ها و چشمه تواند تصور كند يك باغى است كه تمام درخت مى ا بالاتر از ميليون ها و آ ها است، آب  هاى آ

تواند حس كند  جه يك است آب چشمه سلسبيل ميلياردها درجه بالاتر است، يك دور نمايى مىاش در  گى دنيا اگر خوشمزه
آن ديگر مال كسانى است كه تمام . شود حس كرد هيچ دور نمايى نمى» جنتى«گويد، اما از  از آن جناتى كه خدا مى

  .ها را عبور كردند منزل

شت : فرمايد مى »1« » وَ ادْخُلى جَنَّتى* فَادْخُلى فى عِبادى* إِلى رَبِّكِ راضِيَهً مَرْضِيَّهً  ارْجِعى* يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ «
ايى كه به من، ديگر ما نمى شت من چيست؟ البته آ    دانيم 

اى را  مقام معرفت كامل رسيدند همين حرفها را هم از قرآن درك كردند چون خدا قرآن را براى فهميدن فرستاده است پرده
هاى گناهان خود ماست،  هاى نفس خود ماست، پرده اى هم اگر باشد پرده روى قرآن نينداخته كه كسى نفهمد، پرده

  .هاى دور بودن خود ما از پروردگار است پرده

  :فرمايد قرآن مجيد مى

رسد و هر چه  ا به شما مىها از طرف خد هاى گوناگونى روبه رو هستيد كه البته اهم اين آزمايش شما با حوادث و آزمايش
  :فرمايد از سوى خدا باشد خير شما است چون در سوره آل عمران مى

______________________________  
به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 -89: 27فجر  -)1(

شتم وارد شو* يان بندگانم درآىپس در م.* او هم از تو خشنود است، باز گرد   ».و در 
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رُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْ « ها هم همه خير است و  آن چه از او صادر ميشود همه خير است، آزمايش »1« »ءٍ قَدير بِيَدِكَ الخْيَـْ
حالات عالى درونى را كه به شما عنايت كردند كه ها بايد آن  رسد شما درمقابل اين آزمايش ها به شما مى وقتى اين آزمايش

  .ترين آن صبر است، با اين حال عالى درونى جهت آزمايش را به نفع خودتان برگردانيد مهم

در . خواهى طى بكنى از گهواره تا گور است اى را مى دهد از مادر كه متولد شدى يك جاده قرآن اول به آدم آگاهى مى
شود، من خارج از قدرت شما  ها هم متناسب استعداد قدرتى شما تنظيم مى گونى است و آزمايشها گونا  اين جاده آزمايش

  .كنم درى از آزمايش به سوى شما باز نمى

وقتى جنگ پيش . چقدر خوب است كه آدم از اول تكليف اين قرآن را بفهمد كه تا آخر عمر خيالش راحت باشد
آيد نفس مطمئنه باشد،  آيد نفس مطمئنه باشد، كم پولى پيش مى ىآيد نفسش نفس مطمئنه باشد، شهادت پيش م مى
مولاى : گويد مى »2« آيد نفس مطمئنه باشد، چقدر عالى است و آن وقت آدم اگر يك روز حادثه نبيند پولى پيش مى بى

  من از من رو برگرداندى امروز با من كارى نداشتى ما را

  .واگذار كردى

السلام در زندان ثواب اين ابتلائات خود را  فوق العاده است كه امام موسى بن جعفر عليه ها ثوابش چقدر هم اين آزمايش
هايى كه بر اثر صبر من در  قسمتى از اين ثواب! كرد، اى خدا در زندان دعا مى: گويد بان مى ديد كه زندان دريا دريا مى

   برابر اين

______________________________  
  ».هر خيرى به دست توست، يقيناً تو بر هر كارى توانايى« ؛3: 26آل عمران  -)1(

نفس مطمئنه، نفسى است كه با علاقمندى و ياد پروردگارش سكونت يافته بدانچه او «؛ 477/ 20: ترجمه الميزان -)2(
د بيند كه مالك هيچ خير و شرى و نفع و ضررى براى خو  اى مى دهد و در نتيجه خود را بنده راضى است رضايت مى

داند و در نتيجه اگر غرق  نيست و نيز دنيا را يك زندگى مجازى و داشتن و نداشتن و نفع و ضرر آن را امتحانى الهى مى
شود، و اگر دچار فقر و فقدان   در نعمت دنيايى شود، به طغيان و گسترش دادن به فساد و به علو و استكبار، وادار نمى

ى دستى و ناملايمات او را ب برجا است و از  دارد، بلكه هم چنان در عبوديت پاى ه كفر و ترك شكر وانمىگردد اين 
  ».شود، نه به افراط و نه به تفريط صراط مستقيم منحرف نمى
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  .ابتلائات به من دادى، بين شيعيان من تقسيم كن

تلخ است : و خدا بگويد بنوش، آدم بگويدآنوقت آدم شصت سال به وسيله وجود مقدس حضرت حق لب دريا باشد 
تلخ نيست اگر تلخ . كند خواهم، آنچه كه از طرف خدا است تلخى ندارد، مزاج تو منحرف است كه تلخ حس مى نمى

  :گفت ريخت و نمى السلام اشك نمى بود روزهاى ماه رمضان امام صادق عليه

  »1« »أن تجعل وفاتى قتلاً فى سبيلك«

خرج كردن . كردند كردند به ما بچشان، يا پول خرج كردن را التماس مى شيرين بوده كه التماس مىمعلوم است كه خيلى 
  .تلخ نيست، نگه داشتنش تلخ است

  .دوام نياوردن در مقابل آزمايش تلخ است

  ابوذر و ثمره صبر بر بلايا

آيد  شود، دخترش مى مى ميرد، خودش هم از گرسنگى مشرف به موت اش ذر از گرسنگى مى ابوذر جلوى چشمش بچه
خورد ولى ديگر جوهره صدا ندارد، حس  ها تكان مى هاى پدر است لب گيرد كه آخرين لحظات نفس سرش را به دامن مى

  :گويد بيند كه پدر مى زند مى كند كه با يكى حرف مى مى

  »عليه السلام، منه السلام، له السلام، عليه السلام«

  .ستو يك شادى در چهره اين پدر پيدا

  .كنى؟ در اين بيابان كه كسى نيست بابا با كى صحبت مى: گويد دختر او مى

دخترم ملك الموت است، آمده مرا ببرد، اما خدا گفته قبل از آوردنش سلام مرا برسان، من دارم جواب : گويد پدر مى
   اين بيابان تلخ. دهم سلام مولايم را مى

______________________________  
عَنْ أَبىِ بَصِيرٍ قَالَ كَانَ أبَوُعَبْدِاللَّهِ «؛ 6، حديث ...، باب ما يقال فى مستقبل شهر رمضان 74/ 4: الكافى -)1(
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ذََا الدُّعَاءِ فىِ شَهْرِ رَمَضَانَ اللَّهُمَّ إِنىِّ بِكَ أتََـوَسَّلُ وَ مِنْكَ أَطْلُبُ حَاجَتىِ مَنْ طَ  عليه هً إِلىَ النَّاسِ فَإِنىِّ لَبَ حَاجَ السلام يَدْعُو ِ
وَ ... مَّدٍ وَ عَلَى أَهْلِ بَـيْتِهِ لاَ أَطْلُبُ حَاجَتىِ إِلاَّ مِنْكَ وَحْدَكَ لاَ شَريِكَ لَكَ وَ أَسْألَُكَ بفَِضْلِكَ وَ رِضْوَانِكَ أَنْ تُصَلِّىَ عَلَى محَُ 

  ».ايهَِ نبَِيِّكَ مَعَ أوَْليَِائِكأَسْألَُكَ أَنْ تجَْعَلَ وَفَاتِى قَـتْلاً فىِ سَبِيلِكَ تحَْتَ رَ 
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  .ارزد ها به آن يك دانه سلام محبوب مى است، اين گرسنگى تلخ است، اگر هم تلخ باشد كه همه اين تلخى

  :ارزد كه دم مرگ پروردگار عالم بفرمايد هاى دنيا به اين نمى اما همه شيرينى

به دهانش بزنيد كه با من حرف نزند، به اين  ! ملائكه »1« » هُوَ قَاءِلهُاَ وَ مِن وَراَءِهِم بَـرْزخٌَ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْعَثوُنَ  كَلاَّ إِنَّـهَا كَلِمَهٌ «
ها تلخ باشد  ها آزمايش ظرفيت كردند اگر براى ما كم ارزد، اما اگر تلخ باشد يعنى اولياى خدا كه تلخى حس نمى كه نمى

  :ارزد اين تلخى به آن تعارف روز قيامت كه خر مىاين تلخى به آن سلام آ

شت من خوش! بندگان من »2« » ادْخُلُوها بِسَلامٍ آمِنين«   .ارزد آمديد، سلام بر شما، ايمنى بر شما، امنيت بر شما، مى به 

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

  29هاى الهى  خير بودن بلايا و آزمايش

  

  مشهد، حسينه كاشمريها

  1362دهه آخر ذى القعده 

______________________________  
فايده است كه  بدون ترديد اين سخنى بى]  گويى كه مى[اين چنين نيست :] گويند به او مى[« ؛ 23: 100مومنون  -)1(

  ».شوند او گوينده آن است، و پيش رويشان برزخى است تا روزى كه برانگيخته مى

  ».با سلامت و امنيت وارد آنجا شويد:] آنان گويندبه [« ؛ 15: 46حجر  -)2(
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   الحمدالله رب العالمين و صلّى االله على جميع الانبياء والمرسلين

  .و صلّ على محمد و آله الطاهرين

ها و  ها و مصائب و سختى انسان از ورود به اين دنيا تا خروج از اين دنيا به فرموده قرآن مجيد با ابتلائات و آزمايش
  .رو است هاى مختلفى روبه مشكلات و عقبه

هايى براى بروز استعدادها و به فعليت رسيدن صفات عالى انسانى و رشد و كمال و پخته  خداوند متعال براى انسان زمينه
  .شدن انسان قرار داده است

خير است و علتش هم علاقه و عشقى است كه : يدفرما قرآن مجيد مى. آنچه را كه خداوند براى انسان قرار داده است
  .پروردگار بزرگ عالم به انسان دارد

  :به قول شاعر

   اگر با ديگرانش بود ميلى

   چرا ظرف مرا بشكست ليلى

ها  ها و اين ابتلائات و اين پيشامدها ذاتاً براى انسان خير است و قبل از اينكه انسان در روح به آزمايش اين آزمايش
  .كند ند خداوند متعال با وسيله آسمانى انسان را از آنچه كه در راه او قرار داده آگاه مىبرخورد ك

انسان در برخورد با پيشامدها و حوادث و ابتلائات وظيفه خود را بداند، تكليف : اين آگاهى هم به خاطر اين است كه
دث برخورد كند از حادثه نه اين كه نفعى عايد او اگر جاهلانه با حوا. الهى خود را بداند، مسئوليت خدايى خود را بداند

  .نخواهد شد، ضرر هم خواهد كرد

   كند، جهاد تكليفى كه لحظه به لحظه براى انسان چگونگى برخورد را هم بيان مى

  »1« .باشد آيد جهاد با هواى نفس است كه جهاد اكبر مى پيش مى
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______________________________  
يا أيها الناس اقبلوا النصيحه ممن نصحكم و تلقوها بالطاعه «؛ 4583، قبول النصيحه، حديث 226: غرر الحكم -)1(

ممن حملها إليكم و اعلموا أن االله سبحانه لم يمدح من القلوب إلا أوعاها للحكمه و من الناس إلا أسرعهم إلى الحق إجابه و 
كم تسعدوا و ارفضوا القال و القيل تسلموا و أكثروا ذكر االله اعلموا أن الجهاد الأكبر جهاد النفس فاشتغلوا بجهاد أنفس
  ».تغنموا و كونوا عباد االله إخوانا تسعدوا لديه بالنعيم المقيم

  ».وآله أفضل الجهاد من جاهد نفسه التى بين جنبيه عليه االله قال رسول االله صلى«؛ 78: الجعفريات
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بيند قدم اولى كه بخواهد در دايره تكليف بگذارد در حقيقت قدم گذاشتن در درياى  بررسى كند مىانسان اگر به دقت 
  .ها است حادثه و آزمايش

خبر . است ها كه حتمى ها بايد چه كند، اصل آزمايش انسان تكليفش را خداوند متعال بيان كرده كه در برخورد به آزمايش
دهد كه انسان در برخورد به  ستى راه برخورد با ابتلائات را به انسان نشان مىبه انسان داده، تو در معرض ابتلائات ه

  .هاى وجود مقدس پروردگار برخورد كند ابتلائات در برابر خواسته

هاى قدرتى هم كه خدا در وجود انسان قرار داده كه در راس آن  به اين طريق اگر انسان با ابتلائات برخورد كند و از مايه
هاى  اى ابتلائات و آزمايش هايى كه در مدار دين هستند كه قسمت عمده نى ايستادگى، به خصوص انسانيع. صبر است

  .برند قدرتشان را، براى بيرون راندن انسان از مدار دين به كار مى

دگى نداشته و اگر انسان بيدار نباشد، آگاه نباشد، عالم نباشد يا بيدار باشد، عالم هم باشد ولى صبر نداشته باشد، ايستا
  .با تمام وجود به ضرر او برخواهد گشت هر چه هم حادثه مثبت باشد: فرمايد باشد، در هر دو صورت قرآن مجيد مى

گيرد كه اولاً بايد عالم به وحى باشد  انسان وقتى در مقابل وحى قرار مى. شود تر از حادثه وحى كه در عالم پيدا نمى مثبت
هم وجوب عينى است، وجوب عينى يعنى وجوبى كه اگر انسان از او رو برگرداند  و اين علم هم واجب است و وجوبش

  .شود دچار گناه كبيره مى
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هاى اعتقادى  اصول دين و ريشه: اند كه ها هم نوشته در اول رساله. اين معرفت به وحى به اندازه لازم، واجب عينى است
  .تقليدى نيست در اين زمينه همه بايد عالم بشوند

   به آن علم. و زنان و هر كسى كه مكلف است، بعد از علم بايد عمل بكنندمردان 

   خواهد، اگر صبر نباشد آن علم منافع خواهد، ايستادگى مى و اين عمل صبر مى

  .خودش را آشكار نخواهد كرد

  جاهلى كه نرفته ياد. كند عمل از نظر ارزش فرقى نمى عمل با جاهل بى عالم بى

  331: ص صبر از ديدگاه اسلام،

  .بگيرد و نفهميده، در قيامت اهل عذاب است، عالمى هم كه عمل ندارد، در قيامت اهل عذاب است

  :فرمايد ها درباره تجلى حق مى السلام در يكى از خطبه اميرالمؤمنين عليه

ولى تجلى خدا را شود ديد،  شود ديد، خدا را كه نمى براى اينكه شما بتوانيد به تماشاى حق نائل شويد، خود حق را نمى
  »1« .شود شود با عقل لمس كرد حق ديده نمى تجلى خدا را مى. شود ديد مى

   صبر در عمل به تكاليف

  .براى اينكه زمينه اتصال به االله در همه جوانب زندگى فراهم شود بايد تجلى در قرآن كرد

است كه خداوند متعال براى بشر قرار داده هايى  اين قرآن مجيد يك حادثه است، يك پديده است، در راس تمام آزمايش
  .است

براى عمل كردن صبر را . در برخورد با تكليف انسان هم علم لازم دارد، هم عمل لازم دارد، وقتى عالم شد بايد عمل كند
  .بايد استخدام كند

با خواسته من توافقى يعنى ايستادگى در عمل داشته باشد حساب اين را نكند كه با طبع من، با نفس من، با لذت من، 
  .ندارد فقط حساب وجود مقدس حق را بايد داشته باشد كه او عاشق بوده است
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اش به مقام وصل برسد از باب عشق به اينكه بنده بايد به مقام وصل برسد قرآن مجيد را در اختيار بندگانش قرار  بنده
  .شود دهد و بنده با قرآن مجيد آزمايش مى مى

  مقام قرآن مجيد

______________________________  
زِ وَ عَدَلَ عَلَيْهِمْ فىِ حُكْمِهِ مُسْتَشْهِدٌ بحُِدُوثِ الأَْشْيَاءِ عَلَى أَزلَيَِّتِهِ وَ بمِاَ وَسمََهَا بِهِ مِنَ الْعَجْ «؛ 227خطبه : ج البلاغه -)1(

وَامِهِ وَاحِدٌ لاَ بِعَدَدٍ وَ دَائِمٌ لاَ بِأَمَدٍ وَ قَائِمٌ لاَ بِعَمَدٍ تَـتـَلَقَّاهُ الأَْذْهَانُ لاَ بمِشَُاعَرَهٍ عَلَى قُدْرَتِهِ وَ بمِاَ اضْطَرَّهَا إِليَْهِ مِنَ الْفَنَاءِ عَلَى دَ 
اَ امْتـَنَعَ مِن ـْ اَ وَ ِ ليَـْهَا حَاكَمَهَا ليَْسَ بِذِى كِبرٍَ امْتَدَّتْ بِهِ هَا وَ إِ وَ تَشْهَدُ لَهُ الْمَراَئِى لاَ بمِحَُاضَرَهٍ لمَْ تحُِطْ بِهِ الأَْوْهَامُ بَلْ تجََلَّى لهَاَ ِ

  ».أْناً وَ عَظُمَ سُلْطاَناً النِّـهَاياَتُ فَكَبَّـرتَْهُ تجَْسِيماً وَ لاَ بِذِى عِظَمٍ تَـنَاهَتْ بِهِ الْغَاياَتُ فَـعَظَّمَتْهُ تجَْسِيداً بَلْ كَبُـرَ شَ 

  

  332: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  آيد كه نسبت به قرآن مجيد در حد استعداد يد كسى بيرون مىسرفراز از قرآن مج

و تكليفش آگاه باشد و آن آگاهى را به عمل بياورد، براى عمل كردن هم صبر لازم است، چون وقتى انسان با قرآن مجيد 
ه مقام اتصال به حق كنند كه انسان با كمك قرآن مجيد ب تمام دشمنان درون و برون قواى خود را متمركز مى. اتصال پيدا كرد

  .نرسد، كسى هم خيال نكند راه اتصال به خداوند متعال از غير قرآن مجيد ميسر است

السلام را قرار دادند   وآله و ائمه طاهرين عليهم عليه االله البته براى فهم قرآن مجيد، خداوند متعال شخص پيغمبر اسلام صلى
مند چون آنقدر قرآن مجيد حدش عالى است كه برترى قرآن را كسى كه مردم با كمك پيغمبر و ائمه قرآن مجيد را بفه

زنند آدم كاملاً  كند و با پيغمبر و ائمه از قرآن مجيد حرف مى تواند درك كند، وقتى خود قرآن از خودش تعريف مى نمى
د از حق و در طول شود كه قرآن مجيد در عالم وجود مقام دوم را داراست، مقام اول حق است و مقام بع برايش روشن مى

  .حق، قرآن مجيد است

كند، مقام پيدا  با اين مقامى كه قرآن مجيد دارد هر انسانى به اين كتاب اتصال علمى و عملى پيدا كند برترى پيدا مى
  .شود كند و هيچ دشمنى راضى نمى كند و وصل پيدا مى كند، قرب پيدا مى مى
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شود چون  اما هواى نفس راضى نمى. كند رونى نه دشمن برونى تسلط پيدا نمىشما به چنين مقام بلندى نائل شويد، نه دشمن د
  .بيند هاى خودش نمى ها و خواسته دنبال قرآن رفتن و عمل كردن به قرآن را موافق با لذت

   صبر در برابر شهوات

پروردگار هم اين لذت تواند قرار گيرد، وجود مقدس  اى براى انسان پيش آمده كه در حد اعلاى لذت از شهوت مى مسأله
شود كه عبدش از او جدا شود، فريادش  داند هيچ گونه هم راضى نمى و شهوت را قطع كننده رابطه بين خودش و انسان مى

شود كه انجام نده، ولى اين انجام ندادن موافق با ميل نيست، موافق با طبع نيست موافق با لذت خواهى انسان  بلند مى
  .نيست

خواهد و بشر با صبر همراه علم در كار نباشد، چگونه  شد اين آزمايشى كه خداوند از انسان مىاگر قدرت صبر نبا
  تواند انسان به مقام قرب و به مقام اتصال برسد مى

  333: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   اى نيست، او جهت را در تمام رسيدن به مقام قرب و مقام وصل كه كار ساده

  .ت كند يكى آراستگى و ديگرى پيراستگى استلحظات زندگى آدم بايد رعاي

اى مثل قرآن مجيد كه در رأس تمام  تا وقتى كه زنده است، در مقابل چنين آزمايشى يا يك چنين حادثه و پديده
كند و به  هاست انسان اگر متكى به مقام با عظمت صبر نباشد، لحظه به لجظه دشمن او را از قرآن مجيد دور مى پديده

شود تا  و اين بعد هم هر چه صبرش كمتر باشد زيادتر مى. شود مقام قرب، آلودگى بعُد براى انسان درست مىجاى ايجاد 
اش سر رود و به قول قرآن مجيد از دين خارج شود و به قول پيغمبر اكرم  به جايى رسد كه آدم به كل حوصله

ها حالت  جان انسان »1« .رود ى با چنان سرعتى بيرون مىرود از مدار اله وآله مانند تيرى كه از كمان در مى عليه االله صلى
كنند و وقتى كه آدم  رود از خدا و قرآن و ائمه طاهرين فرار مى گيرد و مثل تيرى كه از كمان در مى رغبت به خودش مى

  .رود به هلاكت و خسران و زيان رسيده است مثل تير از كمان، از مدار الهى بيرون مى

خواهد، خيلى  برترى كه دارد، اگر انسان با علم و با صبر سازنده عمل كند، چون خيلى حوصله مىقرآن مجيد با همه 
  .شود هاى آزمايشى در مقابل انسان ظاهر مى خواهد واقعاً در برخورد با قرآن مجيد تمام گردنه پايدارى مى
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اى شود، از دنيا  كار ببرد تا يك ميوه پخته  ها همين دو حالت آراستگى و پيراستگى دائم بايد به انسان درمقابل اين گردنه
برود و لايق شود كه او را سر سفره جانان قرارش دهند و براى برخورد با پيغمبر و ائمه در روز قيامت خود پيغمبر و ائمه 

  .السلام هماهنگ شوند خواستند با قرآن و با ائمه اطهار عليهم بسيار از مردم مى

______________________________  
سيخرج : وآله عليه االله قال النّبىّ صلى«؛ 16الإخبار بالغيب، حديث : ، الباب الخامس214: پيام پيامبر، متن عربى -)1(

م حناجرهم يمرقون من  قوم فى آخر الزّمان، أحداث الأسنان، سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البريهّ، لا يجاوز إيما
  ».ميّه، فأينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإنّ فى قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامهالدّين كما يمرق السّهم من الرّ 

سيقرأ : وآله عليه االله قال رسول اللّه صلى«؛ 48الإخبار بالغيب، حديث : ، الباب الخامس226: پيام پيامبر، متن عربى
  ».يهّالقرآن رجال لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدّين كما يمرق السّهم من الرّم

  

  334: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   حرمت دروغ

كند اين دروغ را به خدا بگويد، به خلق خدا بگويد، به مردم مملكت بگويد،  كسى كه يك دروغ بگويد، حالا فرقى نمى
   دولت به مردم بگويد، شوهر به زن

  .بگويد، زن به شوهر بگويد، فرقى ندارد

شود دروغ گفت، او يك  فته از دروغ و افترا بپرهيزيد حتى به زن در خانه نمىدويست و هشتاد و سه بار خدا در قرآن گ
انسان است در مقابل شما، حق نداريد دروغ بگوييد، اگر يك روايتى هم گفت كه به زن در خانه دروغ بگويى عيبى ندارد، 

فرياد زده است اين روايت ديگر  اين روايت را بگذارى در مقابل دويست و هشتاد و سه آيه قرآن كه عليه دروغ و افترا
  .ماند ارزش برايش باقى نمى

 »1«  دروغ به شوخى طعم ايمان را از شما خواهد گرفت: فرمايد السلام مى بپرهيزيد، اميرالمؤمنين عليه از دروغ گفتن به شوخى
ان را نچشيم عمل با ارزش نمى و ما نيازمان از تشنه در بيابان گرم به طعم ايمان بيشتر است، براى اينكه اگر ما مزه ايم

  .توانيم پيدا كنيم
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ها ايمانشان اجبارى است، عاشقانه نيست عملى كه توأم با عشق نباشد ارزش ندارد، نماز و روزه اجبارى چه ارزشى  خيلى
  .دارد، نمازگزار بايد تمام نمازش را عشق، پر كند

  .اش شود غصهيعنى وقتى كه نمازش تمام شد : فرمايد اين گونه كه حضرت مى

  »2« .هميشه با آب غصه دلت را شستشو بده: فرمايد السلام مى امام صادق عليه

______________________________  
السلام لاَ يجَِدُ عَبْدٌ  عَنِ الأَْصْبَغِ بْنِ نُـبَاتَهَ قاَلَ قَالَ أمَِيرُ الْمُومِنِينَ عليه«؛ 11، باب الكذب، حديث 340/ 2: الكافى -)1(

  ».مَ الاْءِيماَنِ حَتىَّ يَـتـْرُكَ الْكَذِبَ هَزْلَهُ وَ جِدَّهُ طَعْ 

السلام قاَلَ إِنَّ اللَّهَ عز و جل جَعَلَ للِشَّرِّ أقَـْفَالاً وَ  عَنْ ابىِ جَعْفَرٍ عليه«؛ 4 -3، باب الكذب، حديث 339/ 2: الكافى
  ».رٌّ مِنَ الشَّراَبِ جَعَلَ مَفَاتيِحَ تلِْكَ الأَْقـْفَالِ الشَّراَبَ وَ الْكَذِبُ شَ 

  ».السلام قَالَ إِنَّ الْكَذِبَ هُوَ خَراَبُ الاْءِيماَن عَنْ أَبىِ جَعْفَرٍ عليه«؛ 4حديث 

السلام  قاَلَ أبَوُ عَبْدِ اللَّهِ عليه«؛ 2، باب تعجيل عقوبه الذنب، حديث 444/ 2: اشاره به اين روايت دارد، الكافى -)2(
  ».كَثُـرَتْ ذُنوُبهُُ وَ لمَْ يَكُنْ عِنْدَهُ مِنَ الْعَمَلِ مَا يُكَفِّرُهَا ابْـتَلاَهُ بِالحْزُْنِ لِيُكَفِّرَهَاإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا  

  

  335: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   السلام ازدواج موقت در كلام امام رضا عليه

زن و شوهر در خانه هم بايد برخورد عاشقانه  برخورد. عاشقانه در تمام موارد كار كنيد: فرمايد السلام مى امام رضا عليه
  .باشد، اگر نباشد ما اصلاً آن زندگى را قبول نداريم آن خانه را قبول نداريم

   السلام رسيد راجع به ازدواج موقت از حضرت سؤال مردى خدمت حضرت رضا عليه

   زن دارى؟ عرض: شرايط ازدواج موقت چيست؟ حضرت عرض فرمود: كرد، گفت
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رود يك زيباتر از  داند اگر به او بگويد خوب است مى چون امام مى »1« اين سؤال به تو ربطى ندارد،: ه، فرمودبل: كرد
هاى خانه  شود، بعد زن سى ساله خود كه شش تا بچه را بزرگ كرده، تمام ارزش كند بعد دلگرم به او مى زن خود پيدا مى

السلام قبول ندارند و ما قبول داريم خيلى چيزها را خدا  ها را ائمه عليهمرود دنبال شهوت، خيلى چيز  گذارد مى را زير پا مى
ا قبول دارند و ما قبول نداريم و خيلى به نظرمان عادى و ساده است   .قبول ندارد و ما قبول داريم، خيلى چيزها را آ

  .كند پيدا مىكند، اگر هم اولش عيب نداشته باشد، بعداً  هاى خيلى بزرگ پيدا مى بعضى چيزها عيب

نگاه كردن : گويد دروغ به شوخى هم حرام است؟ براى اينكه مقدمه ورود به دروغ جدى است، چرا مى: گويد چرا مى
اگر هر  : گويد اى از زنا است و هر نگاه كردنى تيرى از تيرهاى مسموم شيطان است كه به چشمت خورده و چرا مى شعبه

زنند چون مقدمه  هايش در جهنم تيرهايى از آتش و آهن گداخته به چشم او مى كسى به نامحرم نگاه كند به تعداد نگاه
   چون مقدمه هجوم به ناموس يك مملكت »2« زناست،

______________________________  
أبَاَ  عَنْ عَلِىِّ بْنِ يَـقْطِينٍ قَالَ سَأَلْتُ «؛ 1، باب أنه يجب أن يكف عنها من كان مستغنيا، حديث 452/ 5: الكافى -)1(

اَ أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ  الحَْسَنِ مُوسَى عليه هَا فَـقَالَ هِىَ فىِ  السلام عَنِ الْمُتـْعَهِ فَـقَالَ وَ مَا أنَْتَ وَ ذَاكَ فَـقَدْ أَغْنَاكَ اللَّهُ عَنـْهَا قُـلْتُ إِنمَّ
  .طِيبُهُ إِلاَّ ذَاكَ السلام فَـقُلْتُ نَزيِدُهَا وَ تَـزْدَادُ فَـقَالَ وَ هَلْ يَ  كِتَابِ عَلِىٍّ عليه

تو : حضرت در جواب فرمود. السلام شرفياب شد و از ازدواج موقت سول كرد على بن يقطين به محضر حضرت رضا عليه
  ».نياز ساخته است را با آن چكار است؟ با آنكه داراى همسر دائمى هستى و خداوند تو را از ازدواج موقت بى

وآله النَّظَرُ سَهْمٌ مَسْمُومٌ مِنْ سِهَامِ إِبلِْيسَ  عليه االله قَالَ النَّبىُِّ صلى«؛ 34، حديث 34، باب 38/ 101: بحار الأنوار -)2(
  ».فَمَنْ تَـركََهَا خَوْفاً مِنَ اللَّهِ أَعْطاَهُ اللَّهُ إِيماَناً يجَِدُ حَلاَوَتَهُ فىِ قَـلْبِهِ 

السلام قَالا مَا مِنْ أَحَدٍ  عْفَرٍ وَ أَبىِ عَبْدِ اللَّهِ عليهعَنْ أَبىِ جَ «؛ 25396، حديث 104، باب 191/ 20: وسائل الشيعه
لَهُ وَ زنِاَ الْيَدَيْنِ  نـَينِْ النَّظَرُ وَ زنِاَ الْفَمِ الْقُبـْ قَ الْفَرجُْ ذَلِكَ أَوْ كَذَّبَ  إِلاَّ وَ هُوَ يُصِيبُ حَظاًّ مِنَ الزِّناَ فَزنِاَ الْعَيـْ   ».اللَّمْسُ صَدَّ

  

  336: اسلام، صصبر از ديدگاه 
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است، چون مقدمه خراب كردن يك خانواده است، چون مقدمه متلاشى كردن يك كانون گرم خانه مسلمان است، چرا 
  بايد دروغ گفت؟

ما اول بايد سراغ قرآن برويم قبل از روايت، آنجايى كه قرآن براى ما روشن نبود واجب است سراغ روايت برويم، حالا وقتى 
   رسد كه ملائكه عالم از استشمام اين بوى بد چون دروغ بگويد بوى بدى از اين دهان به فضا مى اگر انسان: گويد مى

   زنند الهى اين شوند كه همه يك پارچه فرياد مى اند، چنان ناراحت مى موجود زنده

  :گويد حالا آدم در نماز دروغ بگويد، به پروردگار آنجا كه مى »1« .دروغگو را لعنت كن

بيند كه او بنده شكمش هم هست، بنده هوايش هم  من بنده تو هستم اما خدا مى »2« » عْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ إِيَّاكَ ن ـَ«
  .است، بنده شرق و غرب هم است، خوب اين دروغ است

چه كسى گفته شخصيت افراد شكسته شود؟ اسلام كه دين شخصيت دهى است، زن بايد كمال اعتماد را به مردش 
  .شد، مرد هم بايد كمال اعتماد را به زنش داشته باشد، رابطه خانه هم بايد عاشقانه باشدداشته با

  :فرمايد السلام مى آن وقت امام صادق عليه

  .كنيم ما اين خانه را به عنوان خانه اسلامى امضا مى

______________________________  
وآله الْمُومِنُ إِذَا كَذَبَ بِغَيرِْ  عليه االله الَ رَسُولُ اللَّهِ صلىقَ «؛ 10291، حديث 120، باب 86/ 9: مستدرك الوسائل -)1(

لُغَ الْعَرْشَ فَـيـَلْعَنُهُ حمَلََهُ الْعَرْ   شِ وَ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ بِتِلْكَ الْكَذِبهَِ سَبْعِينَ عُذْرٍ لَعَنَهُ سَبـْعُونَ ألَْفَ مَلَكٍ وَ خَرجََ مِنْ قَـلْبِهِ نَـتنٌْ حَتىَّ يَـبـْ
  ».زَنْـيَهً أهَْوَنُـهَا كَمَنْ يَـزْنىِ مَعَ أمُِّهِ 

السلام إِيَّاكُمْ وَ الْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَـهْدِى إِلىَ الْفُجُورِ وَ  قَالَ عليه«؛ 48، حديث 114، باب 263/ 69: بحار الأنوار
  ».الْفُجُورَ يَـهْدِى إِلىَ النَّار

  ».ذِبُ مَذْمُومٌ إِلاَّ فىِ أمَْرَيْنِ دَفْعِ شَرِّ الظَّلَمَهِ وَ إِصْلاَحِ ذَاتِ الْبـَينِْ السلام الْكَ  وَ قَالَ الصَّادِقُ عليه«

  ».خواهيم پرستيم وتنها از تو كمك مى تنها تو را مى!] پروردگارا[« ؛ 1: 5فاتحه  -)2(
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هاى غير مشروع نفس و هواى نفس را و عمل  كردن خواستهخوب يك دروغ وقتى اينقدر بوى بدى داشته باشد پياده  
دهد، بعد هم با آن شكل و با آن بو آدم  نكردن به دستورهاى پروردگار چقدر بوى بد دارد، چه شكلى به باطن آدم مى

  .اين بوى بد صريح قرآن مجيد است. روز قيامت وارد بشود

  » فى عيشَهٍ راضِيَه«تفسيرى بر 

  :كه در قرآن مجيد فرموده استپروردگار بزرگ هم  

من اگر با آن بو و دود سنگينى كه از گناه من برخواسته و آشكار شده . هستند»  فى عيشَهٍ راضِيَه«عاشقان و اولياء من 
  توانم به پيغمبر وارد قيامت بشوم، چه طور مى

ا و ائمه عليهم   :السلام نزديك بشوم؟ خدا كه گفته آ

  .هستند »1« » هفَـهُوَ فى عيشَهٍ راضِيَ «

شت  ممكن است حضرت سيدالشهدا عليه السلام با اين دود غليظ گناه من و بوى كثيف گناه من در قيامت تا رفتن به 
  چيست؟»  فَـهُوَ فى عيشَهٍ راضِيَه«زجر بكشد پس 

  :فرمايند در سوره مباركه حديد و سوره مباركه يس پروردگار به انبوه مردم مى

ا مى ا كه بيرون مىتمام مجرمين از قبره   :رسد آيند خطاب به آ

  :فرمايد خودتان را جدا كنيد، و در سوره مباركه حديد مى »2« » وَ امْتازُوا الْيـَوْمَ أيَُّـهَا الْمُجْرمُِون«

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فيهِ الرَّحمَْهُ وَ ظاهِرهُُ مِنْ قِبَلِهِ «    فَضُرِبَ بَـيـْ

______________________________  
  ».اى است پس او در يك زندگى خوش و پسنديده«؛ 101: 7قارعه  -)1(
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  338: صبر از ديدگاه اسلام، ص

بينند،  شود كه همديگر را نمى اصلاً بين عاشقان و بين ديوانگان گناهكار مجرم عصيانگر ديوار كشيده مى »1« » الْعَذابُ 
  حالا از پشت ديوار من فرياد بزنم، كيست كه صداى من را بشنود؟

   صبر، راه رسيدن به مقام وصل

  راه رسيدن به وصل چيست؟

  :فرمايد قرآن مى

تُمْ بنِِعْمَتِهِ يعاً وَ لا تَـفَرَّقُوا وَ اذكُْرُوا نِعْمَتَ اللّهِ عَليَْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْداءً فأَلََّفَ بَـينَْ قُـلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْ وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللّهِ جمَ «
ُ اللّهُ لَكُمْ آيا شما كسانى بوديد كه  »2« » تهِِ لَعَلَّكُمْ تَـهْتَدُونإِخْواناً وَ كُنْتُمْ عَلى شَفا حُفْرَهٍ مِنَ النّارِ فأَنَْـقَذَكُمْ مِنْها كَذلِكَ يُـبـَينِّ

  .لبه پرتگاه جهنم بوديد، من قرآن را فرستادم براى اينكه شما را نجات بدهد، چون عاشق شما هستم

خواهد براى  خواهد، علم را مى خواهد، هم صبر مى قرآن آزمايشگاه است و انسان در مقابل اين آزمايشگاه هم علم مى
خواهد براى اينكه عمل از او سر بزند و طاقت اجرا داشته باشد و اين صبر هم با  صبر را مى. همد چه كار بكنداينكه بف

شود تقويت كرد و وقتى كه مقام صبر در انسان تجلى بكند هوى در انسان ضعيف  آيد و اين صبر را مى تمرين به دست مى
ظاهر قرآن عالم باشد اراده انسان در اسارت هوى است، انسان  شود، اما اگر هوى قوى باشد، اگر انسان به باطن و مى
  كند، اراده وقتى اسير تواند اراده اسير تحرك ايجاد نمى خواهد كار بكند نمى مى

______________________________  
] رآيندكه مؤمنان در آن د[شود كه داراى درى است، درونش  سپس ميان آنان ديوارى زده مى«؛ 57: 13حديد  -)1(

  ».رحمت است و بيرونش كه پيش روى منافقان قرار دارد عذاب است

چنگ زنيد، و پراكنده و گروه گروه نشويد؛ و :] قرآن و اهل بيت[و همگى به ريسمان خدا «؛ 3: 103آل عمران  -)2(
هاى  بوديد، پس ميان دلبا يكديگر دشمن ]  پيش از بعثت پيامبر و نزول قرآن[نعمت خدا را بر خود ياد كنيد آن گاه كه 
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شما پيوند و الفت برقرار كرد، در نتيجه به رحمت و لطف او با هم برادر شديد، و بر لب گودالى از آتش بوديد، پس شما را 
  ».سازد تا هدايت شويد خود را براى شما روشن مى]  قدرت، لطف و رحمت[هاى  از آن نجات داد؛ خدا اين گونه، نشانه

  

  339: لام، صصبر از ديدگاه اس

  .بود، علم هم اسير است

طلحه و . دهند نه به حرام خدا كنند، نه به واجب خدا گوش مى ها علم به حرام و حلال خدا دارند اما عمل نمى خيلى
ايى كه بعد از پيغمبر اسلام  زبير كه جاهل به احكام خدا نبودند بلكه از عالمان به احكام الهى بودند، جاهل نبودند، آ

عالمان به احكام الهى بودند جاهل نبودند ولى . السلام اينهمه جنايت كردند وآله تا كشته شدن اميرالمؤمنين عليه عليه هللا صلى
  .هاى سنگين است انسان در معرض آزمايش. علمشان و اراده ايشان اسير بود و علم اسير و اراده اسير هيچ حركتى ندارد

كند كه با حادثه چگونه برخورد كند هر چه باشد، چه  يفيت برخورد را معلوم مىدهد، بعد هم ك خدا به انسان آگاهى مى
   حادثه مثل قرآن باشد كه در رأس

چه بلاها و مصائب آسمانى باشد مثل زلزله يا چه بلاهايى باشد كه . شدن احكام خدا باشد هاست، و چه پياده پديده
كند يا بلاى  شد كه زير و بالا شدن اجتماعى براى انسان توليد مىمثل جنگ يا بلاهايى با: كند دشمن بر انسان ايجاد مى

  .هواى نفس باشد يا بلاى شكم باشد

  .اى هستيد كه پر از حادثه است آگاهى داده كه شما در جاده: اولاً 

  .راه برخورد با حادثه را معلوم كرده كه چگونه برخورد بكنيد: ثانياً 

  .هم به انسان عنايت كرده كه همين مقام صبر است قدرت برخورد سالم با حادثه را: ثالثاً 

   كشتى نجات

آن وقت اهل معرفت آنقدر حادثه برايشان شيرين است؛ چون ديدشان ديد الهى است، بر اثر معرفت عشق پيدا كردند و 
رياى شكند، روى د شان نمى كنند و اصلاً كشتى اين عشق برايشان مركب عمل شده است و روى درياى حوادث حركت مى

البته اينها معرفت پر قدرتى . رود تا به ساحل برسد شود كشتى مى اى در كشتى ايشان پيدا نمى كنند روزنه حوادث حركت مى
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دارند معرفتشان، عشقشان، پيغمبرشان، امامشان، همه اينها هدايتگر اين كشتى هستند و با چنين كشتى وقتى انسان در 
گذارد، راحت به ساحل  سر مى ها را پشت هاى و تمام زير و بالاها و تمام موج شكند تمام آزماي درياى حوادث حركت مى

  .رسد نجات مى

  340: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  :فرمايد وآله مى عليه االله پيغمبر اسلام صلى

  »1« »ان الحسين مصباح الهدى و سفينه النجاه«

ابتلائات و به خصوص در برخورد با قرآن داشتند و به چطور وجود مقدس ايشان پنجاه و هفت سال در دريايى از انواع 
چه ساحلى هم رسيدند، ساحل مقام قرب و مقام وصل است هر كه هم دست به دامن ايشان بزند، راحت از موج 

   شود، خدا عاشق ما است، اين را در آيات و روايات قدسى بيان كرده، عقل هم حوادث رد مى

  :فرمايد ورزد و مصنوعش يك مصنوع احسن است كه در قرآن مجيد مى عش عشق مىگويد كه صانع به مصنو  همين را مى

ام به نيكوترين  چيزى را كه در اين دار وجود آفريده »2« » ءٍ خَلَقَهُ وَ بَدَأَ خَلْقَ الاْءِنْسانِ مِنْ طين الَّذى أَحْسَنَ كُلَّ شَىْ «
كند،  كند و عاشقانه هم نگاه مى نظر مى »احسن شئ« ازوقتى وجود مقدسش انسان را به عنوان يكى . ام وجه آفريده

كند نه طبع انسان و نه طبع موجودات زنده، هيچ زيبايى را با حس تنفر نگاه  چون آدم هيچ زيبايى را با تنفر نگاه نمى
  .كند نمى

تى طبع جزئى ما هر دانيد كه طبع ما طبع جزئى است و اين طبع جزئى ما حكايتى از طبع مطلق عالم دارد، وق و شما مى
چيز كاملى را جامع و هر نيكويى را با رابطه عاشقانه نگاه كند، معلوم است كه وجود مقدس پروردگار با يك عشق 

احسن هستند اين احسن بودن : گويد كند و در بين تمام موجودات كه قرآن همه را مى مطلقى به موجود احسن نگاه مى
كند انسان  توان قياس با ساير موجودات كرد، عاشقانه نگاه مى وق است، نمىانسان نسبت به خودش يك احسنيت ما ف

   خواهد اين معشوق تمام فراق را از بين در بين تمام موجودات معشوق حق است و حق هم مى

______________________________  
  .52/ 4: مدينه المعاجز البحرانى -)1(

  ».آفريد نيكو ساخت، و آفرينش انسان را از گِل آغاز كردهمان كسى كه آنچه را «؛ 32: 7سجده  -)2(
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  341: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .ببرد و به مقام وصل برسد

خواهد انسان دچار هجر بشود او عاشق است  معرفتى و عادى بودن از موارد هجر است و او نمى جهل، سستى، گناه، بى
كند   ارچه به مقام وصل برسد و وقتى به مقام وصل رسيد ارزش پيدا مىكه تمام اين موارد هجر از بين برود و انسان يك پ

  .كه مستقيما با خود انسان صحبت بكند

كند كه صداى محبوب  زند، مقدارى كه انسان رشد كرد در خودش حس مى پروردگار اول با واسطه قرآن با آدم حرف مى
پرده ديگر صداى محبوب را  بتواند مقرب شود مثل انبيا بىرسد يك مقدار كه بالاتر آمد اگر در دنيا  به گوش دل مى

  :شنود شنيدند، وگر نه وقتى قدم به راه مرگ بگذارد آنجا صداى محبوب را مى

   فَادْخُلى* ارْجِعى إِلى رَبِّكِ راضِيَهً مَرْضِيَّهً * يا أيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ «

  :فراق ديگر تمام شد »1« » وَ ادْخُلى جَنَّتى* فى عِبادى

  » وَ ادْخُلى جَنَّتى* فَادْخُلى فى عِبادى* ارْجِعى إِلى رَبِّكِ راضِيَهً مَرْضِيَّهً «

شت براى آنان تمام و كمال فراهم است و وقتى داخل قيامت مى   .شوند نعمتهاى 

كند لب درياى  حس مىشود كه آدم  مى »2« »احلى من العسل«  السلام آنگاه كه حادثه به قول حضرت قاسم عليه
   تر از عسل ايستاده؛ پس اين حوادث، لب درياى شيرين

______________________________  
به سوى پروردگارت در حالى كه از او خشنودى و !* اى جان آرام گرفته و اطمينان يافته«؛ 30 -89: 27فجر  -)1(

شتم وارد شو* پس در ميان بندگانم درآى.* او هم از تو خشنود است، باز گرد   ».و در 

  وأنا فيمن يقُتل؟: فقال له القاسم بن الحسن عليهماالسلام«؛ 138: مع الركب الحسينى -)2(
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! إيواللّه، فداك عمّك: السلام فقال عليه! يا عمّ، أحلى من العسل: يا بُنىّ كيف الموت عندك؟ قال: فأشفق عليه فقال له
  »!.وإبنى عبداللّه! أن تبلو ببلاءٍ عظيمإنّك لأحد من يقُتل من الرجال معى بعد 

  

  342: صبر از ديدگاه اسلام، ص

شت شيرينى نعمت   هايش از چيست؟ هاى عظيم 

انسان . ها است ها است، براى ذات مقاومت هايش براى ذات ايستادگى هايش براى همين ذات صبر است، شيرينى شيرينى
ها از مدار عشق به خدا خارج  ها، نارسايى كمبودها، مشكلات، سختىبزرگوار و انسان پرقيمت، با پيش آمدن حادثه  

  .شود؛ زيرا آن چنان ارزش ندارد نمى

آن نگاه پروردگار است كه ارزش دارد، آن سلام حق است كه ارزش دارد، اگر بدانيد چقدر عاشق ما است حرارت پيدا 
  .كنى آورى، پرواز مى كنى، پر درمى مى

ه ما پيغام داده حبيب من، اگر يك عالم و گوينده و يك انسانى كه مردم از او معالم دين را چقدر به وسيله پيغمبر ب
  :گيرند بندگان گنهكار مرا نااميد بكند، بگو مى

اند تو ديگر نااميدشان نكن دستشان را بگير و با من آشتى بده  قيامت منتظر جهنم باش، همان بندگانم كه مريض شده
ارا برگردان، من دلم   ام را خواهد بنده  نمىآ

خواهم بنده من بوى  خواهد بوى بنده من بوى بدى باشد، مى ام را آلوده ببينم، دلم نمى خواهد بنده مريض ببينم، دلم نمى
خواهم بنده من بوى حسين بدهد، حالا اگر در آشپزخانه شيطان  خواهم بنده من بوى قرآن بدهد، مى نبوّت بدهد، مى

  .ده، تو ديگر بدبوترش نكنآلوده شده و بد بو ش

  داستان موسى و عشق مادر به فرزند

  :السلام فرمود حق تعالى به موسى بن عمران عليه

  .افتد ببين و برو اى اتفاق مى فردا بيا پشت فلان تپه حادثه
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ج با هم اش سر ازدوا  اى با پسر بيست و چند ساله پشت آن تپه نشسته بودم ديدم يك مادر هفتاد ساله: گويد موسى مى
گويد مصلحت زندگى ما نيست،  خواهد روستاى پشت تپه برود دخترى را خواستگارى كند مادر مى كنند، مى بحث مى

كنى و بحثشان تند شد و با هم دعوايشان شد و پسر هم عصبانى شد و يك سنگى را  جا مى تو دخالت بى: گويد مى
چهل پنجاه تا . شد و افتاد پسر هم راه تپه را گرفت و رفتپرتاب كرد به طرف مادر، سر مادر شكافت و خون سرازير 

دار  الهى بچه من را نگه: پسر زمين خورد مادر سرش را بلند كرد و گفت. قدم كه رفت در يك جا شن نرم زير پايش بود
   دست و پايش نشكند، زخمى نشود، ناراحت نشود، خطاب

  343: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  .م شد برگردرسيد موسى داستان تما

ترم با اينكه در حق من بدى   به مردم بگو از اين مادرها به شما مهربان: فرمود. اش چه شد نتيجه! خدايا: موسى عرض كرد
خواهيم وارد آخرت بشويم خدا بگويد خوش  كرديد، برگرديد، صبر كنيد، اين چند روزه دنيا را صبر بكنيد، دم مرگ كه مى

  .آمديد

   رفاقت با صابران

ايى كه شما را به ضعف مى زندگى با كسانى كه شما را از مدار صبر خارج مى در كشند رفاقت  كنند رفاقت نكنيد، آ
ايى كه مى آمده، بدبين بكنند و به تدريج از اين رابطه الهى قطعتان  خواهند شما را با مشكلاتى كه برايتان پيش نكنيد، آ

  .بكنند معاشرت نكنيد

  ابوسفيان اين مرد را كه از. يرون از مكه بنا شد به دار بكشندمردى به نام زيد را ب

هاى من لطمه زده و حالا هم گير افتاده، من به بدترين  در جنگ بدر به قوم و خويش: عاشقان پيغمبر بود گرفت و گفت
  .دادند اينها را تا بميرند خيلى هم زجر مى. وجهى او را به دار بكشم

  :ابوسفيان گفت. بعد از اينكه كتك زيادى خورده بودوقتى زيد را پاى دار بردند 

صبر كنيد، عاقبت با . اگر از ياران پيغمبر يك نفر هم كم شود به نفع ماست و او صبر كرد و فداى اسلام گرديد
  .شماست
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  :در قرآن مجيد بسيار وعده نصرت و پيروزى را به صابران داده و به آنان اعلام عشق فرموده كه

 » ا وَ اللّهُ يحُِبُّ الصّابِرينَ مِنْ نَبىٍِّ قاتَلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ كَثيرٌ فَما وَهَنُوا لِما أَصابَـهُمْ فى سَبيلِ اللّهِ وَ ما ضَعُفُوا وَ مَا اسْتَكانوُ  وَ كَأيَِّنْ «
»1«  

______________________________  
به همراه او با ]  و كاملان در دينِ [الهى مسلك چه بسا پيامبرانى كه انبوهى دانشمندانِ «؛ 3: 146آل عمران  -)1(

در برابر [هايى كه در راه خدا به آنان رسيد، سستى نكردند و ناتوان نشدند و  دشمنان جنگيدند، پس در برابر آسيب
  ».سر تسليم و فروتنى فرود نياوردند؛ و خدا شكيبايان را دوست دارد]  دشمن

  

  344: صبر از ديدگاه اسلام، ص

ايى كه در برابر حادثه مى من عاشق ا مى صبركنندگان هستم آ سيزده سال در . رسد باك ندارند ايستند و از هرچه كه به آ
بيرون شهر مكه ابوسفيان  . خواهند به دار بكشند اى او را گرفته مى مكه بعد هم در مدينه زجر كشيده، حالا هم با خدعه

  .او را نكشيد، فقط از پيغمبر جدايش كنيم: گفت

خواهند پيغمبر شش تا را فرستادند سه تا را در  خواهند مسلمان بشوند، معلم مى دو تا قبيله مى: اى به پيغمبر گفتند عدّه
  .راه كشتند و يكى را دم دروازه مكه كشتند، دو تا را هم گرفتند كه يكى همين زيد است، و ديگرى هم حبيب است

هلت بدهيد دو ركعت نماز بخوانم، دو ركعت نماز خواند بعد از نماز شروع به من م: خواستند بكشند گفت حبيب را كه مى
مولاى من مهلتى دادى كه آن طور خشوع و خضوع را در نماز به كار ببرم كه نداشتم، : گفت. به گريه كردن كرد

و اين خيال ترسم  ترسيدم خشوع و خضوع در اين دو ركعت نماز مثل هميشه باشد دشمن خيال بكند من از مرگ مى مى
   دشمن به ضرر امت اسلام باشد كه خيال بكند كه

  .ادبى شد ببخش من را از اين دو ركعت نماز كه بى! ترسد، خدايا مسلمان از مرگ مى

  ات كجايند؟ زن و بچه: ابوسفيان به او گفت. اما زيد را شستشوى فكرى دادند كه نزد ابوسفيان برود

  .چه كوچك دارمدر مدينه زن جوان و دو سه تا ب: گفت
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  گشتى؟ ات برمى شد و تو سالم به مدينه پيش زن و بچه دوست داشتى پيغمبر كشته مى: گفت

كنى من يك   تو خيال مى. به خدا قسم دوست ندارم زنده بمانم و ببينم خارى به كف پاى پيغمبرم فرو برود: زيد گفت
  »1« .گويم، من آماده شهادت هستم  را نمىگويم كه شما خوشتان بيايد و من را آزاد كنيد؟ من حرفى كلمه مى

______________________________  
كانت بعد غزوه حمراء «؛ 194/ 1: ؛ المناقب، ابن شهر آشوب1، حديث 13، باب 150/ 20: بحار الأنوار -)1(

صم بن ثابت بن الأفلج الأسد غزوه الرجيع بعث رسول االله ص مرثد بن أبى مرثد الغنوى حليف حمزه و خالد بن البكير و عا
و خبيب بن عدى و زيد بن دثنه و عبد االله بن طارق و أمير القوم مرثد لما قدم عليه رهط من عضل و الديش و قالوا ابعث 
معنا نفرا من قومك يعلموننا القرآن و يفقهوننا فى الدين فخرجوا مع القوم إلى بطن الرجيع و هو ماء لهذيل فقتلهم حى من 

  ».م بنو لحيان و أصيبوا جميعاهذيل يقال له

وآله فقالوا إن فينا  عليه االله أن قوما من المشركين قدموا على رسول االله صلى«؛ 2، حديث 13، باب 150/ 20: بحار الأنوار
إسلاما فابعث معنا نفرا من أصحابك يفقهوننا و يقرءوننا القرآن و يعلموننا شرائع الإسلام فبعث معهم عشره منهم عاصم 

ثابت و مرثد بن أبى مرثد و عبد االله بن طارق و خبيب بن عدى و زيد بن الدثنه و خالد بن أبى البكير و معقب بن بن 
عبيد و أمر عليهم مرثدا و قيل عاصما فخرجوا حتى إذا كانوا بالرجيع و هو ماء لهذيل غدروا بالقوم و استصرخوا عليهم 

وآله سيوفهم فقالوا  عليه االله بأيديهم السيوف فأخذ أصحاب رسول االله صلى هذيلا فخرج بنو لحيان فلم يرع القوم إلا رجال
لهم إنا و االله ما نريد قتالكم إنما نريد أن نصيب بكم من أهل مكه و لكم العهد و الميثاق أن لا نقتلكم فأما عاصم و مرثد 

ما زيد و خبيب و ابن طارق فاستأسروا و أما و خالد و معقب فقالوا و االله لا نقبل من مشرك عهدا فقاتلوهم حتى قتلوا و أ
  ».عاصم بن ثابت فإنه نثر كنانته و فيها سبعه أسهم فقتل بكل سهم رجلا من عظماء المشركين

  

  345: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  » وَ اللَّهُ يحُِبُّ الصَّابِرينَ «

  .ترين مقامات الهى رسيدند روانى، به عالىآنان را ببينيد از طريق معرفت و عشق و عمل و به كار گرفتن نيروهاى 

   والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته
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  ها فهرست -

   فهرست آيات

   آيه

   آيه شماره

   صفحه

  »إِيَّاكَ نَـعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ «) 1(فاتحه . 

5  

478  

  346: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »الصَّلَوهِ وَ اسْتَعِينُواْ باِلصَّبرِْ وَ «) 2(بقره . 

2  

24  

  »وَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ «

25  

462  

  »إِنىِّ جَاعِلٌ فىِ الأَْرْضِ خَلِيفَهً «

30  
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222  

  »عَلَّمَ ءَادَمَ الأَْسمَْآءَ كُلَّهَا«

31  

296  

  »وَ لاَ تَـقْرَباَ هَذِهِ الشَّجَرَهَ «

35  

131  

  »وَ قوُلُوا للِْنَّاسِ حُسْنًا«

83  

229  

  »هِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَتٍ وَ إِذِ ابْـتـَلَى إِبْـرَ «

124  

  347: صبر از ديدگاه اسلام، ص

295  

  »إِذْ قاَلَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبّ الْعَلَمِينَ «

131  

266  
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لُوَنَّكُمْ بِشَىْ «   »الثَّمَراتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرينَ ءٍ مِنَ الخْوَْفِ وَ الجُْوعِ وَ نَـقْصٍ مِنَ الأَْمْوالِ وَ الأَْنْـفُسِ وَ  وَ لنََبـْ

155  

75 ،82 ،404 ،406  

  »الَّذِينَ إِذَآ أَصَبَتـْهُم مُّصِيبَهٌ قَالُواْ «

156  

82  

ِّمْ وَ رَحمَْهٌ وَ أوُْلئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ «   »أوُْلئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَ تٌ مّن رَّ

157  

82 ،83  

  »هُمُ الْمُتَّـقُونَ ... لضَّرَّآءِ وَ الصَّبرِيِنَ فىِ الْبَأْسَآءِ وَ ا«

177  

121 ،122 ،123 ،124 ،125  

  »وَ مِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِى نَـفْسَهُ ابتِْغَآءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ «

207  

272  

  »كَانَ النَّاسُ أمَُّهً وَ حِدَهً «

  348: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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213  

222  

نَا صَبـْراً وَثَـبّتْ «   »...أقَْدَامَنَارَبَّـنَآ أفَْرغِْ عَلَيـْ

250  

330  

  »الَّذِينَ ينُفِقُونَ أمَْوَ لهَمُْ فىِ سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّهٍ «

261  

89  

  »وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَن يَشَآءُ «

261  

94  

  »يأَيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ اتَّـقُواْ اللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ الربَّواْ «

278  

371  

  »تَـفْعَلُواْ فَأْذَنوُاْ بحَِرْبٍ مّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُـبْتُمْ  فَإِن لمَّْ «

279  

371  
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رُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَىْ «) 3(آل عمران .    »ءٍ قَدير بِيَدِكَ الخْيَـْ

26  

463  

  349: صبر از ديدگاه اسلام، ص

يعُ الدُّعَآءِ «   »إِنَّكَ سمَِ

38  

353  

نْـيَا «   »وَالأَْخِرَهِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَجِيهًا فىِ الدُّ

45  

435 ،436 ،437  

  »أنَفُسَنَا وَأنَفُسَكُمْ «

61  

295  

  »وَلاَ ينَظرُُ إِلَيْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَمَهِ «

77  

191  

  »فيهِ آياتٌ بَـيِّناتٌ مَقامُ إِبْراهيمَ وَ مَنْ دَخَلَهُ كانَ آمِنا«
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97  

423  

  »وَ لا تَـفَرَّقُوا وَ اعْتَصِمُوا بحَِبْلِ اللّهِ جمَيعاً «

103  

480  

  »وَسَارعُِواْ إِلىَ مَغْفِرَهٍ مّن رَّبّكُمْ «

133  

174  

  »الَّذِينَ ينُفِقُونَ فىِ السَّرَّآءِ وَالضَّرَّآءِ وَالْكَظِمِينَ الْغَيْظَ «

134  

  350: صبر از ديدگاه اسلام، ص

174  

  »يحُِبُّ الصّابِرينَ ... كَثيرٌ وَ كَأيَِّنْ مِنْ نَبىٍِّ قاتَلَ مَعَهُ ربِِّـيُّونَ  «

146  

486 ،487  

  »وَلَوْ كُنتَ فَظا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ «

159  
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60 ،324  

  »وَ إِنْ تَصْبرِوُا وَ تَـتَّـقُوا فَإِنَّ ذلِكَ مِنْ عَزْمِ الأُْمُور... لتَُبـْلَوُنَّ فى أمَْوالِكُمْ وَ أنَْـفُسِكُمْ «

186  

406 ،410 ،444  

  »يأَيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ اصْبرِوُاْ وَصَابِرُواْ وَراَبِطُواْ «

200  

25  

  »إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُلُونَ أمَْوَ لَ الْيَتَمَى ظلُْمًا«) 4(نساء . 

10  

314  

  »فَاسْتَـغْفَرُواْ اللَّهَ وَاسْتَـغْفَرَ لهَمُُ الرَّسُولُ «

64  

  351: صبر از ديدگاه اسلام، ص

376  

  »نَّ كَيْدَ الشَّيْطَنِ كَانَ ضَعِيفًاإِ «

76  

441  
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  »وَ مَن يَـقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتـَعَمّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا«

93  

326  

  »ينَ إِلاَّ الَّذِينَ تاَبوُاْ وَأَصْلَحُواْ وَاعْتَصَمُواْ بِاللَّهِ وَأَخْلَصُواْ دِينـَهُمْ لِلَّهِ فأَوُْلئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِ «

146  

352 ،353 ،355 ،358  

  »سَوْفَ يُـؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْراً عَظِيما«

146  

356  

  »تَـعَاوَنوُا عَلَى الْبرِّ وَ التَّـقْوَى«) 5(مائده . 

2  

214  

  »سمََّعُونَ لِلْكَذِبِ «

41  

28 ،222  

  352: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »وَيَسْتـَغْفِرُونهَُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ أفََلاَ يَـتُوبوُنَ إِلىَ اللَّهِ «
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74  

168 ،169 ،173  

  »هَذَا يَـوْمُ ينَفَعُ الصَّدِقِينَ صِدْقُـهُمْ «

119  

120 ،125  

  »إِن يمَْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرّ فَلاَ كَاشِفَ لَهُ إِلاَّ هُوَ «) 6(انعام . 

17  

192  

  »ذَرْهُمْ فىِ خَوْضِهِمْ يَـلْعَبُون«

91  

326  

  »وْ شَآءَ لهَدََيكُمْ أَجمَْعِينَ فَـلَ «

149  

278 ،280  

  »مَن جَآءَ باِلحَْسَنَهِ فَـلَهُ عَشْرُ أمَْثَالهِاَ«

160  

88  
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  »وَلنََسْلَنَّ الْمُرْسَلِينَ «) 7(اعراف . 

  353: صبر از ديدگاه اسلام، ص

6  

80  

  »ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَهً «

55  

355  

  »عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَـوْمٍ عَظِيمٍ إِنىّ أَخَافُ «

59  

142  

  »فَاصْبرِوا«

87  

62  

  »خَرَّ مُوسَى صَعِقًا«

143  

78  

  »قَالَ سُبْحَنَكَ تُـبْتُ إِليَْكَ وَأنَاَ أوََّلُ الْمُؤْمِنِينَ «
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143  

78  

  »أوُْلئِكَ كَالأْنْـعَمِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ «

179  

186  

  »يُـبْصِرُونَ  تَـرَيهُمْ ينَظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لاَ «

  354: صبر از ديدگاه اسلام، ص

198  

445  

اَ غَنِمْتُم مّن شَىْ «) 8(انفال .    »ءٍ فَأَنَّ للَِّهِ خمُُسَهُ  وَاعْلَمُواْ أَنمَّ

41  

104  

  »إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبرِيِنَ «

46  

62  

  »إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الْمُتَّقِينَ «) 9(توبه . 

4  
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121 ،125  

  »رْسَلَ رَسُولَهُ بِالهْدَُى وَدِينِ الحَْقّ هُوَ الَّذِى أَ «

33  

60  

  »لهَمُْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ «

68  

453  

  »فَـيـَقْتُـلُونَ وَ يُـقْتـَلُونَ «

111  

330  

  355: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »فَمَاذَا بَـعْدَ الحَْقّ إِلاَّ الضَّلَلُ «) 10(يونس . 

32  

327  

  »عَلَيْهِمْ وَ لاَ هُمْ يحَْزَنوُنَ  أَلاَ إِنَّ أوَْليَِآءَ اللَّهِ لاَ خَوْفٌ «

62  

177  
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  »وَ إِن يرُدِْكَ بخَِيرٍْ فَلاَ رَآدَّ لِفَضْلِهِ «

107  

97 ،193  

  »وَ قِيلَ يأََرْضُ ابْـلَعِى مَآءَكِ وَ يَسَمَآءُ أقَْلِعِى«) 11(هود . 

44  

341  

  »عَذَابٌ ألَيِمُ «

48  

453  

  »يَتِهَآمَّا مِن دَآبَّهٍ إِلاَّ هُوَ ءَاخِذُ بِنَاصِ «

56  

311  

  »لاَ تَكَلَّمُ نَـفْسٌ إِلاَّ بإِِذْنهِِ «

105  

  356: صبر از ديدگاه اسلام، ص

354  

  »فَاسْتَقِمْ كَمَآ أمُِرْتَ «
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112  

62  

  »وَ كَذَ لِكَ يجَْتَبِيكَ ربَُّكَ «) 12(يوسف . 

6  

444  

يا«   »فَـلَمَّا اسْتـَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نجَِ

80  

341  

  »يأَبَاَناَ اسْتـَغْفِرْ لَنَا ذُنوُبَـنَآ إِنَّا كُنَّا خَطِئِينَ قَالوُاْ «

97  

376  

  »وَاصْبرِوُاْ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبرِيِنَ «) 13(رعد . 

2  

63 ،65  

  »وَ مَن صَلَحَ مِنْ ءَاباَءِهِمْ وَ أَزْوَ جِهِمْ وَ ذُريَّّتِهِمْ «

23  

  357: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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156  

  »خُلُوها بِسَلامٍ آمِنينادْ «) 15(حجر . 

46  

466  

  »مَا كَانوُاْ يَـعْمَلُونَ ... مَا عِندَكُمْ ينَفَدُوَ مَا عِندَ اللَّهِ باَقٍ «) 16(نحل . 

96  

45- 46  

  »عَذَابٌ عَظِيمٌ «

106  

453  

  »وَ إِنْ أَسَأْتمُْ فَـلَهَا«) 17(اسراء . 

7  

95  

  »أقَـْوَمُ إِنَّ هذَا الْقُرْآنَ يَـهْدى للَِّتى هِىَ «

9  

  358: صبر از ديدگاه اسلام، ص

452  
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  »وَ قَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَـعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاهُ وَ بِالْوَ لِدَيْنِ إِحْسَنًا«

23  

177 ،207  

  »إِلاّ خَسارا... وَ نُـنـَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ ما هُوَ شِفاءٌ «

82  

429 ،430  

  »وَ لَوْ كَانَ بَـعْضُهُمْ لبِـَعْضٍ ظَهِيراً... الجِْنُّ قُل لئَِنِ اجْتَمَعَتِ الاْءِنسُ وَ «

88  

342 ،343  

  »مَن كَانَ يَـرْجُواْ لِقَآءَ ربَهِّ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلاً صَلِحًا«) 18(كهف . 

110  

196  

  »طه«) 20(طه . 

1  

61  

  »مَآ أنَزلَْنَا عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ لتَِشْقَى«

2  
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  359: صبر از ديدگاه اسلام، ص

61  

  »اذْهَبَآ إِلىَ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى«

43  

168 ،457  

  »فَـقُولاَ لَهُ قَـوْلاً لَّيّـنًا لَّعَلَّهُ يَـتَذَكَّرُ أَوْ يخَْشَى«

44  

168  

  »لَوْ كَانَ فِيهِمَآ ءَالهِهٌَ إِلاَّ اللَّهُ لفََسَدَتاَ«) 21(انبياء . 

22  

279 ،340  

اَ... ليِـَوْمِ الْقِيَمَهِ وَ نَضَعُ الْمَوَ زيِنَ الْقِسْطَ «   »وَ إِن كَانَ مِثـْقَالَ حَبَّهٍ مّنْ خَرْدَلٍ أتََـيـْنَا ِ

47  

136- 137  

  »سُبْحَنَكَ إِنىّ كُنتُ مِنَ الظَّلِمِينَ «

87  

50  
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  »لاَ يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا«

101  

354  

  360: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »للّْعَلَمِينَ وَ مَآ أَرْسَلْنَكَ إِلاَّ رَحمَْهً «

107  

324  

  »وَ يَسْتـَعْجِلُونَكَ باِلْعَذَابِ «) 22(حج . 

47  

152  

  »لَن يخَْلُقُوا ذُباَباً وَ لَوِ اجْتَمَعُوا«

73  

340  

عَثوُنَ «) 23(مؤمنون .    »كَلاَّ إِنَّـهَا كَلِمَهٌ هُوَ قَاءِلهُاَ وَ مِن وَراَءِهِم بَـرْزخٌَ إِلىَ يَـوْمِ يُـبـْ

100  

465  

  »وَ الأَْبْصار... رجِالٌ لا تُـلْهيهِمْ تجِارَهٌ وَ لا بَـيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللهِّ « )24(نور . 
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37  

142 ،454 ،455  

  361: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »قاَلَ عِفْريِتٌ مّنَ الجِْنّ «) 27(نمل . 

39  

343  

  »قَـبْلَ أَن تَـقُومَ مِن مَّقَامِكَ «

39  

343  

  »ينُفِقُونَ ... رَهُم مَّرَّتَـينِْ بمِاَ صَبـَرُواْ أوُْلئِكَ يُـؤْتَـوْنَ أَجْ «) 28(قصص . 

54  

47 ،49 ،50  

  »أَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ «

77  

230  

  »أَ حَسِبَ النّاسُ أَنْ يُـتـْركَُوا أَنْ يَـقُولُوا آمَنّا وَ هُمْ لا يُـفْتـَنُون«) 29(عنكبوت . 

2  



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

  362: صبر از ديدگاه اسلام، ص

404  

نَكُمْ قُلْ كَفى «   »أوُلئِكَ هُمُ الخْاسِرُونَ ... بِاللّهِ بَـيْنى وَ بَـيـْ

52  

413 ،414  

  »لاَ يَـعْلَمُونَ ... فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتىِ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيـْهَا«) 30(روم . 

30  

157 ،310  

  »وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ «) 31(لقمان . 

19  

353 ،355  

  »وَ هُوَ محُْسِنٌ  وَ مَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلىَ اللَّهِ «

22  

229  

  »ءٍ خَلَقَهُ  الَّذى أَحْسَنَ كُلَّ شَىْ «) 32(سجده . 

7  

482  
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  »يوُقِنُونَ ... وَ جَعَلْنَا مِنـْهُمْ أئَِمَّهً يَـهْدُونَ بأَِمْرنِاَ«

  363: صبر از ديدگاه اسلام، ص

24  

41 ،42  

  »زلِْزاَلاً شَدِيدًا هُنَالِكَ ابْـتُلِىَ الْمُؤْمِنُونَ وَ زلُْزلِوُاْ «) 33(احزاب . 

11  

412  

  »يأَيَُّـهَا الَّذِينَ ءاَمَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ «

56  

83  

  »اعْمَلُواْ ءَالَ دَاوُدَ شُكْراً«) 34(سبأ . 

13  

176  

  »وَ الْعَمَلُ الصَّلِحُ يَـرْفَـعُهُ «) 35(فاطر . 

10  

77  

  »يأَيَُّـهَا النَّاسُ أنَتُمُ الْفُقَرَآءُ إِلىَ اللَّهِ «
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  364: از ديدگاه اسلام، صصبر 

15  

35  

يعٌ لَّدَيْـنَا محُْضَرُونَ «) 36(يس .    »وَإِن كُلٌّ لَّمَّا جمَِ

32  

383  

  »سَلَمٌ قَـوْلاً مّن رَّبّ رَّحِيمٍ «

58  

77 ،78  

  »وَ امْتازُوا الْيـَوْمَ أيَُّـهَا الْمُجْرمُِون«

59  

479  

  »فبَِعِزَّتِكَ لأَغُْوِيَـنَّـهُمْ أَجمَْعين«) 38(ص . 

82  

439  

  »ألَيَْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ «) 39(زمر . 

  365: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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36  

328  

  »فَاغْفِرْ للَِّذِينَ تَابوُا... الَّذِينَ يحَْمِلُونَ الْعَرْشَ وَ مَنْ حَوْلَهُ «) 40(غافر . 

7  

190- 191  

  »كُنتُمْ توُعَدُونَ ... اسْتَـقَمُواإِنَّ الَّذِينَ قاَلُوا رَبُّـنَا اللَّهُ ثمَُّ «) 41(فصلت . 

30  

344 ،345 ،346 ،347  

نْـيَا وَ فىِ الأَْخِرَهِ «   »نحَْنُ أوَْليَِآؤكُُمْ فىِ الحَْيَوهِ الدُّ

31  

344 ،347 ،348  

  »نُـزُلاً مّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ «

32  

344  

  »وَ مَنْ أَحْسَنُ قَـوْلاً ممَّّن دَعَآ إِلىَ اللَّهِ «

33  

229  
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  366: ديدگاه اسلام، صصبر از 

  »فِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الأْنَفُسُ تَـلَذُّ الأَْعْينُُ «) 43(زخرف . 

71  

79  

  »إِنَّآ أنَزَلْنَهُ فىِ لَيـْلَهٍ مُّبَـركََهٍ «) 44(دخان . 

3  

318  

  »أفََـرَءَيْتَ مَنِ اتخََّذَ إِلهَهَُ هَوَيهُ «) 45(جاثيه . 

23  

126  

  »صَبـَرَ أوُْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ فَاصْبرِْ كَمَا «) 46(احقاف . 

35  

61  

  )49(حجرات . 

  367: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »فَـتَبـَيَّـنُواْ «

6  
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28  

  »ثمَُّ لمَْ يَـرْتاَبوُا«

15  

266  

  »يأَيَُّـهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُم مّن ذكََرٍ وَ أنُثَى«

13  

389  

  »لاَّ تمَنُُّواْ عَلَىَّ إِسْلَمَكُم«

17  

74  

  »وَ السَّمَآءَ رَفَـعَهَا وَ وَضَعَ الْمِيزاَنَ «) 55(الرحمن . 

7  

138  

  »أَلاَّ تَطْغَوْاْ فىِ الْمِيزاَنِ «

8  

138  

  »وَ أقَِيمُواْ الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَ لاَ تخُْسِرُواْ الْمِيزاَنَ «
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9  

  368: صبر از ديدگاه اسلام، ص

138  

  »مَرجََ الْبَحْريَْنِ يَـلْتَقِيَانِ «

19  

328  

نـَهُمَا بَـرْزخٌَ لاَّ يَـبْغِيَانِ «   »بَـيـْ

20  

328  

نـَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بابٌ باطِنُهُ فيهِ الرَّحمَْهُ «) 57(حديد .    »فَضُرِبَ بَـيـْ

13  

479  

  »عَذَابٌ مُّهِينٌ «) 58(مجادله . 

16  

453  

  »إِنَّ اللَّهَ يحُِبُّ الَّذِينَ يُـقَتِلُونَ فىِ سَبِيلِهِ صَفا«) 61(صف . 

4  
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125  

  369: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »يرُيِدُونَ ليُِطْفِواْ نوُرَ اللَّهِ بأِفَـْوَ هِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نوُرهِِ «

8  

267  

  »للَِّهِ الْعِزَّهُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ «) 63(منافقون . 

8  

235  

  »أزَْوَ جِكُمْ وَ أَوْلَدكُِمْ عَدُوا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ يأَيَُّـهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ إِنَّ مِنْ «) 64(تغابن . 

14  

368 ،369 ،377  

  »لاَّ يَـعْصُونَ اللَّهَ مَآ أمََرَهُمْ وَ يَـفْعَلُونَ مَا يُـؤْمَرُونَ «) 66(تحريم . 

6  

309  

  »لاً الَّذى خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الحَْياهَ ليَِبـْلُوكَُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ «) 67(ملك . 

2  

  370: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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401  

  »عِيشَهٍ راضيَهٍ «) 69(حاقه . 

21  

281  

  »خُذُوهُ فَـغُلُّوهُ «

30  

273  

  »ثمَُّ الجَْحِيمَ صَلُّوهُ «

31  

273  

  »رَّبّ لاَ تَذَرْ عَلَى الأَْرْضِ مِنَ الْكَفِريِنَ دَيَّاراً«) 71(نوح . 

26  

285  

  »بِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَ إِمَّا كَفُوراًإِنَّا هَدَيْـنَهُ السَّ «) 76(انسان . 

3  

438  

  371: صبر از ديدگاه اسلام، ص
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  »وَ سَقَيهُمْ رَبُّـهُمْ شَراَباً طَهُوراً«

21  

170  

  »أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ ربَهِّ وَ نَـهَى النَّـفْسَ عَنِ الهْوََى«) 79(نازعات . 

40  

312  

  »فَإِنَّ الجْنََّهَ هِىَ الْمَأْوَى«

41  

312  

  »تُسْقَى مِنْ عَينٍْ ءَانيَِهٍ «) 88(غاشيه . 

5  

436  

  »لَّيْسَ لهَمُْ طَعَامٌ إِلاَّ مِن ضَريِعٍ «

6  

437  

  »لاَّ يُسْمِنُ وَ لاَ يُـغْنىِ مِن جُوعٍ «

7  
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437  

  »وُجُوهٌ يَـوْمَئِذٍ نَّاعِمَهٌ «

  372: صبر از ديدگاه اسلام، ص

8  

120 ،437  

  »لّسَعْيِهَا راَضِيَهٌ «

9  

120  

  »يأَيََّـتُـهَا النَّـفْسُ الْمُطْمَئِنَّهُ «) 89(فجر . 

27  

347 ،462 ،483  

  »ارْجِعى إِلى رَبِّكِ راضِيَهً مَرْضِيَّهً «

28  

462 ،483  

  »فَادْخُلى فى عِبادى«

29  

462 ،483  
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  »وَ ادْخُلى جَنَّتى«

30  

462 ،483  

  »وَ تَـوَاصَوْاْ باِلصَّبرِْ «) 90(بلد . 

17  

  373: صصبر از ديدگاه اسلام، 

71  

  »وَ أمََّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَـقْهَرْ «) 93(ضحى . 

9  

204  

  »فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً«) 94(شرح . 

5  

444  

  »إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً «

6  

443  

  »إِنَّآ أنَزلَْنَهُ فىِ لَيـْلَهِ الْقَدْرِ «) 97(قدر . 
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1  

303 ،318  

  )101(قارعه . 

  374: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »فَـهُوَ فى عيشَهٍ راضِيَه«

7  

478 ،479  

  »وَ تَـوَاصَوْاْ باِلصَّبرِْ «) 103(عصر . 

3  

71  

  »أَرَءَيْتَ الَّذِى يُكَذّبُ باِلدّينِ » «107(ماعون . 

1  

204  

  »فَذَ لِكَ الَّذِى يدَعُُّ الْيَتِيمَ «

2  

204  

  »قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ » «112(اخلاص . 
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1  

279  

  »الصَّمَدُ اللَّهُ «

2  

279  

  375: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »لمَْ يلَِدْ وَ لمَْ يوُلَدْ «

3  

279  

  »وَ لمَْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدُ «

4  

279  

  »مِنَ الجْنَِّهِ وَ النَّاسِ » «114(ناس . 

6  

419  

   فهرست روايات

   روايت
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   معصوم

   صفحه

  »احلى من العسل«

   السلام حضرت قاسم عليه

483  

  376: ديدگاه اسلام، صصبر از 

  »اخْرجُْ فاَنَّ اللّه قَدْ شاءَ انْ يَراكَ قَتِيلاً «

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

194  

  »ادعوكم من عباده العباد الى عباده االله«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

252  

  »افضل أعمال امتى انتظار الفرج من االله«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

390  

  »أَلاَ وَ إِنَّكُمْ لاَ تَـقْدِرُونَ عَلَى ذَلِكَ وَ لَكِنْ أعَِينُونىِ بِوَرعٍَ وَ اجْتِهَادٍ وَ عِفَّهٍ وَ سَدَادٍ «

   السلام اميرالمؤمنين عليه
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359 ،424  

  »اللهم أسئلك من فضلك«

   السلام امام صادق عليه

97 ،99  

  »ه و اخذل من خذلهاللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصر «

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

286  

  »الْبَسَتْنىِ الخَطايا ثَـوْبَ مَذَلَّتىِ ! الهى«

   السلام امام سجاد عليه

186 ،199  

  377: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »الهى رِضاً بِقَضائِكَ صَبرْاً عَلى بَلائِكَ تَسْلِيماً لاِمْركَِ لامَعْبُودَ لىِ سِواكَ «

   السلام حسين عليهامام 

195  

سْتِكَينُ «
ُ
ليِلْ الحَقِيرُ المسِْكِينُ الم   »اناَ عَبْدُكَ الضَّعِيفْ الذَّ

   دعاى كميل

375  
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  »أن تجعل وفاتى قتلاً فى سبيلك«

   السلام امام صادق عليه

464  

  »مْرك فيهاوَ أَنْ تَـعْمَلَ لِدُنيْاكَ بِقَدْرِ عُ ... أَنْ تَـعْبُدَ اللّهَ بِقَدْرِ حاجَتِكَ اليه«

   السلام اميرالمؤمنين عليه

360 ،361 ،363  

  »الانْسانُ سِرّى وَ اناَ سِرُّهُ «

   السلام امام سجاد عليه

186 ،191  

  »ان الحسين مصباح الهدى و سفينه النجاه«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

482  

  »ان االله لاينظر الى صوركم و لا الى اموالكم و لكن ينظر الى قلوبكم«

  378: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

187  

  »انَّ مِنْ أَغْبَطِ اوْليِائِى عِنْدِى، عَبْداً مُؤمِناً ذا حَظٍّ مِنْ صَلاحٍ «
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   السلام امام صادق عليه

264 ،265 ،266 ،267 ،269 ،272 ،271 ،356  

  »ىانىّ تاركٌِ فِيكُمْ الثَّـقَلَينِْ كتاب االله و عترت«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

32  

  »تخَلَّقْ بِاخْلاقى فاَنىّ انا الصبور! اوحى االله الى داود«

   حديث قدسى

151 ،155  

  »...اوصِيكُما وَ جمَيعَ وُلِدى وَ اهْلى وَ مَنْ بَـلَغَهُ كِتابى بتِـَقْوَى اللّهِ وَ نَظْمِ امْركُِم«

   السلام اميرالمؤمنين عليه

268  

  »و باالله و فى سبيل االله و على مله رسول االله بسم االله«

   السلام امام حسين عليه

332  

  »التاّجِرُ فاجِرٌ وَ الفاجِرُ فىِ النّارِ الاّ مَنْ أَخَذَ الحَقَّ وَ أعْطَى الحَقَّ «

   السلام اميرالمؤمنين عليه

373  
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  379: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »تنَامُ عَيْناىَ وَ لاينَامُ قَـلْبىِ «

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

194  

  »الحَياءُ زيِنَهٌ وَ التقوى كَرَمٌ وَ خَيـْرُ المراكب مَركب الصَبرِْ «

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

381 ،388 ،389  

  »خَديجَهُ زَوْجَتى فىِ الدُنيْا وَ الاخِرهَِ «

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

156  

  »دار بالبلاء محفوفه«

   السلام اميرالمؤمنين عليه

396  

  »...سَبـْعَهٌ مَنْ كُنَّ فِيه فَـقَدِ اسْتَكَمَلَ حَقيقَهَ الايمانِ وَ ابْوابُ الجنََّهِ مُفَتَّحَهٌ لَهُ «

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

230  

  »سلمانُ منّا اهل البيت«
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   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

187 ،402  

  »شمََتَ بى عَدُوِّى«

  380: بر از ديدگاه اسلام، صص

   حضرت زهرا عليهاالسلام

242  

  »صبراً بنى الكرام«

   السلام امام حسين عليه

71 ،331  

  »صبراً على بلائك«

   السلام امام حسين عليه

161  

رُ أَنْ يحَْتَمِلَ الرَّجُلَ ما يَـنُوبهُ وَ يَكْظِمَ ما يَـغْضِبهُ«   »الصَّبـْ

   السلام اميرالمؤمنين عليه

237 ،241 ،246  

  »الصبر كنزٌ من كنوز الجنه«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى
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115  

  »الصَّبـْرُ مِنَ الايمان بمِنَـْزلََهِ الرَّأْسِ مِنَ الجَسَدِ وَ لا ايمانَ لِمَنْ لا صَبـْرَ لَهُ «

   السلام اميرالمؤمنين عليه

140 ،141  

  »الصَبـْرُ نِصْفُ الايمانِ «

   السلام اميرالمؤمنين عليه

161  

  381: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »الصوم جُنّه«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

26  

  »الصوم لى و انا أجزى به«

   حديث قدسى

45  

  »صوموا تصحّوا«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

41  
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  »الخلائقُ منهابقَيت فريداً، وَحِيداً فى لحََدِكَ فأنَاَ رَحمِكَ اليوم رحمهً تَـتـَعَجَّبُ ! عَبْدِى«

   حديث قدسى

197  

  »عَظُمَ الخْاَلِقُ فىِ أنَْـفُسِهِمْ فَصَغُرَ مَا دُونهَُ فىِ أعَْيُنِهِم«

   السلام اميرالمؤمنين عليه

456  

  »على مع الحق و الحق مع على يدور حيثما دار«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

272  

  »مُ صادِقاً فبَِعِزَّتِكَ يا سَيَّدِى وَ مَوْلاىَ اقْسِ «

   دعاى كميل

181  

  »فُـزْتُ وَ رَبِّ الْكَعْبَهِ «

  382: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   السلام اميرالمؤمنين عليه

268 ،288  

  »فصبرتُ و فى العين قَذَى وَ فى الحلَْقِ شَجَاً «
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   السلام اميرالمؤمنين عليه

64  

  »عن المحرمات... التـَرَقُّب فَمَنِ اشْتاقَ  فالصبرُ على أربع شُعَب؛ على الشَّوقِ و الشَّفَق وَ الزهد و«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

87 ،88 ،96 ،97 ،125 ،126 ،131 ،141 ،145  

  »فَالصُّورَهُ، صُوْرَهُ انْسانٍ وَ القَلْبُ قَـلْبُ حِيوانٍ «

   السلام اميرالمؤمنين عليه

388  

  »فَـتْحِهِ فَما عُذْرُ مَنْ أغَْفَلَ دُخُولَ البابِ بَـعْدَ «

   السلام امام سجاد عليه

169  

  »قَـتَلَ االلهُ مَنْ قَـتـَلَكَ بِالايْدِى وَ الالْسُنِ «

   السلام زيارت امام رضا عليه

243  

  »قَليلٌ مَكْثهُ وَ يَسيرٌ بقَائهُ«

   دعاى كميل

26  
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  383: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »ا طلََعَتْ عَلَيهِ الشَّمْسُ لاَنْ يَـهْدِىَ اللّهُ بِكَ رَجُلاً واحداً خَيـْرٌ لَكَ ممِّ «

   وآله عليه االله ول اللّه صلىرس

58  

ؤْمِنِ «
ُ
  »لايَسَعُنىِ ارْضِى وَلا سمَائى وَ لكِن يَسَعُنىَِ قَلبُ عَبدِى الم

   حديث قدسى

293 ،294  

  »لَضَرْبهَُ عَلىٍّ يَـوْمَ الخنَْدَقِ افْضَلُ مِنْ عِبادَهِ الثَـقَلَينِْ «

   وآله ليهع االله رسول اللّه صلى

269  

  »لَو كُشِفَ الغِطاءُ مَا ازْدَدَتُ يقَيناً «

   السلام اميرالمؤمنين عليه

297  

  »ليس منا من غشّ مسلماً «

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

128  

غْفِرَهُ مِنىّ وَ التَوبَهُ مِنكُم«
َ
  »و الاجابهَُ مِنىّ وَ الدُّعاءُ مِنْكُمْ ... الم
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   حديث قدسى

165 ،174 ،175، 178 ،179  

  »مَنْ ربَُّكَ و مَنْ نبَيُّكَ وَ مَنْ امامُكَ وَ ما قِبـْلَتُكَ؟«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

  384: صبر از ديدگاه اسلام، ص

45  

  »مَنْ لمَْ يَـرْضَ بِقَضائِى فَـلْيَطْلُبْ رَباًّ سِوائى«

   حديث قدسى

178  

  »النظر الى وجه العالم عباده«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

109  

  »و االله ان قطعتم يمينى انىّ احامى ابدا عن دينى«

   السلام ابوالفضل عليه حضرت

145  

  »وَ اللّهِ لِلرِّبا فىِ هذِهِ الامَّه دَبِيبٌ أَخفى مِنْ دَبيِبِ النَمْلِ عَلَى الصَّفا«

   السلام اميرالمؤمنين عليه
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373  

  »السِّبَاقَ وَ السَّبـَقَهُ الجْنََّهُ وَ الْغَايَهُ النَّارُ وَ إِنَّ الْيـَوْمَ الْمِضْمَارَ وَ غَداً «

   السلام اميرالمؤمنين عليه

397 ،399  

  »وَ قَدْ اتَـيْتُكَ يا الهى بعَدَ تَـقْصِيرِى وَ اسرافى«

   دعاى كميل

84  

  »وَ كُنْتَ أنَْتَ الرَّقيبَ عَلَىَّ مِنْ وَراَئِهِمْ وَ الشَّاهِدَ لِمَا خَفِىَ عَنـْهُم«

   دعاى كميل

  385: صبر از ديدگاه اسلام، ص

385  

  »وَ هذا ما لا تَـقُومُ لَهُ السَّمواتُ وَ الاْرْضُ «

   دعاى كميل

360  

نَيكَ الدُّمُوع«   »هَبْ لىِ مِنْ قَـلْبِكَ الخُشُوع وَ مِنْ بَدَنِكَ الخُضُوع وَ مِنْ عَيـْ

   حديث قدسى

353  
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  »يأَتِى القُرآنُ يَـوْمَ القِيامَهِ بِكْراً «

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

303  

  »يا اهل التقوى و المغفره«

   دعاى قنوت

  نماز عيد فطر

411  

  »طالِب عليك السلام اشْتَمَلْتَ شمَلَْهَ الجَنينَ وَ قَـعَدْتَ حُجْرَهَ الظنين يابنَ ابى«

   فاطمه زهرا عليهاالسلام

64  

  »انت وصيى و وزيرى و قاضى دَينى و خليفتى! يا على«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

283  

  386: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  »دِرْهَمُ مِنْ ربِاً عِنداللّه أعَْظَمْ مِنْ سَبعين زَنْـيَهٌ بِذات محرم فى بيت االله الحرام! يا عَلِى«

   وآله عليه االله رسول اللّه صلى

375  
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تْجَر«
َ
  »يا مَعْشَرَ التُّجّارِ الْفِقْهِ ثمَُّ الم

   السلام لمؤمنين عليهاميرا

372  

  فهرست اشعار

   مصرع اول

   سراينده

   صفحه

  تر از صداى سخن عشق نديدم خوش

   حافظ شيرازى

82  

  از عبادت نى توان االله شد

   مولوى

177  

   اگر با ديگرانش بود ميلى

  469؟ 

  387: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   اگر لذت ترك لذت بدانى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

ائى    شيخ 

80  

  به كردار اگر من ناجوانمردم

   سعدى شيرازى

172  

   اى محور دايره ملكوت

   شيخ محمدحسين

   اصفهانى

50  

   هنر پيچ پيچ اين شكم بى

   سعدى شيرازى

114  

  با درد بسازيد كه مردان ره يار

   كرمانشاهى وحدت

72  

   بار ديگر از ملك پراّن شوم

   ابن يمين
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195 ،199  

  بلند مرتبه شاهى ز صدر زين افتاد

   مقبل اصفهانى

332  

   چه خوش بى، مهربانى هر دو سر بى

  388: صبر از ديدگاه اسلام، ص

   باباطاهر همدانى

273  

  زند خداوند چوب به جا مى

  214؟ 

   خوشا آنان كه االله يارشان بى

   باباطاهر همدانى

390  

  دست حاجت چو برى پيش خداوندى بر

   سعدى شيرازى

97  

   ز بوى زلُف تو مفتونم اى گل
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   باباطاهر همدانى

272- 273  

  صبر و ظفر هر دو دوستان قديمند

   حافظ شيرازى

61  

   طيران مرغ ديدى تو ز پايبند شهوت

   سعدى شيرازى

196  

  غلام همّت آنم كه زير چرخ كبود

   حافظ شيرازى

  389: صبر از ديدگاه اسلام، ص

241  

   كتاب فضل تو را آب بحر كافى نيست

  293؟ 

   كيستى اى كه همه عالمى

   لّهميرزا حبيب ال

   خراسانى



 http://www.erfan.ir   پایگاه اطلاع رسانی عرفان

 

305  

   گر بر سر نفس خود اميرى، مردى

   رودكى سمرقندى

211  

  مقامات مردى ز مردى شنو

   سعدى شيرازى

29  

   منشأ كون و مكان على است، على

   صغير اصفهانى

305  

  شود نابرده رنج گنج ميسر نمى

   سعدى شيرازى

103  

   نگويم آب و گل است آن وجود روحانى

  390 :صبر از ديدگاه اسلام، ص

   سعدى شيرازى

224  
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  يك دو بيتى وقت مردن گفت افلاطون و مرد

  81؟ 

   فهرست اعلام

، 58، 57، 56، 55، 53، 41، 39، 34، 33، 32، 31، 23وآله  عليه االله پيامبر اسلام، محمد، رسول اللّه صلى
59 ،60 ،61 ،64 ،71 ،74 ،77 ،79 ،80،  

83 ،84 ،87 ،89 ،99 ،103 ،105 ،107 ،108 ،112، 115 ،119 ،125 ،126 ،128 ،131 ،135 ،
141 ،151 ،152 ،156 ،165 ،166 ،177 ،179 ،185 ،187 ،189 ،191 ،194 ،197 ،198 ،
201 ،203 ،204 ،207 ،211 ،213 ،214 ،216 ،219 ،224 ،225 ،230 ،231 ،235 ،242 ،
249 ،253 ،256 ،259 ،263 ،269 ،271 ،272 ،277 ،281 ،282 ،283 ،284 ،285 ،287 ،
293 ،294 ،296 ،297 ،302 ،303 ،304 ،305 ،309 ،310 ،311 ،312 ،313 ،314 ،315 ،
317 ،318 ،319 ،323 ،325 ،326 ،335 ،337 ،351 ،354 ،356 ،357 ،361 ،367 ،370 ،
374 ،375 ،381 ،383 ،386 ،388 ،389 ،395 ،397 ،402 ،406 ،408 ،409 ،410 ،417 ،
419 ،426 ،428 ،429 ،433 ،438 ،439 ،442 ،445 ،446 ،451 ،455 ،458 ،459،  

  391: صبر از ديدگاه اسلام، ص

460 ،469 ،472 ،473 ،474 ،478 ،480 ،481 ،484 ،485 ،486 ،487  

، 129، 92، 91، 80، 79، 76، 65، 64، 63، 58، 57، 56، 48، 26السلام  امام على، اميرالمؤمنين عليه
139 ،140 ،141 ،142 ،143 ،145 ،156 ،161 ،177 ،186 ،187 ،189 ،219 ،222 ،223 ،
226 ،227 ،228 ،229 ،230 ،235 ،237 ،241 ،242 ،246 ،254 ،255 ،261 ،267 ،268 ،
269 ،270 ،271 ،272 ،273 ،281 ،282 ،283 ،285 ،287 ،288 ،289 ،291 ،293 ،294 ،
295 ،296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،301 ،302 ،303 ،304 ،305 ،312 ،313، 324 ،356 ،
357 ،358 ،359 ،360 ،361 ،362 ،363 ،371 ،372 ،373 ،375 ،388 ،396 ،398 ،400 ،
401 ،407 ،424 ،425 ،429 ،434 ،435 ،443 ،451 ،455 ،456 ،471 ،475 ،480  

  359، 287، 243، 242، 177، 156، 145، 143، 142، 64فاطمه زهرا عليهاالسلام ]  حضرت[
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  ،224، 223، 222، 221، 220، 219، 217، 189، 156، 142السلام  عليهامام حسن مجتبى 

225 ،226 ،228 ،231 ،268 ،288 ،299 ،300 ،301 ،359 ،401 ،403  

، 161، 156، 145، 142، 93، 81، 75، 72، 71، 69، 51السلام  امام حسين، اباعبداللّه، سيدالشهدا عليه
186 ،189 ،194 ،195 ،220 ،221 ،222 ،223 ،224 ،225 ،226 ،268 ،288 ،299 ،310 ،
311 ،315 ،325 ،326 ،331 ،332 ،339 ،348 ،359 ،382 ،384 ،427 ،479 ،482 ،484  

، 270، 245، 215، 199، 194، 191، 186، 185، 168، 147، 146السلام  امام سجاد، زين العابدين عليه
403  

  392: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  ،312، 270، 264، 215 السلام امام محمدباقر عليه

403 ،429  

، 209، 208، 189، 188، 174، 144، 143، 123، 115، 97، 96، 93، 74السلام  امام صادق عليه
210 ،236 ،257 ،258 ،259 ،260 ،335 ،337 ،339 ،340 ،342 ،343 ،403 ،429 ،464 ،
476 ،478  

  464، 158، 155، 92، 90، 49، 35، 34السلام  امام كاظم، موسى بن جعفر عليه

  476، 399، 295، 287، 243، 114، 108، 106السلام  امام رضا عليه

  146السلام  امام حسن عسكرى عليه

  316، 299، 236، 195، 109، 106السلام  امام مهدى، امام عصر، امام زمان عليه

  128، 127، 126آخوند خراسانى، آيت اللّه 

  354، 342، 299، 278، 269، 235، 222، 190، 137، 131السلام  آدم عليه
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، 55، 48، 41، 39، 32، 25، 23السلام  آل محمد، اهل بيت، ائمه معصومين، دوازده امام، چهارده معصوم عليهم
61 ،71 ،83 ،87 ،103 ،105 ،115 ،119 ،135 ،143 ،145 ،151 ،155 ،165 ،174 ،185 ،

187 ،191 ،193 ،195 ،198 ،203 ،207 ،214 ،215 ،216 ،219 ،220 ،226 ،235 ،249 ،
253 ،258 ،259 ،263 ،270 ،277 ،282 ،288 ،293 ،295 ،299 ،309 ،312 ،313 ،316 ،
319 ،323 ،324 ،327 ،335 ،351 ،359 ،367 ،381 ،395 ،396 ،402 ،417 ،419 ،427 ،
433 ،451 ،454 ،457 ،469 ،472 ،473 ،474 ،476 ،478  

  188ابان بن تغلب 

  438، 437، 332، 304، 295، 294، 175السلام  ابراهيم عليه

  393: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  35، 34، 33ابراهيم جماّل 

  338ابن ابى العوجاء 

  304ابن جنيد بغدادى 

  357ابن عباس 

  263، 261ابن فهد حلى 

  226ابوحنيفه 

  273ابودرداء 

  465، 458، 228، 187ابوذر 

  486، 485ابوسفيان 

  443، 56السلام  ابوطالب عليه
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  السلا ابوالفضل العباس، قمر بنى هاشم عليه]  حضرت[

  445، 285ابولهب 

  228، 227ابى ليلى 

  299اسدآبادى، سيدجمال الدين 

  374، 372، 371اصبغ بن نباته 

  113اعتضاد السلطنه، عموى ناصر الدين شاه 

  81افلاطون 

  385اى، حكيم  الهى قمشه

  221امويان 

  394: صبر از ديدگاه اسلام، ص

، 87، 84، 80، 73، 71، 55، 48، 39، 23السلام  اء، پيامبران، صد و بيست و چهار هزار پيامبر عليهمانبي
103 ،119 ،129 ،135 ،141 ،143 ،145 ،151 ،153 ،155 ،161 ،165 ،174 ،177 ،185 ،
191 ،192 ،193 ،194 ،195 ،198 ،203 ،219 ،235 ،239 ،244 ،249 ،250 ،251 ،253 ،
256 ،263 ،277، 285 ،293 ،294 ،309 ،313 ،316 ،323 ،324 ،327 ،335 ،351 ،367 ،
381 ،395 ،402 ،403 ،409 ،417 ،418 ،419 ،433 ،439 ،451 ،454 ،457 ،469  

  36، 31، 30انوشيروان 

  299بافقى، آيت اللّه شيخ محمدتقى 

  220بحرالعلوم 
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  387، 386، 359، 236، 235، 109، 108، 107بروجردى، آيت اللّه سيد محمدحسين 

  342بلقيس 

  155بنى اسرائيل 

  226بنى اميه 

  227، 113بنى عباس 

  373ها  بودائى

  36، 32، 31، 30بوذرجمهر 

  137بوش 

  111تنكابنى، آيت اللّه شيخ محمدرضا 

  330جالوتيان 

  338جرج جرداق 

  395: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  253جرجى زيدان 

  299حائرى، آيت اللّه شيخ عبدالكريم 

  61حافظ شيرازى 

  486بن عدى ) خبيب(حبيب 

  332، 32حبيب بن مظاهر 
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  220السلام  حسن بن حسن عليه

  332حر بن يزيد رياحى 

  124حسن نصراللهّ، سيد 

  220حكيم، آيت اللّه 

  157، 156خديجه كبرى عليهاالسلام ]  حضرت[

  252خسروپرويز 

  74، 72خلاده بنت اوس 

  107خوئى، آيت اللّه سيدابوالقاسم 

  461، 332، 330، 329، 155، 151، 74، 73، 72السلام  داود عليه

  332رباب عليهاالسلام 

  253، 251رستم فرخزاد 

  32رشيد هجرى 

  357، 299رضاخان 

  373، 229، 213، 212، 60ها  زرتشى

  81زليخا 

  332زهير بن قين 

  487، 486، 485زيد بن دثنه 
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  396: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  332، 157، 156كبرى عليهاالسلام زينب  ]  حضرت[

  169ساواك شاه 

  114، 113سبزوارى، ملا هادى 

  172، 97، 29، 28سعدى شيرازى 

  332سكينه عليهاالسلام 

  402، 317، 228، 187سلمان 

  343، 342سليمان 

  381، 303، 283، 282، 229، 91، 56سنى، اهل تسنن 

  28) شيخ اشراق(سهروردى، شهاب الدين 

  137شارون 

  226فعى شا

  192، 169، 137شاه 

  299السلام  شاه عبدالعظيم عليه

  299، 206، 137شمر 

  80، 79شهداى كربلا 

  374، 370شيخ صدوق 
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  252شيرين خانم 

، 302، 282، 270، 260، 241، 229، 228، 144، 140، 124، 123، 92، 91، 56شيعه، شيعيان 
303 ،381 ،464  

  314صدرالمتألهين شيرازى 

  250ها  صهيونيست

  302طباطبائى، علامه 

  397: صبر از ديدگاه اسلام، ص

  437طبرسى 

  338طه حسين 

  56عابس بن شبيب شاكرى 

  256عباس عموى پيامبر 

  189عبداللّه بن أبى يعفور 

  220السلام  عبداللّه بن حسن عليه

  338عبداللّه بن مقفع 

  338عبدالملك بصرى 

  338عبدالملك ديصانى 

  459، 458عدى بن حاتم 

  35، 33على بن يقطين 
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  402، 332، 157السلام  على اكبر عليه

  228عمار 

  326عمر سعد 

  437، 436، 434، 294، 171، 80السلام  عيسى، مسيح عليه

  223غزالى 

  220السلام  فاطمه بنت الحسين عليه

  223فتحعلى شاه قاجار 
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